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 «مشکل ایران»تأملی در 

 دفـتـر دوم

 بازگشت به جدید
 ؛مشروطیت در ایران

 حقوق اساسیو  الهیات سیاسی

 

 ما جوادپورنی
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 فــهــرســت

 

  7تی گفتار بر انتشار اینترنپیش

  61درآمد 

  58فصل اول 

 حق عرفی و تکلیف شرعی

 148 دومفصل 

 فهم جدید از وهم قدیم
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 211 سومفصل 

 بست قدیمدر بندور باطل 

 278 چهارمفصل 

 ودیعت خاکی و موهبت افلاکی

 366 پنجمفصل 

 فکریذبح حقوق اساسی در مذبح روشن

 480 ششمفصل 

 ای جدید از قدیمخروج

 583فهرست ارجاعات 
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To Adrian 

who sees dolls as humans 

in a world that plays with people like dolls. 

... 
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The old order changeth, yielding place to new, 

And God fulfils Himself in many ways, 

Lest one good custom should corrupt the world. 

Alfred Tennyson 

... 

 
 لافدمدعی کز جدید می
 بافدتار و پود جدید می

 کهنه بگذاشت نارسیده به نو
 کهنه را ریخت نو نکرده درو

 بر زمین ماندهبی نو و کهنه 
 هم ازان رانده هم ازین مانده

 
 جامی _ هفت اورنگ

… 
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 گفتار بر انتشار اینترنتیپیش
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ای از هانا فکران کشور، کتابای که یکی از روشناز زمان

ای آرنت به دست گرفت و در برابر دوربین تلویزیونِ رسم

از نامید، و پس « توتالیتر»حکومت ایران، همان حکومت را 

ها گونه تریبونآن، از جانب همان حکومت، انواع و اقسام آن

فکرای دیگر ای که روشندر اختیاراش قرار گرفت، و از زمان

ای بر سبیل انواع و اقسام مغالطات، و بدون ابتنا بر هیچ نظریه

« باریخ»ای به نام و علم تاریخ، اعلام کرد که ما علم در فلسفه

ای که از ونه یافتم نسبت به دیدگاهداریم، اعتقادای دیگرگ

حدود یک دهه قبل مطرح کرده بودم مبنی بر این که 

فکری جز در کار ذبح مفاهیم در مذح ایدئولوژی نبوده، روشن

فکر مذکور، از اساتید تواند باشد. البته، هر دو روشنو نمی

 45ای که طی حدود گاهگاه در ایران هستند. همان دانشدانش

ی خود را ای است که وظیفه، تنها سازمان حکومتسال اخیر

ی ترین شکل ممکن، به انجام رسانده است. وظیفهبه دقیق

ی مذکور، چیزی نبوده جز تولید و تجهیز گاه در دورهدانش
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ای، که بازوهای پُرتوان حکومت در راستای فکرانچنان روشن

اعت که، جمذبح مفاهیم در مذبح ایدئولوژی باشند. طرفه آن

فکر، از گذشته تا هنوز، و از هنوز تا همیشه، جز در روشن

ایم، و اگر در پی اصلاح حکومت»اند که صور این مدعا ندمیده

و « مصلح»این جماعتِ « نشد، در پی براندازی حکومت.

توانند بدانند که اصل ، نمی دانند و تا اطلاع ثانوی نمی«برانداز»

استمرار، چیزی نیست جز  و اساس آن فسادِ باعث استحکام و

همان ذبح مفاهیم در مذبح ایدئولوژی. و بر این اساس، 

های فکری کارکردای جز استحکام و استمرار حکومتروشن

 فاسد در جهان، نداشته و نخواهد داشت. 

گاه در ایران هاست که درهای دانشای، دههدر چنین شرایط

، «مشروطیت»ون ای چرا به روی تحقیق و تدقیق درباره مفاهیم

اند، و و... بسته« الهیات»، «قانون اساسی»، «حقوق اساسی»

که با چیزی نبوده و نیست جز این« ایبستن»هدف از چنین 

ی تزویر و ریا درِ خانه»فکر، تولید و تجهیز جماعت روشن
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؟ یکی از مصادیق این نوع «تزویر و ریا»اما کدام «. بگشایند

مدرک »ت، این است که همان جماعتِ آلوده به انواع رذال مشی

ای، علاوه بر دریافت انواع حقوق و از چنان دانشگاه« گرفته

، توسط همان «محتسبان علمی»ای، به عنوان مزایای حکومت

حکومت، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر مسند اجرا 

 اند. نیز قرار گرفته« ممیزی»و انجام 

یک دهه قبل، در راستای عدم ی این سطور، از حدود نگارنده

ی اعتقاد و التزام به قواعد و قوانین و ضوابط حاکم در عرصه

های خود را از طریق فضای مجازی منتشر کرده نشر، کتاب

ها است. از دیگر سو، چندین پیشنهاد درباره انتشار این کتاب

را از جانب ناشران خارج از کشور نیز به دو جهت نپذیرفته 

ی برخی از آن ناشران، که، کارنامهست ایناست. جهت نخ

های بسیار ضعیف و سخیف از منظر آلوده به انتشار کتاب

که، برخی دیگر از آن ناشران، جز علمی است. جهت دیگر این

ی سیاسی نیستند، و هر اثر علمی را جز بر مدار در کار مبارزه
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ی هفهمند. نگارندو محور تقلیل به ابزار مبارزه سیاسی، نمی

ی سیاسی با حکومت مستقر ی مواجههاین سطور، در عرصه

تر از آن نوع مبارزان هاای چه بسا فراواندر ایران، هزینه

پردازد، اما، تا کنون حاضر نشده به بهای سیاسی، پرداخته و می

ها مرارت در عسرت را، ی سالتر، فرآوردهای بیشنام و نان

 ان سیاست کند.آغوش کاسبدر بستر شهوت شهرت، هم

ای از آن نوع مدعیاتِ مبارزان سیاسی، در جا، نمونهدر این

ای تاریخی، در ی شهادتی علم و فرهنگ را بر صحنهعرصه

 گذارم.ی این سطور، به نمایش میبرابر خواننده

سا پس از اعتراضات خیابانی ایجاد شده در واکنش به قتل مه

ز مترجمان کشور منتشر شد. نفر ا 300ای از جانب امینی، بیانیه

ای چون خشایار دیهیمی، محمد قائد، بابک احمدی، کسان

عباس میلانی، سروش حبیبی، عبدالله کوثری، لیلی گلستان، 

گان آن بیانیه بودند. حضرات، مراد فرهادپور و... از امضا کننده

ما »ی مذکور، به طرح این مدعا پرداخته بودند که در بیانیه
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های به عقب باز نخواهیم گشت... و به ایجاد روزنهمترجمان... 

نو برای درهم شکستن سدهای سانسور برخواهیم خاست. ما 

، ]ایسانسور حکومت[هایی را که این سدها از امروز کتاب

اند از هر راهی که ها مانع رسیدنشان به شهروندان شدهسال

 «  بتوانیم بدون سانسور منتشر خواهیم کرد.

این سطور، در همان دوران، در واکنش به این بیانیه، ی نگارنده

چرا مخالفت مترجمان »ای منتشر کرد ذیل این عنوان: یادداشت

ای در بخش« با سانسور دارای اعتبار و در خور اعتنا نیست؟

اتخاذ این روش و التزام به این »از آن یادداشت، چنین نوشتم 

در خور اعتناست که گاه دارای اعتبار و جا و آنکار، آنراه

ی اهالی فرهنگ، یا از این مایه استحکام و احتشام در زمینه

فعالیت خود برخوردار باشند که با اعلام آن موضع )انتشار آثار 

زنی با نظام سیاسی بدون سانسور(، ناشران را به وادی چانه

حاکم روانه کنند؛ در راستای جلوگیری از تبعات اجتماعی و 

گونه اعلام که، آنگیری مذکور ایشان، و یا ایناقتصادیِ موضع 
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موضع از جانب اهالی فرهنگ، خود، بدل به اعتراضات عمومی 

علیه نظام سیاسی حاکم شود در راستای حمایت از موضع 

دانیم و ای که میاما در شرایط«. سانسور»ایشان در مخالفت با 

ر زمین دانند که هیچ کدام از این دو حالت، جاای و پاای بمی

سواری اهل واقعیات ملموس و مشهود کنونی ندارد، موج

های معترض در کف فرهنگ در بحر خروشان طغیان توده

ثبت در »ای برای خیابان، و پرواز در آسمان اعلام مواضع

های مبارزان سیاسی، نه تنها بر اعتبار اهل فرهنگ ، با بال«تاریخ

د، بلکه، از همان در این دوران و در این دیار نخواهد افزو

ینک، حدود سه سال « میزان اعتبار موجود نیز خواهد کاست.

از انتشار آن بیانیه، گذشته است. طی این مدت، حضرات با 

نوشتند و امضا ی مذکور را میای که بیانیههمان دست

نهادند که کردند، و با همان پاای که در میدان این مدعا میمی

های خود را به دست گرفته، پا اب، کت«گردیمبه عقب برنمی»

در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهادند، تا اجازه ندهند که 
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ی این ، به عقب برگردد. نگارنده«سانسور»مشی مبتنی بر 

گونه های خود را فقط به جهت مخالفت با آنسطور، کتاب

ی سیاسی، در فضای مجازی از موضع و منظر مبارزه« سانسور»

، «سانسور»گونه کند. من بر این باورام که آنو نمیمنتشر نکرده 

علاوه بر آفات فرهنگی و علمی و سیاسی، از اصل و اساس 

غیرعقلانی و غیراخلاقی و ناسازگار با شأن شرافت انسانی 

های سواریای، هرگز بدل به ابزار موجاست. چنین دیدگاه

 مقطعی و موسمی اهل ایدئولوژی، در ساحت سیاست، نخواهد

 شد. 

ای ، در مقام دفتر دوم از پژوهش«بازگشت به جدید»کتاب 

، چهارمین کتاب من خواهد «تأملی در مشکل ایران»ذیل عنوان 

بود که به صورت کامل، از طریق فضای مجازی، منتشر 

هاای که محل رجوع من در زمان شود. در میان یادداشتمی

در تابستان  هاای رسیدم کهنگارش این کتاب بود، به یادداشت

قلمی شده بود. از همان دوران، بر آن بودم تا چنین  1382سال 
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سال، آثار بسیار بیشترای 22ای بنویسم. طی حدود این کتاب

درباره موضوع اصلی این دفتر، مورد مطالعه و بررسی و 

ها و ارزیابی قرار دادم. بدون تردید، از بسیارای از نظرورزی

ام، اما، این ر آن آثار، بهره بردههای مطروحه دپردازینظریه

کتاب به این جهت نوشته شد که درباره این موضوع، دارای 

کدام از آن آثار، موجود و مشهود ای بودم که در هیچدیدگاه

 نبود. 

ای از مندم، اگر سود و منفعتی این کتاب خواهشاز خواننده

و  ای را در حدود توانی این کتاب کسب کرد، مَبلغمطالعه

ای که از توان و امکان مالی برای درمان امکان، به بیماران

 برخوردار نیستند، اهدا کند.

 ما جوادپورنی

28/2/1404 

...The rest is silence 

William Shakespeare – Hamlet 
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باید در صحبت خیلی دقیق باشیم و الا ابهام دچار 
 …مان خواهد کردزحمت

 هملت _شکسپیر  ویلیام
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ای قرار دارد که در دوران نگارش این کتاب، ایران در وضعیت

قرار « بازگشت»، در گروِ «جدید»اش به سوی هرگونه حرکت

ر تداوم گرفته است. به دیگر بیان، ایران، در این دوران، در مسی

اش در این مسیر، رویقرار دارد، و با هر گام پیش« قدیم»

 گیرد. ، فاصله می«جدید»ای از گام

یکی از توابع و توالی فاسد این وضعیت، این است که 

، تبدیل به «بازگشت»، «جدید»، «قدیم»ای چون مفاهیم

توان در ها نمیاند، که از آنهاای تهی از مضمون شدهواژه

پردازی درباره در جهت نظرورزی و نظریهساحت زبان فارسی 

فرادی که پروای پرداختن به مشکل ایران، استفاده کرد. اندک ا

ی این نوع مسائل و مباحث دارند، بلافاصله پس از مشاهده

چه به مثابه براعت عنوان این کتاب، و پس از خواندن آن

هاای چون استهلال مطرح شد، یا از منظر ایدئولوژی

گرایی و... اقدام به گرایی، سلفیگرایی، بنیادگرایی، سنتباستان

های کنند، یا از منظر ایدئولوژییسنده میتأیید و تحسین نو
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دیگرای چون سوسیالیسم، مارکسیسم، کمونیسم، 

، حوالت به «مرتجع»مدرنیسم و... نویسنده را به عنوان پست

ها، ها و بسی بیش از ایندهند. اینمی« دان تاریخزباله»

هاای از نمایشِ ذبح مفاهیم در مذبح ایدئولوژی است؛ پردهپیش

 ه یکی از توابع و توالی فاسد وضعیت مذکور. به مثاب

اینک، چون چنین است، برای تبیین مشکل ایران، ناظر به 

ارتباط آن مشکل با الهیات سیاسی و حقوق اساسی، چگونه 

پردازی پرداخت؟ در ادامه، در مقام باید به نظرورزی و نظریه

ی ی مورد نظر ما در این دفتر، به ارائهتوضیح و تنقیح مسئله

 خت.خواهیم پردا ای به پرسش اخیر،پاسخ

ی پژوهش درباره تاریخ اندیشه در ای در عرصهتا کنون، عده

ی یونان باستان، و های فلاسفهایران، به تاثیرات آموزه

ی هلنیستی و پس های مختلف در دورهپردازان در عرصهنظریه

دفتر،  اند. ما در ایناز آن، بر ذهن و ضمیر اهل ایران پرداخته

چون دفتر پیشین از همین پژوهش، با توجه به مسائل مورد هم
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هاای از این نوع تاثیرات اشاره بحث و بررسی، به بخش

ترین وجوه آن نوع جا، یکی از مهمخواهیم کرد، اما در این

ی تاثیرات را مورد بررسی قرار خواهیم داد که دامنه

شود. به ایران نمیتاثیرگذاری آن، محدود به تاریخ اندیشه در 

های علوم، تا پیش از دیگر بیان، در اکثر قریب به اتفاق عرصه

آغاز جهان جدید، کس نیست که در هوای اعتنا یا ابتلا یا ابتنا 

ی این آموزه، مانند به این آموزه، نفسَ نزده باشد. ریشه

های تاثیرگذار بر تاریخ اندیشه در جهان، در بسیارای از آموزه

قرار دارد. معلم اول، در مقام تبیین  (Λύκειον)یون کخاک لی

ایم، چهار پرسش بنیادین مطرح چه در جهان با آن مواجههر آن

، از منظر تبیین، «الف»کرد. برای نمونه، در مقام مواجهه با می

 شد:این چهار پرسش مطرح می

 از چه چیز ایجاد شده است؟« الف» -1

 شده است؟« الف»چه کسی یا چه چیزی باعث ایجاد  -2
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ای پیشینی ایجاد بر اساس چه شکل و صورت« الف» -3

 شده است؟

 چه بوده است؟« الف»هدف از ایجاد  -4

ارسطویی را به عنوان علت مادی، علت  aitiaاین چهار 

شناسیم. برای نمونه، در فاعلی، علت صوری، علت غایی، می

توان مواجهه با یک مداد )در مقام یکی از مرکبات صناعی( می

که، آن مداد از بررسی آن چهار نوع علت پرداخت. اول این به

که، آن مداد را چه کسی چه چیز ساخته شده است؟ دوم این

که، صورت پیشینی مداد از کجا آمده ساخته است؟ سوم این

 که، هدف از ساخت آن مداد چه بوده است؟ است؟ چهارم این

ما در این دو در تاریخ ایران، با ورود اسلام )که مبدا پژوهش 

ها قرار گرفت که ای در کانون نظرورزیدفتر بوده است( عامل

ای در این عالمَ غیرممکن با توسل و تمسک به آن، هیچ تبیین

نمود. آن عامل، خداوند در دین اسلام بود؛ تحت عنوان نمی

ای، دانایی و توانایی و با در نظر داشتن چنین عامل«. الله»
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نای تبیین هر چیزی در عالمَ قرار خیرخواهیِ خداوند، مب

ی پیشین بازگردیم. مداد از چه چیز ساخته گرفت. به نمونهمی

های خداوند. آن مداد را چه کسی شده؟ از یکی از آفریده

های خداوند. صورت پیشینی آن ساخته است؟ یکی از آفریده

ی خداوند. هدف از ساخت مداد از کجا آمده؟ از ذهنِ آفریده

های خداوند. در چه بوده؟ تحقق یکی از خواستهآن مداد 

جا، ممکن است مدعی بگوید چنین نیست. همان مدعی این

توان ای به نام خداوند، باز هم میگوید حتی با وجود عاملمی

ها، بدون ابتنا بر آن عامل، پاسخ داد. به این نوع پرسش

دهد: آن مداد از گوییم چگونه؟ مدعی چنین پاسخ میمی

ساخته شده، آن مداد را انسان ساخته، آن مداد را شخص  چوب

ی یک درخت دیده، آن مداد با هدف نگارش مدادساز در تنه

ای به عنوان ای به عاملجا، هیچ اشارهساخته شده است. در این

جا، دو پرسش در بساط آن خداوند، وجود نداشت. ما، در این

« الله»خداای به نام که، آیا اگر دهیم. نخست اینمدعی قرار می
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های چهارگانه وجود داشت؟ وجود نداشت، امکان آن تبیین

که، انسان چرا باید به نگارش بپردازد؟ این پرسش دو دیگر این

ای خواهد ی علت غایی قرار دارد. مدعی پاسخاخیر، در عرصه

های او را مطرح ی خود با پاسخای از مواجههداد. و ما بخش

 کنیم:می

ه این علت که نگارش کارکردِ انتقال مفاهیم و مدعی: ب

 ها است.دانسته

 

 هایش را انتقال دهد؟ما: چرا انسان باید مفاهیم و دانسته
ای جز زیست اجتماعی مدعی: به این علت که انسان چاره

 ندارد.

 ای جز زیست اجتماعی ندارد؟ما: چرا انسان چاره
 ده است.ه شگونه آفریدمدعی: به این علت که انسان این

 ه است؟گونه آفریده شدما: چرا انسان این

 مدعی: به این علت که خداوند خواسته است.
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 ما: چرا خداوند چنین خواسته است؟
 مدعی: به این علت که خداوند خیرخواه انسان است.

 ما: چرا خداوند خیرخواه انسان است؟
مدعی: چون خداوند خیرمحض است و از خیر محض جز 

 آید.نمی خیرخواهی بر

 ما: چرا خداوند خیر محض است؟
الوجود و خالق همه چیز است، و مدعی: چون خداوند واجب

 در این مقام باید خیر محض بود.

 ما: چرا خداوند خالق همه چیز است؟
... 

 پایان خواهد بود.این پرسش و پاسخ، مطمئناً بی

 teleos (τέλος)ارسطو، این بخش از علل چهارگانه را 

ید. این بخش، هم در مسیحیت، هم در اسلام، بسیار ناممی

ی متالهین قرار گرفت و به مدار و محور مورد توجه و استفاده

 aitiaها بدل شد. با بسط این بخش از ترین نظرورزیبنیادی
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ای در علوم قدیم مواجه شدیم به نام ارسطویی، با عرصه

دیم، شناسی در علوم ق. غایتteleologyیا « شناسیغایت»

سان پنداشته شود. ی اکنون یکشناسی در زمانهنباید با غایت

ی اکنون، در مقام بررسی کلان علوم مختلف، به در زمانه

کنیم. در ادامه، ، آن علم توجه می«غایت»، «روش»، «موضوع»

شناسیِ جدید، چه تفاوتی متوجه خواهیم شد که این نوع غایت

ارسطو، بر این نظر بود که  شناسی در علوم قدیم دارد.با غایت

پذیر است. در البته که پایان aitiaها بر اساس ی تبیینسلسله

رسید ی تبیین، به علتِ نخستین و بنیادین میاین راستا، سلسله

که چیزی نبود جز محرکِ بدون تحرک. نظرورزی ارسطو 

، مشحون از مناقشات «علت نخستین و بنیادین»درباره این 

ها کوشیدند تا معلم است که شارحان او سدهنظری و منطقی 

ها گرفتار شده بود، ای که در آنناکهای هولبستاول را از بن

 اند. خارج کنند، اما تا این لحظه، نتوانسته
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هایی چون های ارسطویی، با عرصهاما، بر اساس آن نوع آموزه

جا، ارسطو شویم. در اینزیست اجتماعی انسان نیز مواجه می

توانست از همان دانستن انسان، نمی« الطبعمدنی» با

گرایانه، خارج شود. او اگرچه بر وجه فردی های غایتبستبن

مندانه نیز تاکید داشت، اما تحقق زندگی زندگی سعادت

دانست. مندانه را در گرو سامان زیست اجتماعی میسعادت

جا، مولفه و ابزار اصلی در راستای سامان زیست در این

با استفاده از «. سیاست»اجتماعی چه بود؟ چیزی نبود جز 

یافت، ابزاری به نام سیاست، زیست اجتماعی باید سامان می

های دیگرای چون دولت، و در همین راستا، ایجاد سازه

و... یکی پس از دیگرای ضرورت خود را به  حکومت، ملت

همان ای، بر مدار و محور گذاشتند. در چنین شرایطنمایش می

شد که غایت ها مطرح میهای ارسطویی، این نوع پرسشآموزه

سامان زیست اجتماعی، غایت سیاست، غایت حکومت، غایت 

 دولت، غایت ملت و... چیست؟ 



د | 27 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ی تاریخی ورود اسلام به ایران تا نخستین مواجهات در فاصله

ایران با جهان جدید، چهار نظام نظری در ایران وجود داشتند. 

صول مختلف همین دفتر، درباره مشخصات و ما، در ف

مختصات این چهار نظام نظری بحث خواهیم کرد. این 

چهارنظام نظری  تحت این عناوین مورد نظر ما هستند: نظام 

نظری ایران باستان، نظام نظری فلسفی، نظام نظری الهیات 

اسلام، نظام نظری عرفانی. هر کدام از این چهار نظام نظری، 

ای ایجاد، حفظ و بسط یافته بودند. فرآیندِ وصبر اساس نص

شناخت و فهم و تفسیر و تاویل و تنقیح و تصحیح این 

دانیم. البته، در این این نظامات نظری می« سنت»نصوص را 

شوند که خود، ای نیز به مثابه فرآورده ایجاد میفرآیند، نصوص

قرار گاه نصوصِ برخی از این نظامات نظری توانند در جایمی

ی مورد بحث ما( با گیرند. بنابراین، در تاریخ ایران )در دوره

ایم؛ سنت ایران باستان، سنت فلسفی، سنت چهار سنت مواجه

الهیات اسلامی، سنت عرفانی. فرآیند ارتباط میان این چهار 
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نامیم. در همین دفتر، سنت را در تاریخ ایران، سنت ایران می

از آن چهار نظام نظری نشان خواهیم داد که کدام یک 

تری بر سنت ایران داشته باشند، و توانستند تاثیرات مناسبمی

ی واقعیات تاریخی، کدام از آن نظامات نظری در عرصه

جا، توجه به بیشترین تاثیرات را بر سنت ایران، داشتند. در این

ی تاریخی این نکته دارای اهمیت فراوان است که در دوره

ین پژوهش، سنت ایران باستان، با سه نظام مورد بحث ما در ا

توان، نظری جدید مواجه شد. بنابراین، به همان نسبت که می

توان و باید ورود درباره ورود اسلام به ایران بحث کرد، می

ی تاریخی مورد فلسفه و عرفان به ایران را نیز در همین دوره

 بحث و بررسی قرار داد. 

ن، به ایران، هر کدام از این نظامات با ورود اسلام، فلسفه، عرفا

نظری در سنت خود، به صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد 

ی تبیین ساحت زیست اجتماعی شدند. در همین راستا، عرصه

ها و ابزارهای ایجاد شده در جهت هدف سامان زیست سازه
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اجتماعی نیز باید مورد توصیف و توضیح و تبیین قرار 

ن بود، سیاست، حکومت، دولت، ملت گرفتند. و چون چنیمی

ای در اختیار آن نظامات نظری قرار و... به عنوان موضوعات

ی تاریخی گرفتند. بر اساس تحولات متعدد و متنوع در دوره

مورد بحث ما، که در دفتر نخست از این پژوهش، به بررسی 

ای از آن پرداختیم، و بخش دیگرای از آن را در فصول بخش

دهیم، در ادوار مختلف تر مورد بررسی قرار میآتی همین دف

تاریخی، برخی از این چهار نظام نظری توانستند بر ساحت 

زیست اجتماعی سلطه و سیطره یابند. بر زمین واقعیات 

ملموس و مشهود تاریخی، این نوع سلطه و سیطره، در بخش 

ی این دوران، از جانب دو نظام نظری الهیات اسلام و عمده

ی این دو نظام ری عرفانی، انجام گرفت. اما در مواجههنظام نظ

های ایدئولوژیک آن دیگر، که یکی از فرآوردهنظری با یک

شد، در میدان سلطه و سیطره بر ساحت « عرفان اسلامی»

زیست اجتماعی، تفوق و برتری کامل با نظام نظری الهیات 



د | 30 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ی عرصههمه، هر چهار نظام نظری مذکور، در اسلام بود. با این

تبیین مشخصات و مختصات و مناسبات ساحت زیست 

اجتماعی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم آغشته به 

گراییِ ارسطویی بودند. حتی نظام نظری عرفانی، که غایت

ای با بسیاری بر این باوراند که هیچ نسبت و تناسب

دندان و مغز استخوان  ی ارسطویی ندارد، تا بنُمابعدالطبیعه

گران، گرایی ارسطویی بود. برخی از پژوهشه به غایتآغشت

ارتباط میان نظام نظری عرفانی و نظام نظری فلسفی را در 

« مُثُل»ی ای چون نظریهتاریخ ایران، تنها از منظر کلیات

های نوافلاطونی از آن نظریه، افلاطونی، و برخی از قرائت

ی عرفانی در اند. در حالی که، نظام نظرمورد توجه قرار داده

ی ارسطویی گرایانههای غایتتاریخ ایران، مشحون از سویه

علت نخستین، و « فلسفی»است. ارسطو در راستای اثبات 

ای ناکهای هولمحرک بدون تحرک، در وادی گرفتاری

های خروج از آن را طرح سرگردان مانده بود که یکی از راه
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حرک در مدعای عقل و میل و عشق داشتنِ محرک بدون ت

 دانست. رابطه با افلاک می

 از برای برای لطف، عالَم را بساخت

 ها را آفتابِ او نواختذره

ی اسلامی گونه از جانب مولوی، صبغهو همین دیدگاه، این

 گیرد:می

 گفت پیغمبر که حق فرموده است:
 قصد من از خَلق، احسان بوده است

 آفریدم تا ز من سودی کُنند

 ودی کنندآلتا ز شهدم دست

 که تا سودی کُنمنی برای آن

 وز برهنه من قباای برکَنم

ی سنت ها در عرصههای ایجاد شده طی سدهبر اساس واقعیت

گرایانه از ساحت زیست های غایتایران، امکان تبیین

ی مدعیات و اجتماعی، جز بر مدار و محور سلطه و سیطره

دیگر بیان، هر های سنت الهیات اسلام وجود نداشت. به آموزه
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نوع تبیین در این عرصه، به صورت مستقیم و غیرمستقیم باید 

های سنت الهیات اسلام انجام در سازگاری با مدعیات و آموزه

شد. از دیگر سو، سنت الهیات اسلام، در متن و بطن خود می

ای شد که در از منظر سیر تاریخی، دچار تحولات و انشقاقات

ترین توابع و توالی ثیر نبود. یکی از مهمتاتاریخ سنت ایران، بی

توان این تحولات و انشقاقات را در دوران حکومت صفوی می

ی مشاهده کرد. در همین دفتر، در این زمینه به تفصیل به ارائه

بحث خواهیم پرداخت. با استقرار و استحکام و استمرار 

حکومت صفوی، ساحت زیست اجتماعی در ایران، کاملاً 

ی منبع هنجارگذار اسلام شیعی قرار ه و سیطرهتحت سلط

گونه که اشاره شد، گرفت. اما این نوع سلطه و سیطره، همان

ی سیاست، و در میدان قابل تقلیل به برتری نیروها در عرصه

ها در تاریخ ی قوا، لزوماً در آن دوران، نبود. طی سدهموازنه

و مباحث مربوط  ایران، تبیین امور و مناسباتِ مبنایی، و مسائل

و معطوف به ساحت زیست اجتماعی، فقط و تنها فقط بر 
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هاای انجام شده بود که وجه غالب آن گراییاساس غایت

ها و مدعیات، سنت الهیات اسلام بود. در چنین آموزه

های این سنت، تا حداکثر ممکن در ذهن و ای، فرآوردهشرایط

این نوع نفوذ و ضمیر اهل ایران نفوذ و رسوخ کرده بود، و 

رسوخ، در وجه اسلام شیعی، با حکومت صفوی در ایران، 

 دوام و قوام یافت. 

هاای ی جهان جدید، زمینهدر اروپای قرار گرفته در آستانه

ی ای که فلسفههانظری فراهم شد جهت خروج از بن بست

یونان باستان در پیوند با مسیحیت در ساحت زیست اجتماعی 

یکی از این موارد، تغییر مسیر تبیین مناسبات  ایجاد کرده بود.

های «چگونه»، به aitiaهای ناظر به «چرا»زیست اجتماعی، از 

مبتنی بر علوم تجربی بود. به دیگر بیان، به جای حرکت در 

، این «چرا ساحت زیست اجتماعی ایجاد شده؟»این مسیر که 

چگونه ساحت زیست اجتماعی »وار شد که مسیر فراخ و هم

چرا باید در سامان زیست »که یا، به جای این« ایجاد شده؟
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چگونه باید در »، این پرسش مطرح شد که «اجتماعی کوشید؟

این تحول بنیادین، در جوار « سامان زیست اجتماعی کوشید؟

تحولات دیگرای در همین زمینه انجام شده، که تمامی آن 

نظر بحث چه از مجا مورد بحث ما نیست. آنتحولات، در این

ای هست ما در این پژوهش، دارای اهمیت است، علل و دلایل

ی که مانع فهم و شناخت موازین و معاییر حاکم بر عرصه

ها با همان سامان زیست اجتماعی جهان قدیم، و ارتباط آن

موازین و معاییر در جهان جدید، شدند. بنابراین، در بحث ما، 

ی علومِ ناظر کم بر عرصه، موازین و معاییر حا«قدیم»مراد از 

به ساحت زیست فردی و اجتماعی، و جنس و سنخ سامان 

زیست اجتماعی در جهان پیش از مدرن است. و چون چنین 

« نظر»ی ای ناظر به عرصه، با وجوه«قدیم»است، در وضعیت 

علوم ناظر به «. عمل»ی ای ناظر به عرصهایم، و با وجوهمواجه

ان جدید، بر اساس تفکیک ساحت زیست اجتماعی در جه

اخیر، مناسبات مربوط و معطوف به سیاست را اصولاً و اساساً 
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دانیم که شارحان دانند. البته، میی عمل میناظر به عرصه

ی حکمت عملی، بر ای در عرصهارسطو نیز با طرح مباحث

ی آن بودند که وجه عملی یا فنیِ سیاست را به عنوان هسته

ای برجسته کنند. اما، تفاوت بنیادین اصلی و مرکزی سیاست

« قدیم»که در جهان جدید، میان فن سیاست و حکمت عملیِ 

ایجاد شد، از این قرار و بر این مدار بود که در جهان جدید، 

مناسبات مربوط و معطوف به ساحت زیست اجتماعی، بر 

های علوم تجربی مورد بررسی و ارزیابی اساس مبانی و روش

گرفت، نه لزوماً بر اساس مبانی و قرار می و اعتباربخشی

های فلسفه و الهیات. اما چرا چنین بود؟ به این دلیل که روش

ترین ابزار در جهت سامان زیست سیاست، به مثابه مهم

توانست جز در راستای ایجاد و اجتماعی، اصولاً و اساساً نمی

 انجام تغییر، به کار گرفته شود. بر همین اساس، در جهان

چه در ساحت زیست اجتماعی، در جدید، مشخص شد که آن

تواند به انسان توان و امکان راستای ایجاد و انجام تغییر، می
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های ناظر به عمل دهد، علوم تجربی بینی و برنامه ریزیپیش

گونه که است، نه فلسفه و الهیات. و چون چنین است، همان

ی ون نگارندهام، کسی چدر دیگر جای به تفصیل نشان داده

این سطور که عمرای در کارِ انتقاد و مخالفت با سوسیالیسم و 

تواند به تایید این نکته مارکسیسم و کمونیسم گذرانده، نمی

ترین ترین و عمیقنپردازد که این کارل مارکس بود که به دقیق

را ناظر به « جدید»و « قدیم»شکل ممکن، تفاوت و تمایز میان 

عی، دریافته بود. )این که تا چه اندازه و سامان زیست اجتما

چه دریافته بود، التزام داشت، بحث دیگری چگونه به آن

، «تزهاای درباره فوئرباخ»جا که در تز یازدهم از است.( آن

های مختلف تاویل فیلسوفان، فقط جهان را به شیوه»نوشت می

بر مارکس « مسئله در تغییر جهان است. ]درحالی که[اند، کرده

های ، منبع و منشا تلاش«قدیم»این نظر بود که در وضعیت 

ی نظر و عمل، در راستای ساحت زیست انسان در عرصه

هاای اجتماعی، چه از وجه فلسفی، چه از وجه دینی، تلاش
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مبتنی بر عقلاییت ناظر به آن دوران بوده است. اما، تمامی آن 

« عمل»ظر به های نای آزمون پذیریها، چون در محدودهتلاش

نیستند. در « نظر»گنجند، چیزی جز مدعیات قابل تقلیل به نمی

لازم است « عمل»ی واره وجود نیروای در عرصهعین حال، هم

، حفاظت و «نظر»ی تا از آن نوع مدعیات قابل تقلیل به عرصه

اند ای در کار بودهواره نظامات نظریحراست کند. بنابراین، هم

ت ساحت زیست اجتماعی؛ دین نیز یکی از برای تبیین مناسبا

این نوع نظامات نظری بوده است. اما، جهان جدید، بر اساس 

ی علوم تجربی، تمامی نظامات موازین و معاییر حاکم بر عرصه

های ناظر به وجوه پذیریرا به وادی آزمون« قدیم»نظری 

عملی کشاند. در این وادی، خرِدورزی در آن نظامات نظری 

ها دیگر خِردپذیر نبود. داشت، اما آن نوع خرِدورزیجریان 

های اهل دیانت، در چنین شرایطی، کوشیدند تا خِردورزی

خِردپذیر نبودند، پشت نقاب « جدید»را که در جهان « قدیم»

خِردگُریز بودن، به ساحت زیست اجتماعی بازگردانند. در 
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ا، هحالی که، مارکس بر این نظر بود که آن نوع خرِدورزی

آیند نه تغییرِ چون اصولاً و اساساً تنها به کارِ تاویل جهان می

جهان، دیگر نه خِردگُریز، بلکه، خرِدستیز هستند. مارکس در 

خِرد همیشه وجود داشته، »نویسد ای به آرنولد روگه، مینامه

ی جدال میان ای خِردپذیر... فرآوردهواره به شکلاما نه هم

حقیقت اجتماعی عام خواهد بود. دولت سیاسی با خوداش، 

های نظری انسان است، گونه که دین فهرست مبارزههمان

 « های عملی او، چنین است...دولت سیاسی برای مبارزه

علی شاه قاجار، حکومت ایران، در از دوران حکومت فتح

های جهان جدید ها از وجود فرآوردهمواجهه با نخستین آگاهی

ها از وجود ن مواجهه، نخستین آگاهیقرار گرفت. بر اساس ای

، در ایران ایجاد شد. به دیگر بیان، این آگاهی از وجود «قدیم»

های ، آگاه کرد. فرآورده«قدیم»بود که ما را از وجود « جدید»

جهان جدید، در ایرانِ آن دوران، از منظر معانی و مبانی، هنوز 

ما از ترین کارکردشان نه آگاهی ناشناخته بودند، و مهم
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ی ، بلکه، آگاهی ما از وجود و حضورمان در عرصه«جدید»

بود. این واقعیت تاریخی، از منظر فلسفی، « قدیم»زیست در 

واره، ، هم«جدید»اختصاص به ایرانِ آن دوران نداشت. 

است. « قدیم»، به اهل «قدیم»نخستین کارکرداش نمایش 

، «قدیم» بنابراین، در نخستین مواجهات، نیازی نیست که اهل

را دقیقاً و عمیقاً « جدید»معانی و مبانی و موازین و معاییر 

« ایقدیم»تواند با هر نمی« جدیدای»بشناسند. از دیگر سو، هر 

« جدیدها»در نسبت و ارتباط قرار گیرد. به دیگر بیان، چه بسا 

در « جدید»، نباشند. «جدید»، «هاقدیم»که برای بسیاری از 

قرار گیرد که « قدیم»در نسبت و ارتباط با  تواندای میشرایط

ها و که، راه حلگی باشد. نخست اینحداقل حاوی دو ویژه

هایی برای مسائل و مشکلاتِ حل و رفع نشده در راه رفع

که، حاوی مسائل ، ارائه کند، دو دیگر این«قدیم»وضعیت 

جدیدای باشد که با زیست فردی و اجتماعی کسانی که در 

قرار دارند، بی نسبت و ارتباط نباشد. در « یمقد»وضعیت 
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ی اخیر، نیازی نیست که برای مسائل جدید، راه عرصه

هایی وجود داشته باشد، چرا که، نفسِ طرح مسائل جدید، حل

خواهد بود. بر این اساس، ایران « قدیم»ای خروج از باعث نوع

سو، با راه در مواجهه با جهان جدید و دوران مدرن، از یک

هاای برای مسائل و مشکلاتِ خود مواجه ها و راه رفعحل

شده بود، و از دیگر سو، با مسائل جدیدِ مرتبط با زیست فردی 

گونه که اشاره شد، در نخستین و اجتماعی اهل ایران. اما، همان

، این بود که اهل ایران را از «جدید»مواجهه، کارکرد اصلی 

ین نوع آگاهی، هیچ آگاه سازد. ا« قدیم»زیست در وضعیت 

آگاهی از »هاای چون ای با ایدئولوژینسبت و تناسب

و... ندارد. معنا و مبنای « بازگشت به خویشتن»، «خویشتن

ها، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، گونه ایدئولوژیتمامی آن

گرایی است. در حالی که، ایرانِ آن دوران، با انواع هویت

فته بود که از منظر و موضع در مواجهه قرار گر« جدیدای»

مدرنیته و مدرنیسم، در گام نخست، اهل ایران را با این نوع 
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بست وضعیت آگاهی مواجه کرد که ایران و اهل ایران در بن

بست، چیزی جز اند. معنا و مبنای این بنقرار گرفته« قدیم»

ای در ساحت زیست فردی و این نبود که مسائل و مشکلات

رد، که با تداوم موازین و معاییر حاکم بر اجتماعی وجود دا

نظامات نظری موجود در آن وضعیت، قابل حل و رفع 

نبود، بلکه، « آگاهی به خویشتن»نخواهند بود. این آگاهی، 

ای بود که اهل ایران در ساحت آگاهی نسبت به وضعیت

ای تاریخی، زیست اجتماعی به آن دچار شده بودند. در نمونه

به مصلای عید رفت و به »از اِشغال بخارا، چنگیر خان، پس 

ای »...و گفت « ی شهر را حاضر کردند...منبر برآمد و عامه

های اید و این گناههای بزرگ کردهقوم! بدانید که شما گناه

اند، از من بپرسید که این سخن به چه بزرگ، بزرگان شما کرده

های اهگویم، سبب آنک من عذاب خدا ام اگر شما گندلیل می

بزرگ نکردتی، خدای چون من عذاب را به سر شما 

گرایانه، از ی بارز یک نوع تبیین غایتاین نمونه« نفرستادی...
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تاریخ جهانگشای »ی جانب چنگیزخان مغول بود. اما، نویسنده

 و»پردازد. ای دیگر نیز میجا، به طرح روایت، همان«جوینی

 از پر نمود شتىط خورشید عکس از صحرا که را دیگر روز

 ائمه و بربستند مکاوحت و نفار در و بگشادند دروازه خون،

 چنگزخان و رفتند چنگزخان نزدیک به بخارا شهر معارف و

 جامع مسجد در و آمد اندرون در شهر و حصار یمطالعه به

 بر و شد پیاده تولى او پسر و بایستاد مقصوره پیش در و راند

: گفتند سلطانست؟ سراى که سیدپر چنگزخان برآمد منبر بالاى

 منبر یپایهسه دو بر و فروآمد اسب از نیز او یزدانست. یخانه

 شکم را اسبان است خالى علف از صحرا: که فرمود و برآمد

 کشیدندمى غلّه و کردند گشاده بود شهر در که انبارها کنند پر

 و آوردندمى مسجد صحن میان به مصاحف صنادیق و

 آخرُ را صندوقها و انداختمى پاى و ستد در را مصاحف

 شهرى مغنیات و کرده پیاپى نبیذ کاسات و ساختمى اسبان

 اصول بر مغولان و کردندمى رقص و سماع تا آورده حاضر را
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 علما و سادات و مشایخ و ائمهّ و برکشیده آوازها خویش غناى

 ستوران محافظت به آخرُسالاران طویلۀ بر عصر مجتهدان و

 دویک از بعد کرده التزام را قوم آن حکم امتثال و نموده قیام

 و برخاست بارگاه با مراجعت عزیمت بر چنگزخان ساعت

 میان در قرآن اوراق و شدندمى روان بودند جاآن که جماعتى

 امام امیر حالت درین گشته قوایم و اقدام لگدکوب قاذورات

 سادات اىمقتد و مقدم که الرندى الحسن بن على جلالالدین

 عالم به امام روى مشارالیه، ورع و زهد در و بود ماوراءالنهر

 و زاده که از افاضل علمای عالمَ بود... آوردامام الدینرکن

 رب یا بیداریست به بینممى کهاین حالتست چه مولانا: گفت

 نیازىبى باد! باش خاموش: گفت زادهامام مولانا بخواب؟ یا

این نیز، « نیست. گفتن سخن سامان وزدمى که است خداوند

گرایانه بود، که از جانب های غایتنوع دیگرای از همان تبیین

نیازی وزش باد بی»ی شد. ارائهاهل شریعت و عرفان مطرح می

ی ، و ارائه«افاضل علمای عالمَ»از جانب یکی از « خداوند
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 از جانب چنگیرخان، در مقام علتِ« های بزرگِ بزرگان...گناه»

نمای بن اِشغال ایران توسط لشکر مغولان، سیمای تمام

ها پیش از نخستین مواجهات با جهان ای بود که از سدهبست

جدید، در ایران ایجاد شده بود. رساندن اهل ایران به مقام 

بود. « جدید»، نخستین کارکرد سودمند «قدیم»آگاهی از وجود 

عدم نبودند.  های جهان جدید، مصداق خَلق ازاما فرآورده

ها، برآمده از فرآیند سنت در اروپا بودند. در تمامی آن فرآورده

ای که درباره جا، ورای مباحث و مسائل بسیار دقیق و عمیقاین

نوع و لون و میزان نسبت و تناسب میان سنت در اروپا و مبانی 

و موازین و معاییر دوران مدرن وجود دارد، این واقعیت، 

ست که این نسبت و تناسب، از نخستین غیرقابل انکار ا

های ایجاد دوران مدرن، موجود و مشهود بود. چون چنین گام

ی سنت شود که آیا در عرصهاست، این پرسش مطرح می

ای یافت از مشابهت با فرآیند سنت در توان نشانایران، می

سازی چند مورد توان با برجستهاروپا؟ در ظاهر ماجرا، می
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توان رسش مذکور پاسخ مثبت داد. برای نمونه، میتاریخی، به پ

چون سنت در صور این مدعا دمید که در سنت ایران نیز هم

ی نظام نظری الهیاتی بر بسیاری ها با سلطه و سیطرهاروپا، سده

گونه ایم. در حالی که، ایناز نظامات نظری دیگر مواجه بوده

فرآیند سنت در ها دارای اعتبار و در خور اعتنا نیست. پاسخ

ای دارای اروپا، با فرآیند سنت ایران، از جهات متعدد و متنوع

ها و تمایزهای بنیادین است. اما، از دیگر سو، سنت در تفاوت

اروپا نیز مصداق خَلق از عدم نبود. به دیگر بیان، به همان 

ایران، در مواجهه با وضعیت پیش از خود، « قدیم»نسبت که 

اروپا نیز، در مواجهه با « قدیم»رفت، به شمار می« جدید»

گرفت. قرار می« جدید»وضعیت پیش از خود، در مقام 

ی آگاهی و شناخت ما از سیر تاریخ اندیشه در بنابراین، دامنه

توان نشان داد که هر جهان، تا هرجا گسترش داشته باشد، می

« ایقدیم»در مواجهه با « جدیدای»، روزگاری به مثابه «قدیم»

گر، مطرح بوده است. در سوی دیگر ماجرا، این مدعا قرار دی
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شناسیم، اگرچه می« قدیم»چه به عنوان دارد که برخی از آن

اند، اما آن چنان تحول مطرح شده« جدید»روزگاری به عنوان 

ای در ساحت زیست فردی و اجتماعی انسان، و در بنیادین

ای، که به نوعاند، های مختلف علوم و فنون ایجاد کردهعرصه

، «جدید»اند. از این منظر، این نوع بدل به مبدأای در تاریخ شده

قرار « قدیم»دیگر، در مقام « جدیدای»حتی اگر در مواجهه با 

، گریز و «جدیدها»شود که در ادامه، تمامی گیرد، اما سبب می

، «مبدأ جدید»گزیرای از تعیین نسبت و تناسب خود با آن 

 نداشته باشند. 

ای در عرصه هاای ا آغاز جهان جدید و دوران مدرن، عدهب

پردازی درباره ی تاریخ، به نظرورزی و نظریهچون فلسفه

پرداختند. در « قدیم»و « جدید»تعیین نسبت و تناسب میان 

، در صور این مدعا «مبدأ جدید»این میان، دیدگاه قائل به 

« جدید مبدأ»دمید که مسیحیت، یکی از مصادیق تاریخیِ می

است. و چون چنین است، مدرنیته و مدرنیسم، اگرچه به عنوان 
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مطرح « قدیم»در مواجهه با مسیحیت به مثابه « جدیدای»

اند، اما در متن و بطن ماجرا، جهان جدید و دوران مدرن شده

ی مسیحیت. بر این چیزی نیست جز صورتِ دنیوی شده

داشت، نمی وجود« مبدأ جدید»اساس، اگر مسیحیت به مثابه 

خبر و اثر از دوران مدرن، با این جنس و سنخ کنونی، در میان 

کند با این مدعای ای پیدا مینبود. این نوع دیدگاه، ارتباط

گونه ، این«هیجدهم برومر لویی بناپارت»در ابتدای مارکس که 

سازند اما ها هستند که تاریخ خود را میانسان»شد مطرح می

خواهند، یا در شرایطی که خود انتخاب میگونه که خود نه آن

ای که میراث گذشته کرده باشند؛ بلکه، در شرایط داده شده

ها به طور مستقیم با آن درگیرند. بارِ سنتِ است و خودِ آن

گان های گذشته با تمام وزن خود بر مغز زندهی نسلهمه

« مبدأ جدید»از این منظر، دیدگاه قائل به «. کندسنگینی می

 "مسیحیت"بارِ سنتِ »پنداشت که بودن مسیحیت، چنین می

« کند.سنگینی می "تمامی جدیدهای آتی"با تمام وزن خود، بر 
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توان به بررسی و ارزیابی با توجه به این دو نوع دیدگاه، می

سنت ایران، و نسبت و تناسب آن با جهان جدید و دوران 

شود که سنت جا، این پرسش مطرح میمدرن، پرداخت. در این

توانست به عنوان ایران آیا بدون وجود مدرنیته و مدرنیسم، می

مطرح شود؟ به دیگر بیان، آیا با فرض عدم وجود « قدیم»

مدرنیته و مدرنیسم، اهل ایران در نخستین دوران حکومت 

یافتند؟ بر زمین می« جدید»قاجار، خود را در مواجهه با 

« جدیدِ»است. بنابراین،  واقعیات ملموس و مشهود، پاسخ منفی

که برآمده از سنت در ایران نبود، توانست رغم ایناروپا، علی

این آگاهی را به ذهن و ضمیر اهل ایران تزریق کند که در 

توان اند. و چون چنین است، نمیقرار گرفته« قدیم»بست بن

وجودِ نسبت و ارتباط میان مبانی و موازین و معاییر جهان 

ی ایران ی مواجههیران را نپذیرفت. در آستانهجدید و سنت ا

ای ی سنت ایران، مسائل و مشکلاتبا جهان جدید، در عرصه

خبر ها نیز بیوجود داشت که اهل ایران از امکان حل و رفع آن
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ای، اهل ایران در نخستین مواجهات با بودند. در چنین شرایط

ل و جهان جدید و دوران مدرن، دریافتند که چنان مسائ

ای وجود دارد. در ادامه، دریافتند که برخی از این مشکلات

مسائل و مشکلات در دیگر نقاط جهان نیز وجود داشته، و با 

اند. ، حل و رفع شده«جدید»تکیه و تاکید بر موازین و معاییر 

های بعد، در میدان همان از دیگر سو، اهل ایران در گام

درباره زیست فردی و مواجهه، دریافتند که مسائل جدیدای 

اجتماعی انسان وجود دارد، که تاکنون در ایران مطرح نبوده 

تواند باعث تسریع و است، و طرح آن مسائل در ایران، می

 شود.« قدیم»بست تسهیل خروج ایران از بن

ی گونه که اشاره شد، در عرصهعلاوه بر این مسائل، همان

« جدید»و « قدیم» یپردازی درباره مواجههنظرورزی و نظریه

ای نیز در بساط این پرسش نهاد که آیا در ایران، باید پاسخ

است؟ اگر چنین « مبدأ جدید»اسلام در تاریخ ایران، مصداق 

گونه که نشان دادیم، حتی با وجود تبدیل شدن باشد، همان
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که در ایران ایجاد شود، گریز « جدیدای»، هر «قدیم»اسلام به 

سبت و تناسب خود با اسلام، نخواهد و گزیرای از تعیین ن

داشت. اینک، به این نکته توجه داشته باشیم که اگر نبود 

های اروپا، هرگز پرسش« جدید»ی سنت ایران با مواجهه

شد. طرح ای از این جنس و سنخ برای ما مطرح نمیبنیادین

ها، به معنای آگاهی اهل ایران از وجود خود این نوع پرسش

توان دریافت است. و چون چنین است، می« مقدی»در وضعیت 

ها و اختصاصات تاریخیِ رغم ویژگیاروپا، علی« جدیدِ»که 

جهت که برای مسائل و مشکلات بنیادین انسان در خود، از آن

ها و راه ی راه حلساحت زیست فردی و اجتماعی، به ارائه

ن هاای پرداخته بود، و از دیگر سو، مسائل جدیدای در همیرفع

ایران نیز « جدیدِ»ها مطرح کرده بود، توانست به عنوان عرصه

مطرح شود. این مسئله، به معنی مخالفت مطلق با این مدعا 

ها و اختصاصات خود نیست که سنت ایران نیز دارای ویژگی

هایی از این دفتر، به تاثیرات بنیادین این است. در بخش
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ران با جهان ی مواجهه ایها و اختصاصات در عرصهویژگی

 جدید، خواهیم پرداخت. 

و « قدیم»پردازی درباره مشکل ایران، و تبیین وضعیت نظریه

و « قدیم»ایران، و ارتباط میان این دو وضعیت با « جدید»

های جهان جدید، در اروپا، بدون ابتنا بر فرآورده« جدید»

ها، مرزهای امتناع قرار دارد. اما، ضمن استفاده از آن فرآورده

تواند به ساخت و پرداخت پرداز در این عرصه، نمینظریه

ای درباره ایران بپردازد، بدون این که بر اساس در نظر نظریه

ای در ها و اختصاصات مذکور، تغییراتداشتن ویژگی

های نظری جهان جدید ایجاد کند. بر همین اساس، ما فرآورده

م داد که در مباحث مطروحه در فصول این دفتر، نشان خواهی

ای توان در قالب دوگانهی ایران با جهان جدید را نمیمواجهه

، تبیین کرد. شرایط خاص ایران «جدید»و « قدیم»تحت عنوان 

ای از اهل در مواجهه با جهان جدید، باعث شده بود تا عده

ی حکومت ناصرالدین شاه، به ساخت نظر، خصوصاً در دوره
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بیرون »از آن تحت عنوان ای بپردازند که و پرداخت وضعیت

ای در العلل ایجاد چنین وضعیتایم. علتنام برده« قدیم

ی نظر، اقتضائات و ضروریات تاریخی در آن دوران بود عرصه

که خود را با تمام قدرت و وسعت و شدت، به شرایط ایران 

ای از اهل در مواجهه با جهان جدید، تحمیل کرده بود. عده

ها ک و دریافت رسیده بودند که راه حلنظر، به این فهم و در

های جهان جدید، در هایی، که به مثابه فرآوردهو راه رفع

ایران، « قدیم»مواجهه با مسائل و مشکلات موجود در وضعیت 

اند، به علل و دلایل مختلف، نه تنها باعث خروج مطرح شده

شوند، بلکه، در مواردای، باعث نمی« قدیم»بست ایران از بن

بست خواهند شد. و چون چنین تحکام و استمرار آن بناس

ایران را « قدیم»است، مسائل و مشکلات موجود در وضعیت 

های مبدّل، در معرض نظرورزی قرار توان و باید به صورتمی

کردند که ای ایجاد میهای مبدّل، وضعیتداد. این نوع صورت

مشکلات نامیم. مسائل و می« بیرون قدیم»ما آن را وضعیت 
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، در اصل و اساس ماجرا، «بیرون قدیم»ی مطروحه در عرصه

اگرچه مسائل و مشکلاتِ جدید نیستند، اما، مسائل و 

گونه که در نیز نیستند. همان« قدیم»ای به صورت مشکلات

فصول مختلف این دفتر نشان خواهیم داد، بسیاری از مسائل 

کان پذیرش ای هستند که از توان و امو مشکلات قدیم، ظرف

برخوردار نیستند. بر این اساس، با خروج آن « جدید»مظروف 

ها به ، و انتقال آن«قدیم»مسائل و مشکلات از وضعیت 

ای در ظرف مسائل ، در واقع، تغییرات«بیرون قدیم»وضعیت 

، برای کسب توان و امکانِ پذیرش مظروفِ «قدیم»و مشکلات 

ها و بسی کنیم. ایند می، ایجا«جدید»های ها و راه رفعراه حل

های گیری از فرآوردهها، به این معنی است که بهرهبیش از این

بست نظری جهان جدید، در راستای خروج ایران از بن

 ، شرط لازم است، نه شرط کافی. «قدیم»

، با پیروزی جنبش «جدید»به « قدیم»فرآیند گذار ایران از 

ن توفیق قرار گرفت، ای قریخواهی، در مرزهای پایانمشروطه
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اما، تاثیرات بنیادین مسائل حل نشده در ساحت الهیات 

سیاسی، که میراث منحوس سنت ایران بود، باعث شد تا مسیر 

یابی اهل ایران به حقوق اساسی، به مسیرای سخت ویران دست

وار بدل شود. در این دفتر، به تفصیل علل و دلایل این و ناهم

مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم نوع مسائل و مشکلات را 

 داد. 

... 

تأملی در »ای است تحت عنوان این دفتر، دفتر دوم از پژوهش

سال گذشته، دفتر نخست از این پژوهش، تحت «. مشکل ایران

منتشر شد. با انتشار دفتر دوم، بساط آن « افول فقه»عنوان 

ماق و پژوهش نه تنها برچیده نخواهد شد، بلکه، بر ابعاد و اع

ای از نتایج به اوراق آن بسیار باید افزود. در این دفتر، بخش

دست آمده در دفتر نخست را به فراخور مباحث و مسائل 

ام. بر همین اساس، ی نظرورزی کردهمطروحه، وارد عرصه

ام، چه به عنوان الهیات سیاسی در دفتر نخست در نظر داشتهآن
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ن دارد. علت این مسئله، در این دفتر نیز نفوذ و رسوخ فراوا

ی اهل خبرت و دقت، در خلال مباحث، برای خواننده

مشخص خواهد شد. از دیگر سو، در دفتر نخست، بارها به 

این نکته اشاره کرده بودم که فهم و درک و دریافت دقیق و 

خواهی، و استقرار عمیق از معانی و مبانی جنبش مشروطه

ای در الهیات سیاسی ی بحثمشروطیت در ایران، در گروِ ارائه

ی حقوق ای در عرصهی بحثمشروطیت، و در ادامه، ارائه

خواهی در ایران، به هیچ اساسی خواهد بود. جنبش مشروطه

ای سیاسی نیست. ابعاد و اعماق وجه قابل تقلیل به جنبش

گونه که باید، تا کنون خواهی، آنحقوقی جنبش مشروطه

ها و در غیاب این نفهمیدنفهمیده و سنجیده نشده است. 

ها، طرح هرگونه مدعا درباره شناخت و فهم معانی نسنجیدن

و مبانی مشروطیت در ایران، جز مصداق دمیدن در صور یاوه 

ام تا نشان دهم که حقوق و گزافه نیست. در این دفتر، کوشیده

اساسی، و قانون اساسی به مثابه مولود آن، اگرچه به عنوان 
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اند، اما از منظر معنا و مبنا، دارای د مطرحای جدیعبارات

عمرای هستند در ردیف عمر زیست اجتماعی در تاریخ 

ی نخست ی انسان. بنابراین، قانون اساسی مصوب دورهزیسته

نخستین قانون اساسی »توان و نباید مجلس شورای ملی را نمی

 توان و بایددانست، بلکه، آن قانون اساسی را می« تاریخ ایران

مند در تاریخ ایران نامید. نخستین قانون اساسیِ مکتوبِ نظام

حقوق »با جهان جدید نیز دارای  ایران حتی پیش از مواجهه

بوده است. در متن و بطن این دو « قانون اساسی»و « اساسی

ام تا نشان دهم که نظامات نظری مختلف در دفتر، کوشیده

م، چه تاثیراتی بر سنت ایران، خصوصاً نظام نظری الهیات اسلا

در تاریخ سنت ایران، و چه « قانون اساسی»و « حقوق اساسی»

تاثیراتی بر حقوق اساسی و قانون اساسی در دوران ایجاد 

 اند. خواهی در ایران داشتهجنبش مشروطه

... 
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گان ی دفتر نخست، خطاب به خوانندهتذکری که در دیباچه

ی مطالعهکنم؛ ز تکرار میمطرح کرده بودم را درباره این دفتر نی

 این دفتر باید بر اساس ترتیب و توالی فصول، انجام شود.

ی آگاه و اهل معنا، در نخستین مواجهات با فصول خواننده

ابتدایی، جایِ خالی طرح برخی از مباحث و مسائل را 

ای که طرح درخواهد یافت. اما، بسیاری از مسائل و مباحث

ام، آگاهانه در فصولی مطرح دانستهم میها را در این دفتر لازآن

 ام که لزوماً منطبق بر روند تاریخی این دفتر نبوده است. کرده

وهش، در آینده، به شرط حیات و توفیق، در دفتر سوم از این پژ

ن با ورود به دوران حکومت پهلوی، نشان خواهم داد که در آ

فت، و ای قرار گردوران، مشروطیت در ایران، در چه وضعیت

 چرا و چگونه در آن وضعیت قرار گرفت.

 

 

 



د | 58 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

 

 

 

 

 فصل اول

 حق عرفی و تکلیف شرعی
 

 

 

 

 



د | 59 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

 

 

 

 

شیطان قادر است کتاب مقدس را برای تأیید هدف خود گواه 
   000آورد

 تاجر ونیزی _ویلیام شکسپیر 

 

 

 

 



د | 60 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ی مدیر مدرسه از ادر دوران تحصیلم در مقطع متوسطه، روز

، بر ک استفاده کنند. او، بلافاصلهآموزان خواست از مسوادانش

ی خود اساس عادت مالوف و طریق معروف، برای گفته

گر اپیامبر اسلام فرموده »ای دینی فراهم کرد و گفت پشتوانه

این « کردم.متم دشوار نبود، مسواک زدن را واجب میبرای اُ

ها ها بعد در ذهن و ضمیر من نقش بست. سالماجرا تا سال

ز ی، همان ماجرا را خواستم در یکی اامناسبت بعد، وقتی به

فتم رمدرسه مدیر م، به سراغ منبع آن نقل قول نَمباحثم نقل کُ

م پیامبر اسلاجانب ی وجود دارد از احدیثچنان و دریافتم که 

 «...کلولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسوا» :اساس که اینبر 

استنادات  این حدیث حتی اگر دارای منابع سست از منظر

های معرفتی ترین فرآوردهتاریخی باشد، باز هم یکی از مهم

استناد به بر اساس فرآیندی مبتنی بر  است در تاریخ اسلام

. بر اساس همان فرآیند، پیامبر اسلام از این توان و امکان نص

را تبدیل به  «مسواک زدن»ی چون ابرخوردار بوده که مورد
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توان و »ندِ باعث ایجاد آن واجب شرعی کند. اما آیا فرآی

، پس از مرگ پیامبر اسلام از توان و امکانِ تداوم «امکان

تاریخی برخوردار نبود؟ با تأمل در سیر تاریخی اسلام در 

ی بر سبیل تداوم داشت. به دیگر ایابیم که آن فرآیند، سیرمی

ای قابل تقلیل به دورانِ حیات از حیاتفرآیند مذکور، بیان، 

 لام برخوردار نبود. پیامبر اس

انسان در ساحت زیست فردی و اجتماعی، ناگزیر از ابراز و 

است. تمامی این رفتارها، با فرض  رفتار )گفتار+کردار(انجام 

ثر از یک یا چند أکه ارادی و آگاهانه باشند، منبعث و متاین

توقف من در حال   برای نمونه، 1منبع هنجارگذار خواهند بود.

چراغ قرمز، شکنجه نکردن یک نوزاد برای  گی پشتهرانند

 سرگرمی و لذت، نگارش و انتشار این کتاب، حضور به موقع

ی هستند که بر اساس یک یا اگی افعالدر محل کار و... همه

                                                           
ل ارادی افعا»؛ ن استی آانواع سه گانه ،«ارادی»از افعال  جا، مراددر این 1

 «افعال ارادی اضطراری.» ،«افعال ارادی اختیاری»، «اکراهی
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شوند که ناظر به همان منابع انجام می «نباید»یا  «باید»چند 

نیز  هنجارگذار هستند. اما در سوی دیگر ماجرا، انسانِ مسلمان

در ساحت زیست فردی و اجتماعی، ناگزیر از ابراز و انجام 

واره پروای این را جا، این انسان، همی است. در اینارفتارها

خواهد داشت که آن رفتارها دارای سازگاری با هنجارهای 

برآمده از دین اسلام باشند. در راستای تعیین و ترسیم 

ی کلان، ا، در وجه«سازگاری»مشخصات و مختصات آن 

انسان مسلمان با پنج نوع حکم از جانب منبع هنجارگذار دین 

وجوب، استحباب، حرمت، کراهت،  خود مواجهه خواهد بود:

 اباحه.

ی انجام افعال خود در بر این اساس، انسانِ مسلمان در عرصه

ی اساحت زیست فردی و اجتماعی، در هر گام، چنین پروا

کند، واجب است یا یگوید و مچه میخواهد داشت که آن

مستحب یا حرام یا مکروه یا مباح. اما بر اساس سیر تاریخی 

ی دارای مناقشات ا، عبارت«انسان مسلمان»اسلام، عبارت 
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فراوان است. در راستای همان زیست تاریخی، هرچه به 

خود را انسان مسلمان شویم، ی اخیر نزدیک میمرزهای سده

یان مذاهب متعدد و متنوع، و ی در مامعتقد و ملتزم به مذهب

. یابد، میای فقهی در میان نظامات فقهی متعدد و متنوعنظام

هنجارهای بر این اساس، پروای سازگاری رفتارهای او با 

 ارفتارهآن شود به پروای سازگاری اسلام، در واقع تبدیل می

با یک قرائت مذهبی و فقهی از نص مقدس و قول و فعل و 

ی دچار ار همین راستا، دو منبع بنیادین اخیر، گاهتقریر پیامبر. د

ی اشوند که جماعتی از این جنس و سنخ میاتفاسیر و تأویل

نیز در جوار آن دو منبع بنیادین « ینمعصوم یئمها»به عنوان 

ی، برای نمونه، انسانِ اگیرند. در چنین وضعیتقرار می

و عشری، در ساحت زیست فردی ی اثنیمسلمانِ شیعه

اجتماعی، در هر گام، پروای این خواهد داشت که رفتارهایش 

دارای سازگاری باشند با نص مقدس، قول و فعل و تقریر 

 . ینمعصوم یئمهپیامبر، و قول و فعل و تقریر ا



د | 64 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ی حکومت در سیر تاریخی تشیع در ایران، خصوصاً از دوره

زیست  ساحتی فقهای شیعه بر صفوی، مسیر سلطه و سیطره

 دروار شد. دی و اجتماعی انسانِ مسلمانِ ایرانی، فراخ و همفر

ی واقعیات ملموس و مشهود در آن دوران، گریز و عرصه

ت یطره وجود نداشت. به این علسلطه و سی از این نوع اگزیر

ی که به عنوان احکومت صفوی، جماعت برآمدنکه تا پیش از 

ست ریم، با زیدر وجوه مختلف در تاریخ ایران سراغ دا« شیعه»

در ظل و ذیل خلافت اسلامی که مبتنی بر مذهب تسنن بود، 

بع از توان و امکان زیست اجتماعی در راستای سازگاری با من

 هنجارگذار مذهب خود برخوردار نبودند. بر همین اساس، با

از این  ،ی ایرانیبرآمدن حکومت صفوی، انسان مسلمان شیعه

ر ساحت زیست اجتماعی، توان و امکان برخوردار شد که د

. رفتارهایی بر اساس منبع هنجارگذار مذهب خود داشته باشد

ی احکام شرعی ی، میدان نظرورزی و ارائهادر چنین شرایط

 وارتر از قبل شد. تر و همشیعه بسیار فراخ مجتهدینبرای 
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، «افول فقه»تحت عنوان  در دفتر نخست از همین پژوهش،

شیعه، در مجتهدین ی یطرهسلطه و نشان دادیم که آن نوع س

دوران حکومت صفوی و قاجار، چرا و چگونه انجام گرفت، 

ی مهم، دچار ناسازگاری او چرا و چگونه در موارد و مقاطع

در راستای  حکومت یهاگزاریها و سیاستگذاریبا سیاست

شد. برای نمونه، در دوران حکومت  سامان زیست اجتماعی

ملااحمد نراقی به عنوان یکی از اعاظم علی شاه قاجار، فتح

ی درباره حدود ولایت فقیه ای بحثن شیعه، به ارائهیمجتهد

در  ،اوحال، همدر عین. زیست اجتماعی پرداخت ساحتدر 

، در کاشان به مجتهدینی لطه و سیطرهسراستای همان نوع 

پرداخت. در زیست اجتماعی می ساحتاعِمال ولایت در 

حکومت وقت، دریافت که مشی ملااحمد  ی،اچنین شرایط

نراقی در ناسازگاری عملی قرار گرفته با حدود اختیارات و 

های حکومت در راستای سامان زیست اجتماعی. مسئولیت

، ماجرای آن نوع «العلماقصص»محمدبن سلیمان تنکابنی در 
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زیست اجتماعی میان اعِمال ولایتِ  ساحتناسازگاری در 

آفرینی حکومت در همان عرصه ، و نقشای چون نراقیفقیه

گویند در زمانی که حاجی مزبور »دهد گونه شرح میرا، این

حاکم ظالمی را از کاشان بیرون کرده و مکرر  ]ملا احمد نراقی[

حاجی را از کاشان  ]علی شاهفتح[این قضیه اتفاق افتاد و سلطان

اع احضار نمود و در مجلس با او تغیّر نمود که شما در اوض

نمایید و سلطان نمایید و حاکم را اخراج میسلطنت اخلال می

به شدت متغیرّ نمود که حاجی ملا احمد آستین بالا زد و هر 

دو دست به آسمان بلند کرد و چشمهایش پر از اشک شد و 

عرض کرد بار خدایا! این سلطان ظالم، حاکمی ظالم بر مردم 

ر من متغیر است. قرار داد من رفع ستم نمودم و این ظالم ب

اختیار از جای علی شاه بیچون خواست که نفرین کند فتح

های حاجی را گرفت و به زیر آورد و در برخاست و دست

مقام معذرت برآمد و حاجی را از خود راضی ساخت و به 

   « خواهش او حاکمی برای کاشان معین ساخت.
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ا در شم»به مجتهد شیعه که خطاب ی پادشاه ایران این گفته

نمای فرجام ، سیمای تمام«نماییداوضاع سلطنت اخلال می

ی فقهای شیعه بر محتوم و مذموم همان نوع سلطه و سیطره

ی اای دیگر، مجتهدساحت زیست اجتماعی بود. در نمونه

دیگر چون محمدباقر شفتی، بر اساس اعتقاد و التزام به اجرای 

شد. « سلطنتاخلال در اوضاع »، باعث «غیبت»حدود در عصر 

فی حکم إقامۀ الحدود »ای تحت عنوان شفتی با نگارش رساله

پرداخت. بر ، در اصفهان به اجرای حدود می«فی زمن الغیبه

نفر از ساکنان اصفهان را گردن  200او، حدود همین اساس، هم

دفن کرد. صاحب « قبله الدعا»تانی به نام سزد و در گور

و از امر به معروف »...نویسد در همین زمینه می« العلماقصص»

این بود که هفتاد نفر را به حدود شرعیه قتل  ]شفتی[آن جناب 

ی اول که به نمود و اما حد غیر قتل بس بسیار بود و در دفعه

سبب لواط حکم قتل فرمود به هر که تکلیف کرد که او را قتل 

کند اباه کردند، آخر خود برخاست و ضربتی زد که او را تاثیری 
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کرد پس شخصی برخاست و او را گردن زد و خود بر او ن

 «نماز گذارد و در وقت نماز غش کرد...
های ها، فرجام محتوم ناسازگاریها و بسی بیش از ایناین

 و مجتهدین نظری و عملی بود که میان اعِمال ولایت فقها

های نظام سیاسی حاکم بر شیعه، و اختیارات و مسئولیت

ده امان زیست اجتماعی، در ایران ایجاد شکشور، در راستای س

ی این پرسش بنیادین مطرح است که ابود. در چنین شرایط

ار سامان زیست اجتماعی، بر اساس کدام یک از منابع هنجارگذ

 باید انجام شود؟ 

در دفتر نخست از همین پژوهش، نشان دادیم که از دوران 

نون توجه مقام، پرسش مذکور در کاائمقصدرات میرزا عیسی 

برخی از ایرانیان قرار گرفته بود. اما، پیش از آن نیز، در دوران 

ی از موارد و مسائل احکومت صفوی، حکومت ایران با موج

مستحدثه مواجه شده بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

سامان زیست این پرسش را ایجاد یا تقویت کرده بودند که 
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ابع هنجارگذار باید انجام اجتماعی، بر اساس کدام یک از من

به مرزهای « سامان زیست اجتماعی»ی جا، دامنهشود؟ در این

 روابط حکومت ایران با دیگر کشورها نیز کشیده شده بود.

ی، خود را به عنوان نائبِ اپادشاهان صفوی، در مقاطع

. بر کردندمعرفی میی حکومت مجتهدین شیعه در عرصه

این امکان برخوردار نبود که  همین اساس، احکام حکومتی از

در ناسازگاری با منبع هنجارگذار اسلامِ شیعی قرار گیرد. اما 

چه بود؟ آیا احکام حکومتی « ناسازگاری»معنا و مبنای این 

گرفت، یا فقط باید در تطابق کامل با احکام شرعی قرار می

عدم ناسازگاری احکام حکومتی با احکام شرعی، کافی بود؟ 

تر قرار داشت. ای کلاندر ظل و ذیل پرسشاین پرسش، 

ی از ساحت اتوان بخشای بر این اساس که آیا میپرسش

زیست اجتماعی را سراغ گرفت که منبع هنجارگذار اسلامِ 

به صورت بالقوه و بالفعل، از شیعی در راستای تمشیت آن، 

در باشد؟ برای نمونه، ن برخورداری حکم ارائهتوان و امکان 
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های اول و دوم ایران و در میدان جنگکومت قاجار، دوران ح

ار، در ذروسیه، این پرسش مطرح شد که آیا آن منبع هنجارگ

ای دارد؟ از این نوع ، حکم«ی آتشیناسلحه»تای استفاده از سرا

خواهی، ی پیروزی جنبش مشروطهها، در آستانهو لون پرسش

راوان و پس از آن، در دوران تأسیس مجلس شورای ملی، ف

 مطرح شد. 

جا، یک پاسخ این بود که منبع هنجارگذار اسلامِ شیعی، در این

ای در این زمینه ندارد. اما آیا در چنین گونه حکمهیچ

؟ مراد «اباحه»شدیم تحت عنوان ای میی، وارد عرصهاشرایط

ای است که شارع، شخص ی اباحات شرعی، عرصهاز عرصه

کند، و وجه ای خاص نمیک فعلمکلف را ملزم به انجام یا تر

داند. بنابراین، ارزشِ دینیِ انجام یا ترک آن فعل را یکسان می

ای خاص و این مدعا دارای اعتبار نیست که شارع هرجا حکم

ی اباحات شرعی، مشخص ندارد، ساکت است. عرصه

ی توسیع اختیاراتِ ی سکوتِ شارع نیست، بلکه عرصهعرصه
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ی اساس، حضورِ شارع در عرصهشخص مکلف است. بر این 

حات شرعی، حضورای قاطع و تاثیرگذار است. و چون ااب

ی را که با فقدان حکم شرعی اتوان جاچنین است، نمی

ی اباحات شرعی بدانیم. با در نظر گرفتن این ایم، عرصهمواجه

ای وجه بسیار مهم از مسئله، اینک پرسش پیشین را به گونه

توان ا در ساحت زیست اجتماعی، میکنیم: آیدیگر مطرح می

جا مطلقاً ای یافت که منبع هنجارگذار اسلام شیعی در آنعرصه

ساکت باشد؟ بر زمین واقعیات ملموس و مشهود، پاسخ منفی 

ای زیست اجتماعی هیچ عرصهساحت است. و این یعنی، در 

 ،جاار اسلام شیعی در آنذتوان یافت که منبع هنجارگرا نمی

یا به صورت بالقوه  ی حکم نکرده،ارائه رت بالفعلیا به صو

ی حکم برخوردار نباشد. بر این اساس، از توان و امکان ارائه

ی سکوت مطلق شارع در ساحت زیست عرصه»این مدعا که 

 اعتبار است.، مدعایی کاملاً بی«توان عرف نامیداجتماعی را می
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ن مطرح کرد. آیا تواای دیگر نیز میاما همین مسئله را به گونه

ای را در ساحت زیست اجتماعی یافت که اگر توان عرصهمی

ی حکم نکرده جا ارائهمنبع هنجارگذار اسلام شیعی در آن

ی اار دیگرذباشد، سامانِ آن عرصه، بر اساس هیچ منبع هنجارگ

پذیر نباشد؟ پاسخ به این پرسش، تا حدودی در گرو امکان

ی پیروزی رد. اما پس از تجربهوجه تاریخی و اقلیمی قرار دا

ای را در ساحت خواهی در ایران، هیچ عرصهجنبش مشروطه

توانیم سراغ گیریم که توانستیم و نمیزیست اجتماعی نمی

ی حکم از جانب منبع مطلقاً در گرو ارائه ،سامانِ آن

هنجارگذار اسلام شیعی باشد. بر این اساس، این مدعا نیز که 

برای سامان زیست اجتماعی نیازمند منبع  ای که در آنعرصه»

، «توان عرف نامیدهنجارگذار اسلام شیعی نباشیم را می

به این علت که پس از  ،وجاهت است فاقدمدعایی کاملاً 

که رغم اینعلیخواهی در ایران، پیروزی جنبش مشروطه

زیست اجتماعی مطلقاً در گرو  ساحتای در عرصهسامان هیچ 
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نبود، اما ار اسلام شیعی ذجانب منبع هنجارگ ی حکم ازارائه

  چنان دارای معنا و مبنا و مصداق بود.ی عرف همعرصه

ی از مشکل ایران ابینیم ترسیم سیمای راستین بخشچه میآن

س است در مواجهه با جهان جدید. به این صورت و بر این اسا

ی اکه در یک سوی ماجرا، اسلام شیعی قرار گرفته با متولیان

ای را در ساحت زیست دارای این مدعا که هیچ عرصه

 توان یافت که منبع هنجارگذار اسلام شیعی دراجتماعی نمی

و  راستای سامان آن، به صورت بالفعل یا بالقوه دارای توان

ی بودند با او در دیگر سو، کسان ،امکان ارائه ی حکم نباشد

ماعی ای را در ساحت زیست اجتاین مدعا که هیچ عرصه

ا توان یافت که در راستای سامان آن، به صورت بالفعل ینمی

 بالقوه نیازمند منبع هنجارگذار اسلام شیعی باشیم. 

ن در ایرا ،«جدال عرف و شرع»چه به عنوان در این شرایط، آن

، دارای چه معنا و شدهپس از جنبش مشروطه خواهی مطرح 

 ی است؟امبنا
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گردیم. باز می «اباحه»ی لهبرای پاسخ به این پرسش، به مسئ

یک اصل اباحه ناظر به فعل مکلف است، اما در این عرصه، تفک

افعال در زیست فردی و زیست اجتماعی دارای اهمیت است. 

برای نمونه، در ساحت زیست فردی، انسان مکلف با عبادات 

 ی عبادات، اصل اباحه اعتباری نخواهدمواجه است. در عرصه

ر دکه احکام عبادی، انسان مکلف را فقط  داشت. به این معنا

 ،دهد: وجوبمیدان یکی از این چهار شرایط قرار می

کراهت. محمد بن مکی عاملی در همین  ،حرمت ،استحباب

احکام  عبادات مبنای مباح ندارند و»زمینه، بر این نظر است که 

عبادی متصف به وجوب و استحباب و حرمت و کراهت 

 «هستند.

فتوصف العبادة بالوجوب، و  ظم ما عدا المباح،تنت العبادات

 الاستحباب، و التحریم، و الکراهۀ.

ی از فقهای ای که درباره دیدگاه بخشاجا از مناقشاتدر این

ی که ا، و ارتباط«نماز جمعه»چون ی هماشیعه درباره عبادات
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و حکم به مباح بودن وجود « وجوب تخییری»میان حکم به 

شود گاه که این مدعا مطرح میجا و آناما آنگذریم. دارد، می

مباح است، پرسش این است که منبع « الف»که موردِ 

جا، هنجارگذاری که این مورد را مباح دانسته، چیست؟ در این

را مطرح « مباح عقلی»و « مباح شرعی»ی ای بحث دوگانهعده

کنند. معنا و مبنای این تفکیک چیزی جز این نیست که اگر می

، وجود نداشته «الف»کم شرعی مبنی بر مباح دانستنِ مورد ح

ی ای مبنی بر اباحهحکم« عقل»باشد، و در چنین شرایطی، 

توان مباح عقلی دانست. را می« الف»صادر کند، مورد « الف»

ی زیست اجتماعی، اما این مدعا، و تفکیکِ مذکور، در عرصه

مسلمانِ  -جادر این –اعتبار است. به این دلیل که اگر کاملاً بی

ی ناظر به افعال اشیعه در ساحت زیست اجتماعی، با هر مورد

ارادی و آگاهانه مواجه شود، دارای این توان و امکان خواهد 

بود که فارغ از منبع هنجارگذار اسلام شیعی، خود را در 

ی ببیند که انجام اساحت زیست اجتماعی در مواجهه با افعال
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باشد. بر این اساس، در ساحت زیست سان یا ترک آن، یک

که اصل اباحه لزوماً  توان یافتنمیای اجتماعی، هیچ عرصه

 در گرو حکم شرعی باشد. 

جا، اهل شریعت دو مدعا اما این پایان ماجرا نیست. در این

کنند. مدعای نخست مبنی بر این است که بر اساس مطرح می

حت زیست اند که در ساحکم عقل به این نتیجه رسیده

اجتماعی باید بر اساس حکم شرع عمل کنند. مدعای دوم نیز 

مبنی بر این است که بر اساس حکم شرع به این نتیجه 

اند که در ساحت زیست اجتماعی باید بر اساس حکم رسیده

عقل کنند. قائلان به مدعای دوم با این پرسش مواجه خواهند 

شرع، بدون ابتنا  بود که آیا اصولاً و اساساً کشف یا جعل حکم

؟ پاسخ قطعاً منفی خواهد بود. در استپذیر امکان« عقل»بر 

این صورت، قائلان به این مدعا، در واقع، در صور این مدعا 

دمند که عقل در راستای سامان زیست اجتماعی، خود می

کند، بلکه، ما را به منبع هنجارگذار شرع ی حکم نمیارائه
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کم ی حُه در همان راستا به ارائهو آن منبع است ک ؛رساندمی

ی امَرکب« عقل»گویند که پردازد. به دیگر بیان، چنین میمی

رویم ای میکماست که سوار بر آن، به جست و جوی منبعِ حُ

که باعث سامان زیست اجتماعی شود، و آن مرَکب، دست ما 

ی درستان نص مقدس و سنت نبوی و سنت ائمهمستقیماً را یا 

شیعه. در چنین  مجتهدینگذارد، یا در دستان شیعه می

 ی، مباح شرعی همان مباح عقلی خواهد بود.اشرایط

ون چ« عقل»اما قائلان به مدعای نخست، بر این نظر هستند که 

کم ی نیست که سوار بر آن به جست و جوی منبع حُامَرکب

خود « عقل»سامان زیست اجتماعی برویم، بلکه،  یدر راستا

اس، ای دارای اعتبار و در خور اعتناست. بر این اسکممنبع حُ

امان س، این حکم عقلی شده که «عقل»ی فرآیند ابتنا بر فرآورده

کم شرع است. در سامان زیست اجتماعی در گرو ابتنا بر حُ

 ی، مباح عقلی همان مباح شرعی خواهد بود. اچنین شرایط
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ق به اتفا خواهی در ایران، اکثر قریبدر دوران جنبش مشروطه

ای خواهی، از قائلان به مدعهواداران و حامیان جنبش مشروطه

ساس یعنی، در صور این مدعا دمیده بودند که بر ا ؛دوم بودند

اند که در ساحت زیست حکم شرع به این نتیجه رسیده

کنند. این جماعت،  عمل اجتماعی باید بر اساس حکم عقل

 ی را در ساحتاهاهی اباحه مواجه شدند، عرصوقتی با مسئله

دانستند، و در مواجهه زیست اجتماعی، فاقد حکم شرعی می

 ی به جعل حکمابر این نظر بودند که نیاز ،هابا این عرصه

های ناظر به گونه عرصهشرعی نخواهد بود. به دیگر بیان، این

م دانستند که تصمیمی« مباح عقلی»ی را عرصه« مالا نص فیه»

شی به آن، به صورت مستقیم و بخدرباره نوع سامان

 گرفت. غیرمستقیم، در اختیار مردم قرار می

جا، این پرسش بنیادین مطرح است که آیا درباره اما در این

اتفاق و وحدت  ،«ما لا نص فیه»های ناظر به مصادیق عرصه

دارد؟ پاسخ، داشت و نظرای در اردوگاه اهل شریعت وجود 
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تا امروز، منفی است. این  خواهیی جنبش مشروطهاز آستانه

نوع عدم اتفاق و وحدت نظر درباره مصادیق مباحات، در 

تر بود. ایران های ناظر به زیست اجتماعی، بسیار بیشعرصه

ی اخواهی، با دریای وسیع و عمیقی جنبش مشروطهدر آستانه

ی ای بسیاراز مسائل و وقایع مستحدثه مواجه بود که سرچشمه

ی، در اای دوران مدرن بود. در چنین شرایطها در اروپاز آن

شیعه، تشکیک میان وجوب و حرمتِ  و مجتهدین اردوگاه فقها

بخشی به بازار بسیاری از موارد و مسائل جدید، باعثِ رونق

ی بنیادین این بود که منبع و حال، نکتهدر عین شد.اباحه می

ه، چیزی ی اباحی آن موارد و مسائل به عرصهاصلیِ احاله أمنش

کم شرعی بتوان چه را که با حُکم شرعی نبود. اما آنجز حُ

توان با حکم شرعی نیز از آن ی اباحه داد، میحوالت به عرصه

 عرصه خارج کرد. 

خواهی، این در اردوگاه فقهای اصولیِ هوادار جنبش مشروطه

ی اباحه، توهم وجود داشت که گسترش دامنه و عمق عرصه
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ی عرف خواهد داشت. از این ت عرصهباعث گسترش و تقوی

ی شرع مطرح ی عرف، لزوماً در تقابل با عرصهمنظر، عرصه

ای برون آمده از متن و عرصه ،جا، عرفنبود، بلکه، در این

بطنِ شرع خواهد بود. به دیگر بیان، منبع هنجارگار اسلام 

های ی از زیست اجتماعی را به عنوان عرصهاشیعی، عرصه ها

ها را داند، و سامان امور در این عرصهمی« فیهمالا نص »

دهد. اما این نوع فهم و درک و حوالت به تصمیمات مردم می

لزوماً  ،ی اباحهاعتبار بود. عرصهبرداشت از عرف نیز مطلقاً بی

ی عرف نبوده و نخواهد بود. بر همین اساس، منطبق بر عرصه

ج خواهان در راستای خروای از مشروطهتلاش عده

ی شریعت، ی ناظر به زیست اجتماعی، از محدودهاهاعرصه

ها شد که تصمیمات ناظر به سامانِ امور در آن عرصهباعث نمی

به  ،ثر از عرف باشد. تقلیلِ عرفأحتماً و قطعاً منبعث و مت

ی ای از وجوه غالب فرهنگی در یک محدودهمجموعه

ترین از مهماعتبار است. یکی ای سست و بیی، تقلیلیجغرافیا
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آورِ مبتنی بر گذر های ایجاد و بسطِ عرف، وجوه الزاممولفه

کیدات منبعث از تکرار تاریخی است. این أزمان و آغشته به ت

وجه از مبانی عرف، در ناسازگاری با تغییر و تحول و تبدل 

های غالب عرف قرار ندارد. در ساحت زیست ها و صبغهیهوس

تغییر و تحول و تبدل است،  اجتماعی، فرجام محتوم عرف،

آور مبتنی بر چه را که بدون وجوه الزامحال، آناما، در عین

ی زیست اجتماعی تأکیدات آغشته به تکرار تاریخی در عرصه

 توان عرف نامید.مطرح شود، نمی

اندیشی و سستای مبتنی بر برای نمونه، این، جز خیال خام

نداشتند که اگر تصمیم پای چنین میخردی نبود که عدهگسسته

درباره تشکیل یا عدم تشکیل مجلس شورای ملی را از 

تصمیم در این زمینه،  أی شرع خارج کنند، منبع و منشعرصه

حتماً و قطعاً عرف خواهد بود. دریای فهم دقیق و عمیقِ معانی 

سیس مجلس شورای أو مبانی مشروطیت به صورت عام، و ت

ی شرع ت که در کوزهملی به صورت خاص، به همان نسب
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گنجید. بر این اساس، ی عرف نیز نمیگنجید، در کوزهنمی

این بود که مسائل جدید مطروحه در راستای  ،مشکل نخست

ی مباح سامان زیست اجتماعی در ایران، یا باید در عرصه

گرفت، یا باید بر اساس منبع هنجارگذار اسلام شرعی قرار می

ی مباح عقلی ارد عرصهی مباح شرعی وشیعی از عرصه

این بود که این موارد و مسائل جدید، یا  ،شد. مشکل دوممی

کاملاً در ناسازگاری با عرف آن دوران قرار داشت، یا بر اساس 

ی آرا اکثریت مردم قرار رجوع به عرف، داری پشتوانه

ی ی که از آستانهاگرفت. به دیگر بیان، مسائل جدیدنمی

ی اایران مطرح شده بود، مسائلخواهی در جنبش مشروطه

مقام ساخت و پرداختِ عرف قرار وجه غالب، در بودند که در 

 داشتند؛ علتِ ایجاد عرف بودند، نه معلول عرفِ موجود. 

فکری ی اباحه، و روشناهل شریعت با تقلیل عرف به عرصه

ق یبا تقلیل عرف به هر نوع آداب و رسوم و علایق و سلا

خواهی، ارتباط ی جنبش مشروطهانهعمومی، از همان آست
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ی حقوق ثیرات این ارتباط را بر عرصهأعرف و شرع، و ت

اعتبارِ مبنا و بیی مدعیات بیاساسی در ایران، به ورطه

 ایدئولوژیک کشاندند. 

خواهی، از مدارانِ حامی جنبش مشروطهدر اردوگاه شریعت

ی اهادو گانهای به طرح ی ایجاد آن جنبش تا امروز، عدهآستانه

اند. معنا و مبنای پرداخته« عقاب بلابیان»و « الطاعهحق»چون 

سوی این تفکیک، از این قرار و بر این مدار است که در یک

ی ابتنا بر منبع هنجارگذار اسلام شیعی، این دیدگاه قرار عرصه

دارد که در تمامی موارد و امور ناظر به ساحت زیست فردی 

ی در راستای ترک اجانب شارع، جوازو اجتماعی، اگر از 

ای صادر نشده باشد، مسلمان مکلف به انجام آن فعل فعل

ایم، و این مواجه« اصالت حظر»جا، با خواهد بود. در این

نامند. در سوی دیگر ماجرا، می« حق الطاعه»ی عرصه را عرصه

، قائل «عقاب بلابیان»ی ی قرار دارد که بر اساس قاعدهادیدگاه

است. از این منظر، در ساحت زیست فردی « اصالت اباحه»به 
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ای مجاز و رواست، جز در و اجتماعی، انجام هر فعل

ی که منع و حرمت شرعی درباره انجام آن فعل وجود اصورت

داشته باشد. قائلان به این نوع دیدگاه، در صور این نوع 

 :دمندمدعیات می

 ...ان عدم الدلیل، دلیل علی العدم

 ...جود المدرک للحکم الشرعی مدرک شرعی لعدم الحکمعدم و

 ......فأنها تدل علی حلیه کل شی للانسان الا ما خرج بالدلیل

ی چون وحید بهبهانی، به عنوان یکی از اعاظم امجتهد

« دلیل شرعی»اصولیون، بر این نظر است که بدون وجود 

ئل کم شرعی رسید، و در چنین شرایطی، باید قاتوان به حُنمی

 به اصالت اباحه بود، نه اصالت حذر.

...وهی حکم شرعی یتوقّف على دلیل شرعی ، فلو لم یکن دلیل 

لۀ بقاء فالأصل عدم الصحّۀ حتّى یثبت بدلیل ، لأصالۀ العدم ، وأصا

منوط  الحکم الشرعی بالنسبۀ إلیناوأیضا ، ما کان على ما کان... 

لأنّ عدم  ،بالنسبۀ إلینا  بالدلیل بلا شبهۀ ، فعدم الدلیل دلیل عدمه

   العلّۀ علّۀ للعدم. 
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ند، نیست« اصالت اباحه»هرچند تمامی مجتهدین اصولی قائل به 

یخ شتوان قائل به این نظر دانست. اما اکثر این جماعت را می

ه یوسف بحرانی، که از اعاظم اخباریون است، در بحثی دربار

ی دازد که تمامپر، به طرح این مدعا می«برائت اصلی»اقسام 

 اصالت با عدم وجوب است، مگر»فقها بر این نظر هستند که 

 «اش با دلیل اثبات شود.در جایی که خلاف

، انها عبارة عن نفی الوجوب فی فعل وجودی الى ان یثبت دلیله

ما بمعنى ان الأصل عدم الوجوب حتى یثبت دلیله. و هذا القسم م

لم  به و العمل علیه، إذ لا خلاف و لا إشکال فی صحۀ الاستدلال

 یذهب أحد الى أن الأصل الوجوب...

پردازد. او در ادامه، به بحث درباره اصالت اباحه می ،بحرانی

یعه گرایش اکثریت فقهای ش ،بر این نظر است که در این زمینه

ر را به اصالت اباحه است و ایشان در همان راستا، اشیا و امو

ی، اکنند. در چنین شرایطمیبه دو بخشِ حلال و حرام تقسیم 

ی ااگر حکم شرعی ناظر به حرمت وجود نداشته باشد، مانع

  در برابر مکلف در راستای انجام فعل، وجود نخواهد داشت.
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ی نفی فالعامۀ کملا و أکثر أصحابنا على القول بها و التمسک ف
 ..الأحکام بها... فالأشیاء عندهم اما حلال أو حرام خاصۀ.

ا اکثر ی میان اکثر فقهای اخباری باجا، اختلاف نظرندر ای ،اما

ا فقهای اصولی وجود دارد. بحرانی مبنای این اختلاف نظر ر

ی حلال بیند که اخباریون، در برابر آن نوع دوگانهجا میدر این

ثلیث تی تثلیث هستند. معنا و مبنای این او حرام، قائل به نوع

لال ح»امور را یا از نوع این است که فقهای اخباری، اشیا و 

ای میان آن ، یا از نوع«حرام آشکار»دانند، یا از نوع می« آشکار

دو. در این قسمت سوم، فقهای اخباری، قائل به توقف و 

ریم ی از ایشان، قائل به اصالت تحااحتیاط هستند، حتی معدود

 ی که مباح بودن اثبات شود. اجز در صورت ؛هستند

حدثین و طائفۀ من الأصولیین على وجوب و جملۀ علمائنا الم

ل بین حلا)التوقف و الاحتیاط، فالأشیاء عندهم مبنیۀ على التثلیث 

لأصل او حرام بین و شبهات بین ذلک(، و ربما نقل ایضا القول بأن 

 .التحریم الى ان تثبت الإباحۀ، و هو ضعیف
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خواهی در ایران، در دوران ظهور و بروز جنبش مشروطه

خواه بر این نظر بودند که ز متشرعین مشروطهای اعده

گذاری و اجرای قانون، از منظر قانون« حکومت مشروطه»

ی احکام شرع نخواهد داشت، و از ی به عرصهاورود

جهت، مشروطه با شریعت ناسازگار نخواهد بود. اما در این

ی چون شیخ ادر همان دوران، کسان ،میداندیگر سوی 

ای گاو »که  اتنظر گونهداشتند با طرح اینالله نوری قرار فضل

ترین مبانی یکی از مهم« شود.مجسم! مشروطه مشروعه نمی

اختلاف میان این دو گروه، اختلاف درباره فهم و تفسیر و 

ی اصالت اباحه و ترخیص بود. و مسئله ،ویل اصل اباحهأت

خواه و متشرعین مخالف جنبش متشرعین مشروطه

و، بر این نظر بودند که در راستای سامان خواهی، هر دهطمشرو

زیست اجتماعی نیازمند یک منبع هنجارگذار خواهیم بود 

این  ،ی شخصِ حاکم. از دوران حکومت صفویورای اراده

دیدگاه استقرار و استحکام و استمرار یافته بود که آن منبع 
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گونه عشری باشد. اما همانی اثنیهنجارگذار، باید فقه شیعه

ی این منبع یطرهسش از این نشان دادیم، سلطه و که پی

گوی و، پاسخسهنجارگذار بر ساحت زیست اجتماعی، از یک

های موجود در آن ساحت نبود،  و از تمامی نیازها و ضرورت

آفرینی حکومت در آن ساحت در وجوه دیگرسو، با نقش

مختلفِ امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... دارای انواع 

ی، در راستای رفع این مشکل ابود. در چنین شرایط زگاریناسا

این بود  ،)نه مشکل اصلی(، دو راه وجود داشت. راه نخست

ی سیاست افزایش یابد، تا بر که شعاع ولایت فقها در عرصه

این اساس، فقهای شیعه هر نوع ناسازگاری میان فقه و سایر 

به تفوق فقه، رفع منابع هنجارگذار را کاملاً و مطلقاً با توجه 

« اللهظل»این بود که سلطان برای خود، از منظر  ،کنند. راه دوم

ی شرعی فراهم کند تا بر اساس آن، نظام بودن، نوعی پشتوانه

ی سامان زیست ی سلطان، در عرصهسیاسیِ تحت سلطه

مطرح نشود، اما « غیرشرعی»ی ااجتماعی اگرچه به عنوان نظام
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ی باشد از اهای غالب بر کشور تابعی عمل، سیاستدر عرصه

این  ،جادر این ،تفسیرهای مطلوبِ سلطان از شریعت. اما

ی سیاست، از این مسئله مطرح است که آیا سلطان در عرصه

توان و امکان برخوردار بود که در موارد و مقاطع متعدد و 

یرهای مطلوبِ خود از شریعت دست سمتنوع، به آن نوع تف

ی زیست فردی و ساحت در عرصه یابد؟ این مسئله

ی خصوصی، کاملاً مقدور و میسور بود. برای نمونه، در دوره

ی که میان ااختلافات خلالصدارت میرزا آقاخان نوری، در 

ایران و انگلستان درباره ماجرای هرات جریان داشت، یکی از 

خان نوری های ناصرالدین شاه، به نام میرزا هاشمباجناق

کار بود، پس از به در سفارت انگلستان مشغول  اسفندیاری که

درگیری با میرزا آقاخان نوری به سفارت انگلستان پناهنده شد. 

در همان دوران، به شاه خبر رسید که پروین خانم، به عنوان 

خواهرزن ناصرالدین شاه، به عنوان و  ،خانسر میرزا هاشمهم

چارلز موری ای از مسئولان سفارت انگلستان از جمله با عده
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ی نامشروع داشته است. پادشاه ایران اسفیر انگلستان، روابط

ی اای از مجتهدین شیعه فتوادر واکنش به این ماجرا از عده

خان از سفارت انگلستان، و سر هاشمگرفت برای خروج هم

بازداشت او در منزل برادرش. اما در سوی دیگر ماجرا، سفیر 

ی گرفت ااز مجتهدین شیعه فتواای دیگر انگلستان نیز از عده

 مبنی بر استراداد پروین خانم به سفارت انگلستان. 

ی زیست فردی و خصوصی، در ساحت اما ورای عرصه

واره از این توان و امکان زیست اجتماعی نیز سلطان هم

برخوردار بود که در مواقع و موارد مورد نیاز، به تفاسیر شرعی 

ی اسیر را به عنوان پشتوانهمطلوب خود دست یابد، و آن تف

ی زیست اجتماعی، به کار در عرصه ،های خودشرعیِ سیاست

ی گیرد. بنابراین، در ساحت زیست اجتماعی، این تنها عرصه

ی حکم شرع دچار توانست با سلطه و سیطرهاباحه نبود که می

ی های چهارگانهمناقشات بنیادین شود، بلکه، در دیگر عرصه

و حرمت و استحباب و کراهت نیز امکان آن ناظر به وجوب 
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ها بعد، نوع مناقشات وجود داشت. بر همین اساس بود که سال

گاه که کسی چون شیخ ابراهیم زنجانی گام در وادی جا و آنآن

زیست اجتماعی  ساحتمخالفت با بسط ولایت فقها در 

در مدت غیبت امام، کسی که عالم » :نوشتنهاند، چنین میمی

کام و عارف به حلال و حرام باشد و امین و عادل باشد، به اح

ی رجوع کنند سجانشین امام است، باید عموم بشر به چنین ک

و چون این مرد شخص معینی نیست، هرکس دارای این صفت 

علم به احکام و عدالت باشد جانشین و سلطان مطلق است. 

یا جا است که هرگاه مثلا در جهان اکنون اشکال کار در این

در یک مکان هزار نفر مدعی است که من صاحب این اوضاع، 

پس رئیس کل بشر و سلطان مطلق هستم... آیا تشخیص و 

تعیین این که اشخاص کدام راست گفته و کدام نه، با کیست 

و چیست؟ شاید بعضی به دروغ یا اشتباه مدعی این مقام شده 

یا یک  باشند... اشکال بدتر این که چگونه برای هر یک نفر

دسته یک سلطان ممکن است در یک شهر مثلا صد سلطان 
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باشد یا این که تعیین افراد در خصوص سلطلن کل اسلام هزار 

آورد... ثالثاً همه این ها را واگذاشتیم... لیکن هرج و مرج می

دیدند مثلا هزار نفر صاحب این اوصاف هستند و تصدیق 

یا بعضی هستند؟ آیا  ها بالشراکه سلطان بشرندکردند، آیا این

همه باشند و هر یک در یک چنین زمانی اداره علی حده و 

روابط داخلی و خارجی با جهان و تعیین حکام و قضات و 

لشکر و نگاهبان امنیت تشکیل کرده، وجوه و مالیه شرعی را 

از مردم بگیرند و صرف اداره امور مردم و تعیین قضات و 

 «مامورین بکنند؟

نوع انتقادات شیخ ابراهیم زنجانی اگرچه ناظر وجه غالب این 

ی سیاست است، اما تمامی فقها بر عرصه ییطرهسبه سلطه و 

های ناظر به ساحت توان در سایر عرصهاین موارد را می

بارِ ماجرا، زیست اجتماعی لحاظ کرد. از دیگرسو، وجوه آفت

ت ی سیاسی کامل فقها بر عرصهقابل تقلیل به سلطه و سیطره

نبود، بلکه، سلطان نیز بر همان اساس که اشاره شد، از این 
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برداری از تعدد و تنوع توان و امکان برخوردار بود که با بهره

یر مطلوب سی فقه، به آن نوع تفانفرات و نظرات در عرصه

دست  ،خود از شریعت، در راستای اهداف و اغراض خود

 یابد. 

 یابیم که وروددر میبا در نظر داشتن این وجه از ماجرا، 

ی دفاع از مشروطیت بر خواه به عرصهمتشرعین مشروطه

 اعتبار بود. ی از ابتدا سست و بیااساس اصالت اباحه، کوشش

ی میان اکوشید ابتدا تفاوت و تمایزاین نوع نظرورزی که می

ی دوم، از اباحه شرعی و اباحه عقلی ایجاد کند، در مرحله

ی سوم، اصالت حظر دفاع کند، در مرحلهاصالت اباحه در برابر 

ی الفراغ شرع و مصداقِ عرصهعرصه ی اباحه را معادل منطقه

ی بداند، و در مرحله« من له ولایه النظر»و « مالا نص فیه»

الفراغ ای در قلمرو منطقهی سیاست را عرصهچهارم، عرصه

ترین علل و عوامل ایجاد بحث در شرع قرار دهد، یکی از مهم
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خواهی در ی جنبش مشروطهی عرف و شرع، از آستانهوگانهد

 ایران است. 

میرزای نائینی به عنوان یکی از اعاظم مجتهدین حامی جنبش 

ی مباحات چه در عرصهخواهی، بر این نظر بود که آنمشروطه

، به وجوب «ی واجبمقدمه»توان سراغ گرفت، از باب می

ی بالذات به تعلق نذر و هچنان که امور غیر واجبهم»رسد. می

عهد و یمین و امر آمرِ لازم الاطاعه و اشتراط در ضمن عقد 

شود؛ همین طور لازم و نحو ذلک، واجب و لازم العمل می

ی هم بر آن متوقف شود لامحاله عقلاً لازم ای واجباگر اقامه

ی العمل و بالعرض واجب خواهد بود؛ هر چند اتصاف مقدمه

شرعی استقلالی هم قائل نباشیم. چه  واجب را به وجوب

بالضروره توقف واجب بر آن عقلاً موجب لزوم اتیان است؛ و 

این مقدار از لزوم مقدمه فیمابین تمام علما اسلام اتفاقی و از 

نائینی از این مدعا در راستای دفاع شرعی « ضروریات است.

گذاری مجلس )و در دفاع از قانون اساسی( از حق قانون
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کرد. با در نظر داشتن این دیدگاه نائینی، رفع و دفع ده میاستفا

جهت که است، و از آن« واجب»مصداق  ،حکومت استبدادی

ای خارج از شرع گذاری در عرصهبدون قانون ،این رفع و دفع

ی مباحات اقدام ی که در عرصهاپذیر نیست، ایجاد نهادامکان

به وجوب  ی واجب،اری کند، از باب مقدمهذگبه قانون

 رسد. می

ی وظائف راجعه به نظم و حفظ مجموعه»نائینی، از دیگرسو، 

 :کردرا به دو بخش تقسیم می« مملکت و سیاست  امور امت

ست که وظیفه عملیه آن چه بالضروره یا منصوصاتی»

بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است، 

واسطه عدم  و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به

اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیرمعین و 

به نظر و ترجیح ولیّ نوعی موکول است. و واضح است که 

هم چنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر 

و اختلاف نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعه، 
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ین طور قسم ثانی وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، هم

هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن 

نائینی یکی از مصادیق مهم این  «قابل اختلاف و تغییر است.

را مشورت مردم درباره سامان زیست اجتماعی « قسم ثانی»

را که به عنوان « شورویت»داند. او، بر آن است تا این می

ی وجوب شرعی کند، جامهیممطرح « اساس سلطنت اسلامیه»

ی ابتنا بر تن کند. اما پس از آن که در همین راستا، در عرصه

رسد، آن بست میمستقیم بر نص مقدس و سنت نبوی به بن

« قسم ثانی»را به عنوان یکی از مصادیق همان « شورویت»نوع 

اصل شورویتی که دانستی اساس سلطنت »کند. معرفی می

ی مقدسه نبویه صلی الله یرهسسنت و اسلامیه به نص کتاب و 

نائینی در « علیه و آله مبتنی بر آن است، در قسم دوم است.

داری دمد که حتی در دوران زمامادامه، در صور این مدعا می

ترجیحات ولات و عمال منصوبین از جانب ولی »پیامبر اسلام، 

و چون چنین « کل صلوات الله علیه هم ملزم قسم دوم است.
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در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین » است،

از جانب ایشان لامحاله به مقتضای نیابت ثابته قطعیه علی کل 

همین مقدمات  در راستای« است. ]ثانی[تقدیر ملزم این قسم 

شود بر این ی از جانب نائینی مطرح میااست که مدعای دیگر

در تحت  چون معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم و» :اساس که

عنوان ولایت ولی امر علیه السلام و نواب خاص یا عام و 

ترجیحاتشان مندرج، و اصل تشریع شورویت در شریعت به 

این لحاظ است، پس البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال 

مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها 

، و قیام به این ]شودمی[به طور قانونیت بر همین وجه متعین 

ی حسبیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و وظیفه لازمه

نفوذ آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی سابقاً مبین 

شد، که در عهده درایت کامله و کفایت کافیه ی مبعوثان ملت 

است. و با امضا و اذن من له ولایه الامضا و الاذن... تمام جهات 

و شبهات و اشکالات  ]است[ صحت و مشروعیت مجتمع
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 ایپس از این مقدماتِ آغشته به مدعیات« ]باشدمی[مندفع 

چون »رسد که برانگیز، نائینی به این مدعای اصلی میمناقشه

دانستی قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان 

و به اختلاف مصالح و مقتضیات،  ]است[معین غیرمندرج 

ز این جهت در شریعت مطهره و ا ]خواهد بود[مختلف 

غیرمنصوص و به مشورت و ترجیح من له ولایه النظر موکول 

 «است.

را بر « اصالت اباحه»ی از مکتب ابنابراین، نائینی سیمای دیگر

کند. اما خواهی ترسیم میدفاع از جنبش مشروطه یصحنه

ی متشرعین از همان جایی با حمله ،تمامی کوشش نائینی

ی که او ریشه ،شودخواهی مواجه میوطهمخالف جنبش مشر

مدعیات خود را در آن خاک نهاده بود. نائینی بحث درباره نوع 

و لون و حدود و ثغور اختیارات حکومت از وجه تقنین و 

جا آغاز کرده بود که تمامی موارد مذکور در ظل اجرا را از این

، قرار دارند. این عرصه« من له ولایه النظر»ی و ذیل عرصه



د | 99 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

همان است که بر اساس  ،پیش از اشاره کردیمگونه که همان

ی خواه، معادل عرصهین مشروطهعای از متشرنظرات عده

ی مقدمه»مباحات است. نائینی تقنین در این عرصه را از باب 

داند، و انجام این واجب را، به صورت ، واجب می«واجب

داند؛ اما ی عموم مسلمین میمستقیم و غیرمستقیم، بر عهده

فقهای شیعه، در قالب اصل دوم متمم  یِیتحت نظارت نها

 قانون اساسی.              

در برابر اتهام متشرعین  است؛ نائینی در مقام دفاع از خود

خواهی که او را اهل بدعت دانسته مخالف جنبش مشروطه

بودند. معنا و مبنای این اتهام، چیزی جز این نبود که نائینی از 

ی مباحات گذاری در عرصهشرعی به دفاع از قانونوجه 

الله نوری از متشرعین عین انتقاد شیخ فضل ،پرداخته است. این

مباح را هم اگر التزام به آن نمایند و لازم » :خواه بودمشروطه

او، هم« بدانند و بر مخالفت آن، جزا مترتب نمایند حرام است...

اصل این » :نهد کهیید میأهر تبر همین نکته، اینگونه نیز مُ
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ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آرا، اگرچه در امور 

مباحه الاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و 

شود، حرام تشریعی و بدعت در دین است و کل بدعه می

 «ضلاله.

گونه از خود دفاع نائینی در مقام مواجهه با این اتهام، این

ین مطلب از اظهر بدیهیات اسلامیه و متفق علیه کل ا» :کردمی

علما امت و از ضروریات است که مقابلی با دستگاه نبوت و 

در مقابل شارع مقدس دکان باز کردن که در لسان اخبار بدعت 

و به اصطلاح فقها تشریعش هم گویند در صورتی متحقق و 

صورت پیر گردد که غیر مجعول شرعی، خواه حکم جزئی 

یا عنوان عام یا کتابچه و دستور کلی، هرچه باشد، به  باشد

عنوان آن که مجعول شرعی و حکم الهی، عز اسمه است ارائه 

و اظهار و الزام و التزام شود. و الا بدون اقتران به عنوان مذکور، 

هیچ نوعی الزام و التزامی بدعت و تشریع نخواهد بود، خواه 

د یا غیر به مثل خوابیدن شخصی باشد مانند التزام و الزام خو
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و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعت معینه و نحو ذلک از 

تنظیمات شخصیه یا نوعی باشد قلیله الافراد مثل التزام و الزام 

اهل یک خانه یا قریه و شهری مثلا به تنظیم امورشان بر وجه 

خاص و طرزی مخصوص یا کثره الافراد مانند الزام و التزام 

اقلیمی به تنظیم امورشان بر وجه مذکور و خواه  اهل قطُر یا

آن که قرارداد تنظیمات مذکوره محض بنای عملی و صرف 

قراداد خارجی باشد یا به ترتیب کتابچه دستوریه و نظام نامه 

چه بالضروره معلوم است ملاک تحقق تشریع و بدعت و عدم 

تحقق آن، اقتران و عدم اقتران به قصد و عنوان مذکور است 

 «نه بود و نبود کتابچه و قانون نامه در بین.

کید دارد که أبر این اساس، نائینی آشکارا بر این نکته ت

توان ی میای مباحات را در صورتگذاری در عرصهقانون

به عنوان آن که مجعول شرعی و حکم » :بدعت دانست که

این « الهی، عز اسمه است ارائه و اظهار و الزام و التزام شود.

گونه که پیش شود که همانعای نائینی در حالی مطرح میمد
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ی مباحات را گذاری در عرصهاو، قانوناز این نشان دادیم، هم

داند، و این نوع وجوب، ، واجب می«ی واجبمقدمه»از باب 

ی جز اتواند معنا و مبنابه صورت مستقیم و غیر مستقیم، نمی

داشته « ول شرعیمجع»به عنوان « غیر مجعول شرعی»ی ارائه

نشاندن نائینی بر  در کارِ ،جادر این ،رپیداست که ماباشد. پُ

کوشیم تا تیم، بلکه، میسگذاری در اسلام نیتمسند اتهام بدع

در ایجاد « تنبیه الامّه و تنزیه الملّه»نشان دهیم که صاحب 

ی غیرشرعی، دچار چه ی شرعی و عرصهی میان عرصهامیدان

 شود. می ایهای بنیادینکلفها و تناسازگاری

ی مشروطیت را نائینی حکومت ایجاد شده بر اساس نظریه

از باب دفع افسد،  ،داند که حمایت از آنی میاحکومت فاسد

حکومت »واجب است. این نوع حکومت، نه از نوع و لون 

است. مراد نائینی « حکومت ولایتیه»، بلکه، از انواع «تملیکیه

 :از این قرار و بر این مدار است «حکومت تملیکیه»از 

مالکیت مطلقه و فاعلیت ما یشا و حاکمیت مایرید است بر »...
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مسخریت و مقهوریت رقاب ملت در تحت ارادات سلطنت و 

عدم مشارکت فضلا از مساواتشان با سلطان در قوا و سایر 

ها به شخص سلطان و نوعیات مملکت و اختصاص تمام آن

ت به اراده او مبتنی و عدم مسئولیت موکول بودن تمام اجرآ

های در ارتکابات هم از فروع این دو اصل است. و تمام ویرانی

ساز و خانمان ملت برانداز آن ایران و شایع مملکت ویرانه

سامان که روزگار دین و دولت و ملت را چنین تباه نموده و 

در سوی « بر هیچ حد هم واقف نیست همه از این باب است.

ولایت .».. :این است« حکومت ولایتیه»اجرا، مراد او از دیگر م

بر اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ ممکلت نه مالکیت و 

تی است نوعیه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است یامن

ه در شهوات خود. و از این جهت اندازه کدر این مصارف، 

 استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور مذکور محدود و

تصرفش چه به حق باشد یا به اغتصاب، به عدم تجاوز از آن 

حد مشروط خواهد بود... و تمام افراد اهل مملکت به اقتضای 
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ه و سئوال و ذمشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مواخ

اعتراض قادر و ایمن، و در اظهار اعتراض خود آزاد، و طوق 

طان و سایر ی سلمسخریت و مقهوریت در تحت اراده شخصیه

م از سلطنت سمتصدیان را در گردن نخواهند داشت. و این ق

را مقیده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوریه 

نامند... و چون حقیقت این قسم از سلطنت چنانچه دانستی از 

باب ولایت و امانت و مانند سایر اقسام ولایات و امانات به 

ود است، پس لامحاله حافظ عدم تعدی و تفریط متقوم و محد

این حقیقت و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه و رادع از تعدی 

و تفریط در آن مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان 

 «ئولیت کامله منحصر.سمحاسبه و مراقبه و م

در  هم ، یک مبنای شرعی«حکومت ولایتیه»نائینی برای این 

دانستی »امام. « عصمت»جز بساط دارد، آن هم چیزی نیست 

که به مقتضای آنچه اساس مذهب ما طائفه امامیه بر آن مبتنی 

کلمه الهیه عصمت را در ولایت بر سیاست امور امت  ]است[
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« عصمت»نائینی بر این نظر است که در تشیع، « معتبر دانستیم.

به « حکومت ولایتیه»ی است در مسیر تبدیل اامام، مانع

با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک »اما  ،«حکومت تملیکیه»

، با توسل و تمسک به قانون اساسی و مجلس، «]عصمت[

کرد. « حکومت ولایتیه»را بدل به « حکومت تملیکیه»توان می

، قانون اساسی و مجلس با «غیبت»به دیگر بیان، در دوران 

کنند که در دوران حضور امام معصوم، حکومت همان می

کرد؛ تبدیل حکومت از حکومت می عصمت ایشان با

 «. ولایتیه»به « تملیکیه»

حسین نائینی بر زمین واقعیات ملموس و مشهود محمدمیرزا 

دید چه میسیاسی در دوران حکومت محمدعلی شاه قاجار، آن

ی که فقهای شیعه دارای آن مایه ااین بود که در دوران و میدان

بسط ولایت بسط ید برای تشکیل حکومت مطلوب خود، و 

ی سیاست نیستند، این شاه قاجار است که با تکیه و در عرصه

برخی از فقهای شیعه، در کارِ سلطه و سیطره  نظراتکید بر أت



د | 106 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

بر اساس تفاسیر مطلوب خود از  است؛ ی سیاستبر عرصه

از موضع سیاسی،  ،. بر همین اساس بود که امثال نائینیتشریع

تبدیل شدن آن نوع تفاسیر از  بر آن بودند تا به هر شکل، مانع

در راستای اهداف و اغراض شاه قاجار  ابزارایشریعت، به 

ی شوند. بنابراین، نائینی هرگز در کارِ عدم سلطه و سیطره

شریعت بر حکومت نبود، بلکه، هدف اصلی او و سایر 

جز سلطه و گونه که اشاره شد، چیزی راهانش، همانهم

ز شریعت، به جای تفاسیر شان اتفاسیر مطلوب یسیطره

نبود. واکنش اکثر  سیاستی رقبایشان از شریعت، بر عرصه

ی تاریخ مشروطیت در گران در عرصهقریب به اتفاق پژوهش

چه مطرح کردیم جز این نیست که تفسیر مطلوب ایران، به آن

ی بود که باعث اضمحلال و نابودی انائینی از شریعت، تفسیر

در ایران « حکومت مشروطه»ستقرار ، و ا«حکومت استبدادی»

رسند شد. این جماعت، بر همین اساس، به این نتیجه میمی

که امثال نائینی، با ابتنا بر اصالت اباحه، سیاست و حکومت را 
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ی ی شرع خارج کرده و حوالت به عرصهدر ایران، از عرصه

 عرف دادند. 

. مدعای مذکور، از هیچ نوع اعتبار علمی برخوردار نیست

حسین محمدها پیش از ظهور و بروز کسانی چون میرزا سال

های ایران و روسیه، حاج نائینی در این عرصه، در دوران جنگ

ملاباقر سلماسی و صدرالدین محمد تبریزی، این پرسش را 

در بساط میرزای قمی به عنوان یکی از اعاظم مجتهدین شیعه 

ن مجتهد عصر هرگاه این جهاد و دفاع محتاج به اذ» نهادند:

باشد، هرکس را که لایق و قابل دانند مرخص و مأذون نمایند 

و متصدی شرعی نمایند که مباشر عرف که متصدی جهاد 

است، به اجازت قیام و اقدام کند بر واجب مذکور. مسلمین و 

مجاهدین اطاعت و انقیاد نمایند و شرع و عرف مطابق و موافق 

صاحب این » ت که و پاسخ میرزای قمی این اس «گردد.

ی امشود که شخص عالِسوالات و کاتب این مقالات معلوم می

واب این سوال محتاج بحر طویل است که حال مقام جاست... 
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هیچ یک مقتضی این نیست. از ابتلاهای غیر متناهیه این حقیر 

همین باقی مانده که عرف را مطابق شرع کنم. مجمل آن که 

افعه نه موقوف به اذن امام است پیش اشاره شد که این نوع مد

و نه حاکم شرع، و بر فرضی که موقوف باشد، کجاست آن 

بسط یدی از برای حاکم شرع که خراج را بر وفق شرع بگیرد 

و بر وفق آن صرف غزات و مدافعین نماید؟ و کجاست آن 

ی غزای فی گیری را نازل منزلهتمکن که سلطنت و مملکت

حلوا بر زبان راندن نه چون  نام ع:الله کند. مصرسبیل

 «حلواستی.

را یکی از « تطبیق عرف بر شرع»میرزای قمی به درستی 

جهت داند، از اینی خود در آن دوران می«ابتلاهای غیرمتناهیه»

علی شاه های ایران و روسیه در حکومت فتحکه دوران جنگ

ن تریمثیر یکی از مهأی بود که ایران هنوز تحت تاقاجار، دوران

ی توابع و توالی حکومت صفوی قرار داشت؛ سلطه و سیطره

 منبع هنجارگذار اسلام شیعی بر ساحت زیست اجتماعی. 



د | 109 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ای ی بود که مردم ایران در مواجهه با هر واقعهادر چنین شرایط

و  ی جز مراجعه به فقهاادر ساحت زیست اجتماعی، راه

و شناختند. حاج ملاباقر سلماسی شیعه نمی مجتهدین

ای از همان مردم بودند که صدرالدین محمد تبریزی، نمونه

 :گونه اعلام کرده بودندمرادشان از آن استفتا را آشکارا این

دانستند ، مینفر این دو« شرع و عرف مطابق و موافق گردد.»

که در آن دوران، بسط شرع در ساحت زیست اجتماعی به 

اهل »برای « سط یدب»گونه ای است که بر اساس آن، هیچاندازه

در میان نمانده است. اما در سوی دیگر ماجرا، میرزای « عرف

موقوف به اذن امام و حاکم »قمی، موضوع جنگ با روسیه را 

داند. این مدعا آیا به این معنی است که آن جنگ، نمی« شرع

های شرعی بود؟ میرزای قمی، در دیگر جای، عاری از پشتوانه

این مقاتله بر طبقات » :دهدپاسخ میگونه به این پرسش این

بنابراین، « مسلمین واجب است و تارک آن عاصی است.

ی شرعی میرزای قمی اگرچه آن جنگ را دارای پشتوانه
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دانست، اما بر این نظر بود که در آن دوران، فقهای شیعه می

نیستند تا در راستای سامان زیست « بسط ید»دارای آن میزان 

خواهند عمل کنند. بنابراین، در آن چه میاجتماعی به هر آن

بدیل منبع هنجارگذار اسلام شیعی رغم بسط بیدوران، علی

ی چون میرزای قمی ادر ساحت زیست اجتماعی، مجتهدین

دانستند. مطلوب و مقبول نمی« بسط یدِ»هنوز خود را دارای 

های ایران و روسیه ای دیگر، در همان دوران جنگبه نمونه

ی قرار انیم. میرزای قمی باز هم در برابر پرسشتوجه ک

 گیرد که از منظر بحث ما دارای اهمیت فراوان است.می

م لیعموقوف به ت ]روسیه[چون مجاهده با این طایفه منحوسه »

و تعلم انداختن توپ و تفنگ و سایر آلات و ادوات حربیه 

جواز، لاکَفره است، تعلیم و تعلم جایز و مباح است یا نه؟ و مع 

ا ی واجب، واجب است یاجبار بر تعلیم و تعلم از باب مقدمه

 «نه؟
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اصل معرفت اسب تاختن و » :پاسخ میرزای قمی این است که

چنین گرو بستن در تیر انداختن جایز و مشروع است و هم

فار ها حلال است و فایده آن همین استعداد از برای قتال کآن

کور ذدر کتب فقها مو دشمن است، و لکن به تفصیلی که 

است در مرکوب که چه چیز است و کدام تیر است، هر چند 

ها که تیرِ توپ و تفنگ داخل اینها نیست که گرو بستن آن

ی که موقوف احلال باشد، لکن تعلیم و تعلم آن در صورت

دفع دشمن باشد بر آن جایز بلکه واجب است. در صورت 

جب با شرایط آن، وا وجوب، امر به آن، از باب امر به معروف

 «است...

ای از تسلیحات کید بر این نکته که نامأرغم تمیرزای قمی علی

نیامده، اما استفاده از این تسلیحات را « در کتب فقها»جدید 

در »ی این قید که ی مباحات نداده، و با اقامهحوالت به عرصه

، استفاده از آن نوع «ی که موقوف دفع دشمن باشداصورت

ی وجوب می دهد. آن بخش از ات را حوالت به عرصهتسلیح
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ها را در محضر میرازی قمی مطرح گونه پرسشها که آنایرانی

کردند، بر زمین واقعیات ملموس و مشهود دریافته بودند می

ی در ساحت زیست اکه مسائل و مباحث و وقایع جدید

اجتماعی ایجاد شده که مردم تاکنون اظهارنظری، به صورت 

اند. در آن ها، از فقهای شیعه نشنیدهیا مصداقی، درباره آنکلی 

گونه مسائل و مباحث و ای ایندوران و در آن میدان، عده

دانستند. از این منظر، مراد این جماعت از می« عرفی»وقایع را 

ی بود که در نخستین ا، مسائل و مباحث و وقایع«عرف»

ی شرع ا در عرصههی برای آناگاهگاه و پایمواجهه، جای

یافتند. اما در این صورت، چرا همان جماعت درباره عمل نمی

 مراجعهپنداشتند، به فقهای شیعه می« عرف»چه نبر اساس آ

 کردند؟ پرسش بنیادین در این عرصه، همین است.می

ی سیاست، و پیامبر اسلام، پس از کسب قدرت در عرصه

ن زیست اجتماعی استقرار حکومت اسلامی، در راستای ساما

ها، کامی صادر کرد که بر اساس آنحدر دوران خود، ا
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هایی از منابع هنجارگذار مربوط به دوران پیش از تشکیل بخش

حکومت اسلامی، یا بدل به منابع هنجارگذار ذیلِ شریعت 

ی اعتبار در آن اجتماع، خارج اسلام شد، یا به کلی از عرصه

دوران، با سلطه و سیطره بر  شد. به دیگر بیان، مسلمین در آن

ارگذار دیگر و جساحت زیست اجتماعی، تمامی منابع هن

تمامی وجوه فرهنگی دوران پیشین را از غربال شریعت 

های ناسازگار با آن شریعت را با گذراندند، و آن بخش

های حذف یا خنثی کردند، و بخش ،های متعدد و متنوعروش

حفظ  ،«احکام امضایی»سازگار با آن شریعت را در قالب 

 کردند. 

اما پیش از ظهور و بروز اسلام، و تشکیل حکومت اسلامی، 

العرب، در ساحت زیست اجتماعی چه از جانب مردم جزیرهآن

ثر از منابع هنجارگذار متعدد و أشد، منبعث و متانجام می

پیش از « شرایع»ی بود. یکی از این منابع هنجارگذار، امتنوع

، آن بخش از وجوه «شرایع»مراد ما از جا، این دراسلام بود. 
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هنجاری و تکلیفی در ادیانِ پیش از اسلام، در آن اجتماع است. 

بنابراین، شهرهایی چون مکه و یثرب پیش از ظهور و بروز 

ای عاری از منبع هنجارگذار دینی و اسلام، دارای اجتماع

بر  مذهبی نبودند، بر همین اساس، در آن اجتماعات، شریعت

ثیرگذار بود. اما پس از تشکیل أساحت زیست اجتماعی ت

ی اسلام حکومت اسلامی در این اجتماعات، سلطه و سیطره

ی زیست اجتماعی، باعث ی سیاسی، بر عرصهابه مثابه دیانت

سو، منبع هنجارگذار اسلام بر سایر منابع شد تا از یک

تماعات، چه در آن اجهنجارگذار غلبه کند، و از دیگرسو، آن

دارای اعتبار بود، اعتبارش در « عرف»پیش از اسلام، به عنوان 

یید شریعت اسلام قرار گیرد. بر همین اساس بود که أگرو ت

چه از جانب الله از آن»خواستند وقتی مسلمین از دیگران می

ما از »  :شنیدند که، چنین پاسخ می«نازل شده پیروی کنند

 «ایم پیروی خواهیم کرد.فت کردهچه از جانب پدرانمان دریاآن

 ... یْهِ آبَاءَنَاالوُا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَوَإذِاَ قِیلَ لهَُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَ
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« ایمچه از پدرانمان دریافت کردهآن»مراد این جماعت از 

نبود. در فصول آتی به تفصیل در معنا و « سنت»چیزی جز 

جا باید مورد چه در اینسنت بحث خواهیم کرد، اما آن مبنای

چه اعراب آن روزگار در توجه قرار گیرد این است که آن

ز منبع کردند، برآمده امواجهه با اسلام، به عنوان سنت مراد می

بع، ای نبود. یکی از این مناهنجارگذار واحد و ثابت و مشترک

اد از عرف، آن مردر اینجا، ی عرف بود. اشریعت، و دیگر

که در ساحت زیست  بودآوری وجوه هنجارگذار و الزام

ده ثیرات وجوه تمدنی و فرهنگی ایجاد شأثر از تأاجتماعی مت

کور، مناقشات و ذبود و در پسندیده بودن آن، در ساحت م

 مجادلات جدی و فراگیر وجود نداشت. 

چون نظام سیاسی ی همااما اگر چنین است، آیا موارد دیگر

ثر أاکم یا ادیان و مذاهب موجود در آن اجتماع، برآمده یا متح

از وجوه تمدنی و فرهنگی در آن دوران نبودند؟ البته که بودند. 

کنیم که تمامی ها را از شعاع عرف خارج میجهت آناما از این



د | 116 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ها به محض تبدیل به نظام سیاسی یا دین و مذهب، علاوه آن

ف، دارای یک منبع هنجارگذار اری به نام عرذبر منبع هنجارگ

که رغم ایندانیم، علیچه را عرف میشوند. اما آنمستقل می

ثر از وجوه فرهنگی و تمدنی، و مبتنی بر أمعلول و مولود و مت

آور است، اما در راستای کارکردهای وجه هنجاری و الزام

ی ندارد. برای نمونه، ای به منبع هنجارگذار دیگراخود، نیاز

ای اخلاقی را بدل به قانون کنیم، آن حکم را از اگر حکم

اری ذایم، و علاوه بر منبع هنجارگی اخلاق خارج کردهعرصه

کم )یا فعل( را در گرو وجود به نام اخلاق، اجرا و انجام آن حُ

. در این شرایط، چرا ایمقرار دادهیک منبع هنجارگذار دیگر 

ه است؟ به ی اخلاق خارج شدمی گوییم آن حکم، از عرصه

اری به نام قانون، ذاین دلیل که مبانی و اقتضائات منبع هنجارگ

ی و تعیین و نبار بیروججهت که مبتنی بر اعِمال فشار و ااز آن

تواند با مبانی و اقتضائات منبع اجرای مجازات است، نمی

دارای سازگاری باشد. و چون  ،اری به نام اخلاقذهنجارگ
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ی در ار من با دوستم قرارملاقاتچنین است، برای نمونه، اگ

ح داشته باشیم، و من خود را ملتزم به آن بدانم بص 8ساعت 

که در ساعت تعیین شده در محل قرار حضور داشته باشم، در 

ای اخلاقی قرار دارم، در حالی که حضور قلمرو التزام به حکم

ای دولتی، فعل یصبح در یک اداره 8یک کارمند در ساعت 

ی، در اقانون است، نه اخلاق. در چنین شرایطدر قلمرو 

نهایت، اگر قائل به برتری منبع هنجارگذاری به نام اخلاق بر 

توانیم چنین منبع هنجارگذار دیگری چون قانون باشیم، می

صبح در ادارات  8بگوییم که قانونِ حضور کارمندان در ساعت 

ت. به دولتی، قانونی اخلاقی است، یا قانونی غیراخلاقی نیس

ز منظر ای که در ساحت زیست اجتماعی، اهمین نسبت، رفتار

ی عرف آور است، با تبدیل شدن به قانون، از عرصهعرف، الزام

ی از یک منبع هنجارگذار دیگر اخارج خواهد شد، و تابع

    خواهد بود به نام قانون.   
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ام نی به ای فرآیندکه فرآوردهبر این اساس، عرف علاوه بر این

ت خاثیر بر سأاز قابلیت ت ،نت است، خود نیز در مقام فرآیندس

رد، و پرداختِ سنت، برخوردار است. با در نظر داشتن این موا

ثیر وجوه فرهنگی و أمنبع هنجارگذار اسلام، اگرچه تحت ت

جا که در العرب ایجاد شده بود، اما از آنتمدنی در جزیره

با سنت موجود ی در ساحت زیست اجتماعی، اهای مهمبخش

 در آن دوران، دارای ناسازگاری بود، و در عین حال سودای

سلطه و سیطره بر زیست اجتماعی در سر داشت، گریز و 

اشت ی از این نوع مواجهه با منتقدان و مخالفان خود نداگزیر

بداند  «حقوق اجتماعی»مند از ها را تنها به این شرط بهرهکه آن

سلام را بر تمامی شئون ساحت ی شریعت اکه سلطه و سیطره

د زیست اجتماعی، از جمله عرف، بپذیرند. در همین راستا بو

که برای نمونه، پیامبر اسلام، بر اساس نص مقدس، شرط 

یشان اپذیرش بیعت زنان را با خود، این امر قرار داده بود که 

 ار اسلام باشند:ذی عرف نیز تابع منبع هنجارگدر عرصه
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اللَّهِ بَایِعْنَکَ عَلَى أَنْ لَا یُشْرِکْنَ بِبِیُّ إذِاَ جَاءَکَ الْمؤُْمِنَاتُ یُیَا أَیُّهَا النَّ

تَانٍ یَفْتَرِینَهُ نَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا یَأْتِینَ بِبهُْشَیْئًا وَلَا یَسْرِقْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا یَقْتُلْ

رْ ی مَعْرُوفٍ فَبَایِعهُْنَّ واَسْتَغْفِفِبَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلهِِنَّ وَلَا یَعْصِینَکَ 

 .لهَُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ

گونه این ،ای، به باور عده«یعصینک فی معروف لاو»فرمان 

زنان در انجام رفتار پسندیده از تو »قابل ترجمه است که 

پذیریم، اما پرسش ما این ترجمه را می« نافرمانی نکنند.

ای که ما را به وادی طرح این بحث کشانده، این است نبنیادی

که چرا شرط پذیرش بیعت زنان با پیامبر اسلام، باید عدم 

نافرمانی ایشان از پیامبر در کارهای پسندیده باشد؟ پاسخ این 

ی منبع هنجارگذار اسلام بر ساحت است که با سلطه و سیطره

 سازگار زیست اجتماعی، عرف به دو بخش تقسیم شد؛ عرفِ

با شرع، و عرفِ ناسازگار با شرع. بر این اساس، اگر کسی 

دانست، در هنجارگذار عرف می عخود را تابع مطلق منب

 ایمواجهه با منبع هنجارگذار اسلام با مشکلات متعدد و متنوع

شد. یکی از آن مشکلات، ابتنا بنیادین عرف بر تحول مواجه می
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ای مبتنی بر  مبتنی بر نصو تبدل بود، در مواجهه با شریعتِ

رپیداست که تفاسیر و تأویل انسان از عدم تحول و تبدل. پُ

، قابل تحول و تبدل، و این تحولات «متن»نص مقدس به مثابه 

های بنیادین ساز است. اما همین متن، ریشهو تبدلات، سنت

قرار داده که مطلقاً و قطعاً قابل « ایسنت»خود را در خاک 

 نخواهد بود؛ سنتِ الله. تحول و تبدل

 ... تَجِدَ لِسُنَّۀِ اللَّهِ تَبْدِیلًاسُنَّۀَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ

 ...جِدَ لِسُنَّۀِ اللَّهِ تَبْدِیلًاتَسُنَّۀَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ 

 بَادِهِ...سُنَّتَ اللَّهِ الَّتیِ قَدْ خَلَتْ فِی عِ

 ...لَا تَجِدُ لسُِنَّتِنَا تَحْوِیلًاسُنَّۀَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنْ رُسُلِنَا وَ

این وجه ثابت و مبتنی بر عدم تحول و تبدل، با ریزش در 

ی عرف، دارای چه را در عرصهوجه هنجاریِ شریعت، آن

ا، جکند. در اینسازگاری با شریعت نباشد، هدم و حذف می

، گاهی تطبیق مطلق عرف بر شرع، و «سازگاری»معنا و مبنای 

گاهی عدم تناقض یا تضاد یا تعارضِ عرف با شرع است. اما 

ی منبع هنجارگذار اسلام در هر دو صورت، با سطله و سیطره
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ی از اعتبارِ مستقلِ منبع ابر ساحت زیست اجتماعی، خبر و اثر

 هد بود.هنجارگذاری به نام عرف، در میان نخوا

های رغم مقاومتها، علیاین میراثِ تاریخی اسلام، طی سده

 ی که با اسلام مواجه شدند، ادامهاعرف در کشورهای مختلف

 یافت و در متن و بطن تاریخ ایران، و در ذهن و ضمیر اهل

 ایران نفوذ و رسوخ کرد. در همین راستا، و بر همین اساس

کومت صفوی، با سلطه بود که خصوصاً و مشخصاً از دوران ح

ی کامل منبع هنجارگذار اسلام بر ساحت زیست و سیطره

ها، از منظر اعتبارسنجی و ای که طی سدهاجتماعی، عرف

واره از غربال شرع گذشته بود، چیزی کسب مجال وجود، هم

ود. ای از نوع و لونِ وجوه هنجاری و ارزشی اسلام نبجز تابع

ار اسلام بر ذمنبع هنجارگ یبه دیگر بیان، سلطه و سیطره

سازی شده ها، باعث عرفساحت زیست اجتماعی، طی سده

 بود. 



د | 122 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

کوشیدند تا وجه ای میی بود که وقتی عدهادر چنین شرایط

ا برا در عدم تطابق « امر به معروف و نهی از منکر»هنجاری 

 مطرح کنند، به« امر به واجب و نهی از حرام»وجه هنجاری 

ی از ادین توجه نداشتند که امر به معروف و نهی بنیاین مسئله

شرع.  ی بود در راستای ابتنا بر عرفِ سازگار باامنکر، فرآیند

نکر، به دیگر بیان، منبع هنجارگذار امر به معروف و نهی از م

 شرع بود نه عرف.

برای نمونه، میرزا موسی ساوجی، درباره مبنای مشروعیت 

ن زمان که ایام غیبت امام پس در ای» یسد:نوحکومت قاجار می

معصوم است، اگر پادشاه عادل به ترویج دین مبین و اجرا 

احکام شریعت حضرت سیدالمرسلین و امر به معروف و نهی 

از منکر که بر کافه امام به قدر مقدور واجب و لازم است قیام 

در « ی او فاضله و ریاست او کامله است.و اقدام نماید مدینه

ار اسلام، با یک نوع وجوبِ ذس منبع هنجارگجا، بر اسااین

اما در سوی دیگر  .ایمامر به معروف و نهی از منکر مواجه
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خاتم الفقها »ماجرا، شیخ مرتضی انصاری به عنوان 

، بر این «ولایت»، در بحث درباره مبانی و حدود «والمجتهدین

نظر بود که بر اساس وجوب امر به معروف و نهی از منکر، 

م این واجب در گروِ پذیرش ولایتِ جائر و حتی اگر انجا

شود، به این باشد، پذیرش این نوع ولایت واجب می« ظالم»

ی دو واجب )امر به معروف و نهی علت که این ولایت، مقدمه

 از منکر( خواهد بود.   

ا إنّ مورد کلامهم ما إذا لم یکن هنا معروف متروک یجب فعلً 

ب ب النهی عنه کذلک، بل یعلم بحسالأمر به، أو منکر مفعول یج

لک، و ذالعادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بعد 

ا، من المعلوم أنّه لا یجب تحصیل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهم

ی و کیف کان، فلا إشکال ف.خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه

منکر وجوب تحصیل الولایۀ إذا کان هناک معروف متروک، أو 

 مرکوب، یجب فعلًا الأمر بالأوّل، و النهی عن الثانی.
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چه که به عنوان معروفِ متروک مطرح ، آن«مکاسب»صاحب 

ر دکرد، به معنی عرف به معنی دقیق نبود، به این علت که می

ی عرف، چیزی به عنوان عرف متروک، دارای اعتبار عرصه

اند متروک تونخواهد بود. عرف از آن جهت که عرف باشد، می

ر د« ولایت»واقع شود، و در چنین شرایطی، نیازی به اعِمال 

جا که راستای حفاظت و حراست از آن، نخواهد بود. اما از آن

فهم و درک و دریافت شیخ مرتضی انصاری از عرف، چیزی 

ی شرع، او با تمام تحت سلطه و سیطره ایعرصهت جز سنی

و حراست از  گام در وادی حفاظت ،قوا از منظرِ شرع

گذارد که هر ضربه و لطمه به آن، ضربه و می« ایعرف»

 ای وارد بر شرع خواهد بود. لطمه

باحه، خواه، با التزام به اصالت ااین مدعا که متشرعین مشروطه

ی عرف وارد ی شرع خارج و به عرصهسیاست را از عرصه

نا و عمکردند، شاهدِ عادلِ ابتلا مدعیان، به جهل مرکب درباره 

 مبنای سیاست و عرف و شرع است. 
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ی اول مجلس شورای ملی، یکی برای نمونه، در مذاکرات دوره

هیچ حکم قانونی مجلس »کرد: گان، آشکارا اعلام میاز نماینده

 محترم مخالف شرع نخواهد بود، اگر بعضی اقسام این احکام

ی مخالف شرع گوییم، مراد احکام عرفیهرا احکام عرفیه می

 در آن مجلس، این نوع موارد خصوصاً درباره« واهد بود.نخ

راوان فو تشکیل عدلیه و... « رشوه»و « مالیات»قوانین ناظر به 

 مطرح شده بود.

ه تنبیه الامه و تنزی»حسین نائینی در محمدکسی چون میرزا 

« رویای صادق»ای، به نقل این ، بر اساس واسطه«المله

ای درباره معنا و مبن« عصرولیلسان مبارک »پردازد که از می

حضرت فرمودند: مشروطه اسمش » :مشروطه، چنین شنیده

تازه است مطلب که قدیمی است... مشروطه مثل آن است که 

کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد به شستن دست 

 «وادارش نمایند...
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، «رویای صادق»چه دیده، نه توانست بفهمد که آننائینی نمی

ان مشروطیت وچه به عنبوده است. آن« کابوس کاذب»بلکه، 

د. نبو« اسمی تازه و مطلبی قدیمی»ر ایران مطرح شده بود، د

رک و داما از آن جهت که امثال نائینی از توان و امکان فهم و 

بهره بودند، مشروطیت را بی« مطلب جدید»دریافت هر نوع 

، «قدیمی اسمی جدید و مطلبی»نیز جز در تنگنای ایدئولوژیک 

فهمیدند. در همان دوران و در همان میدان، آخوند نمی

ی، گاه مرشدِ نائینی دیگر، در جایاخراسانی به عنوان مجتهد

عدم »ی درباره اخواهی با پرسشدر دفاع از جنبش مشروطه

مواجه شده « صلاحیت و استعداد اهل ایران برای مشروطیت

ع راج ]این موضوع[ اگرچه» :نویسدبود. او در پاسخ، چنین می

ی دعاگویان خارج، و جواب آن به به شرع نیست و از وظیفه

ی عقلای مسلمین است، ولی چون این ایام سیاسیات و عهده

رده، کعرفیات ایران با جهات شرعیه اختلاط و ارتباط تام پیدا 

 « شویم...به نحو ایجاز متعرض می
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احب صدر دفتر نخست از همین پژوهش، نشان دادیم که 

سیاسیات و عرفیات ایران با اختلال تامِ »به فراست از  ،«کفایه»

و، این ااطلاع پیدا کرده بود، اما اشکال دیدگاه « جهات شرعیه

« اختلال و ارتباط»این نوع  أو منش أدانست مبدبود که نمی

نبوده است. آخوند خراسانی در « در آن ایام»دقیقاً و مشخصاً 

»  :نویسدسیس و تشکیل مجلس، میأدیگر جای، در دفاع از ت

ی مظلوم و اعانت سیس آن برای رفع ظلم و اغاثهأمجلس که ت

ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت 

ی اسلام است، قطعاً عقلاً و و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه

شرعاً و عرفاً راجح بلکه واجب است، و مخالف و معاند او 

در سوی « انور و مجادل با صاحب شریعت است. مخالف شرع

الله نوری نشان دادیم که شیخ فضل ،دیگر ماجرا، پیش از این

 :ی اباحه اعلام مخالفت کرده و گفته بودبا تقنین در عرصه

اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آرا، اگرچه »

التزام شده  الاصل هم باشد، چون بر وجه قانوندر امور مباحه
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شود، حرام تشریعی و بدعت در دین است و کل بدعه و می

ی عرف نیز بر گذاری در عرصهاو، با قانونهم ،اما «ضلاله.

چنین » :کردگونه اعلام مخالفت میاساس مبانی شرع، این

خواهند بکنند، نماید که جعل بدعتی و احداث ضلالتی میمی

یست و موکل فیه چیست؟ و الا وکالت چه معنی دارد. موکل ک

اگر مطالب امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه لازم نیست، و 

اگر مقصد امور شرعیه عامه است این امر راجع به ولایت است 

نه وکالت، و ولایت در زمان غیبت امام زمان عجل الله فرجه 

با فقها و مجتهدین است نه فلان بقال و بزاز. و اعتبار به رای 

نویسی چه معنی ا به مذهب امامیه غلط است و قانوناکثریت آر

 «   دارد؟...

ی که ارغم اختلاف نظرات آشکارالله نوری نیز علیشیخ فضل

با امثال نائینی داشت، از این منظر، و از این جهت، هیچ تفاوتی 

توانست به این فهم دست یابد با امثال نائینی نداشت که نمی

بر حقوقِ جدید است در راستای ای مبتنی که مشروطیت نظریه
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چون نائینی بر این نظر سامان زیست اجتماعی. نوری نیز هم

بر همین « مشروطه اسمی تازه و مطلبی قدیمی است.»بود که 

اگر »اساس، مبنای این نوع مخالفت نوری با مشروطیت که 

، در «مطالب امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه لازم نیست

ن نبود که تا پیش از آن دوران، با سلطه و واقع چیزی جز ای

ی منبع هنجارگذار اسلام بر ساحت زیست اجتماعی، سیطره

ی عرف در راستای ناسازگاری با شرع، کنترل و عرصه

مدیریت شده است، و چون چنین است، هدفِ 

گذاری، چیزی جز رفع سلطه و خواهان از قانونمشروطه

 . نیست ،سیطره بر ساحت زیست اجتماعی

گاه چون مخالفان خود در جایالله نوری همشیخ فضل

ی از معانی و اخواهی، چیزمتشرعین حامی جنبش مشروطه

دانست، اما، تفاوت نوری با سایر مبانی مشروطیت نمی

اش در این بود که او به درستی توابع و توالی محتوم مخالفان

خواهی را دریافته بود. یکی از پیروزی جنبش مشروطه
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ترین اهداف، و توالی و توابع پیروزی جنبش ممه

ی منبع هنجارگذار اسلام خواهی، رفع سلطه و سیطرهمشروطه

از ساحت زیست اجتماعی بود. امثال نائینی، چون از موضع 

سیاسی، بر آن بودند تا تفسیر خود از شرع را به جای تفسیر 

از مطلوب پادشاه وقت از شرع بنشانند، از این منظر به دفاع 

پرداختند که در ایران، قانون اساسی و  خواهیجنبش مشروطه

مجلس به صورت خاص، و حکومت به صورت عام، بر اساس 

چنان تحت چون اصل دوم متمم قانون اساسی، همی هماموارد

شیعه قرار خواهد داشت،  و مجتهدین کنترل و مدیریت فقها

رگذار ی منبع هنجاو این به معنای استمرار سلطه و سیطره

اسلام شیعی بر ساحت زیست اجتماعی بود. بر این اساس، بر 

خلافِ قول مشهور، اصل دوم متمم قانون اساسی، محصول و 

نه  ،معلول و مولودِ اجتهادات آخوند خراسانی و نائینی بود

 الله نوری. شیخ فضل
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 از لحاظ مستندات تاریخی نیز، در دفتر نخست این پژوهش

اش، با نظرات شیخ خراسانی و یاراننشان دادیم که آخوند 

الله درباره ضرورت تصویب اصل دوم متمم قانون فضل

و  از اهم مواد لازمه»اساسی، موافق کرده، و آن اصل را از 

 الله نوری نیزنامیدند. شیخ فضل« حافظ اسلامیت این اساس

د ند خراسانی، رسماً اعلام کروآخ اعلام موافقتپس از این 

ن م مسلمانان عین عبارت تلگراف آن بزرگوارالازم است عمو»

ید یأتلگراف آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی، در ت[

الله نوری درباره اصل دوم متمم قانون نظرات شیخ فضل

داری ایشان خواری و پاسرا قرائت کنند و مقام غم ]اساسی

از شرع نبوی و حفظ اسلامیت مجلس شورا... مستحضر 

 «شوند.

خواهی، وند خراسانی، در میدان دفاع از جنبش مشروطهآخ

پرداخت که حقیقتِ مشروطیت آشکارا به طرح این نظر می

از پذیرش سلطه « عدم تجاوز دولت و ملت»چیزی نیست جز 
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ی منبع هنجارگذار اسلام شیعی بر ساحت زیست و سیطره

مشروطیت هر مملکت عبارت از محدود و مشروط »اجتماعی. 

رات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از بودن ادا

حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت... 

ی و چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه

ی اثنی عشریه است، پس حقیقت مشروطیت ایران و حقه

آزادی آن عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه 

م خاصه و عامه مستفاد از مذهب و مبتنیه بر اجرا بر احکا

احکام الهیه عزّ اسمه و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از 

ی عدالت و محو مبانی ظلم و سد منکرات اسلامیه و اشاعه

ی اسلام و حوزه ی ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضه

ی مأخوذه از ملت در مصالح نوعیه مسلمین و صرف مالیه

  «ه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد بود.راجع

بر اساس همین مبانی نظری آخوند خراسانی بود که شیخ  

کرد و این مخالفت می« اعتبار به اکثریت آرا»الله نوری با فضل
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رپیداست که آخوند نامید. پُمی« بدعت در اسلام»امر را 

ر ی منبع هنجارگذاجهت از سلطه و سیطرهخراسانی به این

کرد که اسلام شیعی بر ساحت زیست اجتماعی دفاع می

ی ی حقهمذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه»

ی ا، اما اصولاً و اساساً مشروطیت معنا و مبنا«اثنی عشریه است

باعث سلطه و نباید ، «مذهب رسمی»جز این نداشت که 

ی شریعتِ ناظر به آن مذهب، بر ساحت زیست سیطره

حسین نائینی محمدی، میرزا اماعی شود. در چنین شرایطاجت

چون ماجرای ی سست و مخدوش همابا استناد به موارد

غطفان، گام در وادی مخالفت با یناعطای خرمای مدینه به ب

اعتبار به »نهاد که در اسلام الله نوری میاین مدعای شیخ فضل

نمونه، اعتبار و مصداق بدعت است. برای ، بی«اکثریت آرا

حضرت اش » :نویسدنائینی در راستای اثبات همان مدعا می

فرمود نصب حکمین ضلالت نبود، بلکه  ]طالبعلی بن ابی[
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« ی بود؛ چون اکثر بر آن متفق شدند موافقت کردم.أسوء ر

 البلاغه است:نهج 176 یی نائینی به این بخش از خطبهاشاره

لَیْنِ فَأَخَذْنَا عَلَیهِْمَا أَنْ نِ اخْتَارُوا رَجُفَأَجْمَعَ رَأْیُ مَلَئِکُمْ عَلَى أَ

بهُُمَا کُونَ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ وَ قُلُویُجَعْجِعَا عِنْدَ الْقُرْآنِ وَ لَا یُجَاوِزَاهُ وَ تَ

مَا وَ بْصِراَنِهِ وَ کَانَ الْجَوْرُ هَواَهُیُتَبَعَهُ، فَتَاهَا عَنْهُ وَ ترََکَا الْحَقَّ وَ هُمَا 

کْمِ اسْتِثْنَاؤُنَا عَلَیْهِمَا فِی الْحُ الِاعْوِجَاجُ ]دَأْبَهُمَا[ رَأْیهَُمَا، وَ قَدْ سَبَقَ

 جَوْرَ حُکْمِهِمَا وَ الثِّقَۀُ فِی بِالْعَدْلِ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ سُوءَ رَأْیِهِمَا وَ

عْکُوسِ ا بِمَا لَا یُعْرَفُ مِنْ مَ وَ أَتَیَأَیْدِینَا لِأَنْفُسِنَا حِینَ خَالَفَا سَبِیلَ الْحَقِّ

 الْحُکْمِ.

تواند میان ای میکه چه نسبت منطقی و قاعدهفارغ از این

ی اکثریت در أماجرای حکمین در صفین، با ابتنا بر ر

که امام  ستدانمشروطیت، وجود داشته باشد، آیا نائینی نمی

فرجام کید کرده که أاول شیعیان، در همین خطبه بر این نکته ت

 اچیزی جز تجاوز از قرآن، نبود؟ از دیگرسو، آی« حکمیت»

 36 یطالب، در خطبهکه همان علی بن ابی ستداننائینی نمی

کند که من با پذیرش حکمیت البلاغه، آشکارا اعلام مینهج
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ی اها که حکمیت را پذیرفتند، جماعتمخالف بودم، و آن

 بودند جاهل و گسسته خرد.

أَبَیْتُمْ عَلَیَّ إِبَاءَ نهََیْتُکُمْ عَنْ هَذِهِ الْحُکُومَۀِ فَ وَ قَدْ کُنْتُ

رُ إِلَى هَوَاکُمْ. وَ أَنْتُمْ مَعَاشِ لْمُنَابِذِینَ حَتَّى صَرَفْتُ رَأْیِیا]]الْمُخَالِفِین

   ...أَخِفَّاءُ الهَْامِ سُفهََاءُ الْأَحْلَام
، قانون «ظارهیئت مجتهدین ن»کید بر نقش بنیادین أنائینی با ت

کند که در راستای ای معرفی میاساسی و مجلس را به گونه

ار اسلام شیعی بر ذی منبع هنجارگاستمرار سلطه و سیطره

ی نخواهد بود. اگونه خطرساحت زیست اجتماعی، دارای هیچ

مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان... بنابر اصول ما »

و سیاست امور امت را از  طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه

دانیم، اشتمال هیئت منتخبه وظایف نواب عام عصر غیبت... می

ی و اای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبل مجتهدبر عده

تصحیح  تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتشان 

علاوه بر این، نائینی بر این نظر بود که حکومت « ست.کافی
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، اگر مبتنی بر «دستکنیز سیاهِ آلوده»غیبت، به مثابه در دوران 

گی خواهد شد که آلوده« ایکنیز سیاه»مشروطیت شود، بدل به 

تواند با اش از بین خواهد رفت، اما همین حکومت، میدست

بدل به « کنیزی سیاه»اذن فقها، لباس مشروعیت پوشیده، از 

با صدور » ی سفید شده، و مصداق حکومت جور نباشد.ابانو

اذن، عمن له ولایه الاذن، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و 

از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن 

مذکور خارج تواند شد و مانند متنجس بالعرض است که به 

 «وسیله همین اذن قابل تطهیر تواند بود.

ان مردم نائینی وجود چنین حکومتی را ضامن اعِمال برابری می

وی سداند. در حالی که، در در ساحت زیست اجتماعی می

یکی از »کرد الله نوری رسماً اعلام میدیگر میدان، شیخ فضل

این است که افراد  ]قانون اساسی[موارد آن ضلالت نامه

... و این یکی از ارکان مشروطه است ]هستند[مملکت متساوی 

در وقت تصحیح  ماند. نظرم استکه به اخلال، مشروطه نمی
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در باب این ماده، یک نفر که از اصول هیئت معدود بود به 

ی داعی گفت که این چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه

شناسند مواد را تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می

و اگر این ماده نباشد لکن تمام مواد باقیه باشد ما را به 

فعلی "خت. فوری در جواب او گفتم گی نخواهند شنامشروطه

و برخاستم و گفتم حضرات جالسین بدانند  "الاسلام السلام

مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با 

 «اسلام حکم مساوات.

قانون »اما بنگریم به مراد نائینی از معنا و مبنای مساوات. 

ت اسلامیه مساوات از اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاسا

و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین است... و حقیقت 

ای که بر آن در شریعت مطهره عبارت از آن است که هر حکم

ی به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب اهر موضوع و عنوان

ی اجرا نسبت به مصادیق و افرادش شده باشد در مرحله

الله نوری بر فضل شیخ« بالسویه و بدون تفاوت مجری شود...
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، اما «محال است با اسلام حکم مساوات»این نظر است که 

داند، می« برابری در برابر قانون»نائینی معنا و مبنای مساوات را 

ای بود در راستای برابری در حالی که مشروطیت نظریه

در فصول « .در برابر قانون»، نه فقط «در قانون»شهروندان ایران 

داد که بلافاصله پس از تشکیل نخستین  آتی نشان خواهیم

ای چون محمدعلی فروغی ی مجلس شورای ملی، کسدوره

حقوق اساسی یعنی »ای کرد تحت عنوان اقدام به نگارش کتاب

ای از آن کتاب، فروغی، در بخش«. آداب مشروطیت دول

پردازد: ی بحث میبه ارائه« مساوات»درباره معنا و مبنای 

سان بودن حقوق عموم ناس است یا یکغرض از مساوات، »

کس که قانون درباره همهبه عبارت اخری عبارت است از این

کس استثناء و مزیت قرار داده نشود سان باشد و برای هیچیک

ای در میان مردم گذاشته شود، محض و اگر هم تفاوت

مساوات »او، در ادامه، به تفکیک « مصلحت و خیر عموم باشد.

را « مساوات حقوقی»پرداخته، و « مساوات احوال»از « حقوقی
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مساوات در مقابل قانون، مساوات »داند: شامل چهار بخش می

در مقابل محاکم عدلیه، مساوات در مشاغل و مناصب، 

در « شهروندی»جا، هنوز مفهوم در این« مساوات در مالیات.

این « شهروندی»مدار و محور امور قرار نگرفته است. مراد از 

جهت که مردم آن کشور خاص ت که مردم یک کشور، از آناس

ای برابر برخوردار باشند؛ فارغ از از حقوق« در قانون»هستند 

 موقعیت اجتماعی و عقاید مذهبی و...

مساوات در مقابل »البته فروغی، در توضیح معنا و مبنای 

مساوات »شود: نزدیک می« حقوق شهروندی»، بسیار به «قانون

ی قوانین درباره قانون عبارت از این است که کلیهدر مقابل 

سان مجری گردد و سان وضع شود و یکعموم ناس یک

کس به عمل رعایت نسب و تشخیص و تمول در حق هیچ

نیاید؛ مسکین و غنی و وضیع و شریف چون در موارد متشابه 

این « واقع شوند، احکام قانون در باب ایشان متشابه باشد...

سان وضع یک]باید[ی قوانین درباره عموم ناسکلیه»گزاره که 
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، «برابری در قانون»ی ، ورودِ آشکارای است که به عرصه«شود

ای ی مثالاما، فروغی برای این مورد، در همان جا، به ارائه

دید سابقاً... قاتل اگر از اعیان بود یک نوع جزا می»پردازد: می

علی ذالک. لکن امروز  و اگر از ادنی ناس بود نوع دیگر و قس

« این ترتیب منسوخ است و باید مطلقاً مساوات مرعی باشد.

پردازد، و می« قتل»ای درباره مجازات فروغی، به طرح مثال

گاه اجتماعی قاتل مطرح این مثال را بر مبنای تفاوت جای

کند، در حالی که، پرسش این بود )و البته هنوز هست( که می

گاه اجتماعی در برابر از افراد از منظر جایآیا این سلب امتیاز 

شود؟ برای قانون، آیا شامل امتیازات دینی و مذهبی نیز می

ایرانیِ مسلمان اقدام به قتل یک « شهروند»نمونه، اگر یک 

ایرانیِ یهودی کند، مذهبِ مجرم، در مجازات او « شهروند»

تأثیر خواهد بود؟ در ابتدای همان کتاب، محمدحسین بی

وغی، درباره محتوای کتاب پسر خود، به طرح این مدعا فر

مسائل مسطوره در این کتاب هیچ یک اختراعی »پرداخته بود: 
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ما نیست، تماماً رأی و تحقیق علمای فن و مختار و مقبول 

وجه با احکام و قوانین عموم دانشمندان است و به هیچ

از در فصل ششم «. شریعت مطهره مخالفت و تناقضی ندارد...

همین دفتر، به جوانب دیگرای از همین بحث بازخواهیم 

   گشت.

نائینی به امثال شیخ فضل الله این تضمین میرزا محمدحسین 

را می داد که مشروطه را مشروعه کرده ایم. در حالی که شیخ 

ای گاو مجسم! مشروطه مشروعه نمی »فضل الله گفته بود 

مثال آخوند دانست که االله نوری نمیشیخ فضل. «شود

بر « مشروعه»خراسانی و نائینی اگرچه در کارِ پوشاندن ردای 

خاطر از پیکر مشروطه بودند، اما این امر را جز با اطمینان

دادند. ی شرع بر عرف، انجام نمیاستمرار سلطه و سیطره

آخوند خراسانی، در همین راستا، آشکارا به طرح این مدعا 

تمدنیِ دیگر کشورها باعث های پرداخت که اگر پیشرفتمی

ایجاد خطر برای مسلمین نشده بود، ما هیچ نیازی به دفاع از 
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اگر دول مجاوره بلکه ...»خواهی نداشتیم. جنبش مشروطه

عموم دول از این راه ترقی و تسلط بر اسلامیان پیدا نکرده 

در همین «. شد...بودند این تکلیف بر مسلمین متوجه نمی

های تمدنی را گونه پیشرفتکفایه، آنراستا بود که صاحب 

را « عرف»حال، مراد خود از دانست، اما در عینضروری می

امروز عقلای عالم متفقند که مقتضیات » :کردگونه اعلام میاین

این قرن مغایر با مقتضیات قرون سالفه است. هر دولت و 

ی که در امور عرفیه و موضوعات خارجیه از قبیل تسطیح املت

و شوراع و تجهیز عساکر بریّه و بحریه به طرز جدید و  طرق

آلات جدیده و تأسیس کارخانجات که سبب ثروت مایه است 

به وضع حالیه نکند و علوم و صنایع را رواج ندهد به حالت 

استقلال و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهد بود و بقای بر 

« ...مسلک قدیمی جز اضمحلال و انقراض نتیجه نخواهد داد

داند که مطلقاً از ی میارا موارد« امور عرفیه»آخوند خراسانی 

توان و امکان ناسازگاری با شرع، برخوردار نیستند. در حالی 
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گاه تاریخی خود در اروپا، مشروطیت، در خاست یکه، نظریه

ی منبع ی برای رفع سلطه و سیطرهاهم در مقامِ فرآورده، ابزار

زیست اجتماعی بود، و هم  هنجارگذار مسیحیت بر ساحت

شد ای میدر مقام فرآیند، باعث ایجاد و تقویت و بسط عرف

ی هر نوع ی در برابر تجدید سلطه و سیطرهابه مثابه مانع

ای با ای بر ساحت زیست اجتماعی. در این میان، عدهشریعت

استناد به دیدگاه آخوند خراسانی درباره عدم ولایت فقها در 

اند که او در مقام دفاع طرح این مدعا پرداخته امور حسبیه، به

ی منبع هنجارگذار اسلام شیعی بر از استمرار سلطه و سیطره

ساحت زیست اجتماعی، نبوده است. دیدگاه آخوند خراسانی 

موضوعات عرفیه و امور »...  :در این زمینه، از این قرار است

 حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین

« مفوض است، و مصداق آن، همین دارالشورای کبری است...

اند که آخوند هجماعتِ مذکور، به این نکته توجه نکرد

موضوعات »خراسانی در انتهای این فقره، مصداقِ تفویضِ 
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عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات 

ش از این جا، پرسرا مجلس، اعلام کرده است. در این« مومنین

، بدون وجود نظارت «کافیه»جماعت این است که آیا صاحب 

شرعی فقهای شیعه، وجود و فعالیت مجلس را دارای اعتبارِ 

رپیداست که نه! بر همین اساس، دانست؟ پُقانونی و شرعی می

ی واقعیات در عرصه ی آخوند خراسانی،بر اساس اندیشه

تفویضِ گونه ی عمل، هیچملموس و مشهود در عرصه

، جز تحت «موضوعات عرفیه و امور حسبیه»اختیارات در 

کنترل و نظارت مستقیم و غیرمستقیم منبع هنجارگذار اسلام 

پذیر نخواهد بود. بر همین اساس بود که میرزا شیعی، امکان

حسین نائینی، آشکارا از نیابت فقها در امور حسبیه دفاع محمد

ئفه امامیه این است که از جمله قطعیات مذهب ما طا» :کردمی

چه از ولایات نوعیه مغیبه السلام، آن در این عصر غیبت علی

را که عدم رضا شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه 

ملوم باشد، وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقها عصر غیبت را 
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در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم. حتی با عدم ثبوت نیابت 

اصب... ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر عامه در جمیع من

          « غیبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.

ی چون ااما در همان دوران و در همان میدان، مجتهدین

ی دیگر به ماجرای عرف و اسیدمحمدکاظم یزدی، از منظر

نگریستند. سیس مجلس، میأشرع، و تصویب قانون اساسی و ت

 ی در راستای تصحیح قانون اساسی، بر این نظر است:یزد

اصل قانون اساسی: ... قوه مقننه که مخصوص است به وضع 

حضرت شود از اعلیو تهذیب قوانین و این قوه ناشی می
شاهنشاهی و... استقرار آن موقوف است به تصویب مجلسین 

 و توشیح به صحه همایونی...

ه مخصوص است به وضع اصلاحیه ی یزدی: ... قوه مقننه ک
شود از... ولی و تهذیب قوانین عرفیه و این قوه ناشی می

 استقرار آن با عدم مخالفت آن با قوانین شرعیه...
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دهد که او این نوع مخالفت مجتهدی چون یزدی، نشان می

دارای اعتبار  ،ی عرفرا تنها در عرصه« وضع و تهذیب قوانین»

دم مخالفت با قوانین ع»دانست، آن هم فقط بر اساس می

خواهی یزدی از متشرعین مخالف جنبش مشروطه .«شرعیه

ی الله نوری نیز با تقنین در عرصهبود، و از مخالفت شیخ فضل

خبر نبود. اما، این نوع تغییر عرف بر اساس مناسبات شرعی، بی

ی دیدگاه امثال آخوند ای از تفوق و غلبهدیدگاه او، نمونه

بر اردوگاه مخالفان بود. متشرعین  خراسانی و نائینی

چون ی هماخواه، بر مدار و محور مسائل و مواردمشروطه

ی اصالت اباحه و لزوم تقنین از منظر سیاسی در عرصه

، توانستند نام خود را به عنوان جماعت پیروز در جدال «عرف»

خواه با متشرعین مخالف جنبش متشرعین مشروطه

ت کنند. در حالی که، آن پیروزی خواهی، در تاریخ ثبمشروطه

منبع  یو تفوق و غلبه، هرگز به معنی رفع سلطه و سیطره

هنجارگذار اسلام شیعی از ساحت زیست اجتماعی نبود. دفاع 



د | 147 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

خواهی، نه خواه از جنبش مشروطهشرعی ِمجتهدین مشروطه

ی منبع هنجارگذار اسلام شیعی بر تنها مشکل سلطه و سیطره

ی را رفع نکرد، بلکه باعث ایجاد ساحت زیست اجتماع

ولوژیک در مبانی معرفتی و حقوقیِ ارتباط عرف ئای ایدخدشه

و شرع در ایران شد. در فصول آتی، نشان خواهیم داد که در 

راستای ایجاد و بسط خواهی، در ی جنبش مشروطهآستانه

ی ایدئولوژیک، دارای چه توالی حقوق اساسی، این خدشه

 بود.  نبرای ایرا یافاسد
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ی نو است که به قالب بدن افتخارات جدید چون جامه
 0ای از آن استفاده شودکه مدتکنَُد، تا اینگی پیدا نمیبرازنده

 مکبث _ویلیام شکسپیر 
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ی حکومت دوره  با وقوع جنگ میان ایران و روسیه، در

ه، دوران جدیدای از تاریخ ایران در مواجهه با علی شافتح

بودن این دوران، لزوماً « جدید»جهان جدید آغاز شد. علت 

ی حکومت ایران با نظامیان روسیِ مجهز به تسلیحات مواجهه

ای آگاهی در ایران از عدم آگاهی جدید نبود، بلکه، ایجاد نوع

ود. سیمای به موازین و معاییر و مبانی و معانی جهان جدید، ب

راستین این آگاهی به عدم آگاهی را در سخنان عباس میرزا 

بسان »توان مشاهده  کرد. ی دولت فرانسه میخطاب به نماینده

حرکت های بیهای خروشان دریا که در برابر صخرهموج

های من در برابر سپاه روس شکنند دلاوریساحل در هم می

ستایند اما تنها من شکست خورده است. مردم کارهای مرا می

عهد حکومت قاجار، در ولی« های خود خبر دارم...از ضعف

کند هاای مواجه میی همین فقره، اَمده ژوبر را با پرسشادامه

ای هاای هستند از همان منکه در متن و بطن ماجرا، پرسش
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چه »پرسد: عباس میرزا می«. های خود خبر دارداز ضعف»که 

ا را بر ما برتری داده است؟ سبب چنین شمای اینقدرت

گی ما چیست؟ شما با فن های شما و ضعف همیشهپیشرفت

ی روایی، فن پیروزی و هنرِ به کار گرفتن همهفرمان

ای های انسانی آشنایی دارید، در حالی که ما در جهلتوانایی

شرمناک محکوم به زندگی گیاهی هستیم و کمتر به آینده 

یت سکونت، باروری و ثروت خاک مشرق اندیشیم. آیا قابلمی

های آفتاب که پیش تر است؟ آیا شعاعزمین از اروپای شما کم

افکند، که به شما برسد، نخست، بر روی کشور ما پرتو میاز آن

گاه که بالای سر شما قرار رساند تا آنتری به ما میخیر کم

ناگونی های گوده، که مائدهی آفریدگار نیکیدارد؟ آیار اراده

خلق کرده است، بر این قرار گرفته است که لطفش به شما 

 «کنم.بیش از ما شامل شود؟ من که چنین گمان نمی
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آگاهی »کوشد تا در راستای تبدیل آن عباس میرزا، در ادامه، می

های ایران، به آگاهی از علل و دلایل ضعف« به عدم آگاهی

یش از این، بر اثر ای از اهل ایران را راهی اروپا کند. پعده

 1186میلادی ) 1807، که در سال «کن اشتاینفین»قرارداد 

شمسی( میان ایران و فرانسه منعقعد شده بود، متولیان حکومت 

های در ایران، به این نتیجه رسیده بودند که ارتباط با حکومت

پذیر نخواهد بود. بر ها امکاناروپایی بدون آشنایی با زبان آن

میرزا مسعود انصاری را جهت آموختن زبان همین اساس، 

ی ی پنج از معاهدهفرانسه، راهی آن کشور کردند. در ماده

حضرت امپراطور اعلی»، چنین آمده: «کن اشتاینفین»

فرانسویان و پادشاه ایتالیا، در دربار ایران یک نفر سفیر 

« خانه نگاه خواهد داشت.العاده و چند نفر منشی سفارتفوق

ین افراد در دربار ایران، از منظر آشنایی متولیان حضور ا

توانست تا حدودای حکومت با مبانی جهان جدید، می
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« کن اشتاینفین»ی اثربخش باشد. اما فرجام منحوس معاهده

سال پیش  20برای ایران، مانع آن نوع اثربخشی شد. اما حدود 

کاری یک هندی، از انعقاد آن معاهده، یک فرانسوی با هم

را به فارسی « ی کنوانسیون ملی خطاب به ملت فرانسهبیانیه»

ای که از جانب روفن و میرزا ترجمه کرده بود. ترجمه

های ناظر به احمدخان انجام شده بود، از نخستین ترجمه

 ی سیاست، به زبان فارسی بود. عرصه

میلادی، نخستین مواجهات با  نوزدهی ایران در ابتدای سده

از منظر تهدیدات و حملات نظامی، تجربه  جهان جدید را

کرد. سیمای آن شرایط را سرگور اوزلی به عنوان نخستین 

کند: گونه ترسیم میسفیر انگلستان در حکومت قاجار، این

راه ی مرگ و ناکامی همقرن نوزدهم از ابتدا برای ایران، بوسه»

ای داشت، و هرگز از این عادت باز نایستاد. روسیه چون خزنده

سبع از شمال قفقاز و گرجستان به سوی مرز طبیعی ارس گام 



د | 154 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

داشت. انگلیس در شیه قاره هند هر روز بر نفوذش افزوده برمی

گردید، و برای شد و هر روز بر وسعت قلمرواش اضافه میمی

ی زرخیز و درُدانه، از انجام هر حرکت حفظ بقای آن مستعمره

ئون جوان و پرشور پس ای ابا نداشت. ناپلو طرح هر دسیسه

از پیروزی در اروپا، در کنار دریای مدیترانه چشم طمع به 

مستعمرات انگلیس در شرق دوخته بود. معابر ورود ایران به 

نمود... عثمانی در طول شبهه قاره هند وسوسه انگیز می

ای طلبکار و مدعی پرافاده واره همسایهسرحدات مشترک، هم

 « نمود...می

ها به ی کتابایطی بود که در موج نخست ترجمهدر چنین شر

، فراوان وجود داشت. «جنگ»های درباره زبان فارسی، کتاب

هاای عهدی عباس میرزا، کتاببرای نمونه، در دوران ولایت

های فرانسه با اتریش و درباره جنگ« نامهحوادث»چون 

« تاریخ تنزل و خرابی دولت روم»، «فتوحات اسکندر»روسیه، 
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ی ناپلئون .. به فارسی ترجمه شد. از دیگرسو، پس از خدعهو.

ای ، دولت انگلستان معاهده«کن اشتاینفین»ی و لغو معاهده

دیگر با ایرانِ گرفتار در جنگ با روسیه، منعقد کرد. در راستای 

همین معاهده بود که دو ایرانی راهی انگلستان شدند تا به 

های این دو، به نام تعلیم علوم و فنون جدید بپردازند.

محمدکاظم و میرزا حاجی بابا، در حالی برای تحصیل نقاشی 

و طب، راهی انگلستان شده بودند که از خواندن و نوشتن به 

میلادی  1815بهره بودند. در ادامه، عباس میرزا در فارسی، بی

تری اقدام به اعزام مند و دقیقشمسی( به صورت نظام 1193)

، پنج نفر «کاروان معرفت»وپا کرد. در این چند ایرانی به ار

ساز، حضور داشتند؛ میرزا صالح شیرازی، محمدعلی چخماق

دار، میرزا جعفر. هرکدام میرزا جعفر مهندس، میرزا رضا صوبه

های علوم و فنون از این افراد جهت آموزش یکی از بخش

جدید به انگلستان اعزام شده بودند. درباره سوانح و توابع 
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ایم، اما از وط به این سفر مهم، در دیگر جای بحث کردهمرب

کنیم، این مورد نیز ای که در این بخش دنبال میمنظر هدف

« کاروان معرفت»دارای اهمیت است که پیش از اعزام نخستین 

هاای چون عبداللطیف شوشتری و میرزا به انگلستان، ایرانی

ره مواجهه با خان نیز در همان دوران، آثارای درباابوطالب

جهان جدید؛ و مشخصاً انگلستان، نوشته بودند. شوشتری، به 

هاای انگلستان نرفته بود، اما حضور او در هند، باعث آشنایی

غیرمستقیم و غیردقیق، با برخی از معانی و مبانی مهم جدید 

ی توضیح درباره به ارائه« العالمتحفه»شده بود که در کتاب 

خان، در سوی دیگر ماجرا، میرزا ابوطالبها، پرداخته است. آن

، به «مسیرطالبی»ای را در انگلستان گذرانده، و در کتاب دوران

ثبت و ضبط تجربیات خود در مواجهه با معانی و مبانی جدید 

پرداخت. در دفتر نخست از این پژوهش، به بررسی 

ی خان، پرداختیم. اما نکتههاای از نظرات میرزا ابوطالببخش
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، در راستای بحث اصلی ما در «مسیر طالبی»ای اهمیت در دار

این دفتر، این است که میرزا ابوطالب مشاهدات خود را درباره 

ممالک »مبانی سیاسی و حقوقی در انگلستان، خطاب به اهالی 

ای از همان کتاب، او، در بخشمطرح کرده است. هم« اسلامی

روزگار و اخلاق  ی قصور همت ابنایبه ملاحظه»...نویسد: می

رذیله و دستورات باطله که در ممالک اسلامی و میان مسلمانان 

ی غفلت و غرور در هرجا شیوع یافته، بزرگان و اغنیا از باده

چه دارند مشعوف بلکه علم کل را منحصر در سرشار و به آن

جا، میرزا در این« دانند...معلومات قاصره و مختار خود می

یابد که ی اوضاع و احوال انگلستان، در میابوطالب با مشاهده

ی عباس وجه غالب اهل ایران کاملاً در جهت خلاف اندیشه

میرزا در حرکت هستند. عباس میرزا به آگاهی خود از عدم 

آگاهی نسبت به معانی و مبانی جهان جدید پی برده بود، اما 

بر اساس مدعای میرزا ابوطالب، اهل ایران نه تنها به مقام 
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بند چنان تختهاند، بلکه، همگاهی به این عدم آگاهی نرسیدآ

ی همان فقره، جهل مرکب هستند. میرزا ابوطالب، در ادامه

که کتاب او از توان و امکان آگاه کند از ایناعلام ناامیدی می

ی دیانت، برخوردار ساختن اهل ایران، خصوصاً متولیان عرصه

ین باب ثمری نخواهد داد متیقن که این محنت من در ا»باشد. 

یعنی اثر فایده به ایشان نخواهد بخشید، بلکه به قدر کتب 

افسانه و حکایت که گاهی به جهت گذران وقت و سهولت 

ی فقط این نمایند، به مطالعهها میعبارت، میل به خواندن آن

کتاب هم که ذکر اسماء غریبه و ثبت مضامین غیر متداوله که 

هم نیاید و اندک دقت خواهد و از بعضی در بادی النظر به ف

رموز و ایماء در آن ناچاری است، رغبت نخواهد کرد، بلکه 

تعصب دروغی اسلامی را بهانه ساخته، از خواندن و نوشتن 

آن اجتناب خواهند نمود، فتور بسیار در تحقیق و تدقیق بعضی 

 «ها رو خواهد داد.چیزها و شرح و تفصیل آن
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پردازد ، در ادامه، به طرح این مدعا می«لبیمسیر طا»ی نویسنده

مشاهده « جدید»چه در انگلستان به مثابه که بسیاری از آن

جهت ، و از آن«مباین و متعارض قوانین اسلام نیست»کرده، 

لذتی وجود دارد، اهل ایران « جدید»که در مواجهه با هر 

که به خاطر فاتر رسیده »سزاست که این کتاب را مطالعه کنند. 

وقایع سفر فرنگ ضبط  کنم و هرچه مفید آن مُلک را تحقیق 

و تدقیق نموده، داخل آن نمایم تا عجایب بحار و غرایب آن 

ی آن ممالک که به گوش اهل دیار و دستورات امم مختلفه

اسلام نرسیده، بر ایشان منکشف شود و به فحوای لِکلُ جدید 

ردد و لذّه موجب ذوق سامعین و سبب حرکت طالبین گ

ی خلایق تربیت اولاد و طریق زیستن ایشان در منزل و عامه

ها که اکثر اداب تمدن و ریاست آن مُلک و صنایع و بدایع آن

مباین و متعارض قوانین اسلام نیست و اثر نیک آن در آن 
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جماعت ظاهر و هویداست، مطلع شده، تتبع نمایند و فواید 

 «آن به روزگار خود بدارند.

ی لذت است که مایه« جدید»گاه میرزا ابوطالب، آن اما از دید

، کدام «مباین و متعارض قوانین اسلام نیست»حال، و در عین

وقوع جماعت انگلش را بی»است؟ یک نمونه، این است: 

 ]آبرو و مال[تقصیری، از غصب حکام و اکابر خود، خوف 

گونه دسترسی نیست چه جای جان؛ و حکام را بر ایشان هیچ

ها هر وقت سیر توانند و اشراف، بر خلاف هند، در کوچهنه، 

ها رفته و به تحقیق نرخ اشیاء و خرید آن توانند کرد و به دکان

پرداخت و و کتاب یا چیزی سبک که در رومال گنجد، برداشته 

ی زنان اوباش رفته، شب توانند به خانه توانند آورد و به خانه

کنان به سیر باغ زبانی، همخوابید و دست زن یا یار خود گرفته

توانند رفت و معایب سلاطین و وزراء به زبان تصویر و کتاب، 

الاشهاد، بیان توانند نمود. من که در تمام عمر به علی روس
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ای نرفته بودم تا به خانه زنان کوچه مشی نکرده بودم و به دکان

قدر سبک دوش شدم که گویا چه رسد، از یافتن این آزادی آن

ران من بار از دوش من برداشتند و مقید بودم، اکنون رهایی هزا

یافتم و ایضاً هر کاری که موجب اِضرار کسی یا شکستن 

که هرکس هر قانونی نشود، مباشرت بر آن توانند کرد، نه این

این نوع موارد و مسائل، برای « کار که خواسته باشد تواند کرد.

و اوایل  هیجدهی خر سدهیافته به اروپا در اوایک ایرانیِ راه

ای از توانست مصادیقمیلادی، البته که می نوزدهی سده

عدم تباین و تعارض با قوانین »باشد، اما ادعای « جدید»

ی ای بود از جانب نویسنده، در این زمینه، ادعای گزاف«اسلام

مشاهدات میرزا ابوطالب از انگلستان، در همان «. مسیر طالبی»

زنان »علاوه بر مواردای چون ملاقات با ی مذکور، فقره

چون ارتباط مردم ، شامل موارد دیگرای نیز بود، هم«اوباش

، «جدید»انگلستان با حکومت و متولیان حکومت. معنا و مبنای 
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در این بخش قرار داشت. میرزا ابوطالب، در طرح نظرات خود 

در « قانون»ای دارد به اهمیت ناظر به این بخش، اشارات

عموم انگلش، خصوص اکابر ایشان، رونق کار خود »لستان. انگ

ی خود ی قوانین مرعیهرا که در این زمان به غایت است، نتیجه

اگرچه در امر جزوی از اجزا که  –دانند و در تجاوز از آن می

چون بید لرزان  -تری آن جزو از سابق بوده باشدمبرهن بر به

لطنت و ملت نبوده اند که کسی بر زوال سو چنان هراسان

که برهان ها، با آنباشد. بنابراین، وزرا در اجرای احکام تبدیل

تری آن در پرلمنت به تقریر عقلا ثابت شده است، به خوب

محابا پیش نروند، بلکه به تدریج، بعد گی و بییکباره

ی اطراف و جوانب، اندک اندک در آن قدم گذارند؛ ملاحظه

تر نماید و فساد فعل ثانی از اول به ترسند که در آغاز،چه می

به یکدیگر پیوسته است، برای این امر کلی دیگر اثر بد 

میرزا ابوطالب، در همین راستا، به ذکر فضائل « بخشد.می
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گونه مطرح پردازد. او یکی از این فضائل را اینانگلستان می

خوف ایشان از شکستن قانون، و ایستاده ماندن »کند: می

ی خویش، حد خویش، و هوس بالاتر، الا تالی مرتبههرکس بر 

نکردن. فایده آن پایداری قوت ملت و دولت و اتفاق جماعت 

، «مسیر طالبی»ی نویسنده« است که عمده فواید مدنی است...

، به ترسیم سیماای از «فواید مدنی»بر اساس توجه به همان 

پردازد. می« قوانین شرعی و عرفی»التزام مردم انگلستان به 

اتفاق طبایع بر برپاداشتن قوانین شرعی و عرفی، و غیرت »...

ای است که اگر دانند شخص به عیب ناموس بزرگی، به درجه

ها اقدام خانه ادانی، به آنجزوی مثل خوردن طعام در آش

نموده، دیگرباره با او ننشینند، تا به عیوب کلی چه رسد. و 

خود بعد وقوع تقصیر، مضران خلق و شکنندگان قوانین را 

ای نجات نیست. و اگر قضات دو سه روز جهت لحظه و لمحه

غور در قضیه، دیری در حکم نمایند، خلق زبان طعن و لعن 
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گشایند؛ زیرا که از سه جهت عداوت او در دل بر ایشان می

شود: یکی از جهت وقوع تقصیر او، دوم از جهت مردم پیدا می

گان و غافلان بب رهنمایی او سادهقومی او، سیوم به سعار هم

 «الواقع.را بر شکستن قانون که مظنون مذلت کل است فی

چه را در دوران اقامت در ، آن«مسیر طالبی»میرزا ابوطالب در 

لکل جدید »مشاهده کرده، از باب « جدید»انگلستان به مثابه 

گونه فهم و درک کند، اما پرُپیداست که به هیچمطرح می« لذه

ای نسبت به علل و دلایل ایجادِ ریافت دقیق و عمیقو د

در اروپا دست نیافته است. در این میان، توجه او به « جدید»

، و سیماای برجسته و کلان از ارتباط «قانون»وجود و کارکردِ 

میان دولت و شهروندان در انگلستان، از منظر نخستین 

دارای  مواجهات اهل ایران با توابع و توالی حقوق اساسی،

دهد که اهمیت است. از دیگرسو، میرزا ابوطالب نشان نمی

چه در ساحت زیست اجتماعی در اروپا دیده، چرا و چگونه آن
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گاه قادر جا و آناو، آن« مباین و متعارض قوانین اسلام نیست.»

« جدیدِ»ای بود که چیزی از ارتباط میان ی چنین بحثبه ارائه

ارتباط میان حقوقِ جدید در اروپا با  اروپا، و« قدیمِ»اروپا با 

 دانست.  مسیحیت، می

اما در همان دوران، یک ایرانی دیگر نیز راهی انگلستان شد، 

« نامهحیرت»ای به نام و مشاهدات خود در این سفر را در کتاب

خان ایلچی یکی از رجال حکومتی ثبت و ضبط کرد. ابوالحسن

ی راه نمایندهروسیه، هم رفت که در دوران جنگ بابه شمار می

دولت انگلستان که جهت انعقاد معاهده به ایران آمده بود، 

چون میرزا ابوطالب، خان نیز همراهی انگلستان شد. ابوالحسن

چه اختصاص ی خود را به ثبت و ضبط آنای از سفرنامهبخش

در اروپا سراغ گرفته است. « جدید»دهد که به عنوان می

سو، روابط مبتنی بر خان، از یک ابوالحسنمورد نظرِ« جدیدِ»

سو، وجود و میان زنان و مردان است، و از دیگر« عشرت»
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حقیقتاً اگرچه رسم آزادی در این شهر زیاده «. »قانون»کارکردِ 

از آن است که کسی تصور تواند کرد و شاه بدون قانون 

جا که اسم شاه برده تواند به کسی بد بگوید و لیکن همهنمی

اما پرسش این است « نمایند.گی نهایت تعظیم میشود، همهمی

، چرا و چگونه و بر چه اساس در اختیار «آزادی»که این نوع 

گاه خان در جایمردم انگلستان قرار گرفته است؟ ابوالحسن

گونه ای برای اینعلی شاه در انگلستان، پاسخی فتحنماینده

او، این سودا در سر دارد  همه،ها در بساط ندارد. با اینپرسش

بر همین « اهل ایران اقتباس از کار اهل انگلیس نمایند.»که 

به اعتقاد خاطر »نویسد: می« نامهحیرت»اساس است که او در 

و محرّر این دفتر آن که اگر اهل ایران را فراغت حاصل شود، 

اقتباس از کار اهل انگلیس نمایند، جمیع امور روزگار ایشان 

 «  صواب گردد.بر وفق 
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خان ایلچی، در کسانی چون میرزا ابوطالب و ابوالحسن

ای مستقیم با نوع زیست اجتماعی در انگلستان، مواجهه

دیدند که ارتباط میان حکومت و مردم، بیش و پیش از می

است، در عین حال، از « قانون»هرچیز مبتنی بر چیزای به نام 

« قانون»ند، که این فهم و درک و دریافت این مهم، عاجز بود

ای بر اساس حق و تکلیف، از چه جهت و بر چه اساس، موازنه

ای، میان مردم و حکومت ایجاد کرده است. در چنین شرایط

ی تشنه با تمنای تشبهّ به اهل اروپا، جز از نوع و لون مواجهه

ای بسیار مهم میان میرزا سراب، نبود. اما در این میان، تفاوت

، «نامهحیرت»خان وجود داشت. صاحب والحسنابوطالب با اب

، یکی از رجال حکومتی «مسیر طالبی»ی بر خلاف نویسنده

ای، از آن مایه خان ایلچی در چنین جایگاهبود. ابوالحسن

درایت و فراست برخودار نبود تا با فهم و درک و دریافت 

چه در راستای سامان زیست اجتماعی در اروپا رقم خورده، آن
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لل و دلایل عدم سامان آن عرصه در ایران، پی ببَرَد. از این به ع

ها و تمایزهای موجود و مشهود میان رغم تفاوتمنظر، علی

های مختلف، تکیه و تأکید ایران و اروپا در عرصه

در اروپا، باعث شد « قانون»نویسان ایرانی بر اهمیت سفرنامه

ا در ایران، ب« خواهیقانون»های تا نخستین خشت

های آلوده به ایدئولوژی، کج گذاشته شود. معنا و هایدست

، از این قرار و بر این مدار بود که نسبت «ایدئولوژی»مبنای این 

اروپا، و نقش « جدید»اروپا و « قدیم»ای میان تاریخی و معرفت

ی نیروها در ساحت زیست اجتماعی، به مثابه و تأثیر موازنه

در آن دیار، به صورت دقیق و « نقانو»فرآیند بنیادین ایجاد 

« قانون»چه به عنوان عمیق سنجیده نشد. بر همین اساس، آن

های جهان جدید مطرح شد، در ایران، به مثابه یکی از فرآورده

بود که تنها به کارِ تبدیل به « ایشیر بی یال و دم و اشکم»
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ی سیاسی بر اساس همان مبانیِ ابزاری تازه، در راستای مبارزه

 آمد و بس. ، می«قدیم»

های سفر کرده به انگلستان در همان اما یکی دیگر از ایرانی

گونه که دوره، میرزا صالح شیرازی بود. میرزا صالح، همان

 بود که از« کاروان معرفت»اشاره شد، یکی از اعضای همان 

مقام، راهی انگلستان جانب عباس میرزا و میرزا عیسی قائم

ی خود، آشکارا بر این نکته صالح در سفرنامهشده بودند. میرزا 

غرض بنده از نگارش تاریخ سلاطین، طریق »کند که تاکید می

ی امهبا بررسی سفرن« ترقی این ولا بوده، نه تاریخ پادشاهان.

یابیم که کوشش او در راستای فهم میرزا صالح، در می

اروپا، از اعتبار بسیار « طریق ترقی»مشخصات و مختصات 

شترای نسبت به آثار کسانی چون میرزا ابوطالب و بی

 ر است. خان ایلچی، برخورداابوالحسن
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نویسد: ، می«طریقه و قواعد و قوانین انگلند»میرزا صالح درباره 

داری و قوانین مملکت انگلند مخصوص است قواعد دولت»

کدام از ممالک دنیا نه به به خود انگلند. به این معنی که هیچ

ها جان کنده منتظم است و نه به این قِسم مرتب. سال این نحو

که به این پایه اند تا اینها ریختهها خورده و خونو خون

رسیده است.  بالجمله کلیه دولت انگلند منقسم به سه قسم 

است. اولاً پادشاه و ثانیاً لارد و یا خوانین ثالثاً کامن و یا وکیل 

گویند و را هوس لارد می عامه مردم. به عبارت اخری خوانین

عامه را هوس کامن. هر کدام از این اقسام ثلاثه قواعد و احقاق 

ها است. و نیز چند دارند که به خصوصه مختص به خود آن

جداگانه هر کدام دفتری علاحده دارند که به امور ولایتی 

میرزا صالح، در ادامه، به شرح وظایف هرکدام از « رسند...می

به این نکته اشاره « هاوس لارد»دازد، و درباره پراین سه می

هوس لارد که خانه بزرگان است همیشه به روی مردم »کند: می
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های شرعی که به باز است به این معنی که هر کدام از خان

حقیقت دعوای نرسند مدعیان مزبور رجوه به خانه ی بزرگان 

ام کار ها لازم است که در هر حال سعی در انتظنموده و بر آن

میرزا صالح به « ها را بخواهند.مظلومان نمایند و داد آن

دهد که وضعیت مذهب در انگلستان اشاره کرده، و نشان می

ای است که ی دولت با مذهب در این کشور به گونهنوع رابطه

ای که ضرور باشد مذهب را تواند در صورتپارلمنت می»

مذهب  چه سی صد و پنجاه سال قبلعوض کند. چنان

او، با اشاره به از دیگرسو، هم« پراتستنت را اختیار نموده...

گاه قانون نظام پادشاهی، و مجلسین عوام شرح وظایف و جای

شود اعم ای و امری نمیهیچ حُکم»نویسد و اعیان، چنین می

از جزوی و کلی مگر به رضای هر سه فرقه. فرضاً اگر پادشاه 

حت ولایتی نباشد وکیل حُکمی جاری کند که موافق مصل

رعایا مقاومت و ممانعت در جریان حکم مزبور نموده مطلقاً 
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چنین اگر خوانین بخشد و جاری نخواهد شد. و همتاثیری نمی

و پادشاه متفق شوند و وکیل رعایا راضی نبوده ایضاً حکم 

ها اگرچه مقرون به مصلحت بوده جاری نخواهد شد. و اگر آن

ای نمایند و خوانین اراده در انتظام مهم پادشاه و وکیل رعایا

ماند. بالجمله دولت قبول نکنند مهم مزبور بدون تأثیر می

ای گوشه در صورتاند سهانگریز را مثل دستگاهی قیاس کرده

گوشه منتظم بوده امور دستگاه برقرار و الا مختل  که هر سه

مطلقاً چنین امور مملکتی و ولایتی و تجارتی ماند... و هممی

قدر باید دانست گذرد. و لیکن اینبه رضای سه فرقه مزبور می

که این سه فرقه که عبارت از پادشاه و خوانین و وکیل رعایا 

ای که در باشند متفقاً قدرت عظیمی دارند و هر حُکم

خانه صدور یابد کالوحی المنزل است و احدی را مشورت

 «یارای مخالفت آن نیست.
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گر سیمای جدیدای از سامان زی، ترسیممیرزا صالح شیرا

زیست اجتماعی در جهان جدید است که در دورانِ نگارش 

آن سفرنامه، مطلقاً برای اهل ایران، ناشناخته بود. توجه او به 

ی حکومت، بر مبنای معنا و مبنای تقسیم قدرت در عرصه

ای از دفترِ حقوق اساسی در جهان جدیدای از حاکمیت، برگ

رغم توجه به این نوع تقسیم قدرت، میرزا اما، علی جدید بود.

ای باعث ایجاد چنین دانست که چه قدرتچنان نمیصالح هم

ی ای در ساحت زیست اجتماعی، و مشخصاً در عرصهشرایط

سیاست شده است؛ چرا که در جهان جدید، این آموزه در 

ها قرار گرفته بود ی حقوق اساسی، در کانون نظروزیعرصه

ای را تنها بر اساس در ساحت زیست اجتماعی، هر قدرتکه 

توان محدود کرد. میرزا صالح به مشخصات ای دیگر میقدرت

و مختصات قوه قضاییه در انگلستان نیز اینگونه اشاره می کند: 

اما طریقه و قوانین شرع و احکام قضات در انگلند دوازده »
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حکم پادشاهی  قاضی بزرگ است که آنها را جاج گویند از قرار

ها را جاج و معین به امور قضا فرموده که به امور شرعی آن

ها دو دفعه به ولایت رسند... و در هر سال مستمرا دو نفر آن

ولایات انگلند سفر نموده و در هر محلی از محلات و 

شهرهای متعلقه به امتحان اشخاص مقصرین رسیده و هرکدام 

کدام از قاضیان . لیکن هیچرا علی قدر تقصیر هم تنبیه نموده

ای به امتحان و تنبیه مقصرین نیست. به این مزبور را رجوع

او، در ادامه، به توضیح نظام هم« توانند داد...معنی که فتوی نمی

پرداخته، و به این نتیجه « هیئت منصفه»ای قضایی مبتنی بر نوع

نند کدر انگلند احدای از آحاد ناس را تنبیه نمی»رسد که می

که به قاعده و قانون ولایت جوری که در معنی دوازده مگر این

ها رسیده و به طریقی که بیان نمود نفر مزبور باشد به تقصیر آن

قطع و فصل تنبیه او را نموده و به خدمت قاضی عرض نموده. 
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کدام از ست که هرگز هیچاین نوع امتحان مقصرین نوعی

 «شوند...ناحق تنبیه نمی مقصرین و یا متهمین بدون تقصیر و

گاه یک محقق در میرزا صالح از لحاظ علمی خود را در جای

چه او از باب ی حقوق اساسی قرار نداده است. اما، آنعرصه

ترسیم سیماای از مناسبات کلان حقوقی در جهان جدید، 

کند، از اعتبار فراوانی برخوردار است در راستای مطرح می

وازین و معاییر و معانی و مبنای سامان آگاهی اهل ایران به م

زیست اجتماعی در جهان جدید. از این منظر، میرزا صالح 

ی خود، نخستین درهای آشنایی با حقوق شیرازی در سفرنامه

گشاید. علاوه اساسی در جهان جدید را به روی اهل ایران، می

گر مقدمات آشنایی جهت که ارائهی او، از اینبر این، سفرنامه

ی حکومت، و استقلال اهل ایران با تقسیم قدرت در عرصه

حقوق جدید از شریعت است، از نخستین آثار به زبان فارسی 

ای از او، در بخشی مشروطیت است. همدرباره نظریه
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ی منبع هنجارگذار اش، درباره تأثیرات سلطه و سیطرهسفرنامه

قه هر الحقیفی»نویسد: اسلام بر ساحت زیست اجتماعی، می

ی علیه ملاها وقت به نظر دقت ملاحظه کنیم مادامی که سلسله

خود را مدخل به دولت عثمانی نمایند هرگز دولت مزبور ترقی 

که نظام فرنگستان را در نخواهد کرد. سلطان سلیم را اراده این

اسلامبول آورد ملاها از راه حماقت نظام را خلاف شرع دانسته 

خواست وده. و ایضاً سلطام مذکور میاز راه غرض او را منع نم

علوم فرنگستان را به اسلامبول آورده، از راه حسد او را مانع 

ی نادانی و حماقت بیرون ای از جادهشده نگذاشتند که جمع

ای که ملاها خود را مدخل آن نموده الواقع هر دولتآیند. فی

ترقی بنا را به حیله بازی گذاردند، هرگز آن دولت و آن ولایت 

ی تصرف نخواهد کرد. سابقاً دولت عثمانی چندان در حیطه

ملاها نبوده از هر کناره ناصر بودند، و بالفعل که ید این طایفه 

 «  قوتی است.جلیله در آن است، در نهایت بی
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دوران حضور میرزا صالح شیرازی در انگلستان، سه سال و نه 

ان، میرزا ماه و بیست روز بود. پس از بازگشت او به ایر

ی او بود. گان سفرنامهمقام از نخستین خوانندهابوالقاسم قائم

ی مقام و عباس میرزا در عرصههای فراوان قائماما کوشش

علی شاه مواجه بود. فهم و ای به نام فتحسیاست، با مانع مهم

شناخت پادشاه ایران در آن دوران، از مناسبات حاکم بر 

ی بر زمین واقعیات ملموس و ی سیاست، جاای و پااعرصه

مشهود تاریخی نداشت. بر همین اساس بود که عباس میرزا، 

رغم اعتقادات مذهبی، در پی در میدان جنگ با روسیه، علی

علی شاه در حال و هوای بود، اما فتح« اسباب جنگ»تدارک 

وقتی قبله عالم روحنا فدا در «. »الاسباباعتماد به مسبب»

به استدعای تدارک و اسباب کرده   ای که ماجواب عرض

بودیم مقرر فرمودند که اعتقاد تو به اسباب است و اعتماد ما 

الاسباب، عاقبت بر ما خود معلوم شد که هرچه به مسبب
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اسباب از توپخانه و قورخانه و قلعه و غیره فراهم کرده بودیم 

هیچ سود و ثمر نداد و هرچه شد از فضل و رأفت مسبب 

 «شد.

ی ای که میرزا صالح شیرازی، به عنوان فرستادهن و زمینهدر زما

گونه به ترسیم مشخصات و حکومت ایران به انگلستان، آن

پرداخت، مختصات سامان زیست اجتماعی در جهان جدید می

اعتماد به »پادشاه همان حکومت، در راستای همان نوع 

به  گاه خودگاه و پای، در کارِ استحکام جای«الاسبابمسبب

ی وجود ما سایه»ی سیاست بود. در عرصه« اللهظل»مثابه 

وجود مطلق و قدرت ما مستهلک در قدرت حق است. آسایش 

کس در پناه سایه، با تخلف از شخص صورت نخواهد بست. 

ی اختیار ما آسایش خود جوید، از طلب رضای هر که در سایه

ین فقره، بر ی هماو، در ادامههم« خداوند جهان ناگزیر است...

کرد پادشاه ایران در این دوران کند که عملاین نکته تاکید می
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مقایسه کرد، چرا « سلاطین قبل از بعثت»کرد را نباید با عمل

ای مقتضی هر دورای مربی طورای است و هر ملت»که، 

علی شاه، بر همین اساس خطاب به مجتهدین فتح« ای...دولت

 حساببی مصالح و حکم لافاخت این در و»نوشت: شیعه می

 اختیار  اگر و نسنجند دیگر ملل سلاطین  با را ما... است

 «.نرنجند ببینند، جورنما ایعدل

شد که ای مطرح میعلی شاه، در شرایطاین نظرات فتح

مقایسه « سلاطین قبل از بعثت»مجتهدین شیعه او را با 

مناسبات  های شاهدکردند. اما در سوی دیگر ماجرا، ایرانیمی

جهان جدید، همان پادشاه را با پادشاهان اروپایی مقایسه 

کردند. اما پادشاه ایران، خود را ملتزم به رعایت جوانب و می

دانست. در ی دوم نیز نمینتایج و الزامات و اقتضائات مقایسه

های آشنا به مناسبات این دوران و در این میدان، کوشش ایرانی

فراهم ساختن مقدمات آشنایی پادشاه  جهان جدید، در راستای
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ای چون بُرد. وزرای کاردانبا آن مناسبات، راه به جایی نمی

، هر چه در «اهل صلاح»گاه مقام، در جایمیرزاابوالقاسم قائم

ای را که توان و امکان داشته، به کار گرفتند تا پادشاه

با معانی و مبانی « الدوام به عیش و عشرت مشغول بودعلی»

های همه جهالتجهان جدید آشنا کنند، اما فرجام مواجهه با آن

نبود. « ریزخونابه»، جز این مرقومات و مکتوبات «خیزدشنه»

چه با اهل صلاح، حرف جهاد زدید، با اهل اگر صد یک آن»

ماند که مجاهدای سلاح صرف جهاد شده بود، کافرای نمی

از تحولات و تبدلات  ی آگاهیمقام، در آستانهقائم« لازم باشد.

بنیادین جهان جدید، در مواجهه با پادشاه ایران، به صد زبان 

تا حال هرچه از این ورق خواندیم و بر »در این فریاد بود که 

این نسق راندیم سود و بهبودی ظاهر نگشت... من بعد، بساط 

ی اما نفوذ و رسوخِ اندیشه« کهنه برچینید و طرح نو براندازید.

در ذهن و ضمیر پادشاه ایران، « قدیم»موازین و معاییر  مبتنی بر
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ی ی از جانب او با اندیشهای عالمانهبه هیچ نوع مواجهه

ی مسیرای که عباس میرزا داد. اما در ادامه، مجال نمی«جدید»

مقام، به سختی، فراخ و و میرزا عیسی و میرزاابوالقاسم قائم

اهل ایران، جهت آگاهی از ای دیگر از وار کرده بودند، عدههم

معانی و مبانی جهان جدید، راهی ممالک راقیه شدند. نتایج 

اندک به ساختار حکومت در ایران، ها، اندکگونه آگاهیاین

یافت. اما هنوز راه بر سفر پادشاه ایران به اروپا، گشوده راه می

 نشده بود. 

، در اواخر حکومت محمدشاه و اوایل حکومت ناصرالدین شاه

خان قزوینی، ریاست دیوان خانه عدلیه را برعهده میرزا نبی

خان امیرکبیر چنان خان به میرزا تقیداشت. نزدیکی میرزانبی

الدوله، ی مراسم ازدواج امیرکبیر و عزتبود که برگزارکننده

شمسی(  1229قمری ) 1267او بود. امیرکبیر در اوایل سال هم

به عنوان کارپرداز ایران در  خان رایکی از پسرهای میرزا نبی
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خان بود. هند، راهی بمبئی کرد. نام این پسر میرزا حسین

خان، ای از حُکم صادره برای میرزا حسینامیرکبیر در بخش

جاه این است که به هیچ وجه ی آن عالیوظیفه»چنین نوشت: 

غافل  ]ی دولت علیهتجّار و تبعه[الوجوه از احوال آنها من

ها بنماید و نگذارد از کسی حمایت و تقویت از آننبوده کمال 

ها غرضی خاطر آنای برسد و در عین بیها آزار و اذیتبه آن

را از خود راضی و خشنود دارد. از گرفتن تعارف و رشوه 

موفقیت میرزا « ها ننماید...محترز بوده مطلقاً طمع و توقی از آن

ان مأموریت خان در انجام وظایف سیاسی خود در دورحسین

در هند، سبب شد تا در دوران خلفِ امیرکبیر، مسئولیت 

ی او گذاشته شود. در دیپلماتیک دیگرای در تفلیس بر عهده

ادامه، میرزا آقاخان نوری او را به عنوان وزیرمختار ایران، راهی 

عثمانی کرد. پتج سال بعد، او به ایران بازگشت و تحت 

عضای شورای دولتی، مشغول توجهات شاه، به عنوان یکی از ا
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شمسی(  1247قمری ) 1285به کار شد. اما بلافاصله در سال 

به عنوان سفیرکبیر ایران، به عثمانی بازگشت. در این دوران، 

آشنا شد و شاهدِ « تنظیمات عثمانی»او با معانی و مبانی 

های تحولات مربوط به اصلاحات سلطان عبدالعزیز، و فعالیت

های میرزا بود. در نامه« ترکان جوان»ی تجددخواهانه

توان تأکیدات و تأییدات خان در این دوران، بارها میحسین

گرایی و مشروطیت، مشاهده کرد. او را بر اهمیت قانون

خان با تحولات ناظر به جهان جدید، های میرزا حسینآشنایی

محدود به وقایع عثمانی نبود، او در جوانی برای تحصیلات به 

سفر کرده، با تحولات جهان جدید در فرانسه از نزدیک  اروپا

چه در همین عرصه در انگلستان جریان آشنا شده، و از آن

هاای دست یافته بود. در دوران مسئولیت او داشت، به آگاهی

 1249قمری ) 1287در عثمانی، ناصرالدین شاه در سفر سال 

ها و شمسی( به عتبات، ضمن آشنایی نزدیک با مهارت
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ی سیاست، او را به خان در عرصههای میرزا حسیندرایت

عنوان وزیر عدلیه و وزیر اوقاف و وظایف، به تهران فراخواند. 

بنا به خدمات »پادشاه ایران درباره این انتصاب، چنین نوشت: 

عدیده که در ممالک خارجه و در دربار دولت عثمانی خصوصاً 

بور مطهره از میرزا در آمدن ما به سفر عراق عرب و زیارت ق

ای به او خان ظهور یافته، لازم شد یک التفات خاصحسین

میرزا « بفرماییم که جوهره کار خود را به منصه ظهور برساند.

سال بعد، اختیارات امور نظامی کشور را نیز خان، یکحسین

سالار اعظم از پادشاه دریافت، و نام خود را در جوار لقب سپه

بت کرد. بلافاصله پس از این ارتقا مقام، در تاریخ ایران ث

 ناصرالدین شاه، او را بر مسند صدرات نشاند.

سالار در یکی از نخستین اقدامات خود خان سپهمیرزا حسین

پس از جلوس بر مسند صدارت، کوشید تا ناصرالدین شاه را 

راهی اروپا کند. او درباره اهمیت این سفر، به نکات بسیار 
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گر تلاش او در راستای اهداف کند که نشانیای اشاره ممهم

فواید و معانی این »مقام و امیرکبیر است. عباس میرزا و قائم

سفر... همایونی به فرنگستان، در نظر اغلب عقلای ما هنوز آن 

طور که باید معلوم نشده است. این عزم ملوکانه محض 

ای است که از برای راه بزرگسیاست نیست. این یک شاه

شود. در این سفر تنها پادشاه ایران به قیات ایران گشوده میتر

رود. در حقیقت تمام دولت ایران به جهت فرنگستان نمی

رود. هرگاه نجات این مُلک به تفحص اوضاع دنیا می

تر مقصودات عالیه درست به عمل آید نتایج آن بلاشک معظم

سفر ی فتوحات خود در از آن خواهد بود که نادر به واسطه

هند تحصیل نمود. پس از مراجعت جمیع خیالات باطل و کل 

های کهنه تغییر خواهد یافت و آن اشخاص که تا به غفلت

ای هم اند و گاهمانع ترقی بوده -که ملتفت بشوندآنبی –حال 

اند، بیش عمداً اصول تمدن را خلاف شریعت محمدی شمرده
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لاوه بر هزار از هرکس مقوی منظورات عالیه خواهند بود. ع

حضرت با سلاطین نوع فواید دیگر، مراودات شخص اعلی

فرنگ میان ایران و سایر دول ارتباط و مصالح تازه به میدان 

وقت تازه داخل سلک دول متمدنه خواهد آورد. دولت ایران آن

ی امید ایران این سفر خواهد بود. خلاصه، امروز سرمایه

 « فرنگستان است.

تأثیرات بنیادین تصمیمات پادشاه در تمامی  با توجه به میزان

توان به اعتبار این مدعای های کشور در آن دوران، میعرصه

در این سفر تنها پادشاه »سالار پی برد که خان سپهمیرزا حسین

رود. در حقیقت تمام دولت ایران به ایران به فرنگستان نمی

اما « رود.جهت نجات این مُلک به تفحص اوضاع دنیا می

نخستین پاسخ ناصرالدین شاه به پیشنهاد صدراعظم، این بود 

خاطر لازم  ای بود، برای تسلیهچون سفر فرنگستان کار عمده»

شد استخاره به قرآن بشود که اگر خوب آمد به جد تمام 
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ی مشغول بشویم، اگر بد آمد که از صرافت بیفتیم... اول آیه

دید دوباره استخاره شد؛ ی مایل به بد آمد. برای رفع ترمیانه

بسیار بد آمد... حال که خدا مصلحت ندانست باید کلیه از این 

صرافت افتاد... ان شاءالله در داخله سفرهای خوب باید کرد 

 «در این زمستان. کارها را باید به خدا واگذاشت.

سالار موفق شد، نام ناصرالدین ، سپه«استخاره»رغم این اما علی

نخستین پادشاه ایرانی که راهی اروپا شده، در  شاه را به عنوان

شمسی( آغاز  1252قمری ) 1290تاریخ ثبت کند. این سفر در 

شد، و پادشاه ایران، پنج ماه در روسیه، عثمانی، پروس، بلژیک، 

سوئیس، ایتالیا، اتریش، فرانسه و انگلستان، به سر بُرد. تأثیرات 

ن، از منظر آگاهی این سفر بر پادشاه و متولیان حکومت ایرا

نسبت به تحولات و مناسبات جهان جدید، غیرقابل انکار 

خان در انجام این سفر ای که میرزا ملکماست. بر اساس نقش

الدوله به او اعطا، و به عنوان داشت، از جانب پادشاه، لقب ناظم
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ای، سفیرمختار ایران راهی انگلستان شد. در چنین شرایط

آفرینی ی و برخی از روحانیون، نقشای از رجال حکومتگروه

خان سالار و میرزا ملکمخان سپهکسانی چون میرزا حسین

چه ی سیاست، به علت آنالدوله را در عرصهناظم

دانستند، برای حکومت و کشور این دو می« گراییِغرب»

خطرناک و مخرب اعلام کردند. بر همین اساس بود که شدت 

الممالک، فرهاد یوسف مستوفیای چون میرزا مخالفت کسان

میرزا معتمدالدوله، ملاعلی کنی و... خصوصاً با اشاره به 

خان ، به جایی رسید که میرزا حسین«قرارداد رویتر»ماجرای 

راهان ناصرالدین شاه در سفر به اروپا بود، سالار که از همسپه

 بلافاصله پس از بازگشت به ایران، از مقام صدارت عزل شد. 

ین دوران، ملاعلی کنی به عنوان یکی از مجتهدین شیعه، در هم

خان شخص میرزا ملکم»ای خطاب به پادشاه نوشت: در نامه

وجه صلاحیت ایم و به هیچرا ما دشمن دین و دولت دانسته
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وکالت از دولت و سلطنت و انتظام ملُک و مملکت ندارد که 

و  مخاطب و ملقب باشد "ایالملکناظم"به خطاب و لقب 

هرکس باعث این امر شده است، خیانت کلی به دین و دولت 

نموده است که چنین دشمن جانی را مداخله در کارهای بزرگ 

ملا علی کنی در ادامه همین فقره، با اشاره « دولت داده است.

ی سیاست، در عرصه« خواهیآزادی»به مطرح شدن بحث 

ی ی آزادی که به ظاهر خیلی قبیحهکلمه»نویسد می

نماست و خوب، و در باطن سراپا نقص است و عیوب. خوش

این مسئله بر خلاف جمیع احکام رسل و اوصیا و جمیع 

ی سلاطین عظام و حکام والامقام است. به این جهت در نوشته

 «دیگرای نوشته بودم وعلی الاسلام سلام...

تا بیش از یک سده پس از این ماجرا، اهل ایدئولوژی، جز بر 

، قادر «ناسیونالیسم»و « استعمار»هاای چون یدئولوژیمبنای ا

ای نشدند که امثال میرزا به فهم اصل و اساس مسئله
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ای برای آن بودند. سالار در پی ایجاد راه حلخان سپهحسین

سالار در راستای متقاعد کردن ناصرالدین شاه به انجام سفر سپه

عمداً »ر ایران ای داروپا، خطاب به پادشاه نوشته بود که عده

، تا از «انداصول تمدن را خلاف شریعت محمدی شمرده

جهت، مانع انجام آن سفر شوند. آن جماعت، سفر پادشاه این

دانستند برای حفظ و بسط ایران به اروپا را خطرای جدی می

ای که در ساحت زیست اجتماعی در ایران به دست قدرت

ی کنی، به عنوان آورده بودند. این خطر را کسی چون ملاعل

دانست که یکی از فقهای شیعه، به درستی دریافته بود. او می

خان یکی از توابع و توالی محتوم بسط یدِ امثال میرزا حسین

ی منبع هنجارگذار سالار، چیزی جز رفع سلطه و سیطرهسپه

اسلام شیعی از ساحت زیست اجتماعی، نخواهد بود. از 

ها، برای حضور در شعاع دیگرسو، رجال حکومتی که سال

مندی از مواهب و مناصب سیاسی، هرچه در توان داشتند بهره
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ی پادشاه به کار گرفته در راستای حفظ و بس قدرت مطلقه

بودند، رفع و دفع آن قدرت مطلقه را خطرای جدی برای مقام 

ای در تاریخ دانستند. این طرفه حکایتو موقعیت خود می

در آن دوران و در آن میدان، یگانه سیاست در ایران است که 

از وادی تلاش در جهت حفظ « مشارکت در حکومت»مسیرِ 

گذشت. در عصر ناصری، ی پادشاه میو بسط قدرت مطلقه

این قدرت مطلقه، گاهی در ظاهر ماجرا، از جانب پادشاه تن 

داد. برای نمونه، پس از اعطای منصب به تجزیه و تقسیم می

ما تمام امور ایران »خان، پادشاه نوشت صدرات به میرزا تقی

را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که 

دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران اتفاق افتد می

کردیم و به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتماد و 

وثوق داریم و به جز شما به هیچ شخص دیگرای چنین 

گونه که اشاره شد، این نوع تجزیه اما، همان« یم...اعتقادی ندار



د | 192 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ای از وجه مشتبه به صورت تفویض و تقسیم قدرت، که گاه

شد، تنها در ظاهر ماجرا در جریان بود. میرزا نمایش داده می

دانست که بر خان امیرکبیر، بیش و پیش از هر کس میتقی

ها هاساس تخریب و تضعیف نهاد وزارت در در ایران از سد

توان و نباید از قدرت و پیش از دوران حکومت قاجار، نمی

اقتدار پادشاه در راستای اصلاح امور کشور، چشم پوشید. این 

سالار نیز از خان سپهای بود که میرزا حسینهمان درس مهم

رغم این مدعای پادشاه اتابک اعظم آموخته بود. بنابراین، علی

ایران را به دست شما  تمام امور»خطاب به صدراعظم که 

به این »نوشت ، همان صدراعظم خطاب به پادشاه می«سپردیم

ها و امروز و فردا کردن و از کار گریختن در ایران به این طفره

توان سلطنت کرد. گیرم من ناخوش یا گی حکماً نمیهرزه

مُردم، فدای خاک پای همایون، شما باید سلطنت بکنید یا نه؟ 

زنید؟ موافق الله! چرا طفره میلطنت بکنید بسماگر شما باید س
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گی در ی کل عالمَ پادشاهان سابق چنان نبوده که همهقاعده

سن سی ساله و چهل ساله به تخت نشسته باشند، در ده 

گی پادشاهی گی نشستند و سی چهل سال در کمال پاکیزهساله

ع شوید که چه واقکردند. هر روز از حال شهر چرا خبردار نمی

فرمایید؟ از در خانه شود و بعد از استحضار چه حُکم میمی

شود و چه جکم و مردم و اوضاع ولایات چه خبر می

ای که بایست به استرآباد برود فرمایید؟ قورخانه و توپمی

رفت یا نه؟ این همه قشون که در این شهر است از خوب و 

ر فوج ها چه وقت خواستید و از حالِ ههای آنبد و سرکرده

دائم خبردار شدید؟ و همچنین بنده ناخوشم و گیرم هیچ 

خوب نشدم، شما نباید دست از کار خود بردارید یا دائم 

او، در واپسین هم« ای باشید....محتاج به وجود یک بنده

گان روسیه و انگلستان، روزهای صدرات، خطاب به نماینده

که جمیع ی اقارب و اباعد ظاهر است بر همه»چنین نوشت: 
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ی دولت علیهّ ایران منوط به اجازه و حکم احکام صادره

اللهی روحی فداه است. و هیچ حضرت ظلی اعلیملوکانه

حضرت شاهنشاهی مظهر و حکم و فرمایش اعلیوزیرای بی

 « تواند شد...مصدر هیچ حکم و عملی نمی

ای تاریخی، که در ادامه به آن امیرکبیر بر اساس نقل قول

« خیال کنسطیطوسیون»پرداخت، در دوران صدرات،  خواهیم

اطلاع نبود. علاوه در سر داشت. او از تحولات جهان جدید بی

نویسان ایرانی، او مندی از میراث نسل نخست سفرنامهبر بهره

راه شمسی( هم1208قمری )1245بار، در سال یک

شمسی( 1217قمری )1254خسرومیرزا، و دیگربار، در سال

پترزبورگ و عهد، راهی سنصرالدین در مقام ولیراه ناهم

چه در عثمانی تحت عنوان خان با آنایروان شده بود. میرزا تقی

جریان داشت نیز آشنا شده بود. اما، تمامی آن نوع « تنظیمات»

های خود را در دوران صدرات، به محک تطبیق با آگاهی
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زده، ی سیاست در ایران واقعیات ملموس و مشهود در عرصه

و به این نتیجه رسیده بود که بدون استفاده از اقتدار پادشاه، 

ای بر ساحت زیست اجتماعی حاکم کرد، و توان نظمنمی

ای، خیال هر نوع اصلاحات بنیادین اجتماعی، بدون چنین نظم

، جز خیالی خام؛ مصداق «خیال کنسطیطوسیون»از جمله 

د. در راستای چنین ، نخواهد بو«ی اقبال ناممکنجنباندن حلقه»

به »داد: گونه به پادشاه هشدار میای بود که امیرکبیر، آندیدگاه

ها و امروز و فردا کردن و از کار گریختن در ایران به این طفره

 « توان سلطنت کرد.گی حکماً نمیاین هرزه

، تا حدودای «سلطنت منتظم»تلاش امیرکبیر در ایجاد این نوع 

در »نویسد مادالسلطنه در همین زمینه میقرین توفیق بود. اعت

ای به کار بود که گرگان را از گوسفندان عهد امیر چنان نظم

هراس بود و جمبع رعایا به بودن امیر راضی بودند. ولی اعیان 

مملکت چون مجال تعدی و خودسری نداشتند به عزل او 
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کوشش نمودند و به مقصد رسیدند و آخر همه پشیمان شده 

به امیر را شناختند که بقا و دوام او باعث نظم مُلک قدر و رت

جا، ارزیابی اعتمادالسلطنه درباره کارنامه در این« و ملت بود.

مقام را نیز باید مورد توجه قرار داد. او بر میرزاابوالقاسم قائم

آقایی و احترام و تاج و تخت و »مقام این نظر بود که قائم

لی نصب و عزل و قطع ضرب سکه را خاص سلطنت کرده، و

و فصل کار و اجرا امور دولت و دادن و گرفتن مواجب را 

خواست منحصر به تصویب خود نماید و مجلس وزارت می

 «صورت دهد.

مجلس »مقام مبنی بر تأسیس هدف میرزا ابوالقاسم قائم

خیال »ی امیرکبیر مبنی بر ی اولیه، در راستای خواسته«وزارت

ی مواجهه با واقعیات ا در عرصهبود، ام« کنسطیطوسیون

گیری هدفِ ملموس و مشهود سیاسی، امیرکبیر دریافت که پی

مقام، جز بر اساس در اولویت قرار دادن ایجاد یک قائم
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پذیر نخواهد بود. بر همین اساس بود امکان« سلطنت منتظم»

رسم »...نوشت گان روسیه و انگلستان  میکه خطاب به نماینده

الی الان در ایران معمول نیست که اول وزرا خانه مشورت

مشاوره نمایند و حکم سلاطین در ثانی صادر شود، بلکه جای 

تواند بود که جریان کل احکام کلیه و جزئیه شبهه و انکار نمی

از نفس نفیس همایون است... نهایت، امثال این نوکرها به 

ی تبلیغات و درجات منصب و رجوع خدمت واسطه

 « شوند.میفرمایشات 

به دیگر بیان، امیرکبیر بر آن بود تا در راستای تحقق هدف 

استفاده کند. در « اختیار و اقتدار سلطانی»مقام از اصلی قائم

ی حالی که، اعتمادالسلطنه از منظر ارزیابی کارنامه

مقام در کار مقام، بر این نظر بود که قائممیرزاابوالقاسم قائم

التفاتی به ، و بی«اختیار و اقتدار سلطانی»اعتنایی به اهمیتِ بی

در نظر و عملِ اهل ایران، بوده « اختیار و اقتدار»تأثیرات آن 
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که آب و گِل ایرانیان و عادت ایشان خبر از اینبی»است. 

ی ارادت پادشاه است،  به این امید هستند که اختیار و سرشته

باید همیشه از  گاناقتدار سلطانی، اگر نباشد، اکثر از بیچاره

واره یک سلسله منصب و عزت و نعمت محروم باشند، و هم

ظل خود بعضی الله باید مثل ذیمشغول ریاست باشند. و ظل

ای را عزیز تفضلات و احساناتش لابشرط باشد  که گاهی ذلیل

کند و فقیرای را غنی سازد تا همه به این امید به درگاه او 

کنند و برای این کار همیشه شتابند و بر جای ریاست خدمت 

سلطان را باید اختیار و اقتدار کلی باشد که وزرا سد فیض و 

مقام بر خلاف این قطع امید مردم را ننمایند. و مرحوم قائم

 « عقیده بود.

رغم اعتقاد و ی سیاست، علیخان در عرصهفرجام میرزا تقی

یزی جز ، چ«اختیار و اقتدار سلطانی»التزام او به استفاده از 

بدگمانی پادشاه نسبت به او نشد. ناصرالدین شاه، در نهایت، 
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امیرکبیر نسبت به اختیار و اقتدار خود را، « اعتناییطفره و بی»

ای برای عزل، و در ادامه، قتل او، قرار داد. و در پایان بهانه

ای که در ابتدای ماجرا خطاب به میرزا ماجرا، همان پادشاه

، «تمام امور ایران را به دست شما سپردیم» خان نوشته بودتقی

او را شخص اول مملکت »در پایان ماجرا، درباره او نوشت: 

کرده و کل مفاتیح اختیار و اقتدار امپراطور تسلیم کردیم. چنان 

که به این اقتدار و قدرت پیشکار و وزیری در ایران نیامده... 

بنای طفره و کم تا از شدت کبر و غرور بر احکام همایونی کم

 «اعتنایی گذاشت.بی

خیز و این، تنها اعتمادالسلطنه نبود که فرجام حسرت

اختیار و »ی عدم توجه او به مقام را فرآوردهآمیز قائمعبرت

دانست، ناصرالدین شاه نیز همان پادشاه در ایران می« اقتدار

اختیار »ی عدم توجه او به همان نوع فرجام امیرکبیر را فرآورده

ای بود که جانشین دانست. در چنین شرایطمی« اقتدار و
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نوشت: امیرکبیر، در مقام صدراعظم ایران، خطاب به پادشاه می

خان غیرمرحوم به درک واصل شد. این به حمدالله میرزا تقی»

خان نیست که خود زور داشته باشد و زور و بنده میرزا تقی

ی نشان خواهیم در فصول آت« ی چاکر، اعتبار شاه است.سلطه

ای، چرا  و چگونه اقدام به تأسیس داد که چنین صدراعظم

 کرد. « مجلس مشورتی»

درباره نخستین سفر ناصرالدین شاه به اروپا، و عزل میرزا 

سالار پس از انجام آن سفر، کوشیدیم تا نشان خان سپهحسین

دهیم که پیش از آن، ناصرالدین شاه، در ماجرای امیرکبیر، 

ی سیاست، ای را درباره تقسیم قدرت در عرصهمهم یتجربه

از سر گذرانده بود. اما پس از آن دوران، در هرگام که پادشاه 

داشت، و با هر به سوی آشنایی با تحولات جهان جدید بر می

گام که به فهم علل و دلایل مشکلات بنیادین مشکلات 

رسید که ی مهم میشد، به مرزهای تأیید این نکتهتر مینزدیک
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رانی او، جز از ی تدوام حُکمراه رفع مشکلات کشور در سایه

گذرد. بر همین نمی« قانون»وادیِ در محور و مدار قرار گرفتن 

 1306اساس بود که شاه در سومین سفر خود به اروپا در سال 

ای داشت بر شمسی(، توجه و تمرکز ویژه 1268قمری )

روپا. در بازگشت از همین و تأثیرات آن در ا« قانون»ی مسئله

مجلس »الدوله فرمان داده شد تا اعضای سفر بود که به امین

را نزد پادشاه بیاورد. ناصرالدین شاه در همین جلسه، « شورا

در ایام توقف ورشو »خطاب به اعضای آن مجلس گفت: 

 ]الدولهامین[های نزدیک آن شهر رفتم توی که به کارخانهاروز

جا گفتم چند اطر داری به ژنرال حاکم آنبا من بودی و به خ

سال پیش که از این طرف گذشتم بارها به این نواحی گردش 

ی گفت اها وجود نداشت، جوابکرده این ابنیه و آثار کارخانه

که به من خیلی سنگین و ناگوار آمد و مثل فحش در من اثر 

کرد. گفتم یادداشت کن و در طهران بیار اگرچه یادآوری 
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من خود به صرافت طبع امروز اعضای مجلس را  نکردی

گویم امیدوارم ها میطلبیدم و حرف حاکم ورشو را به آن

طور که به من تأثیر کرد ایشان هم متأثر شوند و از روی همان

« .ایم بردارندغیرت و حمیّت ننگ و عیبی را که به خود بسته

، از نظر پادشاه چیزی جز عدم جود «ننگ و عیب»اما آن 

گونه نقل در ایران نبود. او، پاسخ  حاکم ورشو را این« قانون»

ها ژنرال حاکم به من جواب داد که ترقیات و آبادی »می کند: 

ی قانون وجود و ظهور لک است و در سایهی امنیت مُلازمه

بر همین اساس،  «.این چیزها امر لازم و طبیعی است

چه »گوید: یناصرالدین شاه خطاب به رجال حکومتی چنین م

قانونی مشهور داعی شده است که ایران به عدم امنیت و بی

آفاق شود و از این نقص و ننگ در پیش بیگانه و خویش 

ی ذمت شما است که در سرافکنده و شرمگین باشیم. فریضه

قواعد و قوانین هر دولت و مملکت غور و فحص کنید و 
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بینید ت میچه را که ملایم طبع و موافق مزاج این مملکآن

ید. الهمه باشالکلمه و مجتمعبنویسید و به اجرای آن متفق

تر هم به وزرای سابقین گفته بودم محض طفره و پیش

جویی گفتند با وجود شرع اسلام به قانون چه حاجت بهانه

ی که قانون دولت به امور مذهب ربط و ااست. در صورت

قانون را از  شباهت ندارد. از این ساعت بروید لوازم تحریر

ها فراهم کنید. این کتب و اطلاعات و مترجمین و نویسنده

خدمت را به دولت و مملکت خودتان به فرایض و واجبات 

 «.دینی مقدم دارید

ای بود که میرزا این سخنان ناصرالدین شاه، همان هدف

ی نخستین سفر پادشاه به اروپا، سالار در آستانهخان سپهحسین

برآمده بود. پیش از این نشان دادیم که در پی تحقق آن 

ای که در مقام تحریک و ترغیب پادشاه برای سالار در نامهسپه

ی مهم تأکید نویسد، بر دو نکتهسفر به اروپا، خطاب به او می
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که، پس از بازگشت پادشاه از آن سفر کند. نخست اینمی

های کهنه تغییر خواهد جمیع خیالات باطل و کل غفلت»

های آن سفر، تأیید که، یکی از فرآورده، دو دیگر این«تیاف

اعتباری مدعیات افرادای خواهد بود که در راستای ممانعت بی

عمداً اصول »از حرکت ایران در جهت تحولات جهان جدید، 

ناصرالدین شاه، « اند.تمدن را خلاف شریعت محمدی شمرده

رجال سو، پس از بازگشت از سفر سوم به اروپا، از یک

بروید لوازم تحریر »دهد که حکومتی را در این مسیر قرار می

ها فراهم قانون را از کتب و اطلاعات و مترجمین و نویسنده

قانون دولت » کند، و از دیگرسو، به صراحت اعلام می«کنید

درباره فرمان نخست، « به امور مذهب ربط و شباهت ندارد.

ر ناتنی پادشاه، و یکی از آرا، به عنوان برادعباس میرزا ملُک

گونه در خفا به فرمان رجال حاضر در آن مجلس، این

سلب امتیاز  ،بند اول قانون»ناصرالدین شاه واکنش نشان داد: 
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 ]ناصرالدین شاه[و خودسری از شخص همایون است، و شما 

 .«هرگز تمکین نخواهید فرمود

ساسی این دو مورد اخیر، از اهمیت بنیادین در تاریخ حقوق ا

در ایران برخوردار است. موردِ نخست، از منظر امکانات عملی 

ای چون قانون ناظر به تدوین و تصویب قوانینِ مکتوب

اساسی، و مورد دوم، از منظر مبانی نظری ناظر به تدوین و 

تصویب قوانین مذکور، و تعیین نسبت و تناسب انواع منابع 

بیان، با تحقیق  هنجارگذار در ساحت زیست احتماعی. به دیگر

و تدقیق در همین زمینه است که مقدمات فهم و درک و 

گاه حقوق اساسی، و تاریخ ای از جایدریافت دقیق و عمیق

آن در ایران، فراهم خواهد شد. دو مورد مذکور، یک پا بر 

های سیاسی، و یک پا بر زمین ها و آرمانزمین واقعیات

از این منظر، حقوق های حقوقی دارند. ها و آرمانواقعیت

ای جدید و قابل تقلیل به حصر در شعاع اساسی، مفهوم
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های سیاسی در هر ها و آرماناساسی نیست. واقعیاتقانون

های ای از تاریخ، باعث تعیین و تحدید و توسیعِ فرآوردهدوره

ای بنیادین وجود دارد جا، تفاوتحقوق اساسی هستند. در این

ی سیاست، در عرصه« هدف«.  »مانآر»و « هدف»میان مفهوم 

نیست. اما این « قدرت»چیزی جز کسب و حفظ و بسط 

ای ، در مقام هدف در آن عرصه، گاهی بدل به وسیله«قدرت»

در راستای تأمین و تثبیت مطلوبات شخص حاکم یا اجتماع 

شود در راستای ای میشود، و گاهی بدل به وسیلهحکام می

ورد تأیید وجه غالبِ اجتماع؛ به تأمین و تثبیت مطلوباتِ م

ی سیاست، این مورد دوم، به مثابه اکثریت کشور. در عرصه

هایی هستند که هم با اهداف عنوان مطلوبات اجتماعی، آرمان

های فردی. برای نمونه، کسب اند، هم با آرمانسیاسی متفاوت

ای فردی، متفاوت است با ایجاد رفاه، به ثروت به مثابه آرمان

 ای اجتماعی. ان آرمانعنو
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خواهی، بر خلاف ی ایجاد جنبش مشروطهایران، در آستانه

گران در این عرصه، در شرایط دیدگاه بسیاری از پژوهش

های اجتماعی های سیاسی و آرمانناسازگاری میان واقعیت

خواهی، معلول قرار نگرفته بود. به دیگر بیان، جنبش مشروطه

های ط ناسازگاری میان واقعیتقرار گرفتن ایران در شرای

های اجتماعی نبود، بلکه علتِ ایجاد چنین سیاسی و آرمان

ی اخیر، اکثر قریب به اتفاق ای بود. طی حدود یک سدهشرایط

« شناسیجامعه»هاای که بر اساس موازین و معاییر علم پژوهش

خواهی، درباره علل ایجاد و انجام و فرجامِ جنبش مشروطه

گونه اعتبار و وجهات علمی نیستند. ه، دارای هیچانجام گرفت

خواهی، اصولاً و اساساً ی ایجاد جنبش مشروطهایران در آستانه

چه در ایرانِ آن دوران وجود داشت، نبود. آن« جامعه»دارای 

ای بود، که افراد و متولیان آن، از توان اجتماعات متعدد و متنوع

ای اجتماعی و کارکردهای هو امکان فهمِ معنا و مبنای آرمان
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ای، افرادای که از ایران آن، برخوردار نبودند. در چنان شرایط

راهی اروپا شده بودند، پس از بازگشت به وطن مألوف، 

ای عالم»بودند در مواجهه با « ایگنگ خواب دیده»مصداق 

الله افشار، یکی از آن برای نمونه، میرزا حبیب«. تمام کر

ی سفرنامه»، در «کارخانه»ی ز مشاهدهجماعت بود که پس ا

تفصیل آن کارخانه را چون هیچ »نوشت: می« المُلکسیف

توان متبادر به ذهن اهل ایران نیست، به طور تحریر نمی

اما، فقط وجوه « توان فهمید.گنجانید؛ جز به مشاهده نمی

شد، نبود که درباره آن چنین نوشته می« کارخانه»تمدنی چون 

به اتفاق وجوه فرهنگی و اجتماعیات که در اروپا  اکثر قریب

نبود. در چنین « هیچ متبادر به ذهن اهل ایران»شد، مشاهده می

خواهی، قرار دادن ی جنبش مشروطهترین نتیجهای، مهمشرایط

ی فهم معانی و مبانی جهان جدید، اهل ایران در آستانه

آن نوع فهم ای که از خواهانتوانست باشد. معدود مشروطهمی
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مند شده بودند، کوشیدند تا علاوه بر مردم، پادشاه کشور بهره

ی فهم همان معانی و و سایر متولیان حکومت را نیز در آستانه

خواهی مبانی قرار دهند. بر این اساس بود که جنبش مشروطه

« انقلاب سیاسی»ی ایدئولوژیکِ در ایران، نه تنها هرگز در پیله

مقدماتِ از مدار و محور اصلی خارج شدن گنجد، بلکه، نمی

انقلاب »ای فراهم کردند که با هدف این جنبش را کسان

 خواهی پنهان کرده بودند. خود را پشت نقاب مشروطه« سیاسی

در این فصل، کوشیدیم تا نشان دهیم که آگاهی از عدم آگاهی 

نسبت به معانی و مبانی جهان جدید، نخستین بار در متن و 

ی تبریز، ایجاد شد. در کومت ایران؛ در دارالسلطنهبطنِ ح

های برخی از متولیان حکومت در ادامه، بر اساس کوشش

راستای تبدیل آن جهل بسیط، به آگاهی از معانی و مبانی جهان 

هاای ی حکومت نیز به آگاهیای خارج از عرصهجدید، عده

ن و در همان زمینه دست یافتند. پیوند میان افرادی در درو
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ها دست یافته ی حکومت، که به آن نوع آگاهیبیرون از عرصه

ای قرار گیرد که شاهدِ بودند، سبب شد تا پادشاه در شرایط

، با «قدیم»رانی بر اساس مبانی ناسازگاری میان امکان حُکم

یابی به پیشرفت مبتنی بر رفع مشکلات کشور و دست

دن پادشاه در چون ممالک راقیه، شود. قرار داای همقدرت

، پیروزی «ناسازگاری»موقعیت فهم و درک و دریافت این نوع 

خواهی در گذاران جنبش مشروطهمندای بود برای بنیانارزش

ایران. اما واکنش پادشاه کشور به قرار گرفتن در متن و بطن 

ترین چه بود؟ پاسخ این پرسش، یکی از مهم« ناسازگاری»این 

ول در حقوق اساسی در ایران، بر مبانی فهمِ نوع و لونِ تح

است. کوشش ما، در فصول « جدید»اساس موازین و معاییر 

 واریِ مسیر تحصیل آن پاسخ، خواهد بود.        آتی، هم
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ای به آینده ندارد، اگر اگر مربوط به حال باشد ارتباط
حال  ارتباط با حال دارد، اگر در زمان مربوط به آینده نباشد

ی اصلی آماده بودن دهد؛ مسئلهروی ندهد در آینده روی نمی
 000است

 هاملت _ویلیام شکسپیر 
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وام یکی از موارد موجود و مشهود در تاریخ نگارش، ثبات و تد

ر واژه، و تحول و تطور معنا و مفهوم است. بر همین نهج، د

ایم، که در یک ای مواجههاراوان واژهتاریخ زبان فارسی با ف

اند. برای سیر تاریخی، دچار تحول و تطور معنا و مفهوم شده

در تداول « ملت»از آن نوع و لون است. « ملت»ی نمونه، واژه

گونه که رفت. آنقدیم، به معنای دین و مذهب به کار می

 کرد:مولوی، از این واژه بر اساس آن معنا، استفاده می

 ستا علتفتوت دادن بیکه 

 ستا بازی خارج هر ملتپاک

 زانک ملت فضل جوید یا خلاص

 بازانند قربانان خاصپاک

 کنندی میانی خدا را امتحان

 زنندنی در سود و زیانی می
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 چنین، در آثار سعدی:هم

 ی ندیدمامن چون تو به دلبر

 ی ندیدماگلبرگ چنین طر

 کنی در اسلامی که تو میاجور

 کافری ندیدمدر ملت 

 چنین، در آثار خاقانی:هم

 رسل نداشت کسدر ملت محمد مُ

 تر از محمد یحیی فنای خاکفاضل

 چنین، در آثار حافظ:هم

 ریا حلال شمارند و جام باده حرام

 زهی طریقت و ملت زهی شریعت و کیش
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گذاری احمدشاه قاجار، محمدتقی اما در واکنش به مراسم تاج

 :با این ابیات ای سرود،بهار، قصیده

 به سر بنهاد احمدشاه دیهیم کیانی را

 کیکاوس ثانی را ببین با تاج کیکاوس

 غنیمت بشمر ای ملت حیات جاودانی بین

 پس از مرگ سیاسی این حیات جاودانی را

 خدیوی نوجوان آمد به جسم ملک جان آمد

 به ایران کهن گو گیرد از سر نوجوانی را

 سازند بر ملت، عیان درآید ملت از ذلت

 ، رسوم مهربانی را، چون نیر دولتهمه
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، از منظر معنا و مفهوم، دچار تحول «دولت»ی جا، واژهدر این

ای های فراوانای شده است. نمونهو تطور آشکار و برجسته

ی اول توان در مباحث و مذاکرات دورهدر همین زمینه را می

به این موارد  مجلس شورای ملی، سراغ گرفت. برای نمونه،

 توجه کنیم:

ولت دسعدالدوله: ملت اول حاضر بود که این پول را مجاناً به 
 راهی کند...هم

ای مال هاست مبالغآقامیرزا ابوالحسن خان:...کسانی که سال

 اند...دولت و ملت را حیف و میل و ذخیره کرده
 صدیق حضرت: شرکت خارجه هیچ صلاح ملت نیست.

کیل رعیت هستیم و این مجلس مجمع حسن تقی زاده: ما و

 عقلانی ملت است.
خود را  وکیل الرعایا:... هرگاه این ملت بخواهند اقدام نکنند و
گذرد که داخل و شریک در این بانک ننمایند باز چندی نمی

 گردد.دوره استبداد به شکل دیگر برمی
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 آقا سیدمحمدتقی: ملت حاضرند که حق خود را مطالبه کنند.
ای مجلس، اصل یازدهم قانون اساسی، به گونه در همین

گان مجلس، در ابتدای تدوین و تصویب شد که نماینده

به اساس »...کردند که فعالیت، باید چنین سوگند یاد می

سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورای نداشته 

 «باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

نبود که دچار چنین تحول و « ملت»ی اما، این فقط واژه

تطورای از منظر معنا و مفهوم شده بود، کلمات دیگرای چون 

ای شده بودند. این نوع تحول نیز، دچار چنین فرجام« مجلس»

ها و عبارات جدید نیز و تطور مفاهیم، البته باعث ایجاد واژه

السلطنه درباره همین مسئله، نوشت: ها بعد، عینشد. سالمی

شود و مصطلح عضی لغات جدید که حالا خیلی مذاکره میب»

شده لازم است بنویسم: مشروطه، مستبده، آزادی، برادری، 

برابری، مساوات، جلسه، جاناً مالاً، با تمام قوای، زنده باد، 

ی مقننه، اخطار، توضیح، وجدان، ی مجریه، قوهپَست باد، قوه
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علنی، سرّی،  انجمن، ملّیت، قومیت، مجاهد، فدایی مجلس،

 « کمیسیون، کابینه، آرشیو، پارتی.

با مرگ محمدشاه، مخالفان حاجی میرزا آقاسی که در دوران 

ها با صدرات او، در حاشیه و خفا قرار گرفته بودند، مخالفت

ی سیاست به صورت آشکار و برجسته ی عرصهاو را بر صحنه

به نمایش گذاشتند. حاجی از هراس مواجهه با اردوگاه 

ای آباد گریخت. اما در اردوگاه مخالفان، عدهمخالفان، به عباس

مجلس امرای »ای را تحت عنوان ساخت و پرداخت مجلس

، اعلام کردند. با تأیید خبر مرگ محمدشاه، اکابر و «جمهوری

ی سیاست اعاظم این مجلس، که از رجال متنفذ در عرصه

م کردند. بودند، حمایت خود را از پادشاهی ناصرالدین اعلا

ای از حامیان خود راهی راه عدهحاجی میرزا آقاسی که هم

ارگ تهران شده بود، با سازماندهی نیروهای تحت فرمان 

بار به حرم عبدالعظیم مجلس امرای جمهوری مواجه شد، و این

ای از رجال حکومتی، گریخت. اما در سوی دیگر ماجرا، عده
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ای موسوم انجمنبه زعامت مسعود خان انصاری گرمرودی، 

« مجلس امرای جمهوری»در مخالفت با « انجمن شهریان»به 

گونه به افشای اهداف و اغراض موسسان تشکیل داده، و این

در سلطنت ایران که پنج هزار سال است »آن مجلس پرداختند: 

ای خواهند کرد و بر آن سراند فتورای نیافته، اینک امرا خلل

مقرر کنند و خود از ارکان که بنیان دولت را بر جمهور 

در ادامه، بازگشت میرزاآقاخان نوری به « خانه باشند.مشورت

تهران، به عنوان یکی از رجال تبعید شده به کاشان به فرمان 

حاجی میزا آقاسی، باعث شد تا اهداف ساخت و پرداخت 

، بیش از پیش آشکار شود. آن اهداف «مجلس امرای جمهوری»

خواهی در حکومت ناصرالدین شاه، مو اغراض، چیزی جز سه

به خصوص از طریق انتصاب صدراعظم جدید، نبود. مجلس 

رغم اختلافات درونی، از امرای جمهوری، در نهایت، علی

صدرات صدرالممالک اردبیلی حمایت کرد، اما با ورود 

ناصرالدین شاه به تهران، این میرزاتقی خان امیرکبیر بود که بر 
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خان، بلافاصه پس از کسب میرزا تقیمسند صدرات نشست. 

قدرت، صدرالممالک اردبیلی را که در رأس مجلس امرای 

جمهوری قرار گرفته بود، به قم تبعید کرد. در این میان، کسی 

چون میرزا مسعود انصاری، به عنوان یکی از نخستین رجال 

حکومتیِ سفر کرده به اروپا، و مخالف سرشناس مجلس امرای 

، امیرکبیر را به این باور رساند «وزیر خارجه»ام جمهور، در مق

العلل تشکیل مجلس امرای جمهوری، چیزی جز که علت

در ایران، از جانب مسئولان سفارت « خواهیجمهوری»ترویج 

فرانسه، نبوده است. بر همین اساس، امیرکبیر نه تنها گام در 

وادی نابودی مجلس امرای جمهوری نهاد، بلکه، سب شد تا 

ومت ایران گام در وادی به رسمیت شناختن جمهوری حک

 فرانسه، نگذارد.

« مجلس»ای از مجلس امرای جمهور)مجلس جمهور( تنها نام

ای با مجلس به معنای جدید، با خود داشت، اما ارتباط و انطباق

نداشت. با انحلال این مجلس پس از صدارت امیرکبیر، 
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خان در مواجهه زا تقیگونه که پیش از این اشاره شد، میرهمان

ی سیاست، دریافت که با واقعیات ملموس و مشهود در عرصه

مسیر انجام اصلاحات بنیادین در ایران، جز از وادی استفاده 

، نخواهد گذشت. امکان این نوع «اختیار و اقتدار سلطانی»از 

وجود « سلطنت منتظم»اصلاحات نیز جز با استقرار و استمرار 

طی سه سال و دو ماه جلوس بر مسند نداشت. امیرکبیر 

ای در این زمینه کسب کرد. در این صدرات، توفیقات مهم

ای از سامان دوران، مردم و مقامات حکومتی با نوع جدیدی

زیست اجتماعی مواجه شدند که بیش و پیش از هرچیز، مبتنی 

امرا و »ای بود با هدفِ تنقیح و تنظیم حقوق و تکالیف بر نظم

ساحت زیست اجتماعی. حتی در اردوگاه مخالفان در « رعیت

گونه بر توفیقات او، کسی چون میرزا آقاخان نوری، این

حالت امروز ایران »نهاد: امیرکبیر در این عرصه، مُهر تایید می

گی ایرانِ عهد حاجی میرزا آقاسی کاری و هرزهای به شلقدخل

اما، « .غیرمرحوم ندارد. کار نظم و حساب به هم رسانیده..
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ی اختیارات او چندان رغم این نوع مشی امیرکبیر، حوزهعلی

نویسد: مشهود و محدود نبود. اعتمادالسلطنه در این زمینه می

این وزیر بزرگ هم وزارت کشور و هم امارت لشکر داشته »

جا، به مواردای دیگر در این« است، ذوالریاستین بود...

ابتدای این فصل مطرح ای که در رسیم، در راستای بحثیمی

ای است که در سیر هانیز، از واژه« وزارت»ی کردیم. واژه

تاریخی خود، دچار تحول و تطور معنایی و مفهومی شده 

ترین تولیدات در از مهم« وزارت»دانیم که نهاد است. می

ی سیاسی، در نظام نظری ایران باستان است. ی اندیشهعرصه

ای محسوب زارت از ابزارهای مهمدر ساختار نظام پادشاهی، و

شد که یکی از کارکردهای مهم آن، ممانعت از اعِمال قدرتِ می

مطلق پادشاه در ساحت زیست اجتماعی بود. از دیگرسو، در 

گاه و کارکرد جهان قدیم، وزارت حتی دارای نقش و جای

در جهان جدید، بود. به این معنی که در جهان جدید، « نهاد»

رین کارکرد نهادها، ایجاد ارتباط غیرمستقیم میان تیکی از مهم
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شهروندان با حکومت و دولت است. ایجاد این نوع ارتباط 

غیرمستقیم، یکی از مبانی تأسیس و تثبیت جامعه است. از این 

منظر، نهادها در جهان جدید، در راستای سامان زیست 

ی وزارت در نظام ای از صورتِ تحول یافتهاجتماعی، نوع

ری ایران باستان هستند. این نکته، بسیار قابل توجه است نظ

که مراد ما از طرح این مسئله، هرگز این نیست که نهادها در 

جهان جدید، ناظر به ساحت زیست اجتماعی، کاملاً و مطلقاً 

قابل تقلیل به وزارت در ایران باستان هستند؛ نه! بحث در این 

ن باستان، کارکردهاای است که نهاد وزارت در نظام نظری ایرا

ترینِ در راستای سامان زیست اجتماعی داشت، که یکی از مهم

ها ایجاد ارتباط غیرمستقیم میان پادشاه )یا در وجه کلان، آن

شاهنشاه( با مردم بود. از دیگرسو، نهاد وزارت ، بر اساس 

ی های متعدد و متنوع، با ممانعت از اعِمال قدرت مطلقهروش

ای از حت زیست اجتماعی، از منظرای دیگر، نوعپادشاه بر سا

 کارکرد نهادها در جهان جدید را در خود داشت.  
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ی خلافت اسلامی بر نهاد وزارت در دوران سلطه و سیطره

گاه اصلی های بسیار، کارکردها و جایرغم مقاومتایران، علی

خود را از دست داد. در دفتر نخست از همین پژوهش، با 

وزارت »و « وزارت تنفیذ»ی ای درباره دوگانهثی بحارائه

، نشان دادیم که کسانی چون ابوالحسن ماوردی در «تفویض

الوزاره و سیاسه قوانین»و « السلطانیهاحکام»هایی چون کتاب

، به طرح نظر درباره نوع و لون و حدود و ثغور «المُلک

و  ی تنفیذاند. اما در هر دو عرصهاختیارات وزرا پرداخته

های دیگرای در همین راستا، از جمله تفویض، و در دوگانه

، نهاد وزارت دارای این توان «امارت استیلا»و « امارت استکفا»

ی مذکور ها و کارکردهای دوگانهو امکان نبود که ایفاگر نقش

باشد. علت این امر نیز چیزی جز این نبود که در نظام خلافت، 

حاکم با مردم، هم در وجه هم در وجه ارتباط غیرمستقیم 

ممانعت از اعِمال قدرت مطلق شخص حاکم در ساحت 

زیست اجتماعی، فقط متولیان شریعت از توان و امکان 
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ای در راستای ایفای این نقش برخوردار بودند. یکی دیگرگونه

از توابع و توالی این شرایط نیز اضمحلال نهاد وزارت، و سلطه 

عرصه بود. در دوران حکومت  ی اهل شریعت بر اینو سیطره

ی نهاد وزارت، صفوی، خبر و اثرای از آن کارکردهای دوگانه

نبود. برخی از پادشاهان صفوی به آشکارترین شکل ممکن 

تمامی اختیارات در ساحت سامان زیست اجتماعی را به 

مجتهدین شیعه واگذار کرده بودند. برای نمونه، شاه طهماسب، 

، و مخالفت با احکام او و سایر خود را نایب محقق کرکی

لایح و واضح است »دانست. می« شرک»مجتهدین را مصداق 

اند که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سیدالمرسلین

با شرک در یک درجه است. پس هر که مخالفت حکم خاتم 

، وارث علوم سیدالمرسلین، نایب ]محقق کرکی[المجتهدین

کند و در مقام  -اسمه علیاً عالیاًلازال ک –الائمه المعصومین 

شائبه، ملعون و مردود در این آستان ملک متابعت نباشد، بی

آشیان مطرود است، و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه 
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از دیگرسو، در همان دوران، شاه عباس « مواخذه خواهد شد.

گونه از یترو دللاوالـله اینای نظری با پیصفوی در مواجهه

اصولاً ...»کند. اعتباری نهاد وزارت، دفاع مید در بیموضع خو

ای نباید کاملاً به وزیران و سرداران و امرای خویش هیچ پادشاه

گونه ای که امر سلطنت و کشورداری را به اینمتکی شود و شاه

گونه مردم اشخاص واگذارد، بدبخت خواهد شد، زیرا این

ری مال و تحصیل ی منافع خویش و گردآوتر در اندیشهبیش

خواهند، برای قدرت هستند و چون راحتی خود را می

ای نشان های تازه از خود اشتیاقپیشرفت کار و فتح سرزمین

ی کارهای مملکت را به دهند... به همین سبب، من همهنمی

 «دهم...میل و اراده و مسئولیت شخص خود انجام می

ترین روابط با برآمدن حکومت قاجار، افرادای در نزدیک

گرفتند که، با تأیید پادشاه، سیاسی ممکن با پادشاه قرار می

ی سیاست ترین اختیارات، پس از پادشاه، در عرصهدارای بیش

ی نخست، گاه و نقش این افراد، در مواجههبودند. جای
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گر بازسازی نهاد وزارت در ایران بود. اما در متن و بطن نشان

احیاگر نهاد وزارت نبودند. نخستین ماجرا، این افراد، لزوماً 

خان کلانتر بود. مقام و فرد در این سلسله، حاجی ابراهیم

شد. حاجی نامیده می« وزارت کبری»منصب او در آن دوران، 

خان با تکیه بر همان مقام و منصب، مانع اعِمال قدرت ابراهیم

ی پادشاه در ساحت زیست اجتماعی شد، اما در مطلقه

د اقدام به آن نوع اعِمال قدرت مطلقه کرد. از حال، خوعین

سو، اکثر قریب به اتفاق مقامات و مناصب حکومتی را به دیگر

خویشان و اقوام خود واگذار کرد. به دیگر بیان، حاجی در 

تر از ای بیش، دارای اختیارات و قدرت«وزارت کبری»مقام 

ملموس اختیارات و قدرتِ پادشاه شده بود. از منظر واقعیات 

و مشهود سیاسی در آن دوران، این نوع مشی حاجی ابراهیم 

کلانتر، دارای توابع و توالی مثبت و سودمندِ مقطعی و موسمی 

نیز برای ایران بود. ایران در دوران آقامحمدخان قاجار، بر 

بالسیفِ آن پادشاه، توانسته بود بار دیگر به اساس دوامِ قیام
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ابد. آقامحمدخان، با در وحدت سرزمینی و سیاسی دست ی

نظر داشتن اهمیت آن نوع وحدت و انسجام، در زمان حیات 

اش عهد کرد، و برادرزادهخود اقدام به تعیین و معرفی ولی

باباخان را بر آن مسند نشاند. اما پس از مرگ آقامحمدخان، 

ی اضمحلال آن نوع وحدت و بار دیگر کشور در آستانه

ای چون فته بود. کسانانسجام و استحکام قرار گر

علی شاه، ابتدا در شیراز، و خان به عنوان برادر فتحقلیحسین

در ادامه در اصفهان، علیه حکومت مرکزی سر به شورش نهاده 

ها به خان کلانتر در سرکوب این شورشبود. حاجی ابراهیم

پادشاه کمک کرد، اما بر این نظر بود که ممانعت از تکرار و 

ی خود مشکلات، در گروِ بسط سلطه و سیطره تداوم این نوع

علی ی است. با استحکام حکومت فتحو اطرافیانش بر عرصه

ی بر عرصه« صدراعظم»ی شاه، پادشاه به سلطه و سیطره

سیاست، پایان داد؛ نخست، او را عزل کرد، و در ادامه، او را 

 «صدراعظم»ناک به قتل رساند، تا این نوع قتل ای هولبه گونه



د | 229 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

علی شاه، پس از قتل هشدارای باشد برای اخلاف او. فتح

های خان کلانتر، ضمن تأیید برخی از ویژگیحاجی ابراهیم

فرعِ زیاده بر اصل »مثبت او، درباره صدراعظم مقتول گفت: 

علی شاه، این مدعای فتح« بود. این سرا تنگ بود و مرد بزرگ.

یترو به پیدر راستای همان نوع دیدگاه شاه عباس خطاب 

ای که پادشاه مطلقاً قائل دللاوالـله بود. نهاد وزارت، در شرایط

ی سیاست نبود، چیزی به تقسیم اختیارات و قدرت در عرصه

 رسم.توانست باشد جز مصداق اسمِ بینمی

خان کلانتر، در مقام صدرات، مطلقاً خلفِ حاجی ابراهیم

، خود بر این نظر الاختیار بود. میرزا شفیع مازندارانیمصلوب

رئیس دفتر محاسبات بودم و به همین شغل خوشحال »بود که 

فهمیدم و به کردم و پلتیک هیچ نمیگشته و فخر و شُکر می

ای، صدراعظم چنین کس« کردم.امور مملکتی مداخله نمی

علی شاه بود. پس از او، منصب صدرات به مطلوب فتح

مطلقاً نتوانست  محمدحسین خان صدراصفهانی رسید. او نیز
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ای جز عروسک کوکیِ مخدوم خود باشد. اما، در ایفاگر نقش

ی تبریز، نقش میرزاعیسی ادامه، با تأسیس و تجهیز دارالسلطنه

ای و فرزندش میرزاابوالقاسم در مقام صدارت، از نوع و لون

های دیگر بود. میرزاعیسی، برآمده از یکی از خاندان

بود. اجداد او، کسانی چون میرزا  در تاریخ ایران« وزیرپرور»

ابوالخیر، میرزا ابوالفخر، میرزا ابوالفتح، میرزا محمدحسن و 

گی در دوران حکومت صفوی میرزامحمدحسین بودند که همه

ی سیاست بودند. میرزا و زند، از رجال تأثیرگذار در عرصه

مقام میرزا شفیع عیسی، محرر حاجی ابراهیم خان کلانتر و قائم

راه علی شاه، همدرانی بود. او در سال دوم پادشاهی فتحمازن

ی تبریز شد. عهد، راهی دارالسطنهعباس میرزا به عنان ولی

مقام اول میرزا عیسی و فرزندش میرزاابوالقاسم، به عنوان قائم

ی سیاست، از تأثیرگذارترین و و دوم، اگرچه در عرصه

، اما، به علل و مفیدترین رجال سیاسی در تاریخ ایران بودند

های ایران و روسیه، ای از جمله توابع و توالی جنگدلایل
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ی پادشاه در ساحت ای در اعِمال قدرت مطلقهنتوانستند خلل

زیست اجتماعی ایجاد کنند. در دفتر نخست از این پژوهش، 

مقام اول و دوم در کرد قائمگاه و عملبه بررسی نقش و جای

وخ مجتهدین شیعه در ساحت مواجهه با بسط نفوذ و رس

زیست اجتماعی، پرداختم. از دیگرسو، در همین دفتر نیز اشاره 

اند که کردیم که امثال اعتمادالسلطنه، به تأیید این نکته پرداخته

در ساحت زیست « اختیار و اقتدار سلطانی»پادشاه در کار بسطِ 

، «مقام بر خلاف این عقیده بودمرحوم قائم»اجتماعی بود، اما 

آقایی و احترام و تاج و تخت و ضرب سکه را خاص »و 

سلطنت کرده، ولی نصب و عزل و قطع و فصل کار و اجرا 

خواست منحصر به امور دولت و دادن و گرفتن مواجب را می

 «تصویب خود نماید و مجلس وزارت صورت دهد.

که به عنوان هدف میرزا ابوالقاسم « مجلس وزارت»عبارت 

ی سیاست، مطرح شده، یکی از مفاهیم رصهمقام در عقائم

ی نخستین مواجهات ایران با جدید است که ساخته و پرداخته
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جهان جدید بود. تضعیف نهاد وزارت در دوران حکومت 

گیری حقوق قاجار، تأثیرات بنیادینی داشت بر نوع شکل

خواهی. در چنین ی پیروزی جنبش مشروطهاساسی در آستانه

چیزی جز ایجاد « مجلس وزارت»مقام از ائمای، مراد قشرایط

ی پادشاه در نهادای در راستای ممانعت از اعِمال قدرت مطلقه

ساحت زیست اجتماعی، و برقراری ارتباط غیرمستقیم پادشاه 

ی سیاسی میرز اابوالقاسم در اندیشه« مجلس»با مردم، نبود. 

ی ه جامهای بود کهای قدیممقام، از نوع و لون همان واژهقائم

مقام به این فهم و معنا و مفهوم جدید به تن کرده بودند. قائم

، در «وزیر»درک و دریافت رسیده بود که یک نفر به عنوان 

ی پادشاه به صورت مستقیم، در مواجهه با اعِمال قدرت مطلقه

ساحت زیست اجتماعی، دارای توان و امکانِ ایجاد ممانعت 

ای باید چون چنین است، مجلسو اصلاح امور نخواهد بود. و 

ی سیاست، دارای کارکردهای تأسیس کرد که در عرصه
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« مجلس وزارت»ی نهاد وزارت باشد؛ این معنا و مبنای دوگانه

 مقام بود. ی سیاسی میرزا ابوالقاسم قائمدر اندیشه

چه امیرکبیر به در فصل قبل، به این مسئله اشاره کردیم که آن

در سر داشت، در راستای « سیونخیال کنسطیطو»عنوان 

گونه که اشاره شد، مقام بود. اما، همانقائم« مجلس وزارت»

 امیرکبیر بر زمین واقعیات ملموس و مشهود در دوران خود،

چنین، نشان دادیم که بود. هم« سلطنت منتظم»در پی ایجاد 

ی اختیارات امیرکبیر چندان مشخص نبود. او در چنین حوزه

« ارت کشوروز» در اختیار گرفتن زمام امور در  ای، باشرایط

«. بود ذوالریاستین»، به تعبیر اعتمادالسلطنه، «امارت لشکر»و 

ای میان جا، پرسش این است که چه نسبت و تناسبدر این

تواند ، می«خیال کنسطیطوسیون»امیر کبیر و « سلطنت منتظم»

 وجود داشته باشد؟

ای خان، رساله، میرزا یعقوبحدود دو دهه پس از قتل امیرکبیر

طرح »خطاب به ناصرالدین شاه قاجار قلمی کرد با عنوان 
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محتوای این رساله، منطبق بر «. عریضه به خاک پای همایونی

جنس و سنخ عنوانِ آن نیست. به این معنی که، میرزا 

هایی از این رساله، نکات بسیار مهم و خان، در بخشیعقوب

هشدار و انذار خطاب به پادشاه مطرح  تأثیرگذاری را در مقام

گنجد. نویسنده، در کند که در تنگنای مدح و مداهنه، نمیمی

صدق نیت »کند: ابتدای رساله بر همین نکته اینگونه تأکید می

 «و خلوص عقیدتم را عذرخواه جسارتم قرار بدهید.

خان، با اشاره به اهمیت اصلاحات امیرکبیر که در میرزا یعقوب

با شیر اندرون آمد و »ای انجام شده بود که ه با افساداتمواجه

خان را همه چاره میرزا تقیبی»نویسد: ، می«با جان به در شود

وقت محرم و هواخواهش بودم، خاصه در روزهای پریشانی 

های همایون که غالباً اعتمادانگیز بود، خطو اضطرارش. دست

ها گر ده یک اینبه من نشان داد، بعد از زیارت گفتم که ا

صدق باشد، جای این همه اندیشه نیست که شما دارید. گفت: 

گان شاهنشاهی گویی اما حرف در این است که بندهراست می



د | 235 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

با یک وجود تنها در مقابل این همه رخنه دردمندان سپر 

گی خودشان، مرا خواهند انداخت و لابداً به جهت آسوده

ی در عرصه« تنهایی»نوع اشاره به این « قربان خواهند کرد.

ای است که پیش از امیرکبیر، از جانب اصلاح امور، دقیقه

گونه به آن مقام نیز در شرح احوالات عباس میرزا، اینقائم

انصاف بده، یک تن تنها و چند شهر خراب »اشاره شده بود: 

و در میان زد و خورد روس و طعن و ضرب ایران، چه کنیم. 

فرمایند از یرملوف را کنار کشیم، می اگر تلافی نکرده خود

تر مباش که او را احضار کردند جواب داد که کارم را تمام کم

نکرده تاب ندارم پادشاه خود را ببینم، و اگر کنار نکشیم هر 

 «گیریم.ای در جواب میای بکنیم یک ضربعرض

به [»... :نویسدی پیشین، میی فقرهخان، در ادامهمیرزا یعقوب

ی تنهایی شاهنشاه را پیش از وقت گفتم: چرا چاره ]کبیرامیر

ندیدی؟ گفت: مجالم ندادند و الا خیال کنسطیطوسیون 

خان در همین رساله، امیرکبیر را از میرزا یعقوب« داشتم...
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داند که به لزوم ایجاد معدود رجال حکومتی می

جا، مشخص نیست که پی برده بودند. در این« کنسطیطوسیون»

ی ، آیا تجربه«کنسیطیطوسیون»خان از میرزا تقی مراد

« قانون اساسی»چه در قالب در عثمانی است، یا آن« تنظیمات»

 ای در کشورهاای چون امریکا و فرانسه، و به دیگر نوعبه نوع

ای های اندکخان، آشناییدر انگلستان وجود داشت. میرزا تقی

ساسی در اروپا و امریکا چه به عنوان قانون اپیدا کرده بود با آن

ها دارای آن عمق و وسعت نبود جریان داشت، اما این آشنایی

او را دقیقاً به معنای تمایل او به « خیال کنسطیطوسیون»که 

هاای ایجاد قانون اساسی مکتوب در ایران، از نوع و لون بخش

حال، بدون تردید، از اروپا، و امریکا، بدانیم. اما، در عین

در دیدگاه امیرکبیر، به مثابه ابزاری به شمار « یونکنسطیطوس»

رفت در جهت دو هدف بنیادین. این دو هدف عبارت می

ی ی پادشاه بر عرصهبودند از تحدید شعاع سلطه و سیطره
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ی منبع هنجارگذار اسلام سیاست، و تحدید سلطه و سیطره

 شیعی بر ساحت زیست اجتماعی. 

ای که میان او و میرزا هخان در ماجرای مجادلمیرزا تقی

یا باید در »ابوالقاسم امام جمعه تهران درگرفت، اعلام کرد 

گی کنم، یا دست های امام جمعه ایستادهبرابر ادعاها و دخالت

داری بکِشم. متاسفانه این خاص علمای از سیاست و زمام

پایتخت نیست، در سر تا سر ایران، ملایان کم یا بیش در پی 

خواهند در امور سیاسی و دنیاوی دخل و می قدرت هستند و

، «کنسطیطوسیون»بنابراین، مراد امیرکبیر از « تصرف نمایند.

ی ی پادشاه بر عرصهفقط مربوط به تحدید سلطه و سیطره

خان، به فراست دریافته بود که در سیاست نبود. میرزا تقی

 راستای انتظام امور در ساحت زیست اجتماعی، اقتدار پادشاه،

و اتکا به مرجعیت دینی، دارای کارکردهاای مثبت و موثر 

خواهد بود، اما برای تحقق آن هدف اصلی، از آن نوع 

شان استفاده کرد. به دیگر کارکردها باید در جهت خنثی کردن
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ای چون اسلحهبیان، امیرکبیر، کنسطیطوسیون را هم

ظام خواست در جنگ علیه پادشاه، اما در راستای دفاع از نمی

او، کنسطیطوسیون را پادشاهیِ غیرمطلقه. از دیگرسو، هم

خواست در جنگ علیه دیانت، اما در ای میچون اسلحههم

ای هنجارگذار بر ای که از وجه منبعراستای دفاع از دیانت

 ساحت زیست اجتماعی سلطه و سیطره نداشته باشد. 

دین ی مذکور، خطاب به ناصرالخان، در رسالهمیرزا یعقوب

پروری داری و رعیتاسباب ناگزیر مملکت»نوشت: شاه می

برای شاهنشاه و طالب نام نیک در این عالمَ، استقرار 

کنسطیطوسیون است. بدون چنین اسباب و افزار شایسته، 

جمیع اهتمام و مساعی جمیله دولت و ملت به هدر خواهد 

ی همان رساله، به طرح نظر او، در بخش عمدههم« رفت...

استقرار »درباره موانع منبع هنجارگذار اسلام شیعی در برابر 

ای در ایران به کم کس»پرازد. در ایران، می« کنسطیطوسیون

قدر بنده ملتفت مضرت شهرت نفاق و اختلاف میان اهالی 
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خان، میرزا یعقوب« ها خورده...شرع و عرف بوده و تأسف

داند، و بر های جهان میکنسطیطوسیون را یکی از فرآورده

ای که از مجتهدین ملاحظه عیب»نویسد: همین اساس، می

ام...این است که از اوضاع خارجه و از مراتب اقتدار و کرده

کنند اطلاع هستند. خیال میجوار به غایت بیاغراض دول هم

گی است و ایشان خود را که درد عمده ملت همین درد خانه

ر هر باب کافی و شایسته با علم و فضل و قوانین شرع شریف د

میرزا « دانند برای ریاست و حفظ مملکت مسلمانان...می

کند که مجتهدین خان، در ادامه، به این نکته اشاره مییعقوب

شیعه، هیچ نوع آگاهی از نظریات مطروحه در جهان جدید 

ها و نظامات درباره سامان زیست اجتماعی، و انواع حکومت

عهد ملعون هزاران علم و فن و رندی  در این»سیاسی، ندارند. 

برای مُلک و رعیت داری و ریاست مطاعه ضرور و واجب 

همه، میرزا با این« الشأن یکی را ندارند.شده که آقایان عظم

تواند و باید از خان بر این نظر است که پادشاه مییعقوب



د | 240 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

در مواردای نیز استفاده کند. مراد « وجود مسعوده مجتهدین»

گونه موارد، در نهایت، چیزی جز این نیست که یناو از ا

مند از گیریِ کنترل شده و نظامتواند با بهرهحکومت می

مجتهدین شیعه، مشکلات ناشی از شکاف میان شرع و عرف 

به اندک مراقبت و مواظبت نفاق و اختلاف »را رفع کند. 

جهتی فیمابین دستگاه شرع و عرف، مبدل به وفاق و یک

تأکید میرزا یعقوب بر این نکته، قابل توجه است « ممکن است.

های مجتهدین شیعه، در که متولیان حکومت باید از قابلیت

های کنترل شده استفاده کنند، در غیر این صورت چهارچوب

دو ماه میدان به دست علما بیفتد املاک کل گیلان را به »

 « دهند.موجب قباله شرعی جزو به جزو به روس می

یعقوب خان، در ادامه، به ماجراای، بسیار مهم از منظر میرزا 

ملابهرام گبر »نویسد: کند. او میبحث ما در این دفتر، اشاره می

ای، به ، در مجلس«که ادعای ریاست طایفه مجوس داشت

طرح این مدعا پرداخته که برای رفع مشکل کشتار جماعت 
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شاهی این حُکم شاهن»در یزد و کرمان، باید « گبر»موسوم به 

باشد که هر که گبری بکُشد، عوضش را هر که قاتل است 

حضار در آن مجلس، دهان به تسخیف و تخفیف او « بکُشند.

تواند حُکم شرع و دیوان همایون چگونه می»گشایند که می

نویسد در مواجهه میرزایعقوب، می« حکم خدا را تغییر دهد...

ای به احکام سلام حرفالاما مطیع»با این ماجرا، اعلام کرده: 

خواهیم بدانیم تمرد و قوانین شرع نداریم، مطیع و منقادیم. می

و مخالفت رأی پادشاه تنبیه و سیاست لازم دارد یا نه؟ معلوم 

در ادامه، برای رفع این مشکل، این حُکم از جانب « است دارد.

ای را به قتل برساند، هرکه مجوس»شود: حکومت صادر می

را مغلول به طهران بفرستند تا پادشاه حق خود را بلادرنگ او 

گان چارهاز او وصول نماید. چنین حُکم همایون به داد بی

رسید، دیگر به اطمینان اغماض و تفسیر وکلاء شرع، جهال 

یزد و کرمان در قتل و نهب مجوسان، دست نگاه داشتند و 

 «القتل است.فهمیدند که مخالف رأی پادشاه هم واجب
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ی اخیر، لبُ لباب کوشش در جهت تحول در مفاهیم قرهاین ف

، در راستای «جدید»، در جهت سازگاری با مفاهیم «قدیم»

 سامان زیست اجتماعی است. به این دو بخش توجه کنید:

 تا پادشاه حق خود را از او وصول نماید...
 فهمیدند که مخالف رأی پادشاه هم واجب القتل است... 

ای در ایران، بر اساس دهد که عدهشان میخان، نمیرزا یعقوب

اعتقاد و التزام به منبع هنجارگذار اسلام شیعی، چنان سلطه و 

اند که ای بر ساحت زیست اجتماعی پیدا کردهسیطره

های غیرمسلمان، قائل ترین حقوق را برای ایرانیابتدایی

، «اختیار و اقتدار سلطانی»ای، از نیستند. در چنین شرایط

ی آن وان در جهت خنثی کردن این نوع سلطه و سیطرهتمی

منبع هنجارگذار بر ساحت زیست اجتماعی، استفاده کرد. بر 

های شود که ایرانیمی« حق»همین اساس، پادشاه صاحب این 

کُشند، مجازات های غیرمسلمان را میای را که ایرانیمسلمان

طرح م« حق پادشاه»اگرچه به عنوان « حق»کند. این نوع 
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شود، اما، در واقع، معنا و مبناای جز این ندارد که پادشاه، می

 در ساحت زیست اجتماعی است. « حقوق ملی»مظهرِ 

را باید از « حق»خان، بر این نظر است که آن میرزا یعقوب

ایرانیان مسلمان گرفت، و در اختیار کسی نهاد که پروای 

مسلمان. و چون  حقوقِ ایرانیان داشته باشد؛ نه فقط ایرانیان

مخالف رأی پادشاه »چنین است، معنا و مبنای این مدعا نیز، که 

، چیزی جز این نیست که مخالف «القتل استهم واجب

قرار داده « ملت»، خود را در مقام مخالفت با «حقوق ملی»

خان، بر این نظر است که، متولیان است. میرزا یعقوب

ی منبع یطرهحکومت، در گام نخست باید به سلطه و س

هنجارگذار اسلام شیعی بر ساحت زیست اجتماعی، پایان 

اختیار و اقتدار »توان و باید از دهند. در این مرحله، می

اختیار و »برداری کرد. اما، در ادامه، تمامی آن بهره« سلطانی

وجود »...، باید تبدیل شود به کنسطیطوسیون. «اقتدار سلطانی

اشد، خلق ایران در دو روز پادشاه و سهم و سطوت او نب
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خورند. هزار حیف که پادشاه هم قدرت و تسلط یکدیگر را می

خود را بر سر ترس خلق قرار داده، قانع آن شده است در فکر 

آن نیست که اعتبارش را بر سر قواعد متدواله فرنگستان قرار 

 «بدهد، یعنی بر سر کنسطیطوسیون معروف.

خیال »خان گفته بود خان به میرزا یعقوبمیرزا تقی

ی واقعیات ملموس داشته است، اما در عرصه« کنسطیطوسیون

سو، رسد که در ایران از یکاو، به این نتیجه میو مشهود، هم

در معرض تهدید و تحدید قرار « اختیار و اقتدار سلطانی»

گرفته، و از دیگرسو، اختیار و اقتدار فقهی، در کمینِ 

ارد، مرزهای کشور نیز بر این موگزین شدن است. علاوه جای

در معرض تهدیدات مداوم نیروهای خارجی قرار دارد. در 

ی کنسطیطوسیون جز در خاکِ ای، اگر ریشهچنین شرایط

ی قرار گیرد، فرجام محتوم، برآمدن شجره« سلطنت منتظم»

 خبیثه ی بحران و هرج و مرج، خواهد بود. 
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هاای است از واژهنیز یکی  (constitution)کنسیطیطوسیون 

ی که در سیرتاریخی خود، دچار تحول و تطور معنایی و مفهوم

کرد، بر اساس چه امیرکبیر از این واژه مراد میشده است. اما آن

ی هفدهم در اروپا بود. از این منظر، تداول آن، پس از سده

مند است که حکومت بر اساس ای نظامکنسطیطوسیون اصول

زیست اجتماعی، با مردم به مثابه  آن، در راستای سامان

هاای منعقد شهروندان، به صورت مکتوب و غیرمکتوب، پیمان

مند، طرفین از حقوق و تکالف کرده، و با ابتنا بر آن اصول نظام

 شوند. ای برخوردار میمشخص

ای جهت را به عنوان وسیله« سلطنت منتظم»امیرکبیر، 

. به دیگر بیان، او یابی به کنسطیطوسیون در نظر داشتدست

« یدزدیدن مناره»ی بنیادین پی برده بود که پیش از به این نکته

ای با ثبات، در خاک« ایچاه»قدرت و اقتدار مطلق پادشاه، باید 

جهت تقسیم و تکثیر آن قدرت و اقتدار، حفر کُنَد. در غیر 

ی اختیارِ صورت، قدرت و اقتدارِ خارج شده از عرصهاین
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ثباتی در ارکان حکومت، تواند در راستای ایجاد بیپادشاه، می

 و اضمحلال استقلال کشور، به کار گرفته شود.     

اختیار »ای آن نوع پیش از دوران صدرات امیرکبیر نیز در مقاطع

، تا حداکثر ممکن در اختیار صدراعظم قرار «و اقتدار سلطانی

« ت منتظمسلطن»گرفته بود، اما فرجام این شرایط، نه ایجاد 

بود، و نه ایجاد حکومت مبتنی بر قانون به معنای جدید. برای 

مقام، ی حکومت محمدشاه، میرزا ابوالقاسم قائمنمونه، در دوره

ای عمل ی حدود پنج ماه صدرات )وزارت( به گونهدر دوره

نویسد: کرد که اعتمادالسلطنه در شرح آن دوران چنین می

ای در عالم وزارت خود نوع مقام خیلی میل داشت کهقائم»

رضای او، به کسی کارای ندهد و  مختار باشد که سلطان، بی

ی صدرالتواریخ، در دیگر جای، در نویسنده« عطاای ننماید.

کند همین زمینه، مشی صدراعظم را چنین روایت می

خواه خود نتواند خواست که سلطان به دلچنان می ]مقاممقائ[»

جا، در این« د و فلان عزیز را نژند نماید.فلان پست را بلند کن
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توانست آن نوع قدرت و مقام، اگر میمسئله این است که قائم

اقتدار مطلقه را از شعاع اختیارات پادشاه خارج کُنَد، با آن 

کرد، و آن را باید به چه کسی قدرت و اقتدار، چه باید می

مقام ئمکرد؟ روایت اعتمادالسلطنه این است که قاتفویض می

بر آن بود تا آن قدرت و اقتدار را خود در اختیار گیرد، و در 

خود را خداوند مردم »...همین راستا، به جایی رسید که 

پنداشت و هرگز به شناخت و اکثر از مخلوق را بهایم میمی

« الاختیار کرد.کرد که بتوان او را مسلوبخاطرش خطور نمی

ار و بر این مدار است که بنابراین، گویی شرایط از این قر

کردن پادشاه « الاختیارمسلوب»نخست، صدراعظم به 

ایم که نیرو و ای مواجهپردازد، و در ادامه، با صدراعظممی

 کردن آن بپردازد.« الاختیارمسلوب»ای دیگر باید اقدام به عامل

چنین دورای معیوب، در ادامه، در دران صدرات حاجی میرزا 

اوم و تکرار رسید. پادشاه غازی، از منظر آقاسی نیز به تد

جا که دانست، تا آنعرفانی، خود را مرید صدراعظم می
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که شاه در تر آنغریب»نویسد: می« دستورالاعقاب»ی نویسنده

از « کالمیّت فی یدی الغسّال است. ]در دست آقاسی[دستش

تواند عزراییل هم نمی»که دیگرسو، محمد شاه با تأکید بر این

، درباره درمان دردِ پای خود «ی محبت مرا از حاجی ببُردشتهر

خواهد خوب بشود از این درد پای مرا حاجی نمی»گفت: می

که زحمت دنیا را بکِشم و در آخرت بهشت بروم. برای این

جا، پادشاه، در ظاهر در این« شود.اگر حاجی بخواهد خوب می

لاً امور، خود را در برابر صدراعظم کشور، کام

پنداشت، اما اختیار و اقتدارِ قرار گرفته می« الاختیارمسلوب»

های اصلی و ای از گرهدر دست صدراعظم نیز نتوانست گره

 اساسیِ ایجاد شده بر ریسمانِ ایران را باز کُنَد. 

ی دوران حکومت ناصرالدین شاه، از بنابراین، ایران، تا میانه

ادین مواجه بود. نخست ، با دو مشکل بنی«حقوق اساسی»منظر 

ی پادشاه که باعث سلطه که، چگونه قدرت و اقتدار مطلقهاین

ی او بر ساحت زیست اجتماعی شده بود، از او گرفته و سیطره
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که، پس از سلب آن نوع قدرت و اقتدار از شود، دو دیگر این

پادشاه، آن قدرت و اقتدار در اختیار چه کسی قرار گیرد. در 

فکری با مدعیات آلوده خواهیم داد که روشن فصول آتی نشان

به ایدئولوژی، در راستای عادت مألوف و طریق معروفِ خود، 

ها به طرح این نوع مدعیات پرداخته که با انجام یک سال

توان و باید آن نوع قدرت و اقتدار مطلقه انقلاب سیاسی، می

در را از پادشاه سلب کرد، و بلافاصله آن قدرت و اختیار را 

های آلوده سازیقرار داد. متأسفانه، این نوع ساده« مردم»اختیار 

گاه ی دانشها بدل به ستون خیمهبه جهالت و سفاهت، سال

ها و حکومت در ایران شد، و روزگارای برای اهل و رسانه

 «.مبیناد چشم کس آن روزگار»ایران ساخت و پرداخت که 

گونه که اشاره شد، انخان امیرکبیر، همپس از قتل میرزا تقی

میرزا آقاخان نوری، با این تضمین به شاه، به صدارت رسید 

بنده میرزاتقی خان نیست که خود زور داشته باشد و زور »که 

او، این تضمین را اما، هم« ی چاکر، اعتبار شاه است.و سلطه
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اگر روزای از میرزا آقاخان خطاای و »از پادشاه خواست که 

ای به عمل آید جان ت دیده شود یا سعایتای در دولخیانت

او در امان باشد و به هلاکت نرسد و به سایر عقوبات اخراج 

نمای فرجام نهاد این سیمای تمام« گردد.]نـ[و عزل مبتلا 

ی نهاد وزارت در این دوران بود. آن کارکردهای دوگانه

ی واقعیات وزارت، که پیش از این اشاره شد، دیگر در عرصه

س و مشهود سیاست در ایران، دارای اعتبار و در خور ملمو

ای دیگر، پا بر زمین همان همه، نیرو و عاملاعتنا نبود. با این

، بسیار «قدیم»واقعیات نهاد، که در خروج ایران از بن بستِ 

 تأثیرگذار بود. اما آن نیرو و عامل چه بود؟

عنوان میرزا آقاخان نوری، دومین کسی بود که مشخصاً دارای 

خان کلانتر شد. پیش از او، فقط حاجی ابراهیم« صدراعظم»

سایر صدور، به القاب و خطاب دیگر »دارای این عنوان بود و 

ای تحت عنوان در همین دوران، مجلس« اند.مخاطب شده

تشکیل شد. این مجلس پنج عضو داشت؛ « مجلس مشورتی»
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ه الدولخان حاجبالملک، حاج علیخان سیفقلیعباس

)مأمور قتل امیرکبیر(، غراف صاحب )مترجم سفارت روسیه(، 

 1270خان. این مجلس در سال خان و پدش میرزایعقوبملکم

شمسی( تشکیل شد، و این، پیش از نگارش 1232قمری )

خان است که پیش از این مورد بررسی ی میرزا یعقوبرساله

خان قرار دادیم. اعتمادالسلطنه که پدرش)حاج علی

الدوله( یکی از اعضای این مجلس بود، درباره هدف حاجب

امتیاز تازه که در دولت معمول »نویسد: ایجاد این مجلس می

چه « امتیاز تازه برای دولت»اما این « نبوده برای آن ایجاد کنند.

 توانست باشد؟ می

پیش از این نشان دادیم که ناصرالدین شاه، در آغاز دوران 

ی میرکبیر، تمامی اختیارات در عرصهخان اصدرات میرزا تقی

ما تمام امور ایران را به دست شما »...سیاست را به او سپرد. 

سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق افتد 

همان « دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم...می
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پادشاه، در آغاز دوران صدرات میرزا آقاخان نوری نیز همان 

ای خواستیم همت»...، و خطاب به صدراعظم نوشت: کرد

دیگر بر نواقص دولت قوی بنیاد بگماریم و منتی از همه بهتر 

ی انام و عباد بگذاریم، قلوب رمیده را رام کنیم و بر قاطبه

ای بر تمام های نیارمیده را آرام بخشیم، حجاب رحمتدل

... و نظر گان فروریزیمای بر همهخلق بیاوزیم و سحاب نعمت

به صلاح دین و دولت و سداد مُلک و ملت... منصب جلیل و 

خطیر صدارت اعظم ایران و مقام رفیع و منیع شخص اولی و 

ی کفایت و کفالت او کاریِ دیوان قدر نشان را به عهدهپیش

مفوض و موکول داشتیم و مفاتیح خزاین اقتدار و مقالید کنوز 

خارجه جزئیه و کلیه به کف اختیار را اعم از مصالح داخله و 

درایت او واگذاشتیم که به تدبیر مهمات کشور و تمشیت امور 

لشکر بپردازد و در رتق و فتق جمبع مهام  و حل و عقد امور 

کافه انام و نظم ممالک و رسم اسالیب و مسالک و سد خلل 

ثغور و تسهیل فصل امور به اقتضای قوانین عقل و حکمت 
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ه و مُهر مشارالیه احدی بر امضای عمل نماید و بی اجاز

محاسبات و معاملات و اصدار فرامین و بروات اقدام ننماید تا 

گی با اجازه و رخصت او منسلک و در سمت نظام مقرون همه

گان والامقام و وزرا که شاهزادهبه سمت اختتام شوند. مقرر آن

 الاحتشام و ارکان دولت و اعیان سلطنت وو امرا و امنای ذوی

الشأن... جناب مشارالیه را صدراعظم بالاستقلال سرداران جلیل

دیوان اعلی و شخص اول خلافت کبری دانسته در هر امری 

از امور تجاوز و انحراق از قول و قرار و صلاح و صواب دید 

او نکنند و تسلیم و اذعان بر نتایج رأی متین و عقل زرین او 

ف از فرمان و حکم را لازم و واجب شمارند و تخلف را تخل

 «همایون دانسته در عهده شناسند.

مفاتیح خزاین اقتدار و »گونه سو، اینناصرالدین شاه، از یک

سپرد، و از دیگرسو، از او را به نوری می« مقالید کنوز اختیار

، عمل «ایمای که فرمودهخلاف مطلب»کرد که چرا شکایت می

ی شما، ما را های شبانهجناب صدراعظم! عریضه»کند. می
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کند. روزها که به حضور چیز میمتأثر و دلسردتر از همه

بله قربان، "شنوید همه را رسید و فرمایشات ما را میمی

کنیم کارها درست شده گویید و خیال میمی "شوداطاعت می

دهند آییم عریضه شما را میها که به اندرونی میاست، و شب

 «ایم.ه ما فرمودهای است ککه سرتاسر خلاف مطلب

از  خان، بر آن بود تاپیش از این، نشان دادیم که میرزا تقی

در راستای تحقق اهداف خود « اختیار و اقتدار سلطانی»

بردای کُنَد. به دیگر بیان، امیرکبیر در آن دوران، کاملاً بهره

دانست. الاختیار شدن پادشاه را به صلاح کشور نمیمسلوب

بعد میرزایعقوب خان  هاگونه که سالماناو می کوشید، تا ه

در جهت « اختیار و اقتدار سلطانی»اش نوشت، از در رساله

حرکت ایران به سمت موازین و معاییر جهان جدید، 

ای برداری کُنَد. اما، میرزا آقاخان نوری، از تمامی اختیاراتبهره

که از جانب پادشاه کسب کرده بود، لزوماً در جهت حرکت به 

کرد. میرزا آقاخان نوری، برداری نمیت جهان جدید، بهرهسم
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کند که مورد را ثبت می 38اش، ی صدراتدر دفاع از کارنامه

توان برآمده از شناخت و فهم او نسبت به کدام را نمیهیچ

او، در موقعیت ایران در مواجهه با جهان جدید دانست. هم

نه موارد اشاره گوی خود، به اینمعرفی و دفاع از کارنامه

خانه، عزل خان از سفارتقلیبیرون آوردن عباس»کرد: می

استرآبادی، برچیدن بساط کشیشان، منع سفیر از آمدن درخانه، 

ی پسر بهمن میرزا، کتک مسئله عباس میرزا و مادرش، فقره

هاای که با ایلچی زادههای تامسون، زلف بریدن شاهخوردن آدم

 «...عثمانی آمیزش داشتند و

ناصرالدین شاه، پس از هفت سال، سرانجام اقدام به عزل میرزا 

آقاخان نوری از منصب صدرات کرد. پادشاه در اعلام علل 

ی که، نتیجهعزل نوری، به دو مورد مهم اشاره کرد. نخست این

شدن امورات کشور بوده, دو « غیر منظم»دوران صدرات او 

لق در مقام که، تجمیع قدرت و اقتدار مطدیگر این

ی صدراعظمی، نتوانسته باعث رفع مشکلات کشور شود. فقره
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خان امیرکبیر بود نخست، مربوط و معظوف به تلاش میرزا تقی

در کشور. پادشاه رسماً اعلام « سلطنت منتظم»در جهت ایجاد 

در امورات « نظم»کند که میرزا آقاخان نوری قادر به ایجاد می

شوید که خواهی، راضی نمیدولت البته در»کشور نبوده است. 

ما در این حالت مجبور باشیم امورات را غیرمنظم ملاحظه 

فرماییم. لهذا امروز که بیست محُرم است شما را از منصب 

الملک وزیرلشکر را از منصب خود عزل صدارت و نظام

مفاتیح »در سوی دیگر ماجرا، پادشاه، اگرچه، خود، « نمودیم.

را به صدراعظم سپرده بود، « لید کنوز اختیارخزاین اقتدار و مقا

جناب صدراعظم! چون شما »اما در فرمان عزل او نوشت: 

امورات دولتی را به عهده گرفتید و احدای را شریک و سهیم 

ی یک شخص شما از دادید، معلوم شد که قوهخود قرار نمی

ی جمیع خدمات ما برنیامد و در این بین خبط و خطاها عهده

 « کم امورات دولت معوق ماند...افتاد و کم اتفاق
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قمری  1264ذیقعده 22سال )از 11ناصرالدین شاه، طی حدد 

 8شمسی تا  1227 مهر 28از  –قمری  1275محرم  20تا 

ی حکومت شمسی( تمامی اختیارات در عرصه 1237شهریور 

را، به صورت مکتوب، در اختیار دو صدراعظم کشور قرار داد. 

گونه ین دوره، با تغییر مشی سیاسی سابق، نه تنها آناما پس از ا

اختیارات را به صدراعظم کشور نسپرد، بلکه، منصب صدارت 

ی سیاست، حذف کرد. از این منظر، گویا را از عرصه

ناصرالدین شاه به این نتیجه رسیده بود که روندِ تفویض قدرت 

از ی سیاست؛ از پادشاه به صدراعظم، و و اقتدار در عرصه

ای بوده که باعث رفع مشکلات صدراعظم به پادشاه، دور باطل

کشور نشده و نخواهد شد. در همین راستا، تصمیم پادشاه 

رأی »گونه اعلام شد ی حکومت، ایندرباره روش جدید اداره

حضرت شاهنشاهی... قرار آرای اقدس همایون اعلیجهان

همایون  مدارکاری و وزارت دربار شوکتگرفت که وضع پیش

تبدیل شود و جمیع مشاغل و مهام عظیمه دولتی مثل سابق به 
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ی ، در ادامه«وقایع اتفاقیه»ی روزنامه« یک نفر تنها نباشد...

که » داند همین فقره، هدف  مشی جدید پادشاه را این می

دولت و مملکت خود را تربیت فرمایند و آیین سلطنت را 

 «ترقی دهند.

در این دوره انجام شد، از این قرار و بر ای که تغییر بنیادین

این مدار بود که شش وزارتخانه به فرمان پادشاه تأسیس شد؛ 

مقام(، وزارت خارجه وزارت داخله)میرزا محمدصادق قائم

الملک(، وزارت مالیه )میرزا یوسف خان موتمن)میرزا سعید

خان معتمدالدوله(، قلیعدلیه )عباسالممالک(، وزارتمستوفی

الله نصیرالملک(، وزارت وزارت وظایف و اوقاف )میرزا فضل

باشی(. چند نفر دیگر از خان کشیکچیجنگ )میرزا محمد

های رجال حکومتی نیز در راستای انتظام امور در عرصه

ها قرار گرفتند تا این دیگرای، در کنار متولیان این وزارتخانه

د. به فرمان شناخته شو« مجلس شورای دولتی»مجموعه به نام 

پادشاه، میرزا جعفرخان مشیرالدوله نیز به ریاست این مجلس 
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های شش گانه کدام از وزاتخانهرسید. مشیرالدوله، متولی هیچ

ای نبود نبود، و اختیارات او در ریاست بر آن شورا، به گونه

 دیگر بسازد.   « ایصدراعظم»که از او 

ک نفر را به عنوان بنابراین، مشی جدید پادشاه این بود که ی

های کشور صاحب صدراعظم، در تمامی امور و عرصه

اختیارات نکند، بلکه، اختیارات هر عرصه را به یک نفر بسپارد. 

های مهام بزرگ را به دست کفایت یکی از هر یک از شعبه»

امنای حضرت و رجال دولت محولّ فرمایند که هر شخص 

هام سلطنت را به ی مهای عظیمهکافی اداره یکی از قسمت

عهده استقلال خویش گرفته اوقات خود را مصروف همان 

این روش جدید، اگرچه در ظاهر ماجرا، « قسمت معینه سازد...

قدرت و اقتدار و اختیار مطلقه را از شعاع منصب صدارت 

ی عمل، به معنای تقسیم قدرت کرد، اما در عرصهخارج می

در امور »ه اگرچه جهت کی سیاست نبود. به ایندر عرصه

امضای کلیه امور خاص به »، اما، «مهمه قرار به شوری افتاد
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نفس نفیس همایون گردید، و بدون استیذان و اجازه از جانب 

 « یابد.ای نفاذ نمیالجوانب حکمسنی

، به «مجلس شورای دولتی»ی همان روند تأسیس در ادامه

« خانهحتمصل»فرمان پادشاه، مجلس دیگرای نیز تحت عنوان 

ای رجال دانشند مرکب از جمع»تأسیس شد. این مجلس 

بود، با این « خان اعتمادالدولهمجرب دولت به ریاست عیسی

همه روزه در مصالح مُلک و »هدف که اعضای این مجلس 

 « ترقی مملکت گفتگو نمایند.

حدود شش ماه پیش از عزل میرزا آقاخان نوری از مقام 

ای دریافت کرد از ناپلئون سوم. امهصدارت، ناصرالدین شاه ن

ای از این نامه خطاب به پادشاه ایران امپراطور فرانسه، در بخش

در همه ممالک دنیا برای کسب قدرت بایستی که »نوشته بود: 

گان را در نظر اول افکار مردم را به دست آورد و منافع همه

گرفت، سپس تشکیلات نظامی و اداری محکمی داشت. بدین 

حضرت باید به مذهب و عدالت تکیه کند ی که دولت اعلیمعن
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و تشکیلات اداری پاک و منوّرای داشته باشد، با دستگاه اخذ 

تشکیل مجلس « مالیات عادلانه و نیروی مسلح و منظم...

ای حرکت به شورای دولتی، و مجلس مصلحت خانه، نوع

در نظر گرفتن منافع »سمت مبانی جدید حکومت بود که 

رفت. در همین راستا، یکی از ارکان آن به شمار می« انگهمه

خانه، این بود که ی مهم درباره تشکیل مجلس مصلحتنکته

ی تمرکز اصلی این مجلس بر مسائل و مباحث خارج از عرصه

از تکالیف این مجلس نخواهد بود که »سیاست قرار داشت. 

ب شاه در امور پولیطیکیه گفت و گو نماید، مگر  وقتی از جان

اذن بخصوص داده شود و بلکه تکلیف مجلس است که در 

امور مملکتی از قبیل ترویج تجارت و تکثیر زراعت و وضع 

قوانین ممدوحه و رفع عادات مذمومه و انتشار علوم و صنایع 

و اجرای قنوات و انهار و غرس باغات و اشجار و به راه 

قلیل مخارج ها و وفور مداخل و تانداختن معادن و ساختن راه

و اشاعه دلایل عدل و انصاف و رفع ظلم و ازدیاد نفوس 
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علاوه بر بیست و پنج عضو « ها...خلایق و حفظ صحت آن

گی منصوب از جانب پادشاه بودند، این مجلس، که همه

دارای این امکان « عقلای مملکت و صاحبان افکار صائبه»

ح امور منافع مُلک و صلا»بودند که نظرات خود را درباره 

 ، به این مجلس انتقال دهند.  «خلق

الدوله، تشکیل مجلس دولتی و مجلس خان امینمیرزا علی

داند مصلحت خانه را در راستای این هدف ناصرالدین شاه می

خواست صنایع و ترقیات فرنگ را به ایران داخل می»که 

ی کند که پادشاه از اعضااو، بر این نکته نیز تأکید میهم« کند...

از اصلاحات و ترقیات هرچند »آن دو مجلس خواسته بود 

علاوه بر این، پادشاه در جهت آشنایی مستقیم « بدانند بگویند.

تتبع و » جهت که خود با تحولات جهان جدید، و از آن

ممارست شاه در اخبار و احوال فرنگستان کامل نبود به 

وی این روایت، در یک س« آموختن زبان فرانسه مایل بود.

گیرد. اما در دیگرسو، با ی مورد بررسی ما قرار میمسئله
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روایت اعتمادالسلطنه درباره نظر پادشاه درباره آموزش زبان 

دیشب سر شام فرمودند حکیم »ایم: فرانسه در ایران مواجه

داند. من خواستم تمجیدای کنم، سواره علاءالدوله فرانسه می

ای از ناپلئون اول علی شاه کاغذعرض کردم در سلطنت فتح

ای و کسی نبود ی مهمعلی شاه نوشته شده بود در مسئلهبه فتح

طور سربسته پس فرستاده شد. حالا چهار ترجمه کند، همان

دان هستند. بندگان همایون دستی به پنج نفر در تهران فرانسه

تر از حالا بود؛ سبیل مبارک کشیدند و فرمودند آن وقت به

ی خواننده« دم اینطور باز نشده بود.هنوز چشم و گوش مر

اعتمادالسلطنه، « روزنامه خاطرات»الدوله، و خاطرات امین

درباره تمایل ناصرالدین شاه به آشنایی و آگاهی از مبانی و 

معانی جهان جدید، دچار نوعی ناسازگاری میان نظر و عمل 

شود. اما، همین نوع ناسازگاری، در همان دوران، گریبان او می

ی او، در ادامهسی چون اعتمادالسلطنه را هم گرفته بود. همک

دانم به کدام ساز باید خلاصه نمی»نویسد: فقره اخیر، می
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فرمایند و در سالی شصت هزار تومان رقصید. گاهی اینطور می

کنند که مردم تحصیل علوم ی دارالفنون میمخارج مدرسه

 « فرنگی نمایند.

و عملِ ناصرالدین شاه، سیمای  این نوع ناسازگاری در نظر

ای بود که با سیلِ نمای وضعیت و موقعیت او در دورانتمام

ها، قدرت های جهان جدید مواجه شده، و در برابر آنفرآورده

خواست با تأیید و سو، نمیمقاومت از دست داده بود. از یک

ی های خارجی در ایران، به افزایش دامنهترویج آموزش زبان

ی فهم و پذیرش سو، در آستانهکمک کنَُد، و از دیگر آن سیل

ای از مشکلات این واقعیت قرار گرفته بود که راه رفعِ بخش

کشور را باید از دستانِ همین سیل دریافت کُنَد. این نوع 

ای دیگر نیز گریبان پادشاه را گرفته بود. ناسازگاری، به گونه

به صدراعظم واگذار را « اختیار و اقتدار سلطانی»اگر تمامی 

خان کرد، فرجام محتوم، چیزی جز نوع مواجهه با میرزا تقیمی

و میرزا آقاخان نبود، و اگر خود تمامی اختیار و اقتدار را در 
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ای بر ریسمان مشکلات اساسی کشور گرفت، گرهدست می

گونه که اشاره شد، حتی با تشکیل مجلس شد. همانباز نمی

لحت خانه نیز مشکلِ ارتباط میان شورای دولتی و مجلس مص

ی حکمت، قدرت و اقتدار پادشاه با سایر مسئولان در عرصه

و مشکل ارتباط میان همان قدرت و اقتدار با مردم، رفع نشده 

ی حیرت، بود. و چون چنین بود، ناصرالدین شاه در این دایره

ای باز هم به سوی احیای منصب صدارت بازگشت، در شرایط

گذشت معناً هرچه در دربار طهران می»الدوله ی امینهکه به گفت

کرد، این حال سلب هرگونه مسئولیت آن بود که شاه اراده می

ی وزرا و کارگذاران گردید، شئون و انتفاعات مقام خود را ذمه

 « که در ظهور هر عیب مواخذه باشند...را داشتند بی آن

أکید دارد که با این الدوله، بر این نکته تبر همین اساس، امین

ی خطرات و مضرات، قرار گرفته اوصاف، ایران در آستانه

ی دولت ایران خطرات ارباب هوش و بینش از ناصیه»است. 
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خواندند: اذا غدا مَلک باللهو مشتغل فاحکم و مضرات را می

  2«علی ملکه بالویل و الخرب.

بر سالار، خان سپهپیش از این نشان دادیم که میرزا حسین

ها و مشاهدات خود در خارج از کشور، درباره اساس آموخته

معانی و مبانی جهان جدید، به ضرورت اصلاحات اساسی در 

او، در سال ساحت زیست اجتماعی در ایران پی برده بود. هم

 شمسی( به فرمان ناصرالدین شاه به ایران1249قمری ) 1287

ولین ا، به عنوان بازگشت. در ابتدا وزیر عدلیه شد، و در ادامه

ای مشغول به صدراعظم پس از میرزا آقاخان نوری، در حال

گذشت. در کار شد که حدود سیزده سال از عزل نوری می

سالار هرچه در فصل پیشین از همین دفتر، نشان دادیم که سپه

توان داشت در راستای متقاعد کردن ناصرالدین شاه، جهت 

 سفر به اروپا، به کار گرفت. 

                                                           
اش فساد و نابودی چه شود، فرجام مملکتی سرگرم بازیاچون پادشاه 2

   است.
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سالار، میرزا محمدخان ، یک سال پیش از آغاز صدارت سپهاما

« الغرایبکشف»ای نوشت با عنوان مجدالملک سینکی، رساله

ای از آن رساله، در توصیف ی مجدیه(. سینکی در بخش)رساله

حکومت ایران »نویسد: و تشریح شرایط ایران در آن دوران، می

یگر. دی ملل و دول نه به قانون اسلام شبیه است، نه به قاعده

رک و فرس و تُ ست مُرکب از عاداتباید بگوییم حکومتی

ست ایتاتار و مغول و افان و روم، مخلوط در هم و یک عالم

ای یکی از حده، با هرج و مرج زیاد، که در یک چند قرنعلی

ای عادت اند، از هر طایفهملوک مذکوره به ایران غلبه کرده

ی در این عهد همه ان باقی مانده وی مذمومه در ایرمکروهه

 «شود.آن عادات کاملاً جاری می

ی بنیادین را دریافته سینکی به فراست و ذکاوت، این مسئله

ای بنیادین شده، و در ادامه، عدم بود که کشور دچار مشکل

یابی به راه رفع این مشکل، سبب شده تا ترکیب و دست
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یدئولوژیک درباره ای از عاداتِ قدیم، و مدعیات اتلفیق

 ، باعث افزایشِ دامنه و عمق آن مشکل شود. «جدید»

کند که ، از برخی وزرا انتقاد می«کشف الغرائب»ی نویسنده

اند. ای در مسیر رفع مشکلات کشور شدهتبدیل به موانع

را از جنس و سنخ مخالفت این افراد « موانع»مجدالملک، آن 

ن و معاییر جهان جدید با اصلاح امور کشور بر اساس موازی

ها تجربه و زحمت، گوید بعد از سالمی]وزیر جنگ[»داند. می

این قدر خاک بر سر ما شده که عقل خود را کنار بگذاریم و 

ی فرنگی شویم و ریسمان را به دست چند نفر مقلد مردکه

ی تنظیمات قشونی تسلط زیاد است و پول جاهل بدهیم. لازمه

ها که صفویه ی کارها را ببندد. افغانخنهحاضر که آدم بتواند ر

ی تنظیمات داشتند؟ نادر که بدتر را متفرق کردند کتابچه

ها را پاره کرد، تمام هندوستان را گرفت، قواعد فرنگی افغان

ای است که به نظر مجدالملک در چنین شرایط« دانست؟...می

در « دولت ایران در یک جای بسیار تاریک محبوس است...»
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به تأیید این نکته « الغرائبکشف»ی جاای، نویسندهنینچ

ترقی دولت و »پردازد که ناصرالدین شاه هرچه داشته در می

سعی و تلاش او »رغم به کار گرفته، اما، علی« تربیت رعیت

ذره ای در ترقیات مطبوعه پیشرفت حاصل نشده، بلکه قوت 

« ی معکوس داده...و قدرت دولت تنزل کرده و نتیجه

وزرای مزبور »داند که مجدالملک، علت مشکل را این می

شوند راه منصب و مداخل و استقلال وقت راضی نمیهیچ

ی وضع قانون مسدود شود. اگر وقتی به اصرار ایشان به واسطه

و میل پادشاه، به متابعت قانونی اقدام کردند، به اخذ اصول 

نپرداختند،  ی اجرای حکمی حمیه از قوهقانون و تفریق قوه

بلکه تمامی حواس خود را مصروف داشتند به تقلید فروعات 

اعتنایی به اصول و اشتباه اصول به فروع تا به پادشاه و بی

معلوم کنند که دولت ایران بالطبع از قبول قانون قاصر است و 

 «از اجرای آن عاجز.
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این مدعای مجدالملک که ناصرالدین شاه بیش از وزرا، به 

ی حکومت، بر اساس موازین و لاحات در عرصهانجام اص

معاییر جهان جدید مایل و راغب است، مدعاای است که 

توان یافت. های دیگرای نیز برای آن، در همان دوران میقرینه

)دفتر « ی غیبیکتابچه»خان، در برای نمونه، میرزا ملکم

عموم سلاطین فرنگ منکر تنظیمات »نویسد: تنظیمات(، می

اند و پادشاه ایران وزرای خود را به زور رو خود بودهوزرای 

الدین علاوه بر این، کسی چون سیدجمال« بَرند.به تنظیمات می

ای یگانه راه رفع مشکل ایران را اسدآبادی نیز، که در دوره

که از جانب ترور مقامات ارشد حکومت دانسته بود، پیش از آن

آشکارا اعلام کرد: مأموران حکومتی از تهران اخراج شود، 

پادشاه ایران را در حسن نیت و عقل و کفایت نسبت به »

توان خواند، لیکن چه فایده، یک وکلای خود، ناپلئون عصر می

شود که افکار  نفر در میان وکلای با غیرت ایران یافت نمی

ی او را تقویت نموده و اسباب حصول منظورات طلبانهاصلاح
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باشد فراهم بیاورد... آن اقتدار و  مقدسه را به هر تدبیر که

حضرت پادشاهی به هر یک از امنای دولتِ ای که اعلیتسلط

یک از وزرای مستقل دهند، به هیچخود در تمشیت امور می

 «شود.شان داده نمیفرنگستان از جانب دولت

این نوع تمایل ناصرالدین شاه به اصلاح امور کشور بر اساس 

گونه که در فصل پیشین دید، همانتوحه به تحولات جهان ج

نشان دادیم، پس از سفر نخست او به اروپا آغاز شد، و پس 

گفت: از سفر سوم، به شدت ادامه یافت. او خطاب به وزرا می

از اول دولت صدراعظم مقتدرای برقرار کردیم. همه آشکار »

گفتند وجود وزرا مانع آسایش عمومی این دولت و پنهان می

را میان وزرا تقسیم کردیم و خودمان کلیات را  است. کارها

برعهده گرفتیم. شکایت کردند حفظ مصالح ملت و رعیت 

خواهی پرسم به اقتضای دولتتوان کرد. حال از وزرا مینمی

ای بدهم صریح بگویند تکلیف ما چیست و به کار چه صورت

این نوع سخنان « که مردم راضی باشند و کار دولت منظم شود.
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ای از شواهد و قرائن تاریخی، شاه را بر اساس مجموعهپاد

توان تأیید کرد. اما معنای این تأیید، این است که او به علت می

شب تاریکِ »ی سیاست، گرفتار در عدم درایت در عرصه

بیم امواج »شده و از « ای چنین حائلگرداب»، دچار «قدیم

دست « یتکوکب هدا»، در پیِ «گم کرده راه مقصود»، «جدید

اگر امور اصلاحات »طلب به سوی وزرا دراز کرده بود. 

جهت معطل پذیر است بگویید و بکنید و بکنیم. چرا بیچاره

پرداز نیست دیگر حرف نزنید و و حیران هستید؟ و اگر چاره

 «کار را به تقدیر محول کنید.

هاای بود که ناصرالدین شاه ، یکی از روش«مجلس»تأسیس 

بست مشکلات، در پیش گرفت. اما وج از بندر راستای خر

چه به عنوان ای بسیار زیاد داشت با آن، فاصله«مجلس»آن 

ای در توانست به عنوان واسطهاز منظر تقنین، می« پارلمان»

ای ی پادشاه به نیرو و منبعجهت انتقال قدرت  و اقتدار مطلقه

بسیار مهم ی جدید، مورد استفاده قرار گیرد. اما، از این نکته
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توان چشم پوشید که ناصرالدین شاه، مشخصاً پس از نمی

خانه، از تأسیس مجلس شورای دولتی و مجلس مصلحت

از امورای که از جهالت »خواست مسئولین کشور و مردم می

گان ناشی شده است و به نظر عقلا هیچ تدبیری گذشتهو بی

الیف و ای بر آن مترتب نیست و بلکه باعث اشکال تکفایده

اختلال امور معاش و معاد است احتراز نمایند و به کارهاای 

که موجب سهولت تکالیف و اصلاح امور ناس است اقدام 

های ها و منشاین نوع آگاهی به عدم کارکرد روش« کنند.

ای که داشت، لزوماً به معنی رغم اهمیت، علی«قدیم»مبتنی بر 

نبود. « حقوق ملی»و « حقوق ملت»اعتقاد و التزم پادشاه به 

کارها و نیز در پی راه« جدید»ناصرالدین شاه، در انبان 

چنان از توان ها، همهایی بود که با توسل و تمسک به آنروش

مندی از قدرت و اقتدار مطلقه، برخوردار باشد. و امکانِ بهره

گرفتار شده بود، « قدیم»بستِ به دیگر بیان، او اگرچه در بن

بود که او را بدون وارد شدنِ صدمه و « دیدایج»اما در پی 
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بست خارج اش، از آن بنای بر قدرت و اقتدار مطلقهخدشه

باری بود که عده ای از کند. و این، کوشش در مسیر آفت

ای اند؛ کوششاخلاف او، تا امروز به اقتفای او در پیش گرفته

، «مقدی»به این معنا که در راستای حفاظت و حراست از تداوم 

 بپوشانند.    « قدیم»، بر پیکر کریه «جدید»ردای زیباای از 

رانی، به ی آخر حُکمبا این همه، ناصرالدین شاه، در دو دهه

این فهم و درک و دریافت رسیده بود که با تداوم قدرت و 

ی این منبع، یا سلطه ی پادشاه، و با سلطه و سیطرهاقتدار مطلقه

ر ساحت زیست باسلام شیعی ی منبع هنجارگذار و سیطره

ن اجتماعی، مشکلات بنیادین ایران، رفع نخواهد شد. بر همی

گونه که در فصل پیشین نشان دادیم، پس اساس بود که، همان

« مجلس شورا»از بازگشت از سفر سوم به اروپا، به اعضای 

ات و بروید لوازم تحریر قانون را از کتب و اطلاع»فرمان داد 

ها فراهم کنید. این خدمت را به دولت و دهمترجمین و نویسن

  «.مملکت خودتان به فرایض و واجبات دینی مقدم دارید
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در این فصل، کوشیدیم تا نشان دهیم که در عصر ناصری، 

های انجام شده در درون و بیرون ترین نتایج تلاشیکی از مهم

ی ی حکومت، در جهت سلب قدرت و اقتدار مطلقهعرصه

ای جدید بود. معنا و مبنای این مشکل مشکلپادشاه، کشف 

ی جدید، این بود که اهل ایران، در صورت موفقیت در زمینه

ای گزین و بدیلسلب آن نوع قدرت و اختیار پادشاه، جای

برای انتقال آن قدرت و اقتدار در راستای سامان زیست 

اختیار »ای شناختند. بر همین اساس، در مقاطعاجتماعی، نمی

کرد، از پادشاه به صدراعظم انتقال پیدا می« تدار سلطانیو اق

گیری تمامیِ آن اختیار و اما، در ادامه، پادشاه اقدام به بازپس

بود که « دورباطل»ی این ها تجربهکرد. پس از سالاقتدار می

بر خلاف »ناصرالدین شاه، با حذف مقام صدرات، اعلام کرد 

رها را بدون شک ناقص ام و کامیل خود صدراعظم خود شده

تری اجتناب ی بزرگالوصف از بلیهدهم، ولی معانجام می

به دیگر بیان، پادشاه بر این باور بود که اقدام او در « کنم.می
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جهت حذف مقام صدارت، مصداق دفع افسد به فاسد است. 

، پادشاه اقدام به «فاسد»در ادامه، در جهت تخفیف آفات آن 

ها، ها، که برخی از آند. این مجلسکر« مجلس»تأسیس چند 

در شرایط عدم وجود صدراعظم در کشور، تأسیس شدند، 

تجربیات بسیار مهم تاریخی بودند در راستای آشنایی متولیان 

حال، آن حکومت با مفهوم تقسیم و تکثیر قدرت. در عین

های بنیادین بودند با مجالس از اصل و اساس دارای تفاوت

ای، پادشاه هان جدید. در چنین شرایطمفهومِ مجلس در ج

ای که بر اساس استحکام و استمرار بستبرای خروج از بن

ایجاد شده بود، به دوران استفاده از منصب صدارت « قدیم»

نبود، « جدید»ای به بازگشت. این بازگشت، اگرچه بازگشت

ای قدیمی بود که این بار در اختیار اما بازگشت به منصب

کوشش «. جدید»ی ر گرفته بود مجهز به اندیشهای قراشخصی

ای است که در عصر ما، در فصل آتی، بررسی تحولات بنیادین
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، در راستای «جدید»های سالار، مبتنی بر آموزهصدارت سپه

 حقوق اساسی، به وقوع پیوست.      
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مِهر شود، ارزش ی آن بیای که بخشندهبها هنگامهدایای گران
 000دهدخود را از دست می

 هملت _ویلیام شکسپیر 
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سده در اختیار ناصرالدین شاه بود. حکومت ایران حدود نیم

سالار به صدرات خان  سپهسده، میرزا حسینی این نیمدر میانه

نخست  رسید. ناصرالدین شاه طی حدود بیست و پنج سالِ

ای در راستای سامان اش، با مشکلات متعدد و متنوعحکومت

زیست اجتماعی در ایران مواجه بود. او در حدود هفده 

گی بر مسند پادشاهی نشست، و در آغاز دوران صدارت ساله

گی ی چهل و یک سالهسالار، در آستانهخان سپهمیرزا حسین

 1249قمری )1287ای که در سال بود. پادشاه، پس از ملاقات

خان داشت، او را به ایران شمسی( در عراق با میرزا حسین

خان ، در آن دوره، سفیرکبیر ایران در فراخواند. میرزا حسین

عثمانی بود. پس از بازگشت او به ایران به فرمان پادشاه، 

نخست، بر مسند وزارت عدلیه و وزارت وظایف و اوقاف 

نظامی، و لقب  ینشست، پس از آن، اختیارات عرصه

به او سپرده شد، و در ادامه، پادشاه او را بر مسند « سالارسپه»

صدراعظم نشاند. ناصرالدین شاه، پس از عزل میرزا آقاخان 
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ی نوری از مقام صدراعظم، منصب صدارت را از عرصه

خان  حکومت حذف کرد. اما با بازگشت میرزا حسین

حدود دوازده سال، سالار به ایران، آن منصب را پس از سپه

احیا کرد. هدف اصلی پادشاه از این کار، چیزای نبود جز 

سالار، و استفاده از آشنایی برداری از تجربیات سیاسی سپهبهره

رانی در جهان جدید، در راستای او با موازین و معاییر حُکم

رانی بر اساس بستِ ایجاد شده بر اثر حُکمخروج ایران از بن

سال نخست  3ناصرالدین شاه، در «. قدیم»ر موازین و معایی

گونه که پیش از این پس از عزل میرزا آقاخان نوری، همان

بر خلاف میل خود صدراعظم خود »که اشاره شد، با اعلام این

کرد. اما طی حدود « مجلس»اقدام به تأسیس چند « ام...شده

یک دهه، مشخص شد که راه حل مسائل و راه رفع مشکلات 

ز مسیر حذف مقام صدراعظم، و مشورت پادشاه با کشور ا

گذرد. چرا که، اکثر ، نمی«مجلس»ای از اطرافیان خود در عده

چون پادشاه، چیزای درباره علل و دلایل ایجاد، این افراد، هم



د | 282 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

. اصل و و راه حل و رفع آن مسائل و مشکلات، نمی دانستند

ای است تاساس ماجرا، بر سبیل تمثیل، از نوع و لون حکای

کرد درباره فرمان ناصرالدین شاه به که اعتمادالسطنه مطرح می

السلطان به امین»...السلطان درباره یادگیری زبان فرانسه: امین

فرمودند که دو سه ماهه زبان فرانسه بخواند. آن احمق هم می

های زمستان خواهم خواند و کرد در این شبعرض می

السلطنه، آن فرمان ملوکانه اعتماد جا،در این« خواهم دانست...

که مثل این»گرفت: گونه به سخره میو آن پاسخ مطیعانه را این

دانند تحصیل علوم بلور و چینی چیدن به موزه است! دیگر نمی

تواند صدراعظم علم را باید زحمت کشید. قدرت سلطنت می

 «تواند بکند.کُنَد، اما عمر و علم و تو را  زیاد نمی

اگرچه « قدرت سلطنت»دانست که الدین شاه، نمیناصر

تواند مقام صدرات را حذف کُنَد، و در ادامه، همان می

ای ایجاد، و در تواند مجلسمحذوف را بازگرداند، اگرچه می

تواند علل و دلایل ادامه، همان مجلس را تعطیل کند، اما نمی
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را ایجاد، و راه حل و رفع مسائل و مشکلات بنیادین کشور 

ی ی حدود بیست و پنج سالهبفهمد و بیابد. از این منظر، تجربه

ی حکومت، تا پیش از آغاز دوران ناصرالدین شاه در عرصه

سالار، پادشاه را به آگاهی از عدم آگاهی نسبت صدرات سپه

به معانی و مبانی جهان جدید، و علل و دلایل ایجاد مشکلات 

سده دادیم که حدود نیم کشور، رسانده بود. پیش از این نشان

نسبت « آگاهی به عدم آگاهی»ای از پیش از این دوران، گونه

به معانی و مبانی جهان جدید، و نسبت به علل و دلایل ایجاد 

ای چون و حل و رفع مسائل و مشکلات ایران، از جانب کسان

ی تبریز، مقام، در دارالسلطنهعباس میرزا و میرزا ابوالقاسم قائم

شده بود. آن آگاهی به عدم آگاهی، با این نوع آگاهی به ایجاد 

ی حکومت ی دورهعدم آگاهی که ناصرالدین شاه در میانه

ای خود، به آن دست یافته بود، دارای تفاوت و تمایز بسیار مهم

 است. 
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ای به آن نوع آگاهی دست یافت، که عباس میرزا در دوران

ر ساحت زیست ی بحران دایران هنوز با امواج گسترده

های ایران و اجتماعی مواجه نشده بود. توابع و توالی جنگ

روسیه، باعث تشدید آن بحران در ایران شد، اما این نخستین 

آفرینیِ گسترده و عمیق ی حکومت ایران با نقشمواجهه

ای ای، کسانکشورهای اروپایی در منطقه بود. در چنین شرایط

ست یافتند که رفع مشکلات چون عباس میرزا به این آگاهی د

رانی بر اساس کشور در گروِ آگاهی از منطق مناسبات حُکم

المللی موازین و معاییر جهان جدید در سطح داخلی و بین

گونه که در فصول پیشین نشان است. بر همین اساس، همان

مند، افرادای از جانب مند و نظامدادیم، به صورت هدف

های ایشان در جهت ، و از آموختهحکومت به اروپا اعزام شدند

، «جدید»به « قدیم»های لازم در راستای گذار از ایجادِ بنیان

چون ی حکومت، هماستفاده شد. اما ناصرالدین شاه، در عرصه

چون پادشاه مواجه نبود. در ای همعباس میرزا با مانع مهم
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 علی شاه در بسیارای از موارد،فصول پیشین نشان دادیم که فتح

مقام بود. ناصرالدین مانع اجرای تصمیمات عباس میرزا و قائم

ای، خود بدل به مانع شاه، در شرایط عدم وجود چنین مانع

، شده بود. علاوه بر این، او، «گذار»اصلی در راستای آن نوع 

های دوران عباس میرزا رانی، با آن نوع جنگدر دوران حُکم

و مبنای آن آگاهی به عدم همه، معنا نیز مواجه نبود. با این

آگاهی، از جانب او، این بود که ناصرالدین شاه به این آگاهی 

های مبتنی بر موازین و معاییر دست یافته بود که با روش

، امکان تدوام سلطه و سیطره بر ساحت زیست «قدیم»

اجتماعی، وجود ندارد. به دیگر بیان، او، دانسته بود که در 

یگر چیزی کارآمد در راستای تداوم هایش، دبساطِ دانسته

اش بر ساحت زیست اجتماعی، وجود ندارد. سلطه و سیطره

به « قدیم»ای گذار از بنابراین، عباس میرزا درباره روشه

، آگاهی به عدم آگاهی کسب کرده بود، اما ناصرالدین «جدید»

، دست یافته «قدیم»شاه، به آن نوع آگاهی، در جهت تداوم 
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ین شاه، در آن دوران، چیزای از معانی و مبانی بود. ناصرالد

دانست، و در پناه همین ندانستن بود که گمان جهان جدید نمی

توان و باید، با استفاده از برخی از ابزارها و کرد، میمی

ی خود بر ، مانع سلب سلطه و سیطره«جدید»های روش

ساحت زیست اجتماعی شود. در حالی که، این نوع سلطه و 

توانست جاای جز ره بر آن ساحت، از اصل و اساس، نمیسیط

 داشته باشد.« قدیم»ی در محدده

اما ناصرالدین شاه، حدود بیست و پنج سال پس از آن نوع 

سالار بر مسند خان  سپهرانی، با نشاندن میرزا حسینحُکم

سالار، سپه« جدیدِ»های ها و آوردهصدارت، کوشید تا از آموزه

 برداری کند. ، بهره«قدیمِ»داوم در راستای ت

سالار هرچه در توان در فصول پیشین، نشان دادیم که سپه

داشت برای سفر نخستین پادشاه ایران به اروپا، به کار گرفت. 

اما این واقعه حدود دو سال پس از آغاز صدرات او انجام شد. 

ی یک سال مانده به آغاز دوران صدرات در حالی که، در فاصله
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ای که در منصب وزارت عدلیه قرار داشت، تحولات زمان او،

 ای، از منظر بحث ما در این دفتر، در ایران روی داد. بسیار مهم

در فصل نخست از همین دفتر، نشان دادیم که از دوران 

ی منبع هنجارگذار اسلام حکومت صفوی، با سلطه و سیطره

ی واقعیات شیعی بر ساحت زیست اجتماعی، در عرصه

هاای عملی در ملموس و مشهود اجتماعی، بارها ناسازگاری

چون محاکم قضایی، میان متولیان شریعت و هاای همعرصه

ها در متولیان حکومت، ایجاد شده بود. این نوع ناسازگاری

ی عمل، مبتنی بر عدم تبیین و تنقیح مبانی حقوقی در عرصه

به ساحت زیست اجتماعی بود، در نسبت با وجود حکومت 

مثابه ابزارِ اصلی در راستای سامان زیست اجتماعی. میرزا 

ای چون دانست که کسانسو، میسالار، از یکخان سپهحسین

خان امیرکبیر، بارها گام مقام و میرزا تقیمیرزا ابوالقاسم قائم

او، ها نهاده بودند. از دیگرسو، همدر وادی رفع این ناسازگاری

اییر حکومت در جهان جدید، در دانست که موازین و معمی
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ای ها و امکاناتها، روشراستای رفع و دفع آن نوع ناسازگاری

ها ی حکومت قرار داده است. سالدر اختیار متولیان عرصه

خان )مشیرلدوله( بر مسند وزارت پیش از جلوس میرزا حسین

ها، میرزا ی فوران و غلیان این نوع ناسازگاریعدلیه، و مشاهده

کاروان »شیرازی به عنوان یکی از اهالی نخستین  صالح

ی شرایط حکومت عثمانی، و ارتباط ، پس از مشاهده«معرفت

اش نوشته شریعت و اهل شریعت با آن حکومت، در سفرنامه

الحقیقه هر وقت به نظر دقت ملاحظه کنیم، مادامی که فی»بود 

ند، ی علیه ملاها خود را مدخل به دولت عثمانی نمایسلسله

هرگز دولت مزبور ترقی نخواهد کرد. سلطان سلیم را اراده 

که نظام فرنگستان  را در اسلامبول آورد، ملاها از راه این

حماقت، نظام را خلاف شرع دانسته از راه غرض او را منع 

خواست علوم فرنگستان را به نموده. و ایضاً سلطان مذکور می

نع شده، نگذاشتند که اسلامبول آورده، از راه حسد او را ما

الواقع هر جمعی از جاده نادانی و حماقت بیرون آیند. فی
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ای که ملاها خود را مدخل آن نموده بنا را به حیله بازی دولت

گذارند، هرگز آن دولت و آن ولایت ترقی نخواهد کرد. سابقاً 

ی تصرف ملاها نبوده از هر دولت عثمانی چندان در حیطه

و بالفعل که ید این طایفه جلیله در آن است، کناره ناصر بودند. 

 «قوتی است.در نهایت بی

ای از دوران جوانی را جهت خان ، بخشمیرزا حسین

تحصیلات در فرانسه گذرانده بود. در ادامه، بیش از یک دهه 

حضور او در استانبول، مقارن با دوران اصلاحات بنیادین از 

ی بود. مجموعه در حکومت عثمانی« خواهیمشروطه»منظر 

های او با معانی و مبانی جهان جدید، باعث ها و آشناییآگاهی

شد که حدود پنج سال پیش از جلوس بر مسند وزارت عدلیه، 

ای است و اگر هر عصرای مقتضی یک نوع اداره»اعلام کند: 

از او غفلت شود موجب ندامت خواهد گردید. وکلا و اولیای 

مانند که به اقتضای احوال ای میای مثل طبیبهر دولت

چنین باز وکلا و اولیای ی مریض باید دوا بدهند. و همیومیه



د | 290 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ای دارند که تربیت اطفال متعدد ای شباهت به معلمهر دولت

ی خان، در ادامهمیرزا حسین« ها سپرده شده باشد.به امانت آن

، اگر در «معلم»کند که آن همین فقره، بر این نکته تأکید می

آهنگ های جدید همآیند آموزش، خود را با علوم و آگاهیفر

اطفال در حالت جهل مانده ثمری از مکنت و معلم به »نکند، 

 «حصول نپیوسته است.

ای خان، بر آن بود تا آثار مکتوب و مستنداتمیرزا حسین

ای که در راستای گذار به جهان جدید، در درباره سیرتحولات

در ایران منتشر شود. بر همین  عثمانی در حال وقوع بود،

ای کند تا نامهی وقت ایران پیشنهاد میاساس، به وزیرخارجه

را که مصطفی پاشا از منظر تأیید و تأکید بر اصلاحات جدید، 

خطاب به سلطان عبدالعزیز نوشته، در ایران ترجمه و منتشر 

خالی »شود، چرا که ترجمه و انتشار این نامه برای اهل ایران 

ی که ترجمهبعد از آن»نویسد او می« منفعت نخواهد بود.از 

به اطلاع عامه اهالی داخله  ]ی مصطفی پاشانامه[این عریضه 
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و خارجه در اسلامبول رسید اذهان و افکار عمومی زیاده از 

ی مردم افکار مصطفی پاشا را تصدیق حد تغییر نموده و همه

 «  د.شای این مذاکرات مینمودند و در هر محفل

خان، بر اهمیت سوادآموزی و انتشار مطبوعات میرزا حسین

سازی مردم از فواید اصلاحات بر اساس نیز در راستای آگاه

دانست که هرچه کند. او میمبانی جهان جدید، تأکید می

تر درهای آگاهی از مبانی و معانی جهان جدید، به روی بیش

در ایران، « جدید» به« قدیم»عموم مردم بسته بماند، گذار از 

تر دچار صعوبت خواهد بود. با در نظر داشتن این مورد بیش

میزان ترقی و تربیت و استعداد یک »نوشت: مهم بود که می

ای در انظار دول خارجه منحصر به چهار فقره است: اول، ملت

جات و کثرت اطلاع دادن از اخبار داخله و انتظام روزنامه

کرد: گونه تأکید میبر همان مورد، ایندر دیگرجای، « خارجه...

جاای که از دو سال قبل دولت عثمانی به یک اندازه از آن»

جات داده بود  از امورات دولت در آزادی به روزنامه
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ای که در خدمت جات مباحثه نموده و به مأمورینروزنامه

جات ترُکی متعدد گرفتند و عدد روزنامهغفلت کرده ایراد می

ی انعقاد و تشکیل پارلمنت در .. به قدرای مسئلهشده بود.

ها مشغول او ی مسلمان عثمانی جا گرفته و حواساذهان تبعه

میرزا « رود...شده است که احتمال شورش و بلوا می

پردازد که پیش از این دوران، خان، به طرح این مدعا میحسین

مبتنی  هایی ایران را در راستای پیشرفتآینده« اهالی خارجه»

دیدند ای درخشان میبر موازین و معاییر جهان جدید، به گونه

، اما، «دادند..ی شماتت دولت عثمانی قرار میوسیله»که آن را 

نماییم که با کمال تأسف و ملالت ملاحظه می»در این دوران 

ی دولت و ملت ما آن افکار کلیه منعکس گردیده و از آتیه

ی با ایران را محروم از مراوده مأیوس، از ترقی و مدنیت ما

وقت ما را قابل و لایق ی با آن متنفر و هیچمنزجر و از معامله

ای، به در چنین شرایط« شناسند...سری با دول اروپا نمیهم

بر اولیای دولت واجب »داد: متولیان حکومت ایران هشدار می
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ی ترقی شوند و و لازم است که هر قدر زودتر داخل جاده

 «قه آرام را بر خود حرام دانند...دقی

گشاید بر برخی سالار، زبان ملامت میخان  سپهمیرزا حسین

ه باز متولیان حکومت در ایران، به این علت که مواردای را 

کنند، و پادشاه های کشور، به پادشاه ارائه میعنوان پیشرفت

 او، خطاب به این« فرمایند که واقعیت دارد...چنین تصور می»

که در حین تحریر خودتان از هر کس حال آن»نوشت: افراد می

فرجام محتوم چنین «. دانید که چنین نیست...تر میبه

سایرین روز به روز »سالار این است که ای، به نظر سپهشرایط

اما « مانیم.ی خود باقی مینمایند و ما در حالت حالیهترقی می

سالار، فقط به ظر سپه، به ن«ی خودحالت حالیه»ماندن در 

این فقره را نیز به »نویسد: معنای عدم پیشرفت نیست، او می

ی متقدمین و متأخرین عرض طور یقین و از روی تجربه

نمایم که از برای دول، حالت سکون و توقف محال است. می

 «یا باید پیش بروند و یا باید برگردند.
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ایران در  خان، به ترسیم سیماای از موقعیتمیرزا حسین

پردازد که بر اساس آن، عدم ابتنا بر مواجهه با جهان جدید می

، «بازگشت»ای جز مموازین و معاییر جهان جدید، فرجا

 چیست؟ « بازگشت»نخواهد داشت. اما معنا و مبنای این 

سالار، بر این نظر بودند که اهل ایران، و ای چون سپهکسان

رون، به درونِ ایران نظر خصوصاً متولیان حکومت، باید از بی

ای اشتباه حاصل چون خودتان در داخل هستید شاید گاه»کنند. 

های شود اگر یک دفعه از خارج به نظر دقت به امورات و شعبه

خواهی وقت از راه دولتفرمودید آنکارخودتان ملاحظه می

این نوع « سوخت...جبلی که دارید جگر شما هم مثل من می

مداران به درون، لزوماً از جانب سیاستنظاره از بیرون 

خان، بر اروپایی، باعث رفع مشکلات ایران نبود. میرزا حسین

بیرونِ »این نظر بود که رفع مشکلات ایران، در گروِ نظرِ از 

ایران است. از این منظر، رفع مشکلات « قدیم»به درونِ « قدیم
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کل مش»مستحدثه در ایران، بدون آگاهی از معانی و مبانی 

 ، در مرزهای امتناع، قرار دارد. «ایران

نیست. « جدید»لزوماً به معنای « بیرونِ قدیم»از منظر فلسفی، 

بودن « جدید»ای جز از منظرِ ، موضوعیت و موجودیت«قدیم»

« قدیم»های پیش از خود ندارد. چون چنین است، «قدیم»برای 

واره در میان دو وضعیت قرار دارد. وضعیت نخست، هم

ای از های جدیدهای پیشین، و وضعیت دوم، صورت«دیمق»

مسائل و مشکلات پیشین، هستند. بنابراین، وضعیت دوم، 

است که در آن، مسائل و مشکلات پیشین، « اصل»مبتنی بر این 

های جدید، ی راه حل و راه رفع، فقط به صورتبدون ارائه

« بیرون قدیم»ی شوند. این وضعیت دوم را عرصهمطرح می

های ها و راه رفع، راه حل«رون قدیمبی»ی نامیم. در عرصهمی

ها را به را در اختیار نداریم، اما آن« قدیم»مسائل و مشکلات 

کنیم. مراد از جدید در وضعیتِ های جدید مطرح میتصور
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، فقط وجوه صوری مسائل و مشکلات است، نه «بیرون قدیم»

 طوف به محتوا. های مربوط و معها و راه رفعراه حل

، مسائل و «بیرون قدیم»از منظر « قدیم»بر اساس ارزیابی 

های ها و راه رفع، راه حل«قدیم»ی ای که در عرصهمشکلات

شوند. های جدید مطرح میاند، به صورتای پیدا نکردهمناسب

های جدید، این است ترین کارکردهای این صورتیکی از مهم

ای برای جذب و حملِ مناسب توانند بدل به ظرفِکه می

ای است که جا، وضعیتدر این« جدید»شوند. مراد از « جدید»

هاای برای مسائل و مشکلات ها و راه رفعدر آن، راه حل

ها، اگرچه، ها و راه رفعارائه شده است. این راه حل« قدیم»

ای دیگر توانند بدل به مسائل و مشکلاتخود، در ادامه، می

مکن است به صورت مستقیم در ظرفِ مسائل و شوند، اما م

نگنجند. بر همین اساس است که در جهت « قدیم»مشکلاتِ 

« بیرون قدیم»، می توان گام در وادیِ «جدید»به « قدیم»گذار از 
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نهاد، و با استفاده از امکانات این عرصه، باعث خروج از 

 شد. « قدیم»بستِ بن

بستِ اه، ایران در بنالدین شی دوران حکومت ناصردر میانه

ای، امثال میرزا قرار گرفته بود. در چنین شرایط« قدیم»

خان ، اگرچه خود را افرادای دارای آگاهی و آشنایی با حسین

دانستند، اما، بر زمین واقعیات معانی و مبانی جهان جدید می

که  ملموس و مشهود، نیروهاای بودند دارای این توان و امکان

 ، در ایران شوند. «بیرون قدیم»عیت باعث ایجاد وض

ت ، مسائل و مشکلا«قدیم»به « بیرون قدیم»بر اساس نظر از 

شد، تا با هاای جدید مطرح می، به صورت«قدیم»موجود در 

ها تری برای جذب و حملِ راه حلبدل شدن به ظرف مناسب

« قدیم»، باعث تسهیل و تسریع گذار از «جدید»های و راه رفع

 شود.« جدید»به 

خان، با در اختیار گرفتن امور در وزارت عدلیه، میرزا حسین

ای در این عرصه شد. او در ابتدا، گذار تحولات بنیادینبنیان
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منتشر « ی اعظمی دیوان عدلیهاصول اداره»ای درباره کتابچه

قانون تکالیف مشترک مجالس وزارت »کرد. بر همین اساس، 

« های ایرانه اعظم و عدالت خانهقانون وزارت عدلی»، و «عدلیه

نیز تدوین و منتشر شد. این قانون، ساختار اصلی وزارت عدلیه 

کرد؛ مجلس اصلاح، مجلس ایران را به هفت مجلس تقسیم می

دعاوی، مجلس تجارت، مجلس جنایات، مجلس محاکمات، 

خان در همین دوره، مجلس احضار، مجلس اجرا. میرزا حسین

اهمیت انتشار مطبوعات، اقدام به تأسیس در راستای توجه به 

 کرد.« وقایع عدلیه»و انتشار روزنامه 

راه ی عدلیه، با دو هدف دیگر هماین نوع انتظام امور در عرصه

ی ی متولیان قوهبود. نخست، سلب دخالت و سلطه و سیطره

ی قضاییه. دو دیگر، سلب اعتبار از محاکم شرعیِ مجریه بر قوه

ی قضاییه کشور. این موارد بنیادین، خصوصاً هغیرملتزم به قو

های عملیِ گیریمورد دوم، نیازمند اجتهادات نظری و پی
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فراوان بود، اما، گام نخست در این زمینه را وزارت تحت 

 خان ، با دقت و صلابت، برداشت. فرمان میرزا حسین

خان به مورد در همین دوران و در همین میدان، میرزا حسین

کند که از نخستین اظهارنظرها درباره دیگرای اشاره می بنیادین

چیزای »نویسد: ، است. او می«جدید»حقوق اساسی از منظر 

که عجاله باقی مانده است تحدید حدود فیمابین حکام و 

ی الهی ها که ودیعهرعیت است و تحصیل رفاهیت آن بیچاره

 «باشند.می

ای ، مسئله«تتحدید حدود فیمابین حکام و رعی»ی مسئله

واره یکی از ارکان جدید نبود. پیش از آن دوران نیز، هم

بود. اما این « تعیین حدود فیمابین حکام و رعیت»حکومت، 

گونه که در فصول پیشین نشان دادیم، بدل به یکی مسئله، همان

شده بود. در آن « قدیم»بست از علل گرفتاری ایران در بن

در تاریخ ایران، مبنای تحدید  ای دیریندوران، بر اساس سنت

ها حدود میان حکام و رعیت، در وجه غالب، مبتنی بر آموزه
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های نظام نظری الهیات اسلام بود. در دفتر نخست و فرآورده

از همین پژوهش، به تفصیل درباره مبانی این مسئله به طرح 

توان افزود، چه در راستای بحث حاضر، مینظر پرداختیم. آن

الله ه فقط پادشاه نبود که خود را در مقام ظلاین است ک

پنداشت، بلکه، بسیارای از مجتهدین شیعه، و عموم مردم می

شناختند. از این منظر، گاه، به رسمیت مینیز او را در این جای

تحدید حدود میان حکام و رعیت، از جانب منبع و مصدرای 

ی نظرات و تصمیمات و انجام شده بود که در محدوده

اختیارات انسان؛ به صورت عام، و مردم ایران؛ به صورت 

 گنجید.خاص، نمی

ی در فصل نخستِ همین دفتر، نشان دادیم که پس از دوره

حکومت صفوی، پادشاه از این توان و امکان برخوردار شده 

بود که با تکیه و تأکید بر یک نوع تفسیر خاص از منبع 

ی مطلق خود و سیطره هنجارگذار اسلام شیعی، بر پیکرِ سلطه

بر ساحت زیست اجتماعی، ردای اعتبار شرعی بپوشاند. 
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ی نمای این واقعیت را در اشاره به چند فقرهسیمای تمام

ای از تاریخی، ترسیم خواهیم کرد. نخست، بنگریم به بخش

فرمان انتصاب میرزا آقاخان نوری به مقام صدارت، از جانب 

ی ست قدرت خدا و سرپنجهجا که داز آن»ناصرالدین شاه: 

همتا... به مرور ادوار و دهور و مضیی مشیت حضرت یگانه بی

اعوام و شهور حجاب از این بساط ممهد فرو کشید و نوبت 

ی شهریاری ما به فیروزی فرا رسید و آیت کاری و دورهکام

کشور خدایی نقش نگین ما شد... نیت ارجمند سلطانی را بر 

چه دین و دولت را به کار آید که هر آن این بلندپایه گماشتیم

و جمال مُلک و ملت را به یاد آید بنیاد خلافت را مشید سازد 

و زمان جلالت را موید نماید... یک چندی توجهات ملوکانه 

به شرایط این مبارک منظور مصروف شد تا مملکت به عدل 

و نصفت محفوف آمد و مُلک و رعیت با من و راحت مألوف 

ای دیگر بر نواقص دولت قوی بنیاد خواستیم همت گردید...
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ی انام و عباد تر بر قاطبهای از همه بهبگماریم و منت

 «  بگذاریم...

ای از آخرین نامه محمدعلی شاه به مجلس بخشمورد دوم، 

گان مجلس و اول است، که در اوج درگیری میان نماینده

ضرب شمشیر در مقابل زحمات و »...پادشاه نوشته شده است: 

نیاکان، سلطنت ایران را ارث محقق و حق مسلمّ نفس نفیس 

ای که مشیتّ خلاق احدیّت به مقتضای دانیم، تا موقعخود می

لْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ قُلِ اللّهُمَّ مالِکَ الْمُ"ی ی کریمهآیه

خَیرُْ  تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْ وَتَنْزعُِ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ

م و آسایش علاقه گرفته رشته انتظا "إنَِّکَ عَلى کُلِّ شَیْء قَدیر

این ملت در کف کفایت شخصی همایونی ما باشد... به همین 

ملاحظه عطوفت پدرانه خود بود که... آرا عمومی را راضی 

رده صریح کشدیم که در کلیه امور مداخله داده شود... قانون ت

 «سلطان مقدس است...
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مورد سوم، دیدگاه میرزای قمی، به عنوان یکی از اعاظم 

های پادشاهان مجتهدین شیعه درباره توجیه ظلم و ستم

پس اگر کسی گوید که پس »است. « غیبت»قاجاری در دوران 

ها را اسیر شاه گان و رعایا چه چیز است که آنتقصیر بنده

جا نیز ظلم می آید بر خدا؟ گوییم آن اینکند و از نامهربان می

نیز یا بر وجه استحقاق است، یا عقوبتِ آن معاصیِ آن رعیت 

در چنین « های آن جماعت خواهد بود...و تلافیِ کرده

شرایطی، چاره هیچ نیست جز اینکه دست به دعا برداشته و 

گان خدایا پادشاها رحیما رحمانا کریما غافرا! ما بنده»بگوییم 

وسیاه اگر مستحق بلا و انتقام توییم، درِ عفو و تجاوز بر ما ر

بگشا، و پادشاه ما را بر ما مهربان کن، و موائد عفو و احسان 

او را بر رعایا ریزان کن و چنان کن که پادشاهی او از راه 

 «   قابلیت و استحقاق باشد نه از راه امتحان و استدراج.

تحدید حدود فیمابین » یای، فرجام مسئلهدر چنین شرایط

، از پیش، مشخص بود. پادشاه، هر نوع تحدید «حکام و رعیت
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مطرح، و در « ناموس الهی»اختیارات خود را به معنای تحدید 

افراشت. اما، پادشاه در حالی که از برابر آن، بیرق مخالفت می

، اطمینان «اختیار و اقتدار سلطانی»تجمیع قدرت در شعاع 

خان  قرار داد تا با را در اختیار میرزا حسینداشت، این مجال 

« قدیم»انتظام امور عدلیه، باعث خروج کشور از بن بست 

 شود.

خان ، با آگاهی از واقعیات موجود در این عرصه میرزا حسین

برداشت. « تحدید حدود»هایی در مسیر آن نوع بود که گام

محلی و  برای نمونه، پادشاه را متقاعد کرد که به تمامی حکام

جا که تمامت همت ملوکانه از آن»ای فرمان دهد که: منطقه

مصروف آرامش بلاد و حصول آرایش عباد است که در ناحیت 

و مملکت کافه رعیت که حضرت باری تعالی و تقدس را 

ودیعت انداز هرگونه تهدید و اضطراب و مثله و عذاب که در 

است غیر ضرورت و وجوب خارج از قانون شرع مستطاب 

ای که فارغ و آسوده باشند و پس از این در هر ولایت رسم
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معمول حکام پیشین بوده که به اندک تقصیر و حرکت خلاف 

شد و مباشیرین ایالت و حکومت که از رعایای نادان ناشی می

پرداختند اندازه میدر اجرای حدود به مکافات و مجازات بی

ای مردم و زمان شدای مقصر واقعی بی سیاست رها میو گاه

تقصیر گرفتار بودند، خواستیم کلیه این رسوم مرتفع شده بی

اختیار مجازات هر یک از مقصرین عباد در هر بلدای از بلاد 

الصفات اقدس همایون سلطانی متعلق باشد. فقط با ذات کامل

لهذا از هذه السنه... و ما بعدها معدلت ملوکانه چنان اقتضا 

ز حکام ممالک امر و مقرر داریم که در فرمود که به هر یک ا

سیاست و قصاص مقصر... نفس ایالت و حکومت قبل از 

ثبوت و وضوح قطعیه ابداً مجاز و مأذون به در سیات و 

ای که به دست افتاد ای نباشد و از این تاریخ هر مجرمقصاص

و هر مقصرای که در ولایت به هم رسید فوراً محبوس نموده 

م دیگر به هیچ وجه نکنند و مراتب را با به جز حبس حک

امارت و اسباب و ایضاح و اثبات به توسط جناب مشیرالدوله 
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که وزارت عدلیه اعظم... به عهده او رجوع و خاطر معدلت 

مظاهر را به محاسن تدابیر وافیه و استقصای او در کلیه امر 

اعتماد حاصل است به خاک پای مبارک معلوم دارند تا بعد از 

چه در حضور همایون قرین اثبات افتاد و وررسی کامل آنغ

حکم مجازات از مصدر خلافت شرف صدور یافت... از آن 

 «قرار اجرا دارند...

اختیار مجازات هر یک از »جا، تأکید بر این نکته که در این

الصفات اقدس همایون سلطانی مقصرین... فقط با ذات کامل

، و ورود به «قدیم»ند خروج از ای از فرآی، نمونه«متعلق باشد

که اختیار مجازات مقصرین، فقط در است. این« بیرون قدیم»

اختیار پادشاه قرار داشته باشد، در ظاهر ماجرا، تداوم همان 

ی پادشاه بر ساحت زیست اجتماعی است، اما سلطه و سیطره

ای دیگر و بر مبناای دیگر در متن و بطن ماجرا، شرایط به گونه

خان  به وزارت حدود سه دهه قبل از ورود میرزا حسیناست. 

خان گونه که پیش از این نشان دادیم، میرز اتقیعدلیه، همان
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در جهت انتظام « اختیار و اقتدار سلطانی»امیرکبیر کوشید تا از 

امور در ساحت زیست اجتماعی استفاده کند. امیرکبیر 

انجام امورای که  دانست که در ایرانِ آن دوران، اگر اختیارمی

ی مستقیم با حقوق بنیادین مردم دارد، فقط در دست رابطه

رفت در راستای خروج ایران از ای پیشپادشاه باشد، نوع

ایجاد شده است. در آن دوران و در آن میدان، « قدیم»بست بن

ای  وجود داشتند که در ظاهر ماجرا، در سراسر کشور حکام

دانستند، اما در مناهی پادشاه می اگرچه خود را مطیع اوامر و

ی عمل، پرواای از هرگونه خودسری و استقلال عمل عرصه

ی در راستای منافع خود نداشتند. فرجام این شرایط، در عرصه

ای نظم»، این بود که چیزای به مثابه «حقوق اساسی»ناظر به 

شده بود. از دیگرسو، در همین « ی قضاییرویه»، بدل «پریشان

حکام شرع نیز بر اساس اجتهادات و تفاسیر خود از  عرصه،

منبع هنجارگذار اسلام شیعی، اقدام به صدور و اجرای حُکم 

کردند. در فصول پیشین از همین دفتر، نشان دادیم که برای می
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ی خود نمونه، مجتهدای چون محمدباقر شفتی، بر اساس رساله

، صدها «هفی حکم إقامۀ الحدود فی زمن الغیب»تحت عنوان 

قبله »ای به نام نفر از اهالی اصفهان را گردن زد، و در گورستان

ای، وزارت عدلیه، بر به خاک سپرد. در چنین شرایط« الدعا

زمین واقعیات ملموس و مشهود تاریخی، از این توان و امکان 

باره و به صورت کامل، اقدام به گذارای برخوردار نبود، که یک

ذار اسلام شیعی، به سوی حقوق جدید. و کُندَ از منبع هنجارگ

ای گام در وادی خان، به گونهچون چنین بود، میرزا حسین

در جهت « اختیار و اقتدار سلطانی»میراث امیرکبیر نهاد، و از 

برداری کرد. از انتظام امور در ساحت زیست اجتماعی، بهره

، «تحدید حدود فیمابین حکام و رعیت»ی این منظر، مسئله

گونه انجام شد که ابتدا، اهل ایران از میدان مواجهه با این

هزاران حاکمِ شرعی و غیرشرعی، خارج شوند، و فقط در 

 میدان مواجهه با پادشاه قرار گیرند. 
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ای که رغم توضیحات فراوانناصرالدین شاه، در آن دوره، علی

خان یوسف خان  و میرزاای چون میرزا حسیناز جانب کسان

ت )مستشارالدوله( درباره معانی و مبانی حقوق جدید، دریاف

کرد، اما، در ابتدای فعالیت آن افراد در وزارت عدلیه، بر می

این دیدگاه « باشی شرع است.عدلیه فراش»این نظر بود که 

« قدیم»ی پادشاه، که از پاشنه تا پیشانی، آغشته به معانی و مبان

ی اول مجلس او، در دورهها پس از مرگ بود، حتی سال

 شد. گان، مطرح میشورای ملی، از جانب برخی از نماینده

ی اول مجلس شورای ملی، آقا سیدعبدالله مجتهد، طی در دوره

، گفت: «قانون عدلیه»ای درباره لزوم تدوین و تصویب بحث

شود و عدلیه تمام ترتیب عدلیه راجع به اجرای حکم شرع می»

که رای قوانین و احکام شرعیه. چنانکاری ندارد مگر اج

فرمودند که عدلیه مرحوم ناصرالدین شاه یک وقت می

سیدعبدالله مجتهد، به عنوان یکی از « باشی شرع است...فراش

ای که با گان آن مجلس، هنوز از معنا و مبنای تحولنماینده
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ی حقوق اساسی خواهی در عرصهپیروزی جنبش مشروطه

ی ی فقرهلع نبود. بر همین اساس، در ادامهایجاد شده بود، مط

پس عدلیه کارای دیگر ندارد، ولی چیزی »گفت: پیشین، می

گویند مجلس خورد این است که میکه امروز قدرای برمی

خواهد محکمه را محدود سازد، و این منافی است چرا که می

اما در همان مجلس، در واکنش به « در شرع محدود نیست...

گونه به حسین، اینای چون آقا شیخدعیات، کسانآن نوع م

مشکلات ناشی از آن نوع فهم و درک و دریافت مبتنی بر 

الاسلام طور که آقای حجتهمان»کردند: ، اشاره می«قدیم»

کنم باشی شرع است، بنده عرض میفرمودند که عدلیه فراش

باشی در ولایات به چه ترتیب باید اجرای حکم که این فراش

بینم یک حُکم از این آقا و ای که بنده میماید، در صورتن

وقت این بیچاره کدام یک آوردند، آنیک حُکم از فلان آقا می

ها را مجری بدارد. و این چند روزه که بنده در عدلیه از آن

بودم دیدم که حقوق فقرا محفوظ نیست لکن حقوق اغنیا 
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ره علل و نتایج در فصول آتی، به تفصیل دربا« محفوظ است...

گونه مباحث در مجلس اول، بحث خواهیم کرد. اما، بروز این

خان مشیرالدوله، جا، بحث در این است که میرزا حسیندر این

در دوران حضور در وزارت عدلیه، باعث شد تا در راستای 

ی حقوق اساسی، امکان رفع مشکل ایرن، خصوصاً در عرصه

، ایجاد «قدیم»به درونِ « قدیم بیرون»ای ارزیابی از منظرِ نوع

خان و شود. بر اساس این نوع ارزیابی، امثال میرزا حسین

گونه استفاده ، این«اختیار و اقتدار سلطانی»خان، از میرزایوسف

کردند که اعتبار و مرجعیت تمامی منابع هنجارگذار دارای 

قابلیت و امکانِ سلطه و سیطره بر ساحت زیست اجتماعی، 

، «اختیار و اقتدار سلطانی»منبع هنجارگذاری به نام  در برابر

تری برای جذب ای، ظرفِ مناسبخنثی شود. در چنین شرایط

، فراهم شده بود، چرا که، ظرف «جدید»و حمل مظروفِ 

ی منتهی ها، و مشخصاً طی حدود نیم سده، طی سده«قدیم»

مل به آن دوران، نشان داده بود که از توان و امکانِ جذب و ح
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ای ، برخوردار نبود. این واقعیت«جدید»مبانی و مفاهیم 

ملموس و مشهود و غیرقابل انکار بود که ایران در راستای 

، گریز و گزیرای از قرار گرفتن در «قدیم»بست خروج از بن

، نداشت. به دیگر بیان، بدونِ وجود «بیرون قدیم»ی عرصه

بست ابر بندر بر« قدیم»بستِ ، بن«بیرون قدیم»ی عرصه

دیگر قرار گرفتن گرفت، و با در برابر یکقرار می« جدید»

بست، در بن« ایابدیت»ها، از ایران، بستاین بن« یآینه»

 شد. ساخته می

خان در وزارت جا، درباره اقدامات میرزا حسینچه تا اینآن

عدلیه، مطرح کردیم، ناسازگار با این واقعیت تاریخی نیست 

نیز « محضر شرع»ی عدلیه، ران، علاوه بر محکمهکه در آن دو

گونه که اشاره شد، بر زمین وجود داشت. به دیگر بیان، همان

واقعیات ملموس و مشهود تاریخی، امکانِ مستقیم و آنیِ گذار 

از منبع هنجارگذار اسلام شیعی، به سمت حقوق جدید، در 

اقعیت رغم این وآن دوران و در آن میدان، وجود نداشت. علی



د | 313 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ی وزارت خان ، با انتظام امور در عرصهتاریخی، میرزا حسین

عدلیه، نخستین اعلام خطر بنیادین را در راستای سلب سلطه 

ی منبع هنجارگذار اسلام شیعی بر ساحت زیست و سیطره

او، چند سال پیش از اجتماعی، در بساط اهل شریعت نهاد. هم

ان مستشارالدوله، چنین خای به میرزا یوسفآن دوران، در نامه

اعتقاد من درباره حضرات ملاها بر این است که »نوشته بود: 

ایشان را باید در کمال احترام و اکرام نگاه داشت، و جمیع 

ها دارد از قبیل نماز جماعت و موعظه، اموراتی که تعلق به آن

به قدرای که ضرر به جهت دولت وارد نیاورد، و اجرای 

بها را به و حل مسائل شرعیه و مایتعلق ی عقد و طلاقصیغه

ها ای در امورات حکومتی آنایشان واگذار نمود. و به قدر ذره

ی فیمابین دولت و را مداخله نداد، و مشارالیهم را ابداً واسطه

چه شود، چنانها میانتظامیی بیملت مقرر نکرد. و الا وسیله

ان  این است که خلبُ لباب دیدگاه میرزا حسین« شده است....

ی فعالیت فقهای شیعه در ایران، نباید از ساحت محدوده
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زیست خصوصی، تجاوز کند. به دیگر بیان، حکومت نباید 

ی منبع هنجارگذار اسلام شیعی را بر مجالِ سلطه و سیطره

ساحت زیست اجتماعی، فراهم کند. این نوع دیدگاه میرزا 

گونه که اشاره ماناست. اما ه« جدید»ای خان، دیدگاهحسین

ی ای در عرصهشد، در راستای اجرا و انجام چنین دیدگاه

بیرون »ی او، گریز و گزیرای از قرار گرفتن در عرصهعمل، هم

 ، نداشت. «قدیم

در دفتر پیشین از همین پژوهش، نشان دادیم که میرزا عیسی 

ای در جهت رفع مقام، وقتی برای کسب امتیازاتقائم

در برابر نماینده دولت انگلستان قرار گرفت،  مشکلات کشور،

 من! عزیز میرزای»جونز مواجه شد که:  هارفوردبا این مدعای 

پاسخِ « ام.آن نگران و ترسممی شما روحانیت دستگاه از

ی دفترای ی دولت انگلستان، دیباچهمقامِ اول به نمایندهقائم

ان، یکی از خخان  به میرزا یوسفی میرزا حسیناست که نامه

 از»گوید: شود. میرزا عیسی به جونز میاوراق آن محسوب می
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 یاندازه به کسهیچ. نکنید صحبت من برای روحانیت دستگاه

 تسلیم و توجه با همیشه من نیست؛ قائل احترام آن برای من

 واقعی ارزش ضمناً اما کنم،می گوش گویند،می چهآن به

 مانع گذارمنمی هرگز و مدانمی را هایشانتوصیه و نصایح

 ضمناً اما دانم،می درست عمومی مصالح برای که شوند اقدامی

 «...شوم مسیحی ندارم قصد

ایم که خلف میرزا عیسی نیز در همان دفتر پیشین، نشان داده

که در کسوت « شاهانوزیر کرمان»ای خطاب به در نامه

سیاست  یروحانیت روزگار گذرانده و پس از آن، وارد عرصه

 و آخرتند اهل لباس در ملاها»نوشت: شده بود، چنین می

 گذشته لباس آن از بالفعل شما کار دنیا، اهل اساس با میرزاها

 آنجا از بالله العیاذ نگذرد، اساس این با نکرده خدا اگر و است

 ذلک والاخره الدنیا خسر. بود خواهید مانده اینجا از و رانده

در همین  «.دنیا نه کردی آخرت کار هن. المبین ان هوالخسران

راستا، در فصول پیشین از همین دفتر، نشان دادیم که میرزا 
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در سر تا سر ایران، »خان امیرکبیر نیز بر این نظر بود که تقی

خواهند در امور ملایان کم یا بیش در پی قدرت هستند و می

خان، میرزا حسین« سیاسی و دنیاوی دخل و تصرف نمایند.

ها از علل و عوامل خوار این نوع فهم و درک و دریافتاثمیر

خان، در ، بود. میرزا حسین«قدیم»بست گرفتاری ایران در بن

در حکومت »نویسد: خان، میهمان نامه به میرزا یوسف یادامه

که برو فلان کس را بیاور. این تکلیف دو تکلیف است: یکی آن

عرفی دارد. و یکی اجرای  جای دنیا انحصار به مأموریندر همه

باشد که با شرایط چند مفوض به احکام ی حکمت میکلمه

اشاره به [که بنا بشود پسر جناب آقاشرعیه است. پس از آن

هم بفرستد حتماً شخص تاجرای را  ]یکی از مجتهدین تبریز

از حجره بیرون بکشند، و هم اجرای لفظ حکمت را نمایند، 

این نوع نظرات « ماند...زی باقی نمیاز برای مأمورین عرفیه چی

خان ، در ادامه، تا حدودی دچار تغییر و تحول میرزا حسین

شد. این نوع تحولات در نظرات او را بیشتر در دوران 
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توان مشاهده کرد و مورد بررسی قرار داد. اما، اش میصدرات

او، در دوران کوتاه حضور در وزارت عدلیه، باعث ایجاد هم

ی حقوق اساسی در ایران شد. ای در عرصهنیادینتحولات ب

ی او در این ، در ارزیابی کارنامه«صدرالتواریخ»ی نویسنده

خان مشیرالدوله حاجی میرزا حسین»نویسد: دوران، چنین می

در وزارت عدلیه خود طرح صدارت ریخت تنظیمات حسنه 

و قوانین مستحسنه قرار داد. هر روز قانون تازه ایجاد کرد 

محض انتظام عمل فرمان همایون به جمیع ولات و حکام رفت 

ها نکُشند، فقط به حبس ایشان که دیگر هیچ مقصرای را آن

اقدام نمایند و اثبات و ایضاح تقصیر او را به توسط مشیرالدوله 

خانه عدالت عظمی به عرض رسانند که حکم آن از دیوان

بزرگی به دولت کار منت صادر شود. مشیرالدوله در انجام این

دارد که از اقدام و اهتمام او در این عمل طورای شد که دیگر 

جویی بکشُند و به حکام نتوانستند مثل سابق مردم را به بهانه

 «ی دَم نمایند.تهمت اراقه



د | 318 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

خان  در منصب وزارت عدلیه، سبب شد تا مشی میرزا حسین

در پادشاه او را بر مسند صدرات بنشاند. ناصرالدین شاه، 

سالار، آشکارا اعلام ی اعطای منصب صدارت به سپهآستانه

است. « قدیم»بست کرده بود که در تلاش برای خروج از بن

ای در ایران بدهیم که هیچ می خواهیم قرار و انتظام تازه»

در تحت  ]کارها[ای به سابق نداشته باشد...ای و شباهتدخل

از این نشان دادیم، گونه که پیش همان« قاعده و قانون باشد.

سلار، در دوران حضور در وزارت عدلیه،  با استفاده از سپه

اعتبار کردن منابع ، در خنثی و بی«اختیار و اقتدار سلطانی»

، به «قدیم»هنجارگذار دیگرای کوشید، که از منظر مناسبات 

صورت بالقوه و بالفعل در کارِ سلطه و سیطره بر ساحت 

و، بر آن بود تا همین روند را با زیست اجتماعی بودند. ا

تر، در دوران صدارت ادامه دهد. در آغاز اختیارات بیش

ای خطاب به تمامی ی صدارت او، ناصرالدین شاه فرماندوره

حکام محلی و سایر متولیان حکومت صادر کرد، تحت عنوان 
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پادشاه در این فرمان، اعلام «. دستورالعمل نظم امور دیوانی»

سالار خان  سپهبه میرزا حسین« مور دولت را کلیتاًا»کرده بود 

 سپرده است. 

ی صدارت، با سالار، در آغاز دورهخان سپهمیرزا حسین

خان مستشارالدوله، اقدام به نگارش کاری میرزا یوسفهم

نخستین قانون اساسی مکتوب ایران کرد. به جهت اهمیت مفاد 

جا ا در اینهاای از آن راین متن، در بحث حاضر، بخش

چون بر ذمت والانعمت ملوکانه فرض و متحتم »آوریم. می

است رعایای دولت علیه که ودیعه محترمه خداوند عادل یگانه 

است کنف عدل و انصاف ملوکانه ما در جمیع احوال مرفه 

الحال و از هرگونه جبر و ستم آسوده خیال باشند، فلهذا به آن 

بعد بنای امر دولت ما در نفرماییم که مفرزند دهر مقرر می

حال باید بیش از پیش بر وفق عدل و انصاف بوده و از شریعت 

مقدسه به هیچ دست آویز تخلف و تجاوز نشود. چه در 

ای که در اداره آن فرزند است و چه در سایر ممالک ولایات
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ایران، احکام مفصله ذیل باید مجری گردد: جان و مال و 

ایران، از هرگونه تعدیات و  عرض و ناموس قاطبه اهالی

ای احدای از وزرا بعد به هیچ بهانهتجاوزات محفوظ بوده، من

زادگان و حکام کل و جزو بدن جواز شریعت مطهره و و شاه

بدون تعیین دیوان عدالت حق تعرض و تعدی به جان و مال 

و عرض و ناموس رعایا را ندارند، چون که با عدم امنیت روز 

یران ویران و اهالی آن به اطراف عالم متفرق به روز مملکت ا

و پریشان خواهند گردید. برای ترتیب قوانین شریعت غرا و 

وضع بعض قواعد و انتظامات که لازمه سیاست مدن است، 

ای جداگانه ای و برای اجرای قوانین مزبوره، مجلسمجلس

مداخله به کار تشکیل شده، هر یک از مجالس دوگانه، بی

کالیف خود را باید مجری بدارند. تفریق این دو دیگر تیک

یک مجلس از امر عمده و اهم دولت است و بدون آن از هیچ

از امور دولتی و مملکتی نتیجه نیک عاید نبودنش از تجربیات 

مان مبرهن است. کارهاای که به امور چندین ساله سلطنت
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ور معاد گانی تعلق دارند، باید از کارهاای که به اممعاش و زنده

و آخرت متعلق است، انفکاک یافته، برای امور دنیوی به زبان 

ها نوشته شده و عدد گذاشته بشود... فارسی فقره به فقره قانون

مملکت ایران به ولایات تقسیم شده و هر ولایت به چندین 

ایالت و هر ایالت به چند ناحیه و هر ناحیه به چند بلوک. وزرا 

که در سر کارها هستند، عموم اهالی هاای و حکام و جمیع آن

ها تشکیل یافته، خود را باید ایران را که هیئت دولت ما از آن

وجود واحد بدانند و در طلب منافع مشروعه و دفع اضرار 

دولت در همه حال با کمال خلوص و صدق نیت و صفا و 

هاای که در ایران خارج از دین اسلام صداقت اتفاق نمایند. آن

ز قبیل مسیحیان و یهودیان و گبرها و سایر مذاهب هستند، ا

هاای که به طور مختلفه، یا رعایای خود ایران باشند، یا آن

اند، علی ای حال باید آسوده و کسب و تجارت به ایران آمده

ها نباید برسد که محترم باشند و دست مزاحمت احدای به آن

ند. خلاصه گانی بکنبه آزادی تمام در اجرای آیین خود زنده
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به اقتضای مصلحت وقت وافق حالت زمان حاضر، به تعدیل 

و اصلاح کارهای دولت و مملکت و تنظیم و ترتیب قوانین 

معدلت آیین از امور اعم و الزم و امروز مراتب اقتدار و ترقیات 

 «العاده در دل اروپا به این معنی، یک برهان قاطع است.فوق

لدین شاه نرسید، اما تدوین این متن، اگرچه به تصویب ناصرا

ی این فهم و درک و نمای غلبهآن در آن دوران، سیمای تمام

ای از حکومت ایران است که دریافته بود دریافت بر بخش

بست امتناع قرار گرفته ، در بن«قدیم»ی حرکت در مسیر ادامه

است. در این متن، بر اهمیت انجام دو نوع تفکیک، تأکید شده 

اجرای »و « وضع قوانین»ی نخست، میان عرصهاست. تفکیک 

امور »و « گانیامور معاش و زنده»، و تفکیک دوم، میان «قوانین

گونه که پیش از این اشاره شد، است. همان« معاد و آخرت

سالار از توان و امکانِ حذف مستقیم و آنیِ سلطه و سپه

ی منبع هنجارگذار اسلام شیعی از ساحت زیست سیطره

ای از این ی، برخوردار نبود. بر همین اساس، در بخشاجتماع
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وزرا و »ی تحدید حدود اختیارات قانون اساسی که مسئله

در مواجهه با حقوق مردم « گان و حکام کل و جزوشاهزاده

بدون جواز »شویم: شود، با این قید مواجه میمطرح می

جاست، که قیدِ ی بنیادین این، اما نکته«شریعت مطهره...

مذکور، قیدای مطلق نیست، و متصل به یک منبع دیگر مطرح 

بدون جواز شریعت مطهره و بدون تعیین دیوان »شده است؛ 

، به این نکته اشاره «وضع قوانین»در ادامه، در بحث « عدالت.

ترتیب قوانین شریعت غرا و »ای خاص برای شده که مجلس

، «ی سیاست استوضع بعضی قواعد و انتظامات که لازمه

تشکیل خواهد شد. این نوع نگارش، به این جهت است که 

اهل شریعت، به طرح این نوع مخالفت نپردازند که هدف 

ی گذاری در عرصهایران، از این قانون اساسی، قانون« دولت»

رغم این نکته، در ادامه، با تأکید بر تفکیک شرع است. اما، علی

، کوشش «اد و آخرتامور مع»و « گانیامور معاش و زنده»میان 
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ایجاد شود « قدیم»بست ای در آن بخش از بنشود تا رخنهمی

 که متأثر و منبعث از منبع هنجارگذار اسلام شیعی است. 

اما در بخش دیگرای از همین قانون اساسی، بر این نکته تأکید 

رعایای دولت علیه ودیعه محترمه خداوند عادل »شود که می

خان  در ، نشان دادیم که میرزا حسینپیش از این« یگانه است.

ی حضور در وزارت عدلیه، پس از انتظام امور در آن دوره

چیزای »عرصه بر اساس وضع قوانین جدید، اعلام کرده بود: 

که عجاله باقی مانده است تحدید حدود فیمابین حکام و 

ی الهی ها که ودیعهرعیت است و تحصیل رفاهیت آن بیچاره

نخستین طرح رسمی قانون اساسی ایران، که  در« باشند.می

سالار و مستشارالدوله نوشته شده بود، آن دو توسط سپه

سالار، لحاظ شده است. از ی اصلیِ مورد توجه سپهمسئله

ای صورت گرفته در راستای سو، تا حداکثر ممکن، کوششیک

، و از «تحدید حدود فیمابین حکام و رعیت»تحقق هدف 
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بودن مردم تأکید شده « ی الهیودیعه»گر بر دیگرسو، بار دی

 است. 

ای از اهل شریعت، بر این ها پیش از این دوران، عدهاز سده

ی الهی است. بر ودیعه« شریعت»نظر بودند که نه مردم، بلکه، 

نوشت: عبدالله انصاری میاساس همین دیدگاه بود که خواجه

بر تقوی و و شریعت را  ،پرهیزگاری شعار اهل ایمان است»

ومن کار برنیاید و مه شریعت بزیرا که تقوی بی ،ایمان رجحان

ست که پیروی شرع نماید غرض از بعثت انبیاء اظهار ا آن

ست و ا ست و شریعت از حق به خلق و ودیعتا شریعت

 است و گناه و از ارتکاب وزر و گناه خیانت در ودیعه وزر

 «.العیاذبالله

ودند که نه تنها بین، بر این نظر ای از متکلماز دیگرسو، عده

چه در این عالمَ موجود و مشهود زندگی دنیوی، بلکه، هرآن

ی الهی در اختیار انسان قرار گرفته است. است، به مثابه ودیعه

 ی احزاب است:از سوره 72ی مبنای این دیدگاه کلامی، آیه
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حْمِلْنَهَا رْضِ واَلْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَأَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَۀَ عَلَى السَّمَاوَاتِ واَلْ

 .انَ ظَلوُمًا جهَُولًاوَأَشْفَقْنَ مِنهَْا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إنَِّهُ کَ

ها و زمین  خود را به آسمان« امانت»بر اساس این آیه، خداوند 

ها، ها ارائه کرده، و پس از عدم پذیرش از جانب آنو کوه

توان جا، میذیرش آن امانت کرده است. در اینانسان اقدام به پ

قائل شد، و این تفاوت از « امانت»و « ودیعه»ای میان تفاوت

« امانت»ای برخوردار است. به این جهت که اگر اهمیت فراوان

ت بدانیم، بر اساس صراح« ودیعه»را در این آیه، به معنای 

دام به پذیرش ، اقبوده« گر و نادانستم»رو که نص، انسان از آن

جا، پرسش این است که معنا و آن ودیعه کرده است. در این

« گری و نادانیستم»چیست که وجهِ « امانت خداوند»مبنای 

 انسان، او را به وادی پذیرش آن امانت کشانده است؟     

، به طرح «احیا علوم الدین»کسی چون امام محمد غزالی، در 

، و «نت، معرفت و توحید استآن اما»پردازد که: این مدعا می

ای است که او را از آسمان و زمین و انسان دارای خاصیت
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ها، متمایز کرده است، و بر اساس همین خاصیت است که کوه

 مستعد حمل امانت شده است.

بال، إشارة إلى أن له خاصیۀ تمیز بها عن السموات و الأرض و الج

لمعرفۀ و لک الأمانۀ هی ابها صار مطیقا لحمل أمانۀ اللّه تعالى و ت

 التوحید، و قلب کل آدمى مستعد لحمل الأمانۀ و مطیق لها فی

 ...الأصل

ی مذکور را در متن جا، قسمت پایانی آیهغزالی، در این

إِنَّهُ کاَنَ »  داند با در نظر گرفتنآورد، چرا که، به خوبی مینمی

، فرو «مانتا»، بنای مدعای او درباره معنای «ظَلُومًا جَهُولًا

او، در بخش دیگرای از همان کتاب، به طرح اما، هم ریزد.می

ها و زمین اش را به آسمانپردازد که خداوند امانتاین مدعا می

، «در آن امانت چیست؟»ها پرسیدند: ها ارائه کرد، و آنو کوه

اگر نیکویی کنید؛ پاداش، و اگر بدی کنید؛ »خداوند پاسخ داد: 

کدام آن امانت را نپذیرفتند، اما انسان پذیرفت. ، و هیچ«عقوبت

پس بر انسان ارائه کرد و او »نویسد: جا میغزالی، در این

پذیرفت، و انسان بر نفس خود ظلوم، و به فرمان خداوند 
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های جهول بود. و سوگند به خدا که ایشان را دیدم که مال

 « امانت بفروختند و بهای آن هزاران بیافتند.

ا ها على السموات السبع الطباق، و الطرائق التی زینهقال عرض

ل هبالنجوم، و حملۀ العرش العظیم، فقال لها سبحانه و تعالى، 

وزیت. تحملین الأمانۀ بما فیها؟ قالت و ما فیها؟ قال إن أحسنت ج

 .فحملها ثم عرضها على الإنسان... و إن أسأت عوقبت. فقالت لا

ه اشتروا مر ربه. فقد رأیناهم و اللّإنه کان ظلوما لنفسه، جهولا بأ

 ...الأمانۀ بأموالهم، فأصابوا آلافا

رغم عدم جا، مدعای غزالی این است که انسان علیر ایند

، و توان و امکانِ پذیرش آن امانت، اقدام به پذیرش آن کرده

 بودن انسان است. « ظلوم و جهول»این معنای 

، «مفاتیح الغیب»از دیگرسو، کسی چون امام فخر رازی، در 

کند در تفسیر همان آیه، و به طرح ای درازدامن مطرح میبحث

پردازد. در چندین فهم و برداشت متفاوت از آن آیه می

ای از همان بحث، امام فخر رازی به طرح این مدعا بخش

ها، وقتی در مواجهه با ها و زمین و کوهپردازد که آسمانمی
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اوند قرار گرفتند، به خود ی آن امانت از جانب خدارائه

نگریستند، و جز ضعف و ناتوانی در خود ندیدند. اما، انسان 

ی آن امانت، به جای نگریستن به خود، به در مواجهه با ارائه

جانب خداوند نگریست، و چون خداوند را دانا و توانا 

 دانست، اقدام به پذیرش آن امانت کرد. می

سَانُ نَظَرَ نَ ضَعْفهَُنَّ فَامْتَنَعْنَ، وَالْإِنْلَى أَنْفُسهِِنَّ فَرَأَیْأَنَّ الْأَشْیَاءَ نَظَرَتْ إِ

ا ادِرٌ لَا یَعْرِضُ الْأَمَانَۀَ إِلَّقَإِلَى جَانِبِ الْمُکَلِّفِ، وَقَالَ الْمُودعُِ عَالِمٌ 

 ... لَهَانِهِ فَقَبِحْفظَُهَا بِعَیْنِهِ وَعَوْعَلىَ أَهْلِهَا وَإِذَا أَوْدعََ لَا یَتْرُکهَُا بَلْ یَ

جا، تفسیرای نیز درباره ارتباط پذیرش آن فخر رازی در همان

امانت از جانب انسان، و استحقاق دریافت پاداش از جانب 

 کند. خداوند، مطرح می

مْلِ حَلْأَجْرَ عَلَیْهِ أَیْ عَلَى مُجَرَّدِ اوَحَمَلَهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ مِمَّا یَسْتَحِقُّ 

 ... أَمَانَۀِالْ

ی اخیر را علامه حلّی نیز در شرح بر این مسئله

ای دیگر نصیرالدین طوسی، به نوع خواجه« تجریدالاعتقاد»

کند ای ارائه می، بحث«کشف المراد»کند. صاحب مطرح می
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عوض و اقسام »نصرالدین طوسی درباره درباره دیدگاه خواجه

بود که خداوند در خواجه، در این زمینه، بر این نظر «. آن

خواهد داد: درد و رنج، « عوض»گونه موارد به انسان این

منفعت از دست یکی بیرون کردن برای نفع دیگری، اندوه و 

حزن، خواه با علم بدیهی پیدا شود یا از علم کسبی یا گمان 

که بنده را مکلف فرماید به که از عمل خود بنده نباشد، آن

غیرعاقل را بنده مستولی سازد که  آور برای خود،کارهای زیان

 او را زیان رساند.

ر حۀ الغیالمنافع لمصل و تفویت إنزال الآلامبو یستحقّ علیه تعالى 

 نو إنزال الغموم سواء استندت الى علم ضروریّ أو مکتسب أو ظ

أو تمکین  هااباحت و أمر عباده بالمضارّ، أود  ما یستند الى فعل العبلا

 .غیر العاقل

گیری از نصیر و فخررازی، دو نتیجهساس دیدگاه خواجهبر ا

رغم که، انسان، علیشود. نخست اینمنظر کلامی مطرح می

عدم قابلیت پذیرش امانت الهی، اقدام به پذیرش آن امانت 

ای که از این جهت کرد، و چون چنین است، هر آزار و آسیب
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. از جانب خداوند نخواهد بود« عوض»متحمل شود، دارای 

که، انسان دارای قابلیتِ پذیرش آن امانت الهی دو دیگر این

ای که از این جهت بود، و چون چنین است، هر آزار و آسیب

از جانب خداوند خواهد بود. اما « عوض»متحمل شود، دارای 

توابع و توالی این دو نوع دیدگاه، از منظر الهیات سیاسی، چه 

 خواهد بود؟

، در «ی الهیودیعه»لمَ به مثابه بر اساس دیدگاه نخست، عا

اختیار انسان به مثابه موجودای قرار گرفته که از توان و امکان 

ای، کسب و حملِ آن ودیعه برخوردار نیست. در چنین شرایط

سو، موجودای است با هر نفَس و در هر قدم، در انسان، از یک

، «ی الهیودیعه»کارِ آسیب دیدن از جهت کسب و حملِ آن 

ز دیگرسو، موجودای که با هر نفَس و در هر قدم، در کارِ و ا

است. چنین موجودای، « ی الهیودیعه»آسیب وارد کردن به آن 

تر در ساحت زیست اجتماعی اگر از جانب نیروای برتر و کامل

از خود، کنترل و مهار نشود، هم در ساحت زیست اجتماعی، 



د | 332 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

آسیب وارد آسیب خواهد دید، هم به ساحت زیست اجتماعی، 

 خواهد کرد.

، در اختیار «ی الهیودیعه»بر اساس دیدگاه دوم، عالمَ به مثابه 

ن آانسان به مثابه موجودای قرار گرفته که از قابلیت حملِ 

ای، انسان دارای این ودیعه برخوردار است. در چنین شرایط

 توان و امکان است که در در راستای سامان زیست اجتماعی،

که نیازای به ی نوعیِ خود استفاده کند، بدون آنهااز قابلیت

 تر، داشته باشد.کنترل و مهار از جان نیروای برتر و کامل

توانند با تکیه و تأکید بر آیات از منظر کلامی، متکلمان می

ی نساء، مبنی بر این سوره 58ی دیگرای از قرآن، از جمله آیه

ها را به صاحبانشان دهد که امانتخداوند به شما فرمان می»که 

گونه مدعیات بپردازند که خداوند ، به طرح این«بازگردانید

دهد که اگر بتوان محتوای آن فرمان را ای به انسان نمیفرمان

ناظر به خداوند نیز دانست، انجام آن از جانب خداوند مصداق 

ای قبیح باشد. بر همین اساس، خداوند، امانتِ خود را از فعل
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، به انسان سپرده، «اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤدَُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاإِنَّ »باب 

  ی تأیید قابلیت انسان در پذیرش آن امانت است. و این نشانه

ای که انسان را بر بنابراین، از منظر الهیات سیاسی، آن دیدگاه

امانت »بودن، فاقد قابلیت پذیرش « ظلوم و جهول»اساس 

وار دارد برای رسیدن به این داند، مسیرای فراخ و هممی« الهی

تر، ای برتر و کاملمدعا که حاکم و سلطان باید از موضع انسان

 دارای سلطه و سیطره بر ساحت زیست اجتماعی باشد. 

ایم که انسان، اما، در سوی دیگر ماجرا، با این مدعا مواجه

ن دادیم که میرزا است. پیش از این نشا« ی الهیودیعه»خود، 

سالار، در دو مورد، از جمله در نخستین طرح خان  سپهحسین

ی الهی بودن انسان را مطرح رسمی قانون اساسی ایران، ودیعه

کرد. چند سال پس از آن، محمدکاظم خراسانی نیز و تأیید می

به عنوان یکی از اعاظم مجتهدین حامی جنبش 

الهی بودن انسان، تأکید  یگونه بر ودیعهخواهی، اینمشروطه

ایم و تظلمات ای شنیدهاین ایام اشتهار و استماع تازه»...کرد: 
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ها مشهود و محسوس العاده  عموم ایرانیان که غالب آنفوق

است باعث اختلال عوالم دعاگوی شده، لهذا محض اعلاء 

ی مقام سلطنت و حفظ حقوق بیچاره رعیت که ودیعه

ای لطان اسلام، چندی قبل عریضهپروردگارند و سپرده به س

رعیت »این عبارت آخوند خراسانی که « تقدیم داشته...

، از اهمیت «ی پروردگارند و سپرده به سلطان اسلامودیعه

 ای برخوردار است. فراوان

 ، اصولاً و اساساً چیزی است که از جانب کسی، در«ودیعه»

انون ق 607اده ها بعد، در مگیرد. سالاختیار کسی دیگر قرار می

 ودیعه عقدی»مدنی، درباره معنای ودیعه، چنین نوشته شد: 

سپارد است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می

گیر گذار مودع و ودیعهکه آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعهبرای آن

در »ی بعد، چنین آمده: در ماده« گویند.را مستودع یا امین می

 « مین لازم است اگرچه به فعل باشد.ودیعه قبول ا
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در ودیعه، اشاره « اهلیت»گونه به تأثیر نیز، این 610ی در ماده

اشند در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته ب»شده: 

ای را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد و اگر کسی مال

و اگر  نماید به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد

 «در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

سو، مشخص بدانیم، از یک« ی الهیودیعه»اما اگر انسان را 

دهنده، خداوند است، اما، از دیگرسو، این است که ودیعه

ای به نام انسان را در پرسش مطرح است که خداوند ودیعه

در  اختیار چه کسی قرار داده است؟ پاسخ آخوند خراسانی،

ثابه مقام یک مجتهد شیعه، این است که خداوند، انسان را به م

قرار داده است. این « سلطان اسلام»ی خود، در اختیار ودیعه

ر از منظ« قدیم»نوع دیدگاه، یکی از مصادیق نظر به درونِ 

 ، است.«بیرونِ قدیم»

ی حکومت ناصرالدین شاه، انسانِ ایرانی، خود ی دورهدر میانه

متعدد، که هر کدام به  بازاندید در دستِ لعبتای میرا لعبت
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ای و از منظرای، سودای سلطه و سیطره بر ساحت زیست نوع

اجتماعی در سر داشتند. در این دوران و در این میدان، 

ی الهی دانستنِ این انسان، او را ای کوشیدند تا با ودیعهکسان

ت و حراست ی حمایبه مثابه موجودی معرفی کنند که وظیفه

از او، از جانب خداوند، فقط در اختیارِ پادشاه قرار گرفته است. 

همان افراد، در ادامه، کوشیدند تا همان پادشاه را متقاعد کنند 

ای جز که در جهت حفاظت و حراست از حکومت، چاره

ی خود بر ساحت زیست اجتماعی، سلب سلطه و سیطره

مان نوع خارج کردن نمای هنخواهد داشت. این، سیمای تمام

« بیرون قدیم»، و ورود آن، به وضعیت «قدیم»بست ایران از بن

است. اما سیر وقایع در این دوران، نشان داد که از همان منظرِ 

 ای دیگر مطرح کرد. توان مسئله را به گونه، می«بیرون قدیم»

ی الهی دانستن انسان، مجال این نوع فهم و درک و با ودیعه

ی او بر ساحت ای پادشاه و حامیان سلطه و سیطرهدریافت بر

زیست اجتماعی، بسیار فراهم شده بود که حکومت را نیز به 
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ای الهی مطرح کنند. بر این اساس، از جانب عنوان ودیعه

خداوند، دو ودیعه در اختیار پادشاه قرار گرفته بود؛ انسان و 

ای آشکار از وضعیت حکومت. این نوع دیدگاه، بازگشت

بود. این نوع بازگشت « قدیم»به درون وضعیت « بیرون قدیم»

شد تا پیوند میان پادشاه و منبع ، باعث می«قدیم»به درون 

هنجارگذار اسلام شیعی، بار دیگر مستدام و مستحکم شود. 

سالار، توانست ناصرالدین خان سپهدر این شرایط، میرزا حسین

ایران، راهیِ اروپای  شاه را به عنوان نخستین پادشاه در تاریخ

سو، باعث وارد شده به جهان جدید کُنَد. این سفر، از یک

سالار تقویت حمایت پادشاه از اصلاحات مورد نظر امثال سپه

ها از جانب مخالفان ای از مخالفتشد، و از دیگرسو، با موج

آن نوع اصلاحات، از جمله از جانب فقها و مجتهدین شیعه 

که پیش از این اشاره کردیم، در همین  گونهمواجه شد. همان

ی کلمه»سالار را در عامل رواج دوران بود که ملاعلی کنی، سپه

او، پیش از آن دوران نیز در ایران دانست. هم« ی آزادیقبیحه
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پیروی احکام الهی که »به طرح این مدعا پرداخته بود که 

یگر ی تدین است، هیچ احتیاجی به قواعد ملل و آداب دلازمه

ندارد... اگر معنی اختیار و آزادی این است که تحت حکم 

دیگرای نباشیم و خود به شخصه هر کاری بخواهیم بکنیم، 

این منافی اساس خداوندی است؛ چه امور دنیا مهمل و معطل 

خواهد ماند و اگر از اول خلقت، امتیازات برداشته و مرتفع 

ای پیشرفت شد و همه مساوی بودند، هیچ کاری در دنیامی

 « کرد.نمی

ی این مدعای مجتهدای چون ملاعلی کنی، مبتنی بر این آموزه

دیگر برابر باشند، نابود خواهند بود که مردم اگر با یک« قدیم»

 شد. 

 لو تساوی الناس لهکلوا جمیعاً. 

علی شاه و محمدعلی این نوع دیدگاه، در دوران حکومت فتح

ل ممکن از جانب مجتهدین شاه قاجار نیز، به آشکارترین شک

شیعه، مطرح شده بود. برای نمونه، سیدجعفر اسحاق دارابی، 
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هفتاد »یکی از این جماعت بود که پس از طرح این مدعا که 

شده بود. « کشفی»، ملقب به «بطن قرآن را کشف کرده

زاده سیدجعفر کشفی، در همان دوران، به درخواست شاه

او «. تحفه الملوک»عنوان محمدتقی میرزا، کتابی نوشت تحت 

که جمیع ایشان اگر آن»نویسد: ای از همان کتاب میدر بخش

ی قدر و همیت در قدر عقل و معرفت و مرتبه ]هاانسان[

شدند مگر به یک نوع از سان بودند، هر آینه مشول نمییک

گردیدند مگر به یک نوع از مشاغل، و رضا و خشنود نمی

م امور معیشت ایشان و قیام امر عالمَ مراتب. و در این وقت نظا

گی تباه گردید و همهربوبیت خداوند فاسد و مختل می

ی هدی جاست که در کلمات حکما و ائمه. و از اینشدندمی

. "لو تساوی الناس لهلکوا جمیعاً"السلام رسیده است که علیهم

یعنی اگر مردمان یکسان و مساوی بودند در مراتب عقول و 

کشفی، « شدند...کارها، هرآینه جمیع ایشان هلاک میمقاصد و 
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ای از قرآن، در اثبات ی همین فقره، با استناد به آیاتدر ادامه

 ای چون:کوشد. آیاتمدعای خود می

 ...وَقَدْ خَلَقَکُمْ أَطْواَرًا

 ...یًّاذَ بَعضُْهُمْ بَعْضًا سُخْرِوَرَفَعْنَا بَعْضهَُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِ

وجود »کند که: و از این آیات، در تأیید این مدعا استفاده می

حکام و سلاطین و پادشاهان لازم و واجب است. زیرا که 

نوع انسان در آراء خود مختلف و در عقول مردمان و بنی

باشند و دواعی افعال و غایات حرکات ایشان در متفاوت می

ها در افعال و آنغایت اختلاف است و از برای هر یک از 

ای غیر از مقصد و غایت حرکاتِ خود مقصدای و غایت

ها به مقتضای طبایع و مقاصد باشد، پس اگر آندیگری می

دیگر را مثل سباع برّ و ماهیان خود واگذارده شوند هرآینه یک

شوند و دیگر مشغول میدرند و به افساد و افنای یکبحر می

گردانند. پس بالضروره ا مختل میعالمَ را هرج و مرج و نظام ر

ای را در ی آن هر یکباید که به واسطهای از تدبیر مینوع
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ای که مستحق آن است وادارد و قانع گرداند و به حق منزلت

خویش راضی سازد و دست تعدی و تصرف او را در حقوق 

 «و مراتب دیگران کوتاه کُنَد.

رانی وره حُکمی دمجتهدای چون سیدجعفر کشفی، در آستانه

ها، به لزوم ناصرالدین شاه، از مدعای عدم برابری انسان

جا به لزوم وجوب حکومت، و اطاعت از حاکمان، و از آن

ها در همان انسان« کوتاه کردن دست تعدی و تصرف»وجوب 

ای جا، مفاهیمرسید. اما، در این، می«حقوق و مراتب دیگران»

« قدیم»، در تداول «یگرانحقوق د»و « هاتساوی انسان»چون 

ها و عبارات، با همان شد، در حالی که، این واژهمطرح می

ی حکومت ناصرالدین شاه، ی دورهصورت گذشته، در میانه

گاه مفاهیم جهان جدید، ، و در جای«جدید»بر اساس تداول 

ای چون ملاعلی کنی و شیخ شدند. مجتهدینمطرح می

ی کلمه»را « آزادی»بود که الله نوری، بر همین اساس فضل

، هنوز «جدید»، در تداول «آزادی»دانستند. مفهوم می« قبیحه
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راه به ذهن و ضمیر مجتهدین شیعه نبرده بود. معنای این سخن 

، آگاهی «جدید»آن نیست که اگر مجتهدین شیعه از آن مفاهیم 

ها وارد داشتند حتماً و قطعاً از در موافقت با التزام به آن

ای که به ی کسانند، بلکه، مراد این است که مواجههشدمی

پرداختند، با حامیان و منادیان مفاهیم می« جدید»طرح مفاهیم 

گفت و گوی »ای بود مبتنی بر ، بر سبیل تمثیل، مواجهه«قدیم»

اهمیت فهم این نکته را در فصول آتی بیشتر نشان «. کرَها

تنها حامیان که نه ای پیرامون این مسئلهخواهیم داد، در بحث

دانستند، نمی« جدید»چیزی از مفاهیم « قدیم»و منادیان مفاهیم 

« جدید»بلکه، در بسیاری از موارد، حامیان و منادیان مفاهیم 

، دچار انواع جهالت بودند. در «قدیم»نیز نسبت به مفاهیم 

ای بود که وقتی از جانب ایرانیان مسلمان، مدعای چنین شرایط

شد، شیخ ی حقوق مطرح میم ایران در عرصهبرابری مرد

اگر این قانون دولتی  !ای ملحد »گفت: الله نوری میفضل

مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات؛ و اگر 
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چه در چند سطر قبل نوشته مخالف اسلام است منافی با آن

ای . کندنمی چه مخالف اسلام است قانونیتشده که آن

که تو غیرت! ببین صاحب شرع برای اینشرف! ای بیبی

منتحل به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرمود و امتیاز داد تو 

گویی من کنی و میرا، و تو خودت از خودت سلب امتیاز می

 هباید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. الا لعن

    «.الله علی من لا یعرف قدره

بود که وقتی حامیان « ی کرَهاگفت و گو»در راستای همان 

حامیان »خواهی، مخالفان آن جنبش را جنبش مشروطه

شد نامیدند، این فریاد از اردوگاه رقیب شنیده میمی« استبداد

دهند که عجب است که به خلط مبحث اشاعه می»که: 

که البته باید مستبد باشند؛ طلبان مستبدند، و حال آناسلام

جا، در این« ای بر استبداد است.دیناساس اسلام، بلکه، هر 

به کار « قدیم»، در یک سوی ماجرا، به تداول «استبداد»ی واژه

در «. جدید»شد، و در سوی دیگر ماجرا، به تداول گرفته می



د | 344 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ای دیگر در همین زمینه، میرزا آقاصادق مجتهد تبریزی، نمونه

خواهی، و مشخصاً در در مقام مخالفت با جنبش مشروطه

، بر این نظر بود که «جدید»ه به حامیان و منادیان مفاهیم حمل

تعجب از این »و تأیید ظالم نیست: « ظلم»به معنی « استبداد»

گویند در دولت استبدادیه ایران، ظلم هایی دارم که میاحمق

گوید: ظلم عبارت از استبداد از حد گذشته و... طبیعی می

د را ظلم و مشروطه گویی؟!... استبدااست. احمق تو چرا می

را تقلیل ظلم گفتی و به همین رشوت، تقلیل ظلم را به بعضی 

ها گرفتند و به از علما دادند، فتوای وجوب مشروطه را از آن

ی ملل کفر و آیین اروپا نمودند و ی طریقهآن فتوی، اقامه

نوشتند خصوص به بعض علمای عتبات که این طور نیست، 

غمبر رفت و شماها سبب شدید، باور شما را گول زدند، دین پی

ها را متهم به جنب استبداد نمودند شدت کردند، نکردند... آن

تر در اجرا و استحکام مقصود و طبیعیان سعی و کوشش و بیش

 «نمودند.
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خواهی، در مواجهه با ی پیروزی جنبش مشروطهدر آستانه

هایی چون ، که از سرچشمه«قدیم»ای مبتنی بر دیدگاه

را « برابری»کرد، و سیدجعفر کشفی تغذیه می« الملوکهتحف»

دانست، و در ادامه، به امثال ملاعلی باعث نابودی انسان می

ی کلمه»را « آزادی»رسید، و الله نوری میکنی  و شیخ فضل

ای از دانست، دیدگاه دیگرای مطرح شد که نمونهمی« قبیحه

، «ف ملتحقوق و وظای»ای تحت عنوان آن را در رساله

کنیم. ذیل عنوان این رساله، از باب براعت مشاهده می

«. آزادی، برابری، برادری»شود: استهلال، این شعار نوشته می

ی پیروزی جنبش ای از این رساله، که در آستانهدر بخش

، «مساوات»خواهی قلمی شده، نویسنده درباره مفهوم مشروطه

کامله )نه در حقوق،  مساوات»پردازد که: به طرح این نظر می

شود، زیرا تساوی در حقوق علاوه بر اینکه اسباب اخلال نمی

ی با آن، ابداً در مبنای انتظام است( در اَشغال و فواید راجعه

قانون طبیعت نیست، زیرا خداوند انسان را در قوّت و ادراک، 
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مختلف خلق فرموده و اگر غیر از این بود، چطور مردم 

جا، اگرچه همان مدعیات در این« ی کنند؟توانستند زندگمی

تساوی »ملاعلی کنی و سیدجعفر کشفی درباره مذموم بودن 

نه در »شود، اما نویسنده با این قید که مطرح می« انسانها

« قدیم»کوشد تا از وضعیت ، از اصل و اساس، می«حقوق

، در بخش دیگرای «برابری از منظر حقوق»خارج شود. مدعای 

انسان اگرچه در »شود: اله، به این شکل مطرح میاز همین رس

سان نیست و حقوق مساوی است، ولی مشاعر همه یک

شوند و از برای کس در یک حال و یک زمان متولد نمیهمه

همه به یک اندازه اسباب نشو و نما مهیا نیست... فرد فرد ملت 

منحصر به اشخاص  ]ثروت عموم[اند وشریک در اعمال

ی علاوه بر مسئله« بقات مخصوصه نیست.مخصوصه یا ط

ی رساله، پرسش بنیادین ، نویسنده«برابری از منظر حقوقی»

هیچ »کند: ی حقوق اساسی، مطرح میدیگرای ناظر به عرصه

ای محکوم دیگری نیست. آیا نه این است که در طبیعت، انسان
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سان خلق شده؟ پس، از روی کدام موضوع یکی حاکم آنها یک

« جدید»ای این پرسش، لزوماً پرسش« ی تواند شد؟...بر دیگر

نیز، بارها از مناظر متعدد و متنوع این « قدیم»نبود. در وضعیت 

گونه که اشاره شد، دیدگاه پرسش مطرح شده بود. اما، همان

ی ی دومِ دورهبودن انسان، در نیمه« ی الهیودیعه»قائل به 

« یودیعه»ه خداوند حکومت ناصرالدین شاه، بر این نظر بود ک

خود را در اختیار پادشاه قرار داده، و بر این اساس، پادشاه 

حاکم بودن بر مردم را کسب کرده است. در دفتر « حق الهیِ»

ای از نوع و پیشین از همین پژوهش، نشان دادیم که مدعیات

دفع افسد به فاسد، و »و « حکومت جائر در دوران غیبت»لونِ 

بر « حق الهی»، در معنا و مبنای این نوع «دفع اقبح به قبیح

زمین واقعیات ملموس و مشهود تاریخی در ایران، خلل و 

 کند. ای وارد نمیخدشه

خان مستشارالدوله، سالار و میرزا یوسفخان  سپهمیرزا حسین

، بدل به «بیرون قدیم»، در وضعیت «مشکل ایران»با قرار دادن 
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ی واهی شدند. اما مسئلهخگذار جنبش مشروطهپدران بنیان

ی سیاست، دارای توابع بودنِ انسان در عرصه« ی الهیودیعه»

سالار و مستشارالدوله، و توالی دیگرای نیز بود. اخلاف سپه

کوشیدند تا این نوع توابع و توالی را به عنوان ابزارهاای در 

ای خواهی، به کار گیرند. یکجهت پیروزی جنبش مشروطه

گونه که نشان دادیم، از این قرار و و توالی، هماناز این توابع 

باید « ی الهیودیعه»بر این مدار بود که حکومت نیز به عنوان 

گرفت. فرجام این ماجرا چیزی جز در اختیار پادشاه قرار می

)مردم و « ی الهیودیعه»این نبود که پادشاهِ دارای دو 

 حکومت(، از مرزهای سلطه و سیطره بر ساحت زیست

کرد. در چنین نشینی نمیوجه، عقباجتماعی، به هیچ

ای، حدود یک دهه پس از مرگ ناصرالدین شاه، وقتی شرایط

کرد، « فرمان مشروطه»خلف او، اقدام به صدور 

خواهان ایرانی، در متن آن فرمان، مناقشه کردند. مشروطه

مظفرالدین شاه، حدود یک سال پیش از صدور فرمان 
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نی خطاب به صدراعظم وقت، مبنی بر مشروطه، طی فرما

چنان که مکرر این »، چنین نوشت: «عدالتخانه دولتی»تأسیس 

سیس عدالتخانه أایم، ترتیب و تنیت خودمان را اظهار فرموده

دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر 

بالصراحه مقرر که تر است و این است مقصود مهمی واجب

ای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه فرماییم برمی

که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره 

ایران عاجلاً دایر شود بر  هاست باید در تمام ممالک محروس

ی ای که میان هیچ یک از طبقات رعیت مطلقاً فرقاوجه

ی که در اگذاشته نشود و در اجرای عدالت و سیاسات به طور

اشخاص و  هاین قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظ هامننظام

البته به همین  د.جداً ممنوع باشو  وجه قطعاًهای بیطرفداری

ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را 

مرتب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات 

قبیل مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این 
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همه  ماست مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی

خط ما را هم به عموم ولایات تمقبول خواهد بود. همین دس

 « .ابلاغ کنید

قانون معدلت اسلامیه  »این فرمان پادشاه، در راستای اجرای 

که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره 

میان هیچ یک از »راه بود که م، با تأکید بر این نکته ه«است

در حالی که، جمع « .طبقات رعیت مطلقاً فرقی گذاشته نشود

میان این دو مورد، در مرزهای امتناع قرار داشت. اجرا و انجام 

، بر زمین واقعیات ملموس و مشهود، «احکام شریعت مطهره»

، نداشت. «فرق گذاشتن میان طبقات رعیت»معنا و مبناای جز 

الله نوری درباره یشین، نشان دادیم که شیخ فضلدر فصول پ

از منظر حقوقی، آشکارا مشروطیت را در « مساوات»این نوع 

ناسازگاری محض و محض ناسازگاری با اسلام دانسته بود: 

این است که  ]قانون اساسی[یکی از موارد آن ضلالت نامه »

ی از ارکان ا... و این یک]هستند[افراد مملکت متساوی
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حضرات .. ماند.طه است که به اخلال، مشروطه نمیمشرو

جالسین بدانند مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که 

چنین، در همین زمینه، هم «محال است با اسلام حکم مساوات.

الله نیز اشاره کردیم. به دیدگاه مجتهدین مخالفان شیخ فضل

بر این نظر بود برای نمونه، میرزای نائینی، درباره همین مسئله، 

قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاسات »که 

اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین است... و 

حقیقت آن در شریعت مطهره عبارت از آن است که هر 

ی به طور قانونیت و بر اای که بر هر موضوع و عنوانکمحُ

ی اجرا نسبت به هوجه کلیت مرتب شده باشد در مرحل

این  «مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود...

فهم و درک و دریافت نائینی از مسئله مذکور، شاهد عادلِ عدم 

آگاهی او از معانی و مبانی جهان جدید است. نائینی 

گرفتار آمده بود که « قدیم»بست دانست، و چنان در بننمی

برابری در برابر »کرد، درباره ح میچه مطرتوانست بداند آننمی
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بود، در حالی که، مشروطیت، از منظر حقوق اساسی، « قانون

 «. برابری در قانون»ای بود برای تحقق نظریه

، نشان داد که مظفرالدین «خانه دولتیعدالت»فرمان تأسیس 

شاه نیز هنوز از معانی و مبانی تحولاتی که در ایران، از منظر 

او، دانست. همجام شده بود، چیزی نمیحقوق اساسی، ان

کرد، و « فرمان مشروطه»حدود هشت ماه بعد، اقدام به صدور 

جا که حضرت از آن»در متن نخستِ آن فرمان، چنین نوشت: 

تعالی جل شأنه، سررشته ترقی و سعادت ممالک باری

محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون 

طبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان ما را حافظ حقوق قا

قرار داده، لهذا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان 

تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و 

تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر 

یم دولتی و مملکتی بموقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شد

زادگان و علماء و که مجلس شورای ملی از منتخبین شاه
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قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف، به 

انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه طهران تشکیل و تنظیم 

شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه، مشاوره 

خواه زرای دولتعمل آورده و به هیئت وه و مداقه لازمه را ب

بختی ایران ی که برای سعادت و خوشاما در اصلاحات

خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید، و در کمال امنیت و 

اطمینان، عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و 

احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به 

ح و به موقع اجرا عرض برساند که به صحه همایونی موش

خط مبارک، موجب این دسته بدیهی است که ب .گذارده شود

نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را نظام

موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا 

خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون الله تعالی 

ن عدل ماست افتتاح و به مجلس شورای مرقوم که نگهبا

اصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس 
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خط مبارک داریم که سواد دستو نیز مقرر می .شروع نماید

را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که 

راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع،  تماماً

ول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت الحال مشغو مرفه

 «.زوال باشندبی

خواهان مواجه ای از مشروطهاما، این فرمان، با اعتراض بخش

منتخبین »گان مجلس را شد. پادشاه، در متن فرمان، نماینده

زادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و شاه

خواهان، به ز مشروطهای ادانسته بود. بخش« ...تجار و اصناف

این بخش از فرمان اعتراض کرده و خواستار استفاده از عبارت 

گونه اقدام به تصحیح آن شدند. پادشاه نیز این« منتخبین مردم»

در تکمیل دستخط سابق خودمان... که امر و فرمان »فرمان کرد: 

در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجدداً برای 

هالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما که عموم اآن

داریم که مجلس مزبور را به شرح واقف باشند امر و مقرر می
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خط سابق صریحاً دایر نموده و بعد از انتخاب اجزای دست

نامه مجلس شورای اسلامی را مجلس فصول و شرایط نظام

موافق تصویب و امضای منتخبین به طورای که شایسته ملت 

ت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایید که به شرف و مملک

عرض و امضای همایونی ما توشیح و مطابق نظام نامه مزبور 

 «این مقصود مقدس انجام پذیرد.

 »ی اول مجلس شورای ملی، در واقع، گان دورهنماینده

زادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و منتخبین شاه

بودند، « ...به انتخاب طبقات مرقومه ملاکین و تجار و اصناف،

اما، توجه و تکیه  و تأکید بر این نکته که در متن فرمان پادشاه، 

ای نوشته شود، از اهمیت فراوان« منتخبین ملت»باید عبارت 

ی فرمان پادشاه، همه، در متن تصحیح شدهبرخوردار بود. با این

جلس م»برانگیز دیگرای نیز وجود داشت: عبارت مناقشه

الااسلام کرمانی در درباره این مورد، ناظم«. شورای اسلامی

در »... ، به چند ماجرا اشاره می کند: «تاریخ بیداری ایرانیان»
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 ]مشیرالدوله[باب مجلس شورا مذاکره بود. صدراعظم 

گفت که شورای اسلامی باید باشد. آقا حسین بروجردی می

ن شورای ملی گفت شورای ملی باید باشد. صدراعظم گفت م

ی ملت شورای ملی را دهم. آقا سیدحسین گفت ما به قوهنمی

در ادامه، مذاکرات با صدراعظم در همین راستا، « گیریم...می

خط سابق را تغییر قرار شد دو دست»رسد که: جا میبه این

خط بنویسند و نیز در دهند و مضامین هر دو را در یک دست

اند باید به این ی نوشتهخط که مجلس شورای اسلامدست

جا، علت این در این« عبارت مجلس شورای ملی تبدیل شود...

چه شاید بعضی به »...تغییر عنوان، دارای اهمیت فروان است: 

اغراض شخصیه یکی از مبعوثین را تکفیر کنند و آن وقت 

کند. و شاید یک بگویند کافر در مجلس اسلامی چه می

 ملائی پیدا شود که به غرض اللهای مانند شیخ فضلزمان

شخصی خود همه اهل مجلس را تکفیر و لااقل تفسیق کند آن 

وقت محرک مردم شود که کافر و فاسق را به مجلس اسلامی 
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ی یهود و ارامنه و مجوس نیز که طایفهچه کار است. دیگر آن

باید منتخب خود را به این مجلس بفرستند و لفظ اسلامی با 

در نهایت، بر « سازد. مناسب لفظ ملی است...ها نمیورود آن

خواهان، پادشاه گونه انتقادات و ملاحظاتِ مشروطهاساس این

، «مجلس شورای ملی»را به « مجلس شورای اسلامی»عبارت 

 تغییر داد.

، «لایحه ملت»، در بخشی از «فرمان مشروطه»پس از صدور 

لس در تأیید تأسیس مج« جانب ملت»ای بود از که خطابه

المتکلمین قرائت شورای ملی، و توسط آقاشیخ مهدی سلطان

شبه نیست که استقلال سلطنت موقوف »شد، چنین آمده بود: 

به ثروت رعیت و تربیت ملت است و تربیت ملت موکول به 

استقلال سلطنت، ملت اگر رأی شخص و شورای ملی 

خواست برای حفظ بیضه اسلام و قدرت سلطنت بود و دولت 

قبول این استدعا را فرمود برای تقویت ملت و اختیار هم که 

در ادامه، بر این نکته تأکید « ها در ترقی مملکت بوده...تامه آن
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ها به هیئت مجلس در بیداری ملت و آگاهی آن»شود که می

حقوق مشروعه خود نهایت مساعدت را به جای آورند تا ملت 

محفوظ  هم بتواند با نهایت قدرت حقوق سلطنت خود را

 «دارد...

، در نطق مظفرالدین شاه «ملت و سلطنت»این نوع ارتباط میان 

ای دیگر ی انتخابات مجلس، به گونهپس از تصویب نظام نامه

ای است و و بالعکس ای متضمن حقهر تکلیف»مطرح شد: 

ای. باید اساس موافقت میان دولت ای متضمن تکلیفهر حق

ده شود تا خیالات و نیات ای گذارو ملت بر شالوده صحیح

ی به عکس نبخشد و حدود محفوظ باشد تا در صحیحه نتیجه

پادشاه، در ادامه، معنا « ایفای حقوق هم افراط و تفریط نشود.

تکلیف » گونه اعلام می کند: را این« حق و تکلیف»و مبنای آن 

ما لطف و مهربانی است و تألیف قلوب، تکلیف نوکر اطاعت 

جرای وظایف خدمت سلطان، ولی هر کدام در فرمان است و ا

جای خود... نوکر نظامی باید بگوید من امتثال امر و اجرای 
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کنم به هرچه فرماید، ولی پادشاه دانا که به فرمان پادشاه را می

ی خود واقف و بصیر است خیر و مصلحت رعیت و تبعه

دان ای که رعایای خود را مانند فرزنداند چه فرماید. پادشاهمی

گذارد یقین است جز ها نمیای مابین آنخویش دارد و تفاوت

دارد، مگر وقتی که مهربانی درباره رعیت خود چیزی روا نمی

رعیت از حد خود تجاوز نماید و به نصیحت و موعظت گوش 

ها را متنبه نمود این تنبیه ندهد در این این صورت البته باید آن

ای که پدر فرزند را هم از روی محبت است مانند تنبیه

نماید... باری، باید اساس اتحاد و اتفاق دولت و ملت را می

 «استوار کرد...

پدر و »ای از نوع و لون این نوع تکیه و تأکید بر وجود رابطه

ی میان پادشاه و مردم، در راستای همان مسئله« فرزندی

بر آن تأکید « فرمان مشروطه»ای است که پادشاه در بنیادین

رد بود. پادشاه، فرمان مذکور را با این مدعا آغاز کرده بود ک

تعالی جل شأنه، سررشته ترقی و سعادت حضرت باری»که: 
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ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص 

همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق 

ای یدگاهاین مدعا، بر اساس همان د« ...خودمان قرار داده

دانست که در می« ی الهیودیعه»شد که مردم را مطرح می

ای، مظفرالدین اختیار پادشاه قرار گرفته است. در چنین شرایط

، هم در نطق مذکور، مردم را در «فرمان مشروطه»شاه، هم در 

دانست. در حالی که، برابر شخصِ پادشاه دارای تکالیف می

وازین و معاییر جهان جدید، خواهانِ آگاه به مکوشش مشروطه

این بود که مردم بر اساس قانون، دارای حقوق، و در برابر 

رغم همان قانون، دارای تکالیف باشند. به دیگر بیان، علی

ای حقوق»، پادشاه هنوز خود را دارای «صدور فرمان مشروطه»

ی قانون چون بحرای افلاکی، در کوزهدانست که هممی« الهی

 گنجید. ، نمیو حقوقِ خاکی

ای که در مجلس اول پس از مجادلات و مباحاثات فراوان

گان مجلس درباره تصویب اصل یازدهم مطرح شد، نماینده
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قانون اساسی، در راستای اعلام وفاداری به پادشاه، و عدم 

خیانت به سلطنت، حاضر به ادای سوگندِ غیرمشروط نشدند. 

گند یاد کردن یکی از علل این امر، مخالفت کلی با سو

وکلا »گفت: زاده میگان بود. در این زمینه، حسن تقینماینده

دهند. قسم به نوکر و اجزای ها قسم نمیاند. به اینوکلای ملت

ای از اما، در سوی دیگر ماجرا، عده« دهند...مخصوص می

گان بر این نظر بودند که سوگند وفاداری به پادشاه و نماینده

ط به رفتار و اعَمال پادشاه باشد. صورت سلطنت، باید مشرو

ای ما اشخاص»نخست اصل یازدهم قانون اساسی چنین بود: 

که صاحبان امضای ذیل هستیم خداوند را به شهادت طلبیده 

الامکان تکالیف کنیم که حتیو به قرآن کریم قسم یاد می

مرجوعه خودمان را با کمال بینش و دقت و نهایت جد و جهد 

حضرت م و نسبت به متبوع معظم خود اعلیانجام دهی

شاهنشاهی راستگو و صادق باشیم و نسبت به اساس سلطنت 

ای از در یکی از جلسات مجلس، بخش« خیانت نورزیم.
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گان ضمن اعلام مخالفت با متن اصل یازدهم، این متن نماینده

ما خداوند را گواه و شاهد »گزین، ارائه کردند: را به عنوان جای

ای که دولت کنیم که مادامو به کتاب الهی قسم یاد می گرفته

قانون [ علیه و پادشاه عادل متبوع ما به مقتضیات این نظامنامه

راهی و مساعدت داشته و از اساس مجلس ما هم ]اساسی

حضرت خیانت تقویت فرمایند ما نیز نسبت به سلطنت اعلی

 «اشیم.ننموده و نسبت به متبوع معظم خود صادق و راستگو ب

هاای بود که از جانب ها، کوششها و بسی بیش از ایناین

گان مجلس شورای ملی، در جهت کشاندن پادشاه به نماینده

شد. معنا و مبنای این با مردم، انجام می« برابری»ی عرصه

ی ودیعه»، چیزای جز این نبود که نه مردم به مثابه «برابری»

برای « ای الهیودیعه»پادشاه  در اختیار پادشاه هستند، نه« الهی

مردم است. و چون چنین است، هم مردم و هم پادشاه، باید 

ای داشته باشند بر ای و حقوقدیگر، تکالیفدر جوار یک

اساسِ مبانی حقوق اساسیِ برآمده از جهان جدید. در راستای 
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ای از معانی و مبانی جهان جدید چنین فهم و درک و دریافت

گان همان مجلس، اصل سی و پنج متمم قانون بود که نماینده

ای است که سلطنت ودیعه»گونه تدوین کردند: اساسی را این

جا، خبر در این« از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.

ی ودیعه»نبود؛ نه مردم به عنوان « ی الهیودیعه»و اثرای از 

جا، حکومت مطرح شده بودند، نه حکومت. در این« الهی

ی ودیعه»به عنوان ودیعه، مطرح شده بود، اما نه  ]نتسلط[

ای بر اساس این اصل از قانون اساسی، حکومت، ودیعه«. الهی

است که نه از جانب خداوند، بلکه، از جانب ملت به شخص 

های عملی هایپادشاه مفوض شده. اجتهادات نظری و کوشش

خان سالار و میرزا یوسفخان  سپهامثال میرزا حسین

مستشارالدوله، به آشکارترین شکل ممکن در قالب این اصل 

از قانون اساسی، به ثمر نشسته بود. پیش از این نشان دادیم 

دانسته بود، اما، آن مدعا، « ی الهیودیعه»سالار، مردم را که سپه

، و ورود به وضعیت «قدیم»بست از منظرِ خروج ایران از بن
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ی ی دورهیگر بیان، در میانهمطرح شده بود. به د« بیرون قدیم»

سالار و مستشارالدوله، از حکومت ناصرالدین شاه، هدف سپه

دانستن مردم، قرار گرفتن ایران در مسیرای بود « ی الهیودیعه»

که فرجام محتوم آن، وصول به صورت نخست اصل سی و 

همه، وقتی طرح نخست پنج متمم قانون اساسی بود. با این

به محمدعلی شاه ارائه شد، او از تمامی  متمم قانون اساسی،

موارد مطروحه در آن قانون، فقط همان اصل را نپذیرفت. اما، 

بر زمین واقعیات ملموس و مشهود آن دوران، پادشاه در این 

واری برای جولان نظرات خود عدم پذیرش، میدان فراخ و هم

« به موهبت الهی»دید. بر همین اساس، فقط عبارت فراهم نمی

را به آن اصل افزود، تا در نهایت، اصل سی و پنج قانون اساسی 

ای است که سلطنت ودیعه» به این صورت به تصویب رسد: 

« به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.

ی دوم حدود دو سال پس از تصویب این قانون، رئیس دوره

دعلی مجلس شورای ملی، در راستای قانونی دانستن خلع محم
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گونه بر همان اصل سی و پنج قانون شاه از مقام پادشاهی، این

که سلطنت ی اینبه ملاحظه»اساسی تکیه و تأکید کرد: 

ای است که از جانب ملت تفویض به یک شخص ودیعه

تواند پس بگیرد، و در آن موقع، در طور میشود، همانمی

ما، جا مجلس عالی منعقد شد مرکب از تمام طبقات علاین

گان و غیره، و در آن مجلس عالی محمدعلی زادهاعیان، شاه

 « میرزا از سلطنت خلع شد.

واری مسیر فهم این مسئله کوشش ما در فصول آتی، هم

خواهی، و رغم پیروزی جنبش مشروطهخواهد بود که علی

تدوین و تصویب قانون اساسی، منبع هنجارگذار جدید در 

 هاای مواجه شده بود.    الشساحت زیست اجتماعی، با چه چ
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ام، این ها آگاهجا هستم و از سنتبه نظر من که اهل این
اش مورد احترام ش از رعایتای است که نقض آن بیرسم
 000است

 هملت _ویلیام شکسپیر 
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(، پس 1268مهر  28)  1307صفر  24صرالدین شاه قاجار، نا

از حدود شش ماه، از سومین سفر اروپا، به ایران بازگشت. 

پیش از این نشان دادیم که پادشاه، پس از بازگشت از این 

ی بنیادین ، به دو نکته«مجلس شورا»سفر، خطاب به اعضای 

کشورای که، ایران در جهان به عنوان اشاره کرد. نخست این

امنیت، شناخته شده، و این شهرت، باعث قانون و بیبی

چه داعی شده است که »ساری متولیان حکومت است. شرم

قانونی مشهور آفاق شود و از این ایران به عدم امنیت و بی

گین نقص و ننگ در پیش بیگانه و خویش سرافکنده و شرم

ره، از متولیان که، پادشاه، پیش از آن دودو دیگر این« ...باشیم

حکومت چنین خواسته بوده که برای انتظام امور در کشور، 

ای از ایشان، به طرح این مدعا بنویسند، اما عده« قانون»

با وجود شرع اسلام به قانون چه حاجت »پرداخته بودند که: 

پاسخ ناصرالدین شاه به هر دو مورد، این است که « ...است

و شباهت ندارد. از این  قانون دولت به امور مذهب ربط»
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ساعت بروید لوازم تحریر قانون را از کتب و اطلاعات و 

ها فراهم کنید. این خدمت را به دولت و مترجمین و نویسنده

 «.مملکت خودتان به فرایض و واجبات دینی مقدم دارید

ی زمانی آن سخنان ناصرالدین شاه، تا مرگ او، حدد فاصله

ی آن سخنان، تا آغاز فعالیت دورهی زمانی هفت سال، و فاصله

نخست مجلس شورای ملی، حدود هفده سال است.  طی این 

ای در ی هفت ساله و هفده ساله، تحولات بسیار مهمدو دوره

های جهان جدید، روی داد. ی مواجهه ایران با فرآوردهعرصه

این نوع تحولات، در جوار تحولات پیش از این دوره در همین 

ی ای، از دورهتوان، با ملاحظاتدأ آن را میعرصه، که مب

ی عهدی عباس میرزا سراغ گرفت، سیماای از مواجههولایت

، در ایران بودند. اما این نوع مواجهه، تنها «جدید»و « قدیم»

ی ایران با جهان ای به نام مواجههی کلانیک بخش از مسئله

ای در ی بنیادینجدید بود. سوی دیگر این مواجهه، مسئله

ی ی تاریخ اندیشه در ایران است، که طی حدود دو سدهعرصه
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، مورد «کالمعدوم النادر»ای، مصداق اخیر، جز در موارد نادر

توجه و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش و بررسی و ارزیابی 

ای می تمامی ابعاد و اعماق این مسئله، دفترِ مستقل و مبسوط

ه به مبانی مورد نظر در بحث جا، با توجطلبد، اما، در این

 ای به آن مسئله خواهیم داشت.حاضر، اشارات

ی نظامات نظری مختلف ی مذکور، مواجههمعنا و مبنای مسئله

ی ی مواجههدیگر، در آستانهموجود در تاریخ ایران، با یک

 ایران با جهان جدید است. به دیگر بیان، تا پیش از آغاز

و بطن واقعیات موجود  ید، در متنی ایران با جهان جدمواجهه

ای میان نظامات نظری و مشهود در تاریخ ایران، مواجهه

سنت »ای شکل گرفته بود که فرآیندِ این مواجهه را مختلف

 نامیم. می« ایران

ی خواهی در ایران، در عرصهتا پیش از آغاز جنبش مشروطه

، چندین نظام نظری وجود داشتند که فرآیند و «قدیم»

کردند. این های مربوط به خود را به اهل ایران ارائه میآوردهفر



د | 371 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

نظامات نظری، پس از فروپاشی حکومت ساسانی، و بسط 

خواهی، شامل چهار اسلام در ایران، تا برآمدن جنبش مشروطه

نظام نظری  -2نظام نظری ایران باستان  -1بخش بودند: 

نظام  -4کلامی( -نظام نظری الهیات اسلام )فقهی -3فلسفی 

 نظری عرفانی.

هر کدام از این چهار نظام نظری، در متن و بطن خود، دارای 

ای ای بودند. اما، فرآیندهای متعدد و متنوعها و گرایشنحله

که هر کدام از این نظامات نظری بر اساس آن، به فهم و درک 

ها و دریافت از جهان و انسان، و مناسبات مربوط به آن

ای بود. به دیگر بیان، ی مبانی ثابت و مشخصرسیدند، دارامی

موضوع، غایت، »هر کدام از این چهار نظام نظری، از منظر 

ای بودند. در دارای موازین و معاییر مستقل و مشخص« روش

این میان، نظام نظری ایران باستان، در متن و بطن خود، دارای 

اما،  تعدد و تنوع بیشترای نسبت به سه نظام نظری دیگر بود.

جهت، آن نظام نظری را در جوار سه نظام دیگر قرار به این
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گونه که اشاره شد، آغاز ورود دهیم که مبدأ بحث ما، همانمی

اسلام به ایران، و بسط اسلام در ایران است. بر این اساس، 

کنیم، ناظر چه به عنوان نظام نظری ایران باستان مطرح میآن

ت جهان و انسان، و مناسبات به فرآیند فهم و درک و دریاف

ای است که ایران در ظل و ذیل نظام ها، در دورانمربوط به آن

شاهنشاهی قرار داشته است. نظام شاهنشاهی، در آن دوران، 

قابل تقلیل به یک نظام سیاسی نبود. نظام شاهنشاهی، 

ای از فهم و درک و دریافت نسبت به جهان و ی نوعفرآورده

مثابه ابزاری در راستای سامان زیست انسان بود که به 

ای مشخص، مورد استفاده قرار گرفته اجتماعی، در ادوار تاریخ

ای بود. در این ادوار تاریخی، ساحت زیست اجتماعی، ساحت

قابل تقلیل به سیاست نبود، بلکه، سیاست، یکی از ابزارهای 

بخشی به امور در آن ساحت به شمار مهم در راستای سامان

ای ت. به دیگر بیان، نظام شاهنشاهی، اگرچه دارای تحققرفمی

ای قابل تقلیل به ی سیاست بود، اما، نظامبیرونی در عرصه
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سیاست نبود. جهت تقریب به ذهن، به این نمونه توجه کنیم 

که، نظام نظری فلسفی، در مقام فرآیند، دارای این توان و امکان 

ن یک نظام سیاسی؛ ای داشته باشد به عنوااست که فرآورده

، اما، این مورد، سبب «شاه -فیلسوف»برای نمونه، نظام 

شود که نظام نظری فلسفی را قابل تقلیل به سیاست بدانیم. نمی

های فرآیندِ نظام بنابراین، نظام شاهنشاهی، یکی از فرآورده

نظری ایران باستان بود، اما، این فرآورده، در راستای سامان 

آیندهای مربوط و معظوف به خود را زیست اجتماعی، فر

 داشت. 

چهار نظام نظری موجود در تاریخ ایران، هر کدام مبتنی بر 

ای از این نصوص، در مقام طرح ای بودند. بخشنصوص

ای درباره اصل و اساس آن نظام نظری مدعیات و توضیحات

ای دیگر، در مقام تبیین و تصحیح و تکمیل و بودند، و بخش

ی می و تفسیر و تأویل آن بخشِ نخست. مجموعهتوسیعِ مفهو

کند در راستای فهم معانی و این نصوص، فرآیندی ایجاد می
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آن نظام نظری « سنت»مبانیِ آن نظام نظری. این فرآیند اخیر را 

ای نامیم. بنابراین، هر کدام از آن چهار نظری، نصوصمی

ار نظام ساز، یا به دیگر بیان، هر کدام از آن چهداشتند سنت

نظری، سنتِ خود را داشتند. و چون چنین است، در تاریخ 

ی مورد بحث در این بخش، با چهار سنت ایران، در دوره

ایم: سنت ایران باستان، سنت فلسفی، سنت الهیات مواجه

، «نص»ی توان در واژهجا، میاسلام، سنت عرفانی. در این

شه، برگرفته از ای روا دانست. معنا و مبنای این مناقمناقشه

داند. ای است که نص را قابل تقلیل به متنِ مکتوب میدیدگاه

در حالی که، نص، اصولاٌ و اساساً قابل تقلیل به متن مکتوب 

ترین مبانی عدم فهم معانی و نیست. و این مورد، یکی از مهم

مبانی قانون اساسی در جهان جدید است، که در ادامه، به آن 

 خواهیم پرداخت. 

توان در نظر می« سنت ایران»چه به عنوان ز یک منظر، آنا

ای از تأثیرات فرهنگی و داشت، چیزی نیست جز مجموعه
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تمدنی آن چهار سنت، در تاریخ ایران، بر اهل ایران. اما این 

ی تاریخی مورد نظر مدعاای دقیق و عمیق نیست. در محدوده

لسفی و ما در این بحث، مبانی و مناشی سه نظام نظریِ ف

الهیات اسلام و عرفانی، در متن و بطن ایران نبود. نصوص 

ای از آثار بنیادین نظام نظری فلسفی، چیزی نبود جز بخش

شهرهای مطروحه درباره ساحت زیست اجتماعی در دولت

یونان باستان. نصوص بنیادین نظام نظری الهیات اسلام نیز 

حت زیست ای مربوط و معطوف به ساچیزی نبود جز مدعیات

اجتماعی در حجاز و بلاد پیرامون آن. نصوص بنیادین نظام 

ای از عرفان شرقی و نظری عرفانی نیز، چیزی نبود جز التقاط

های مسیحی. اما، در سوی دیگر ماجرا، نصوص نظام آموزه

نظری ایران باستان، مربوط و معطوف به وجوه فرهنگی و 

های تاریخی، سطرغم قبض و بای بود که علیتمدنیِ ایران

ای )فرهنگی و تمدنی( خود را حفظ کرده چنان تداوم سنتهم

 بود.
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ای، سه نظام نظری فلسفی و الهیات اسلام و در چنین شرایط

عرفانی، در واقع، محمل و مرَکب اتصال و انتقال نصوصِ 

های نظام نظری ایران باستان ی فرآوردهبه عرصه« غیرایرانی»

در « غیرایرانی»جا، با سه سنتِ در این بودند. به دیگر بیان،

ایم. اهل ایدئولوژی، معنا ، مواجه«سنت ایرانی»مواجهه با یک 

« دیگری»را جز از منظر حذف و هدمِ « غیر...»و مبنای 

در مقام حذف و هدم « غیرای»فهمند. در حالی که، هر نمی

« غیرای»ی مورد بحث ما، فرجام نیست. در عرصه« دیگری»

قرار « دیگری»وضع تناقض و تعارض )نه تضاد( با که در م

ای تعیین خواهد کرد. برای گیرد را علل و عوامل متعدد  متنوع

« غیر...»گاه که زبان فارسی، در مواجهه با جا و آننمونه، آن

سرایی بود که در راسای ای در یاوهقرار گرفت، این مدعا، آیت

رکوب و کشتار سبه  کذا(«)زبانانفارسی»تداوم زبان فارسی، 

 پرداختند. « زبانانغیر فارسی»
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ی فهم و درک و دریافتِ سنت ایران، از یک منظر، فرآورده

ای نصوص نظام نظری ایران باستان، و از دیگر منظر، مجموعه

هل از تأثیرات چهارنظام نظری مذکور، در تاریخ ایران، بر ا

باستان، ایران است. به دیگر بیان، سنت نظام نظری ایران 

ای است در راستای تداوم سنت ایران، اما، سنتِ سه نظام سنت

به نام « غیرای»هاای هستند در مواجهه با نظام دیگر، سنت

 سنت ایران باستان. 

سنت نظام نظری « غیرستیزیِ»این واقعیت تاریخی، به معنای 

است « خودای»ی ایران باستان نیست، بلکه، به معنای مواجهه

قرار « خارج»برآمده از « غیرای»که در مواجهه با  ،«داخل»در 

گرفته است. بر همین اساس، سنت نظام نظری ایران باستان، 

نبود، اما، سنت سه نظام « غیر»در نسبت با سنت ایران، در مقام 

هایی بودند که خود را نظری دیگر، در ابتدای ماجرا، سنت

ای ، جعل«ایرانیغیر»دانستند. بنابراین، عبارت می« غیرایرانی»

ای است که در عرصه ی سنت ایران نبود و نیست، بلکه، جعل
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ی یونانی، اسلام عربی، عرفان ی فلسفهدر ابتدای مواجهه

مسیحی، با سنت ایرانی، از جانب متولیان آن سه سنت -شرقی

مطرح شد. بنابراین، تاریخ سنت ایران، تاریخِ تلاش در این دو 

 راستا بود:

سنت فلسفی، سنت الهیات اسلام، سنت  ایرانی کردنِ -1

 عرفانی

 سیحی کردنِ سنتِ ایرانم-یونانی، عربی، شرقی -2

ای تاریخی گام در وادی مواجهه با جهان جدید ایران، در خلاء

ی سنت ایران با نگذاشت. آغاز آن مواجهه، آغاز مواجهه

های سنتِ اروپایی بود. پیش از آن دوران، هر کدام از فرآورده

ام نظری موجود در تاریخ ایران، بر اساس فرآیند و چهار نظ

دیگر داشتند. ای بنیادین با یکهای خود، مواجهاتفرآورده

برای نمونه، در راستای سامان ساحت زیست اجتماعی، هر 

ای داشتند. بر اساس کدام از آن چهار نظام نظری مدعیات
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ران ، حقوق و تکالیف اهل ای3مدعیات نظام نظری الهیات اسلام

در ساحت زیست اجتماعی، مطلقاً متفاوت بود با حقوق و 

ای که سه نظام نظری دیگر، در همین ساحت، برای تکالیف

ای، فرآیند و اهل ایران قائل بودند. در چنین شرایط

های کدام یک از آن چهار نظام نظری باید در راستای فرآورده

قرار سامان زیست اجتماع، در محور و مدار انتظام امور 

ی حقوق اساسی، و ای در عرصهگرفت؟ هرگونه پژوهشمی

ی مشروطیت و تدوین و تصویب ای از آن، مانند نظریهتوابع

قانون اساسی مکتوب، که بدون ابتنا بر این پرسش بنیادین 

انجام شود، از لحاظ علمی دارای اعتبار و در خور اعتنا نخواهد 

رح این پرسش بنیادین ی ایجاد و طبود. اما، رسیدن به مرحله

ای درباره مشخصات و مختصات سنت ی بحثنیز بدون ارائه

 ایران، در مرزهای امکان قرار نخواهد داشت. 

                                                           
رباره به تفصیل د ،«افول فقه»؛ در کتاب در دفتر پیشین از همین پژوهش 3

 م.ایهبحث کرد یاین موضوع ارائه
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در تاریخ ایران، هر کدام از آن چهار نظام نظری، با توسل و 

کوشیدند تا با در های خود، میتمسک به فرآیند و فرآورده

نیرو و عاملِ برتر در راستای  اختیار گرفتن انواع نیروها، بدل به

ای سامان زیست اجتماعی شوند. به دیگر بیان، سنت

توانست بر ساحت زیست اجتماعی سلطه و سیطره یابد، می

که از توان و امکان برتری در مواجهه با سه سنت دیگر 

شد. شرطِ بنیادین تفوق در این مواجهات نیز برخوردار می

تر در جهت کسب و جذب شچیزی نبود جز توان و امکان بی

انواع نیروهای تأثیرگذار در این ساحت. بر زمین واقعیات 

ملوس و مشهود تاریخی، سنتِ غالب بر ساحت زیست 

ای بود که به انتظام امور در این عرصه، بر اجتماعی، سنت

پرداخت. این نوع قواعد و اساس قواعد و قوانین خود می

نامیم. ذکور را قانون اساسی میقوانین کلانِ برآمده از فرآیندِ م

ی خاصِ جهان بنابراین، قانون اساسی را تقلیل دادن به فرآورده
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جدید، محض جهالت و جهالت محض نسبت به معانی و 

 مبانی حقوق اساسی است. 

خواهی در ایران، سلطه و تا پیش از برآمدن جنبش مشروطه

ی هرکدام از آن نظامات نظری بر ساحت زیست سیطره

در ایران، بر اساس « قانون اساسی»شد که تماعی، باعث میاج

های آن نظام نظری، ایجاد شده و در مدار و محور فرآورده

خواهی، ی جنبش مشروطهامور قرار گیرد. اما، وقتی در آستانه

گونه که اشاره شد، این کنیم، همانبه سنت ایران اشاره می

باستان نبود. سنت  سنت، قابل تقلیل به سنت نظام نظری ایران

ای از چهار نظام نظری موجود در ایران در آن دوران، التقاط

رغم این التقاط، هر کدام از آن چهار تاریخ ایران بود. اما، علی

ی سنتِ نظام نظری در تلاش بودند تا باعث سلطه و سیطره

خود بر ساحت زیست اجتماعی شوند. برای نمونه، با آغاز 

هاای از نظام نظری عرفان و سویهحکومت صفوی، اگرچه 

نظام نظری ایران باستان و نظام نظری فلسفی در ایران موجود 
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و مشهود بود، اما، حکومت صفوی با تکیه و تأکید بر سنت 

های آن نظام نظری که از ای از فرآوردهالهیات اسلام )و بخش

عشری بود( به سلطه منظر فقهی و کلامی مربوط به تشیع اثنی

در  4ره بر ساحت زیست اجتماعی، دست یافت.و سیط

ی ی تاریخی، در راستای سلطه و سیطرهی از این دورههابخش

نظام نظری الهیات اسلام بر ساحت زیست اجتماعی، پادشاهان 

کردند. صفوی خود را به عنوان نائب مجتهدین شیعه معرفی می

در در آن دوره بود. « قانون اساسی»این مورد، یکی از اصول 

دفتر نخست از همین پژوهش، به موارد تاریخی متعددای در 

چون سلاطین »که: همین زمینه اشاره کردیم، از جمله این

در رعایت شرع انور مبالغه  -انار الله براهینهم الجلیه -صفویه

                                                           
ه ه و سیطربحث در فرآیند آن نوع سلط ،جاتوجه داشته باشیم که در این 4

ایم که حکومت هنشان داد« افول فقه»دانیم، و در است. به دیگر بیان، می

 ین و فقهایایج، با توسل و تمسک به مجتهدصفوی، بر خلاف تصور غلط ر

ر جا، فرآیندِ مذکوی سیاست کسب نکرد؛ در اینشیعه قدرت را در عرصه

 ت است.سی سیادر عرصه «قدرت»به معنی حفظ و بسط آن 
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اند و در طریقه حقه امامیه این است که صاحب تمام داشته

رسد که در ملک مىدانند و کسى را نملک، امام زمان را مى

اذن او یا اذن نایب او دخل و تصرف نماید، پس در امام بى

صلوات  -این وقت که امام زمان گیتى، حضرت قائم آل محمد

الشرایط عادل، غایب است مجتهد جامع -الله علیه و علیهم

هرکه باشد، نایب آن حضرت است تا در میان مسلمین حافظ 

آرایى از فضلا و و سپه دارىحدود الهى باشد. چون مُلک

گیرد لهذا هر پادشاهى را مجتهدان این زمان صورت نمى

مجتهد معظم آن زمان نایب خود کرده کمر او را بسته تاج بر 

نشانید و آن پادشاه، خود سرش گذاشته بر سریر سلطنت مى

کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر را نایب او تصور مى

بوده صورت شرعى داشته باشد، لهذا خلق به نیابت نایب امام 

شاه سلیمان صفوى مغفور را آقا حسین خوانسارى مبرور به 

نیابت خود بر سریر سلطنت اجلاس فرمود و بعد از او خاقان 
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مالک رقاب یعنى سلطان حسین صفوى را مولانا محمد باقر 

 «چنین سلاطین سلف را مجتهدان سلف.مجلسى، و هم

 شاهیم که بر اساس دیدگاه مذکور، در همان دفتر، نشان داد

این سلطنت »گفت: اسماعیل دوم، به فرزند محقق کرکی می

دارد حقیقتاً تعلق به حضرت امام صاحب الزمان علیه السلام می

 و شما نایب مناب آن حضرت و از جانب او مأذونید به رواج

ی مرا شما بیندازید و مرا شما احکام اسلام و شریعت. قالیچه

 ن مسند بنشانید تا من به رأی و اراده شما بر سریربر ای

 « دهی نشسته باشم.حکومت و فرمان

در آن دوران بودند، که « قانون اساسی»ای از ها، مصادیقاین

ی سنت نظام نظری الهیاتی بر ساحت بر اساس سلطه و سیطره

زیست اجتماعی، در محور و مدار امور قرار گرفته بودند. اما، 

بخش از جانب نظام نظری آن وجوه مشروعیتعلاوه بر 

ای از ناظران در آن دوران، تأثیراتی نیز از الهیات اسلام، عده

ی حکومت صفوی مشاهده نظام نظری ایران باستان، در عرصه
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گاه کردند. برای نمونه، انگلبرت کمپفر درباره جایمی

که قبلا رجوع به شاه بدون این»نوشت: پادشاهان صفوی می

ای تقدیم شده باشد در حکم جنایت ی شایستهفه و هدیهتح

که ضمن تعظیم غرا است. مخاطب قرار دادن وی قبل از این

ای است بزرگ. این سه بار خاک پای شاه را بوسیده باشند گناه

شباهت به پرستش خدا نیست مربوط به زمانی پرستش که بی

اند. اما اشتهاست که پادشاهان ایران، دنیا را زیر فرمان خود د

صاحب فعلی تخت و تاج چنان بدان عادت کرده است که با 

قدر از متصرفات ی قدیم آنکه ایران نسبت به ازمنهوجود آن

ی و اراضی خود را از دست داده، باز به هیچ وجه به مخیله

کمپفر « کند که این تشریفات را لغو کند.وی خطور نمی

زمانی »اه، لزوماً مربوط به پادش« تعظیم»دانست که آن نوع نمی

نبود. در « که پادشاهان ایران، دنیا را زیر فرمان خود داشته اند

تاریخ ایران، سنت نظام نظری الهیاتی، خلیفه و پادشاه را دارای 

طراز مقام خداوند بر زمین، دانسته بود. بر همین مقامی هم
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الحکما در اساس، در دوران حکومت قاجار، کسی چون رستم

الالباب پوشیده باد بر اولی»چنین می نوشت: « انون السلطنهق»

که در این عالم کون و فساد و جهان پر اضداد، بعد از شأن 

باشد، و از جانب خدا، الوهیت، شأن سلطنت و پادشاهی می

سلاطین و ملوک خلفای در ارض و اطاعتشان بر عالمیان 

جود الوکه خدای تبارک و عالی واجبفرض است. همچنان

حقیقی است، یعنی وجود همه موجودات به وجود ذی وجود 

این نوع دیدگاه « اند...الوجود مجازیاوست، پادشاهان واجب

سو، مبتنی بر سنت نظام نظری الهیاتی است، از دیگرسو، از یک

برداری های نظام نظری فلسفی نیز بهرهاز برخی از فرآورده

، «الوجودواجب»ارت الحکما به عبی رستمکرده است. اشاره

های نظام نظری فلسفی است، که در یکی از آن نوع فرآورده

ی سیاست، به کار گرفته راستای تحکیم مدعاای در عرصه

ای شود در راستای شده، تا در نهایت، بدل به نظریه
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ی سنت نظام نظری الهیاتی بخشی به سلطه و سیطرهمشروعیت

 بر ساحت زیست اجتماعی.   

، یکی از «عهدیولایت»ی ی تاریخی، نظریهنمونهدر دیگر 

های سنت نظام نظری ایران باستان است. از این نظریه، فراورده

ی عمل، استفاده کرد. در سفیان در عرصهابتدا معاویه ابن ابی

واره مورد توجه، ادامه، با بسط اسلام در ایران، این نظریه هم

فت. در دوران حکومت ای، مورد استفاده، قرار گرو در مقاطع

برداری قرار گرفت. در همین قاجار، این نظریه مورد بهره

راستا، قانون بر این اساس بود که فرزندای )پسرای( از پادشاه 

عهدی بنشیند که از جانب پدر و مادر، برآمده بر مسند ولایت

علی شاه قاجار، از ایل قاجار باشد. در دوران حکومت فتح

شاه، از مادرای او، محمدعلی میرزا دولتفرزند )پسر( ارشد 

بود غیرقاجاری؛ زیباچهر خانم گرجی. بر همین اساس، به 

عهدی نشست که فرزندِ جای او، عباس میرزا بر مسند ولایت

علی یکی از زنان قاجاری پادشاه بود؛ آسیه خانم، دختر فتح
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« قانون اساسی»ای از اجرای خان دولوی قاجار. این نیز، نمونه

ها بعد، در اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی، ود. سالب

 پسر به اولاد تعدد صورت در عهدولایت»چنین نوشته شد: 

 و رسدمی باشد زادهشاه و الاصلایرانی مادرش که پادشاه اکبر

 خاندان اکبر نباشد ذکور اولاد پادشاه برای که ایدرصورت

 نایل عهدیتولا رتبه به فالاقرب الاقرب رعایت با سلطنت

 برای ذکورای اولاد فوق مفروضه صورت در هرگاه و شودمی

 «.رسید خواهد او به عهدولایت حقاً آید وجود به پادشاه

سو، فرآورده ی مواجهه ی بنابراین، قانون اساسی، از یک

نیروها و عوامل متعدد و متنوع در ساحت زیست اجتماعی 

ای د، شرایط و ضوابطاست، و از دیگرسو، خود، در مقام فرآین

کند در جهت ایجاد قوانینِ دیگرِ ناظر به انتظام امور ایجاد می

در ساحت زیست اجتماعی. در بخش نخست، مواجهه میان 

ای که در پی سلطه و سیطره بر نیروها و عوامل متعدد و متنوع

ای است که ساحت زیست اجتماعی هستند، مواجهه
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قیم و غیرمستقیم، در ی آن، به صورت مستهای عمدهبخش

ی سیاست قرار دارد. پیش از این اشاره کردیم که عرصه

بخش به ساحت زیست ترین ابزارهای سامان، از مهم«سیاست»

بخشی به ساحت زیست اجتماعی، جز اجتماعی است. سامان

بر اساس تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد موجود در آن 

چه در مقام سایر افراد،  اجتماع؛ چه در مقام متولیان حکومت،

پذیر نخواهد بود. و چون چنین است، حقوق اساسی، امکان

های برآمده از موازین و معاییر اصولاً و اساساً یکی از فرآورده

جهان جدید، نیست. بنابراین، حقوق اساسی، نه قابل تقلیل به 

است، نه قابل تقلیل به جهان جدید. حقوق اساسی، « حقوق»

ل حقوق عمومی است، و حقوق عمومی، محصول و معلو

بخش به به مثابه ابزار بنیادین سامان« سیاست»بدون ابتنا بر 

ساحت زیست اجتماعی، جاای و پاای بر زمین واقعیات 

 ملموس و مشهود، ندارد. 
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ای مدوام است در وجه سیاسیِ حقوق اساسی، ناظر به کوشش

زیست راستای کسب و حفظ و بسط قدرت در راستای سامان 

ی نیروها و عوامل متعدد خود فرآورده« قدرت»اجتماعی. این 

ای با توسل و ای، گروهای است. برای نمونه، گاهو متنوع

ها و امکانات نظامی، ها و مهارتها و تواناییتمسک به قابلیت

کسب »ی جا، مرحلهکند. اینمی« قدرت»اقدام به کسب آن 

را باید با ابزارها و امکانات « قدرت»است. در ادامه، آن « قدرت

هاای حفظ کرد، و در ادامه، بسط داد. میدان اصلی و و توانایی

، ساحت زیست اجتماعی «قدرت»اساسیِ حفظ و بسط آن 

، بدون تعیین «قدرت»است. در این ساحت، حفظ و بسط آن 

حدود حقوق و تکالیف متولیان حکومت، و سایر افراد موجود 

پذیر نخواهد بود. بر این اساس، در آن اجتماع، امکان

، از متن و بطنِ زیست اجتماعی، و حقوق اساسی، «سیاست»

از متن و بطنِ تلاش در جهت کسب و حفظ و بسط قدرت 

آید. بنابراین، در راستای سامان زیست اجتماعی، بیرون می
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موضوع حقوق اساسی، تعیین و ترسیم حقوق و تکالیف 

غایت حقوق اساسی، سامانِ حکومت و افراد اجتماع است، و 

 حقوقیِ ساحت زیست اجتماعی. 

ی جنبش چهار نظام نظری موجود در تاریخ ایران، در آستانه

خواهی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، و به صورت مشروطه

ای داشتند مشحون از مدعیات و سلبی و ایجابی، سنت

کارهاای درباره سامان زیست اجتماعی. این مجموعه، راه

ی سنت ایران بود که در آن دوران، در مواجهه شکیل دهندهت

با جهان جدید قرار گرفته بود. در آن دوران، وجه غالب این 

ها و سنت، در راستای سامان زیست اجتماعی، فرآورده

های سنت نظام نظری الهیات اسلام بود. در دفتر نخست آموزه

از آغاز از همین پژوهش، به تفصیل نشان دادیم که تا پیش 

حکومت صفوی، ایران، در وجه غالب تاریخ خود، به صورت 

ی خلافت اسلامی مستقیم و غیرمستقیم، تحت سلطه و سیطره

ی تشیع قرار داشت، اما، نظام نظری الهیات اسلام، در عرصه
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مند از ارتباط میان سیاست ای نظامو تسنن، نتوانسته بود تبیین

های اسلام، مطرح کند. در و دیانت، ناظر به مدعیات و آموزه

ی سیاست از جانب ای، با کسب قدرت در عرصهچنین شرایط

ای قرار گرفتند. معنا صفویان، شیعیان در ایران، در موقعیت تازه

، از این قرار و بر این مدار بود که «موقعیت تازه»و مبنای این 

های پس از این دوره، شیعیان، با خروج از ظل و ذیل حکومت

مذهب، دارای این توان و امکان شده بودند که در ساحت سُنی

های مذهب خود عمل ها و آموزهزیست اجتماعی، به فرآورده

ی منبع هنجارگذار کنند. در این موقعیت تازه، سلطه و سیطره

ی حکومت صفوی، اسلام شیعی، روز به روز، با پشتوانه

ابتنا  افزایش یافت. فرجام محتوم این شرایط، چیزی نبود جز

 در ایران بر منبع هنجارگذار اسلامِ شیعی.« قانون اساسی»بیشترِ 

ی این بحث، از این دو عبارت استفاده اما، چرا تا کنون در زمینه

، دو دیگر، «سنت نظام نظری الهیات اسلام»ای، کرده ایم: یک

به این علت که سنت نظام «. منبع هنجارگذار اسلام شیعی»
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در صورت سلطه و سیطره بر ساحت نظری الهیات اسلام، 

زیست اجتماعی، از این توان و امکان برخوردار بود که با 

های خود را بدل به ها و آموزهی حکومت، فرآوردهپشتوانه

منبع هنجارگذار در ساحت زیست اجتماعی کند. به دیگر بیان، 

تواند از منبع یک نظام نظری، در نصوص و سنت خود، می

ای در ساحت زیست اجتماعی برخوردار مهنجارگذار مستقی

نباشد. برای نمونه، نظام نظری فلسفی، چنین است. بر این 

اساس، وقتی به منابع هنجارگذار در ساحت زیست اجتماعی 

، سراغ «فلسفه»کنیم، منبع هنجارگذارای با عنوان توجه می

تواند بر اساس نداریم. فلسفه، از آن جهت که فلسفه است، می

ینی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، به بحث درباره روش پیش

منابع هنجارگذار در ساحت زیست اجتماعی بپردازد. اما، خود، 

منبع هنجارگذار در ساحت زیست اجتماعی محسوب 

جهت شود. در حالی که، اسلام چنین نیست. اسلام، از آننمی

ای هنجارگذار که اسلام است، در ساحت زیست اجتماعی منبع
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رود. اسلام، علاوه بر ساحت زیست فردی و شمار میبه 

خصوصی، در ساحت زیست اجتماعی نیز مبتنی بر انواع 

بایدها و نبایدهاست. این هنجارها، در ظاهر ماجرا، مربوط و 

معطوف به اهل اعتقاد و التزام به آن دینِ خاص است. برای 

ی نمونه، هنجارهاای چون نماز گذاردن، پرداخت زکات، اقامه

داری، حرمت ربا و... فقط خطاب به اهل نماز جمعه، روزه

اعتقاد و التزام به دین اسلام است. به دیگر بیان، این هنجارها، 

ی برای غیرمسلمین، در مقام وجوب قرار ندارند. تا آغاز دوره

ی سنت ایران با جهان جدید، این نوع هنجارهای مواجهه

 مطرح درباره سامان ها و موازین و معاییرِاسلام، با روش

زیست اجتماعی، ناسازگاریِ بنیادین نداشتند. به دیگر بیان، 

التزام به هنجارهای برآمده از سنت نظام نظری الهیات اسلام، 

های اهل ایران را در ساحت زیست اجتماعی، با ناسازگاری

کرد. اما، با آغاز دوران نظری و عملیِ بنیادین مواجه نمی

جا که وجه غالب ان با جهان جدید، از آنی سنت ایرمواجهه
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آن سنت، در راستای سامان زیست اجتماعی، سنت نظام نظری 

الهیات اسلام و هنجارهای برآمده از آن بود، عمل به آن نوع 

هنجارها، اهل ایران را در ساحت زیست اجتماعی، با انواع 

های نظری و عملی مواجه کرد. با افزایش عمق و ناسازگاری

های جهان جدید به ایران، عمق و ی ورود فرآوردههدامن

ها نیز افزایش یافت. در چنین ی آن نوع ناسازگاریدامنه

های جهان جدید، که ناظر به وجوه ای، آن نوع فرآوردهشرایط

هنجارگذار در ساحت زیست اجتماعی بود، از هر طرف، در 

ن ی سیاست بودند. ایای جهت تأثیرگذاری بر عرصهپی راه

توانست جز بر اساس هدف کسب نوع تأثیرگذاری، البته نمی

 ی سیاست، باشد. قدرت در عرصه

ها، بر اساس بنابراین، سنت نظام نظری الهیات اسلام، طی سده

فهم مسلمانان مبتنی بر نصوص آن نظام نظری، پیوندای عمیق 

و وثیق با سلطه و سیطره بر ساحت زیست اجتماعی پیدا کرده 

از « سیاست»جهت که گونه که اشاره شد، از آنمانبود و، ه
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ترین ابزارها در راستای سامان زیست اجتماعی به شمار مهم

 نباشد. « سیاسی»توانست رود، اسلام نمیمی

ی منبع هنجارگذار اسلام بر یکی از مصادیق سلطه و سیطره

ای بود های جهادیهساحت زیست اجتماعی، فتاوی و رساله

حکومت صفوی و حکومت قاجار، از جانب  که در دوران

ای از این نوع شده بود. به بخشمجتهدین شیعه تولید و مطرح 

مستندات تاریخی، در دفتر نخست از همین پژوهش اشاره 

ی نبرد با سپاه عباس اول، در آستانهکردیم. برای نمونه، شاه

عثمانی، در پی کسب فتواای از مجتهدین شیعه بود که بر 

محسوب شوند. این « شهید»های آن جنگ ن، کشتهاساس آ

مجاهده با »...فتوا، سرانجام از جانب میرداماد مطرح شد: 

ی مدینه السلام بغداداند جهاد عسکر روم که محاصر قلعه

شرعی است و در حکم آن است که در معسکر امام واجب 

ی فرار الاطاعه واقع بوده باشد. و تقاعد از این جهاد به منزله

گریختن از معرکه ی قتال اهل بغی است، هر مومن که در  و
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این واقعه خالصاً مخلصاً لوجه الله الکریم و از برای ابتغا رضای 

الهی مقاتله و محاربه نماید، غازی فی سبیل الله است و اگر 

ی شهادت ی درجهی شهدا ملحق و رتبهمقتول شود به زمره

 «را مستحق خواهد بود...

های گونه فتاوی در جنگمت قاجار نیز ایندر دوران حکو

ایران و روسیه، بارها از جانب مجتهدین شیعه صادر شد. برای 

مطلق »نمونه، در همان دوران، شیخ جعفر نجفی اعلام کرد: 

جهاد و غزا، بعد از عقاید اسلامیه و ایمانیه، افضل از هر عمل 

ضلی است، حتی فرایض یومیه؛ اگرچه نماز را بنفسه، مزید ف

بر آن باشد، اما عمل جهاد به جهات خارجیه از نماز افضل 

ی همین فقره، آشکارا اعلام الغطا، در ادامهکاشف« است...

کنند، ای را که با شرکت در جهاد مخالفت میکند، کسانمی

هنگام ضعف مسلمانان، بر علما »توان و باید تنبیه کرد: می

جه دفع کفار و حفظ که متو ]پادشاه[واجب است اعانت رئیس 

که مردم را وعظ و نصیحت و امر ی اسلام است، به اینبیضه
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به معروف و سعی در جهاد کنند، و اگر کسی مخالفت کرد و 

علما قادر باشند، تعزیر کنند و اگر احتیاج به ضرب باشد، 

 «بزنند...

ی تاریخی دیگر، فتوای میرزای شیرازی در ماجرای نمونه

. این مجتهد شیعه، در مخالفت با آن است« رژی»قرارداد 

و توتون  الیوم استعمال تنباکو»قرارداد، چنین فتواای صادر کرد: 

الله فرجه بأی نحو کان در حُکم محاربه با امام زمان عجل

او، در ادامه، در مقام تأیید محتوای فتوای مذکور، هم« است.

ی چنین است هرچه سبب مداخلههم»این نکته را افزود: 

 « خارجه باشد در بلاد مسلمین...

، حکومت ایران تحت تأثیر فتوای «رژی»در ماجرای قرارداد 

یک مجتهد شیعه، نه تنها اقدام به ابطال قرارداد کرد، بلکه، 

ای در مقام خسارت ناشی از لغو آن قرارداد ی هنگفتهزینه

نبود، اما در « قانون»پرداخت کرد. فتوای میرزای شیرازی، 

ی سیاست، به ست اجتماعی، و مشخصاً در عرصهساحت زی
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ای هنجارگذار عمل کرد. در مواجهه با این ماجرا، مثابه منبع

 حقیقتاً»ناصرالدین شاه، در خفا، به طرح این نظر پرداخت که: 

 در چقدر که است تعجب محل مردم، و علما این حالت

 و حالت چه در دنیا حالا که فهمندنمی هیچ و هستند جهالت

 امیرتیمور زمان و عهد حالا کنندمی خیال  است. وضع چه

 اقتضاای ای،زمان هر ای،وقت هر... نادرشاه یا است گورکان

 کرد... رفتار سابق هایوضع و طورها به تواننمی حالا دارد.

 و عثمانی دولت آهن،راه و بانک و دخانیات سر بر ثانی در

 سال پنجاه حالا اند،دمی پیغمبر خلیفه را خود که آن، سلطان

 بالاترها اینها از دفعه صد چندین بلکه را هااین تمام که است

 داده و کرده اعطاء هاآن هایکمپانی و اروپ خارجه دول به را

 خلاف و شریعت و قرآن خلاف که دانستندمی اگر و است

 جهادیه فقره آن هنوز .دادندمی چرا است شانسلطنت استقلال

 بیچاره شاهِ علیفتح و طهران آمدند که نجف و کربلا علمای

 از انداختند، جدال و جنگ به روسیه دولت با واداشته را
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 حال به تا ایران دولت چه هر و نشده فراموش هاخاطره

 نجف و کربلا وقت آن علمای همان نصایح نتیجه از کِشد،می

 اَعلم البته شیرازی میرزاحسن حاجی است... خلاصه

 او عیب نداند، نجاری و سازیساعت اگر لیکن عُلماست،

 است، عاطل و عاری دولت، امور رموز و کارها از اگر نیست.

   « ندارد... ایبحث

این بخش از نظرات ناصرالدین شاه، درباره ماجرای فتاوی و 

های نظرات و تحریکات مجتهدین شیعه در ماجرای جنگ

این نوع مشی  ایران و روسیه دارای اهمیت فراوان است. او، از

کند که با آن نوع تحریکات، در مجتهدین شیعه انتقاد می

علی شاه، باعث ورود ایران به جنگ با ی حکومت فتحدوره

ی دوم ی ناصرالدین شاه، به دورهروسیه شدند. اشاره

های ایران و روسیه، در آن دوران است. پیش از ورود جنگ

ه مقامات لشکری و علی شاها، فتحایران به آن دوره از جنگ

چمن »کشوری و اعاظم مجتهدین شیعه را در مجلسی در 
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جناب »، به مشورت فراخواند. در آن مجلس «سلطانیه

مجتهدالزمانی آقا سیدمحمد اصفهانی و حضرات عالی درجات 

حاجی ملاجعفر و آقا سید نصرالله استرآبادی و جناب حاجی 

سایر علما و سیدمحمد تقی قزوینی و سیدعزیزالله طالش با 

زاده فضلای هر بلد، وارد اردوی کیوان پوی شدند و نواب شاه

گان و جمیع امرا و خوانین و توابین لشکر ظفرقرین به استقبال 

ایشان سبک عنان آمدند. مجتهدین انام را با انواع احترام و اقام 

تکبیرات و درود و سلام وارد خلوت سرای با احتشام کردند... 

مین سیاق جناب مجتهد انام حاجی ملا احمد روز دیگر به ه

نراقی و مرجع الایام حاجی ملاعبدالوهاب قزوینی وارد گشتند 

و از اجماع مجتهدین عظام در اردوی ظفر فرجام و تحریض 

جهاد با کفره ظلام عموم لشکر به طیب خاطر از جان و سر 

گذشتند. مجتهدین را کلاً صورت فتوی این که جهاد با کفره 

ه واجب است و منکر این عمل، متابعت شیطان و خلود روسی

در نار نیران را طالب. شاهنشاه آگاه به سبب رعایت شریعت 
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بود. جمیع امرا و وزرا اقدام در غرا، این معنی را مصدق می

جنگ را راغب بودند، مگر جناب مستطاب معتمدالدوله میرزا 

دول خان وزیر امور عبدالوهاب و حاجی میرزا ابوالحسن

خارجه... جناب آقا سیدمحمد و سایر آن دو نفر را پیغامات 

ی تکفیر، واهمه انگیز دادند و پس از آن پیغامات از واهمه

دیگر لب به انکار برنگشادند... ایلچی دولت روسیه با امنای 

شوکت علیه هرچه سخن از صلح گفت، به جز انکار از آن و 

سفیر دولت [ایلچی اصرار در جنگ جوابی نشنفت... بالاخره 

استدعای ملاقات مجتهدین عظام را نمود... مجتهدین  ]روسیه

که مهربانی با کفار بنا بر نص کلام ایزد  در جواب فرمودند

جبار حرام است و این معنی خلاف رسوم رسول انام و در 

ی ماه تر از روزهصورت رد ولایات باز جهاد با ایشان واجب

ر... به ایلچی فرمایش فرمود که پروصیام است. شاهنشه رعیت

و صلاح دولت است  ]دین[اکنون امر دایر فی مابین قوام ملت 
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و اختیار قوام ملت مرجح است بر صلاح دولت؛ در جاای که 

 «پای ملت در میان است، دولت را منزل بر طاق نسیان.

ی منبع هنجارگذار اسلام نمای، سلطه و سیطرهاین سیمای تمام

ای که زیست اجتماعی است؛ سلطه و سیطرهشیعی بر ساحت 

قانون »ای از آن، التزام متولیان حکومت و عموم مردم به بخش

 کشور است که از پاشنه تا پیشانی نشان از تفوق و« اساسی

 ی سیاست دارد.گرا بر عرصهی نیروهای اسلامغلبه

اما ناصرالدین شاه درباره مشی میرزای شیرازی در ماجرای 

 هر»چنین به طرح این نظر پرداخته بود که ، هم«رژی»قرارداد 

 و طورها به تواننمی حالا دارد. اقتضاای ای،زمان هر ای،وقت

علی شاه همین نکته را همان فتح« کرد... رفتار سابق هایوضع

ی حکومت خود به مجتهدای چون میرزای قمی نیز در دوره

ای مقتضی تهر دورای مربی طورای است و هر مل»گفته بود: 

علی شاه از این جهت برای میرزای این نکته را فتح« ای...دولت

ای، آن پادشاه را قمی نوشته بود که آن مجتهد شیعه، در نامه
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های سلطنت و فرمانروایی به تتبع سلاطین قبل از در رسم»

علی شاه، در پاسخ به میرزای فتح«. بعثت اشاره کرده بودند

هر دورای مربی طورای است و »که ینقمی، پس از تأکید بر ا

خواهد ، از آن مجتهد شیعه می«ای...ای مقتضی دولتهر ملت

علی شاه، در ادامه، فتح« ما را با سلاطین ملل دیگر نسنجند...»

هستم، و همین « سلطان اسلام»کند که من بر این نکته تأکید می

 پادشاهان»، در جهت برتری من بر «ملت احمدی»اتصاف به 

مصادقت ملت احمدی سلاطین اسلام را »، کافی است. «کفر

گونه مکاره را که مستلزم خیرات ای کافی است و اینمحمدت

نمای پادشاهان کفر که اثر آن شمار است بر جورهای عدلبی

جز رفاه نفوس اماره و رفع موانع شهوات غافلین نیست مزیتی 

خواهد قمی می علی شاه بر همین اساس، از میرزایفتح« وافی.

، او را فقط در التزام به «پادشاهان کفر»ی او با فارغ از مقایسه

اسلام، با اسلاف خود مقایسه کند، تا دریابد که او در التزام به 

اگر در پیروی این ملت غرا »است: « السابقون»اسلام، مصداق 
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یکی از سلاطین سابق را بر ما سابق یابند و حجت نمایند 

 «رواست...

جا، هرگز بر آن نیستیم که وقایع منجر به ایجاد و تداوم این در

تحریک »ای چون های ایران و روسیه را به علل و عواملجنگ

 تقلیل دهیم، بلکه، بحث در این است که در« مجتهدین شیعه

آن دوران، نفوذ و رسوخ منبع هنجارگذار اسلام شیعی در 

 وین نوع نفوذ ساحت زیست اجتماعی، تا چه اندازه بود، و ا

ای برای ایران بود. در رسوخ، دارای چه نوع توالی و توابع

ای درباره نقش حاجی میرزا سوی دیگر ماجرا، مدعیات

ی آقاسی، در مقام صدارت، در تحدید آن نوع سلطه و سیطره

س منبع هنجارگذار اسلام شیعی، جاای بر زمین واقعیات ملمو

 و مشهود تاریخی ندارد. 

مقام اول و دوم، و یشین، نشان دادیم که امثال قائمدر فصول پ

امیرکبیر، به مشکلات ناشی از آن نوع سلطه و سیطره، پی برده 

بودند. اما اصل و اساس مسئله این بود که در صورت توفیق 
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در جهت رفع آن نوع سلطه و سیطره، سامان زیست اجتماعی 

گرفت. بر اساس چه منبع هنجارگذاری باید صورت می

مقام، و قائم« مجلس وزارت»ای که پیش از این درباره مباحث

های امیرکبیر، مطرح کردیم، نمونه« خیال کنسطیطوسیون»

برجسته و آشکارای بودند در تأیید این واقعیت تاریخی که در 

، به این علت در مرزهای «قدیم»بست آن دوران، خروج از بن

ات ملموس و غیرممکن قرار گرفته بود که بر زمین واقعی

مبتنی بر منبع هنجارگذار « قانون اساسیِ»ای برای مشهود، بدیل

ای، آن دو نظرِ اسلام شیعی، وجود نداشت. در چنین شرایط

علی شاه و ناصرالدین شاه، در مواجهه با مجتهدین شیعه، فتح

نمود، اما در متن و بطن ماجرا، اگرچه در ظاهر ماجرا، مشابه می

 یادین بود:ای بندارای تفاوت

ای علی شاه: هر دورای مربی طورای است و هر ملتفتح
 ای... مقتضی دولت
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 حالا ارد.د اقتضایی ای،زمان هر ای،وقت ناصرالدین شاه: هر
 کرد...  رفتار سابق هایوضع و طورها به تواننمی

علی شاه این بود که چون او پادشاه یک مبنای مدعای فتح

ما را »گان این است که ی همهیفهمذهب است، وظکشور شیعه

گونه ، و بر همین اساس، همان«با سلاطین ملل دیگر نسنجند...

« سلطان اسلام»کرد چون که اشاره کردیم، آشکارا اعلام می

هستم، من را فقط باید طبق موازین و معاییر اسلام، با سلاطین 

 سابق در بلاد اسلامی، مورد ارزیابی قرار دهند. اما در سوی

دیگر ماجرا، مبنای مدعای ناصرالدین شاه، این بود که چون 

ای قرار گرفته که گریز و گزیرای از مقایسه شدن در وضعیت

با حاکمان در جهان جدید ندارد، او را در مقام ارزیابی نباید 

قرار داد. در راستای همین نوع « سلاطین سابق اسلام»در جوار 

بازگشت از سومین سفر نگرش بود که ناصرالدین شاه پس از 

به اروپا، در راستای لزوم حرکت به سمت قوانین جدید، 

ی ذمت فریضه»اعلام کرد: « مجلس شورا»آشکارا به اعضای 
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شما است که در قواعد و قوانین هر دولت و مملکت غور و 

چه را که ملایم طبع و موافق مزاج این فحص کنید و آن

الکلمه و آن متفق بینید بنویسید و به اجرایمملکت می

تر هم به وزرای سابقین گفته بودم پیش د.الهمه باشیمجتمع

جویی گفتند با وجود شرع اسلام به قانون محض طفره و بهانه

ی که قانون دولت به امور مذهب اچه حاجت است. در صورت

 «..ربط و شباهت ندارد.

کشور، از « قانون اساسی»علی شاه، در دوران حکومت فتح

ه تا پیشانی آغشته به منبع هنجارگذار اسلام شیعی بود، اما پاشن

های ی حکومت ناصرالدین شاه، خدشهی دوم دورهدر نیمه

فراوان به اعتبار آن منبع هنجارگذار در راستای سلطه و سیطره 

بر ساحت زیست اجتماعی، وارد شده بود. فرجام محتوم 

نظرات امثال شرایط اخیر، چیزای جز این نبود که پادشاه بر 

خان مستشارالدوله، سالار و میرزا یوسفخان سپهمیرزا حسین

مُهر تأیید نهاده، به متولیان حکومت فرمانِ تدوین و تصویب 
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ای او، این قوانین جدید را قوانینداد. همقوانین جدید می

از منظر «. به امور مذهب ربط و شباهت ندارد»دانست که می

ای این مدعای پادشاه چیزای جز این حقوق اساسی، معنا و مبن

، بر اساس ابتنا «قدیم»بست نبود که امکان خروج ایران از بن

، «قانون اساسیِ قدیم»امور در ساحت زیست اجتماعی بر 

 وجود ندارد.

بر این اساس، دو نوع تحول تاریخی سبب شد تا ایران در 

خواهی، و تدوین و تصویب قانون ی جنبش مشروطهآستانه

گونه که اشاره سی جدید، قرار گیرد. تحول نخست، هماناسا

های چهار سنت ی تاریخیِ فرآیند و فرآوردهشد، مواجهه

ی دیگر بود، که در آستانهموجود در تاریخ ایران با یک

ی سنت ی ایران با جهان جدید، باعث سلطه و سیطرهمواجهه

ود. نظام نظری الهیات اسلام، بر ساحت زیست اجتماعی شده ب

ی سنت ایران با آن بخش از تحول دوم، بر اساس مواجهه

های سنت در اروپا بود که باعث ایجاد و فرآیند و فرآورده
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بسط مبانی مدرنیسم در جهان جدید شده بود. بنابراین، ایران 

بر اساس یک تحولِ درونی، و یک تحولِ بیرونی، در 

ای قرار گرفته بود که ایجاد و بسط جنبش موقعیت

جا، استفاده ناپذیر کرده بود. در اینخواهی را اجتنابشروطهم

ی تاریخ در ای از آثار مربوط به فلسفهای که در بخشاز بحث

جهان جدید مطرح شده، در تبیین آن دو نوع تحولِ درونی و 

ای از آن بحث، گشا خواهد بود. در ادامه، به جوانببیرونی، راه

 اره خواهیم کرد. اش« تشدید»ی تحت عنوان نظریه

ای بود که دارای یک تحول نخست، از منظر درونی، تحول

گر و مدیریت کننده، نبود. چهار سنت نیرو و عاملِ کنترل

ای عمیق و طولانی با موجود در تاریخ ایران، در مواجهه

ای برای ایران و اهل های متعدد و متنوعدیگر، فرآوردهیک

ها، در مقام توابع و توالی آوردهایران ایجاد کردند. این نوع فر

ی سامان زیست ی تاریخی، قابل تقلیل به مسئلهآن مواجهه

ی نظام نظری فلسفی با اجتماعی نیست. برای نمونه، مواجهه
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نظام نظری الهیات اسلام، اگرچه به صورت غیرمستقیم، 

ی سامان زیست اجتماعی داشت، ای بر مسئلهتأثیرات بنیادین

س آن مواجهه، به صورت مستقیم، درباره اما اصل و اسا

ی نظام ای دیگر، مواجههی مذکور نبود. یا در نمونهمسئله

نظری الهیات اسلام با نظام نظری عرفانی، در نهایت، باعث 

ای ایدئولوژیک تحت عنوان به مثابه التقاط« تصوف»بسط 

ی اخیر، تأثیرات شد. فرآیند این مواجهه« عرفان اسلامی»

ای بر ساحت زیست اجتماعی داشت. برای نمونه، شیخ بنیادین

حکومت  صفوی، از منظر « الاسلامیشیخ»بهایی، در مقام 

 پرداخت:می« وطن»گونه به ترسیم معنا و مبنای عرفانی، این

 «ما ظهر مع ما بطن»گنج علم 

 الوطنگفت: از ایمان بود حب

 این وطن، مصر و عراق و شام نیست

 کان را نام نیستست این وطن، شهری

 زانکه از دنیاست، این اوطان تمام

 «خیر الانام»مدح دنیا کی کند 
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 حب دنیا هست رأس هر خطا

 شود ایمان عطااز خطا کی می

 کو یابد از توفیق بهرای خوش آن

 نام شهرورد رو سوی آن بیآک

 !تو در این اوطان، غریبی ای پسر

 !ای، خاکت به سرخو به غربت کرده

 در شهر تن ماندی اسیرقدر نآ

 کان وطن، یکباره رفتت از ضمیر

 رو بتاب از جسم و، جان را شاد کن

 موطن اصلی خود را یاد کن

الله قاآنی، شاعرای که در دوران حکومت در ادامه، میرزا حبیب

های علی شاه و محمدشاه زیست، و در آغازین سالفتح

، ظر عرفانیحکومت ناصرالدین شاه خرقه تهی کرد، از همان من

 فهمید:را اینگونه می« وطن»

 چند خواهی پیرهن از بهر تن

 تن رهاکن تا نخواهی پیرهن
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 چنان وارسته شو کز بعد مرگآن

 ات را عار آید از کفنمرده

 زاده یاد آر از پدرای خلیفه

 ای غریب افتاده بگرا زی وطن

ی ای، به عنوان کسالعابدین مراغهاما در سوی دیگر ماجرا، زین

هاای با مبانی جهان جدید کسب کرده بود، با اشاره که آشنایی

؛ مبتنی بر «وطن»به تأثیرات آن نوع فهم و درک و دریافت 

از »...نوشت: می« بیگسیاحتنامه ابراهیم»، در «قدیم»های آموزه

خبر. برخی نیز که گی بیمعنی حب الوطن من الایمان همه

عنوان عرفان بر خود بسته،  الجمله چیزای به گوششان رفته،فی

اند کلام بزرگان دین مبین را که محض ای نشستهبه گوشه

اند، به نصیحت عامه و فهمیدن و کار بستن عمومی فرموده

ی خرابی همه کارهای تأویلات پیچاپیچ متصوفانه که مایه

گویند: ای بابا! مقصود از معیشت عمومی است، برخواسته، می

آن وطن مصر و عراق و شام "یست. وطن، این وطن صوری ن

، عرض وطن "نیست / آن وطن شهری ست کو را نام نیست



د | 414 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

اند و کج معنوی یعنی آخرت است. حال آن که کج فهمیده

 «  گویند...می

ای دیگر، عبدالرحیم طالبوف، درباره معنا و مبنای در نمونه

نوشت: خواهی چنین می، در دوران جنبش مشروطه«وطن»

 واین وطن مصر "گفتند ی قدیم گذشت که میوقت فلسفه»

، "ست کو را نام نیستعراق و شام نیست / این وطن شهری

ی ما در حفظ او و ترقی او هر باید بفهمیم این وطن که وظیفه

سامی ااست که  "ایران"سپاری است نوع فداکاری و جان

ن، شهرهای معروفش شیراز، اصفهان، یزد، کرمان، کاشان، طهرا

اسان و قزوین و رشت و تبریز و خوی و سایر ملحقات و خر

 «او است...

ها بعد، محمدعلی فروغی با طرح این پرسش از دیگر سو، سال

این ایام »، اعلام کرد: «ایران را چرا باید دوست داشت؟»که 

لم و سَواره مُی از اصول و نوامیس که در نظر مردم همابسیار

ده است یا لااقل مثل سابق لمیت و قدس افتاسَمقدس بود از مُ
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محل اتفاق نیست، برای بعضی در آن باب تردید و تشکیک 

از  .اندی مخالف و منکر آن گردیدهاحاصل شده و جماعت

ملیت است که منکر  یهآن اصول حب وطن و علاق یهجمل

در  الملل تبدیل نمایند.آن شده و درصددند به احساسات بین

پرستی المللی و وطناسات بینملیت با احس یهنظر من علاق

« شود.و با حب نوع بشر منافات ندارد و به آسانی جمع می

را از دام « دوستیوطن»کوشد تا این نوع فروغی، در ادامه، می

هر من نسبت به وطن اگر مِ»برهاند: « تعصب دینی»مشابهت با 

تنها از آن سبب باشد که خود از آن مرز و بوم هستم و بخواهم 

مغایرت خویش و بیگانه قرار داده و از  یهنوان را وسیلاین ع

اختلاف و نفاق بین مردم برای خود استفاده کنم این 

پرستی نیست، خودپرستی است، و مانند تعصب دینی آن وطن

جماعت از ارباب ادیان که اختلاف دین و مذهب و نفاق بین 

 ای قرارمنافع و اعتبارات شخصی و فرقه یهمردم را وسیل

در این نوع دیدگاه « .دادند مذموم است، و باید مردود باشدمی
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ای روا دانست، اما، بحث در توان مناقشاتامثال فروغی می

گونه افراد، این است که در آن دوران و در آن میدان، تلاش این

قرار داشت که بر آن بودند تا بر « جدید»جهت در مسیر از این

ناظر به ساحت زیست زمین واقعیات ملموس و مشهود 

رسمیت و موضوعیت و مشروعیت « وطن»اجتماعی، به 

 بخشند.  

ای و عبدالرحیم طالبوف نیز مبتنی العابدین مراغهدیدگاه زین

بود. این نوع « وطن»ای جدید از بر فهم و درک و دریافت

ی سنت نظام نظری کوشید تا مانع سلطه و سیطرهدیدگاه، می

گونه که تماعی شود. اما، همانعرفان بر ساحت زیست اج

در « وطن»نشان دادیم، مدعای اهل عرفان درباره  مفهوم 

ای بود برآمده ی ایران با جهان جدید، دیدگاهی مواجههآستانه

اهل «. عرفان اسلامی»ای تحت عنوان از التقاط ایدئولوژیک

، ابتدا به این نقل از پیامبر اسلام «وطن»عرفان، در تبیین مفهوم 

در ادامه، بر آن « الوطن من الایمان.حب»کردند که شاره میا
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مدعای مطروحه در سنت نظام نظری الهیات اسلام، ردای 

پوشاندند. اسلاف شیخ بهایی و قاآنی نیز های عرفانی میآموزه

ی سنت نظام نظری عرفانی، سالک همین سبیل در عرصه

ث پیامبر بودند. برای نمونه، مولوی با اشاره به همان حدی

 سرود:اسلام، چنین می

 چنین حب الوطن باشد درستهم

 تو وطن بشناس ای خواجه نخست

... 

 ایستاز دم حب الوطن بگذر مه

 که وطن آن سوست جان این سوی نیست

 گر وطن خواهی گذر آن سوی شط

 این حدیث راست را کم خوان غلط

حت ای بر ساها، تأثیرات بنیادینها و بسی بیش از ایناین

ری اصلی و گیزیست اجتماعی در ایران داشتند، اما، جهت

ی دو نظام نظری عرفانی و الهیات اسلام، سلطه اساسیِ مواجهه

و سیطره بر ساحت زیست اجتماعی نبود. در میان آن چهار 
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نظام نظری موجود در تاریخ ایران، دو نظام نظری ایران باستان 

توان و امکان، و مدعای  و نظام نظری الهیات اسلام بودند که از

سلطه و سیطره بر ساحت زیست اجتماعی، برخوردار بودند. 

ها ی قدرت و اقتدارای که اسلام در بستر سدهاما به پشتوانه

مذهب صفوی و های شیعهخلافت اهل تسنن، و حکومت

های ی فرآوردهقاجار، در ایران کسب کرده بود، بخش عمده

، فقط بر اساس التقاط با مبانی سنت نظام نظری ایران باستان

نظام نظری الهیات اسلام، در ساحت زیست اجتماعی به کار 

شدند. به دیگر بیان، سنت نظام نظری الهیات اسلام، گرفته می

در میدان مواجهه با سه سنت دیگر، با توسل و تمسک به 

نیروها و عوامل متعدد و متنوع، به مقام سلطه و سیطره بر 

ماعی رسیده بود. اما پس از این سلطه و ساحت زیست اجت

سیطره، سامان امور در ساحت زیست اجتماعی با مشکلات 

فراوان مواجه شده بود. به دیگر بیان، تداوم آن نوع سلطه و 

ی سنت نظام نظری الهیات اسلام بر ساحت زیست سیطره
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در ایران شده، و « قانون اساسی»اجتماعی، باعث ایجاد یک 

با مقاومت در برابر اصلاحاتِ مربوط و « اسیقانون اس»این 

قرار « قدیم»بست ، ایران را در بن«اقتضای عصر»معطوف به 

ی پیروزی جنبش داده بود. عبدالرحیم طالبوف، در آستانه

های خواهی در ایران، درباره این نوع مقاومتمشروطه

نوشت: چنین می« اقتضائات عصر»زا، در مواجهه با بحران

 خواهند کهفهمم، اگر علمای روحانی میلام را نمیموضوع ک»

های نصارا مثل سابق در هوای مرطوب بیرون نروند یا از کوچه

گِلی پرواز نموده، زمین را نجس نکنند، حالا که پنجاه سال 

قبل از وضع قانون اساسی، خودِ اقتضای عصر این عواید 

موده. و مصنوعی را که بانی اسلام خبر نداشت، محو و نابود ن

ها را مسلمین بخورند و حقوق اگر منظور این است که مال آن

ها حق تعدیل نداشته باشند، ما چنین انسان را پامال کنند و آن

 «ای نداریم که مسلمین حق دیگران را پامال کنند...شریعت



د | 420 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

طالبوف، از منظر تفسیر خود نسبت به نصوص نظام نظری  

ای بپردازد چنین مدعیات توانست به طرحالهیات اسلام، می

چه بر زمین واقعیات ، اما آن«ای نداریم...ما چنین شریعت»که 

ملموس و مشهود تاریخی، به مثابه فرجام محتوم سلطه و 

ی سنت نظام نظری الهیات اسلام بر ساحت زیست سیطره

اجتماعی، رقم خورده بود، چیزی نبود جز همان توصیفات 

ذکور. طالبوف آشکارا به اهمیت ی مطالبوف در ابتدای فقره

کرد. پیش از از منظر زیست اجتماعی اشاره می« حقوق انسان»

ای جدید نسبت این نشان دادیم که او به فهم و درک و دریافت

دست یافته بود. بر این اساس، طالبوف اهل ایران را « وطن»به 

از آن جهت که شهروند ایران هستند، دارای حقوقِ برابر در 

دانست، و نظام سیاسی حاکم را زیست اجتماعی میساحت 

نیز در برابر اهل ایران از آن جهت که شهروند ایران هستند، 

دانست. او در پرتو سان و مشابه میدارای حقوق و تکالیفِ یک

گونه جدیدای بود که به طرح این چنین فهم و درک و دریافت
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سایر مذاهب  اگر منظور این است که از»...پرداخت: نظرات می

مبعوث یا اعضای انجمن انتخاب نشود، به چه دلیل؟ اگر ما از 

سیصدهزار نفر یک نفر آدم انتخاب خواهیم کرد و جایش 

جا این سیصدهزار نفر نصارا یا همه یهود هست که در آن

این نظرات « جا را مهمل بگذاریم.ی آناست، چه طور اداره

ن اساسی، مطرح شده ی تصویب متمم قانوطالبوف در آستانه

او، درباره اختلافات ایجاد شده در تصویب همان است. هم

در تهران در سر دو فصل »نویسد: قانون در مجلس اول، می

ی قانون اساسی اختلاف شدید پدید آمده، در خصوص فقره

این نوع « اول، یعنی تساوی حقوق سایرین با مسلمین...

تقنین در دوره اول ای، مسیر مشکلات، در موارد و مقاطع

کشاند. اما، سرانجام در بست میمجلس شورای ملی را به بن

ای قانون اساسی، که از جانب آن مجلس متن پنجاه و یک ماده

« مذهب رسمی»تدوین و تصویب شد، نه تنها خبر و اثری از 

استفاده نشد. فقط در « اسلام»نبود، بلکه حتی یک بار از عنوان 
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گان به قرآن، وجود ن، مورد سوگند نمایندهاصل یازدهم آن قانو

ی انتخابات مجلس شورای ملی، چنین، در نظامنامهداشت. هم

ای بر اساس دین و مذهب، برای انتخاب گونه محدودیتهیچ

گان، در نظر گرفته نشده بود. گان و انتخاب شوندهکننده

یران ی سنت ای فرآیندِ مواجههگونه موارد را مطلقاً فرآوردهاین

ی ی عقل، و نشانههای جهان جدید دانستن، طیرهبا فرآورده

ی گونه که اشاره شد، در عرصهاندیشی است. همانسست

ی سنت چهار نظام نظری موجود در تاریخ تحول اول، مواجهه

ی سنت نظام که به سلطه و سیطرهدیگر، پس از آنایران با یک

عی رسید، باعث نظری الهیات اسلامی بر ساحت زیست اجتما

، «تشدید»تشدید مشکل ایران، از وجه درونی شد. این نوع 

بدون کنترل و مدیریت از جانب یک نیرو یا عامل خاص و 

مشخص انجام شده بود. اما، در سوی دیگر ماجرا، مشکل ایرا، 

مواجه شد. عوامل اصلی « تشدید»ای از وجه بیرونی نیز با نوع

ای نبودند که در وجه  کسان، لزوماً«تشدید»ایجاد این نوع 
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های جهان جدید به فرهنگی و تمدنی، سعی در انتقال فرآورده

ی ایران با جهان جدید، ایران داشتند. از نخستین دوران مواجهه

های ای از فرآوردهای بودند که ضمن آشنایی با وجوهکسان

سازی مشکلات موجود در ایران جهان جدید، اقدام به برجسته

این افراد، از ابتدای دوران حکومت قاجار، با توجه به کردند. 

ی منبع هنجارگذار اسلام شیعی بر ساحت سلطه و سیطره

چه درباره مشکلات ایران زیست اجتماعی، وجه غالبِ آن

کردند، درباره تأثیرات آن نوع سلطه و سیطره بر مطرح می

ی افکار و رفتار اهل ایران در ساحت زیست اجتماعی بود. برا

های به باشی، به عنوان یکی از ایرانینمونه، ابراهیم صحاف

ای فرنگ رفته، در دوران حکومت ناصرالدین شاه، در بخش

این مردم آموختن به »نویسد: ی خود چنین میاز سفرنامه

دانند چنان چه در هر ای از شرافات انسانی میدیگری را یک

اند، چه هیا کردهای چندین مکتب مجانی برای اطفال مده کوره

رود الی گی به مکتب میدختر و چه پسر در سن پنج ساله
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ست. داند و لایق به هر کاریچیز را میدوازده سال همه

ها تا سن پانزده سال سال آقاموچول های ما بیچارهبچه

دهیم به جز خوردن و هستند... دختر را در قفس پرورش می

ی چیزی نداریم که آموزیم؛ یعنخوابیدن چیز دیگری نمی

بیاموزیم... افسوس که ما مردم لذت خوراک و جماع را بیش 

باشی، در ادامه، بر این صحاف« ایم.از ترقی و تربیت فهمیده

ی عمومی کند که در اروپا، اموری که در عرصهنکته تأکید می

»... دارای سودمندی جمعی باشد، در کانون توجه قرار دارد: 

شناختن این نوع چیزها لذتش از می  پس دیدن و فهمیدن و

خر هم با ماچه خبر در جنگل تر است. کرهو معشوق بیش

ای است کند؛ امتیازی ندارد، فقط افتخار در عملبازی میعشق

او، روایت خود را از هم« ی عموم در آن باشد.که فایده

کند: اش ثبت میی وضعیت کلیسا، اینگونه در سفرنامهمشاهده

ی این مردم بود من هم رفتم در مسجد ون جمعهامروز چ»

ها دارند چه را که اینایشان. خوب که تصور کردم دیدم آن
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ماها به عکس آن را داریم. مثلاً ایشان چراغ برقی دارند در 

ها همیشه براق و معبدها ماها چراغ پیه داریم، آلات فلزی آن

ها در مسجد شفاف است مال ما چرک و زنگ خورده، آن

ها کنیم، واعظ آناند ماها فریاد و صحبت میچشم گوش

فهمد زیرا که نطقش زبان کس میکند که همهای نطق مینوع

ای به لسان عرب تند و غلیظ تکلم عامه است... واعظ ماها نوع

ها سینی به دست گرفته فهمد. آنکند که خودش هم نمیمی

ای در لروند هرکس خواست پوبدون اظهار به کسی راه می

اندازد برای فلان مصرف، ماها برای لهو و لعب آن سینی می

های مخملی ها روی نیمکتکنیم. آنشخصی اصرار می

ها با خوابیم. ایننشینند ماها روی بوریای پُر از خاک میمی

آهنگ خوش و مختلف مردم را به مسجد بُرده ماها به صورت 

ا. چیزای که در اکراه. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کج

« تر دیدم فقط تطهیر مقعد است و بس.خودمان به

باشی، در ادامه، با طرح این مدعا بساط سخن صحاف
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مقصود از نوشتن این کلمات، تعریف این مردم »چیند که: برمی

نیست، بلکه، موعظه است برای کسان شخصی خودم. اگرچه 

روی علم و که از اند نرود میخ آهنی بر سنگ، و حال آنگفت

 «های آهنی به سنگ فرو رفته است.ام که میخدانایی مکرر دیده

باشی، پس از سفر به ممالک راقیه، فقط کسانی چون صحاف

ی در مقام توصیف مشکلات ایران قلم به دست گرفتند. در حال

گونه توصیفات، تبیین آن ی اصلی پس از اینکه، مرحله

ای ل و مشکلات، کسانمشکلات بود. در مقام تبیین آن مسائ

 گرفتند دارای این شش نوع آگاهی:باید قلم به دست می

 آگاهی از معانی و مبانی سنت در اروپا. -1

های مختلف ای که میان عرصهآگاهی از تاریخ تحولات -2

 سنت در اروپا، انجام شده بود.

 آگاهی از نوع ارتباط، و مبانی گذارای که میان سنت و -3

 د.وجود داشت، و انجام گرفته بودوران مدران در اروپا، 

 آگاهی از معانی و مبانی سنت در ایران. -4
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های مختلف ای که میان عرصهآگاهی از تاریخ تحولات -5

 سنت در ایران، انجام شده بود.

 آگاهی از نوع ارتباط، و مبانی گذارای که میان سنت و -6

دوران مدران در ایران وجود داشت، و باید انجام 

 گرفت.می

ها، در آن دوران، خبر افرادای دارای این نوع آگاهیاز وجود 

ای که با آگاهی حال، بودند کسانو اثرای نداریم. اما، در عین

بست هایی از آن شش مورد، مشکل ایران از از بناز بخش

کردند. درباره این نوع « بیرن قدیم»، وارد وضعیتِ «قدیم»

. در ای پرداختیمروش، در فصول گذشته، به طرح نکات

جا، بحث درباره افرادای است که از منظر بیرونی، باعث این

ای ی این جماعت، در زهدانمشکل ایران شدند. نطفه« تشدید»

ی ها و اقدامات عملی دربارهگاه نظرورزیبسته شد که خاست

ی ایران با جهان جدید، در فقدان آن شش نوع آگاهی، مواجهه

شناخته شدند، « فکرروشن»وان بود. این افراد، در ادامه، به عن



د | 428 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

و نظام نظری پنجم را در تاریخ ایران ایجاد کردند. ما در این 

فکری در دفتر، در پی بحث درباره تمامی جوانب تاریخ روشن

فکری، نه در ایران، بلکه، در در هرجای ایران نیستیم. روشن

ای مخدوش و مغشوش، و البته جهان، از اصل و اساس مفهوم

ای تعیین مراد، جا، از باب نوعاست. اما، در این بلامصداق

گاه و ای است که خود را در جایی ما به جماعتاشاره

چه مطرح دانند. بنابراین، آنمی« فکریروشن»ای به نام گاهپای

نیست، « فکرانخدمت و خیانت روشن»شود از باب بررسی می

مُحصَل و دقیق چرا که، ابتدا باید چیزای دارای معنا و مبناای 

اهل اعتقاد و التزام به « خدمت و خیانت»باشد تا بتوان درباره 

در خدمت و »ای ارائه کرد. از قضا، کاتب و صاحب آن، بحث

« از میِ توده تائب»، که در ظاهر ماجرا «فکرانخیانت روشن

، به این علت «زدمی گاه جامیدر مجلس روحانیان گه»شده و 

« نظریه»فکری بلاهت بر قامت روشن با تارِ جهالت و پودِ

چیز در درباره همه« بافینظریه»بافت، که از توان و امکان می
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عالمَ برخوردار بود، جز دو چیز؛ نخست، اثبات مدعیات خود، 

  سعدی. « گلستان»دو دیگر، در تأیید باب چهارم 

ای گاه نظریِ مشخصفکری، از ابتدا، دارای خاستروشن

 کسی بود که در صور مدعای ایستادن در فکرنبود. روشن

بست دمید؛ با هدفِ خارج کردن ایران از بن، می«جدید»

از  ، نیازمند آگاهی«جدید»در حالی که، ایستادن در «. قدیم»

و « دیمق»، و معانی و مبانی ارتباط میان «قدیم»معانی و مبانی 

، «جدید»فکری با ادعای گزاف ایستادن در ، بود. روشن«جدید»

ستیزی و ، سنت«قدیم»بست کار خروج ایران را از بنیگانه راه

فکری، سنت ایران زدایی، دانست. بر همین اساس، روشنسنت

ای از مدعیاتِ ناسازگار با دانست جز مجموعهرا چیزی نمی

پنداشت. این نوع فهم و درک و دریافت از می« جدید»چه آن

دیگر، آلوده به با یک ها، و ارتباط آن«جدید»، «قدیم»سنت، 

 گرایی ایدئولوژیک بود. اندیشی و تقلیلانواع جهالت و سست



د | 430 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

نداریم، « نظام نظری قدیم»به همان نسبت که چیزای به نام 

، در میان نیست. و «نظام نظری جدید»چیزی نیز به عنوان 

، به طرح «جدید»که با مدعای ایستادن در چون چنین است، آن

تواند ایجاد یک نظام گاه میجا و آنزد، آنپرداای میمدعیات

ای مشخص باشد. به دیگر بیان، نظری کند، که دارای نصوص

ای مشخص نیست، بلکه، در درونِ ، دارای نصوص«جدید»

ای وجود دارد که هر کدام های متعدد و متنوع، عرصه«جدید»

دارای نصوص خاص خود هستند. به همان نسبت که در 

های ، دارای عرصه«قدیم»واحد مواجه نیستیم. ، با نص «قدیم»

ای است که هر کدام دارای نصوص خاص و متعدد و متنوع

ای هستند، و این نصوص در سیر تاریخی در درونِ مشخص

ای خاص ایجاد ها، سنت، برای هرکدام از آن عرصه«قدیم»

، علاوه بر آن نوع «جدید»کند. مدعای ایستادن در می

که مورد اشاره قرار گرفت، نیازمند تنقیح  های ضروریآگاهی

فکری در گاهِ نظری است. تاریخ روشنگاه و پایو تعیینِ جای
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ایران و جهان، شاهدِ عادل این مدعاست که بسیارای از اهالی 

، معرفی کردند، «جدید»این اردوگاه، ابتدا خود را ایستاده در 

لیدات تمدنی ای از توبرداری از بخشاما، در ادامه، با بهره

های ، اقدام به حمله و هجمه در راستای نابودیِ بنیان«جدید»

، کردند. از لنین و استالین، تا هیتلر و «جدید»فرهنگیِ همان 

های آشکار این قطارانش، نمونهاحمد و همموسولینی، تا آل

 واقعیت تاریخی هستند. 

ر ای مشخص، در صوفکری، بدون ابتنا بر نصبنابراین، روشن

ی ، و بدون داشتنِ سنت، در صور مدعا«جدید»مدعای دفاع از 

ای، در ایران، فهم معانی حمله به سنت، دمید. در چنین شرایط

دیگر، تحت ، و ارتباط آن دو با یک«جدید»و « قدیم»و مبانی 

 سنت.نص و بیبی ای قرار گرفتی جماعتسلطه و سیطره

جهان جدید، بر اثر گریز ها در مواجهه با ایران، در نخستین گام

؛ به مثابه فهم سنت ایران و ارتباط «خراجات شهر»از پرداخت 

دیگر و سیر تحولات و تطورات موجود در آن اجزا آن با یک
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، در هر «قدیم»بست عرصه و فهم معانی و مبانی خروج از بن

فکری که با شد؛ به مثابه روشن« بارکش غول بیابان»گام 

مایه، گذار از های بیگراییپایه و تقلیلهای سستسازیساده

تنها ره رهایی: »هاای چون را به هاویه« جدید»به « قدیم»

کشاند. در دفتر پیشین از همین پژوهش، « مجاهد و فدایی

الدین اسدآبادی، به عنوان ای چون جمالنشان دادیم که کس

که فکری در ایران، پیش از آنگذار روشنیکی از پدران بنیان

اعتنایی از جانب پادشاه ایران مواجه شود، درباره همان با بی

پادشاه ایران را در حسن نیت و »پادشاه بر این نظر بود که 

توان عقل و کفایت نسبت به وکلای خود، ناپلئون عصر می

او، در ادامه، راهی انگلستان شد و در جوار میرزا ، هم«خواند...

ی پرداخت. در شماره« انونق»ی خان به انتشار روزنامهملکم

نهم از همین روزنامه، در راستای تحریک و ترغیب مردم ایران 

ایران، چنین نوشت: « غیراسلامی»علیه حکومت « انقلاب»به 

ی این مصائب ایران از عدم اجرای قوانین شریعت سبب همه»
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خدا است و استخلاص این مملکت ممکن نخواهد بود مگر 

دانست، و الدین اسدآبادی، نمیلجما« به احکام الهی...

، به علت «مصائب ایران»ی توانست بداند که از قضا، عمدهنمی

بر ساحت زیست « قوانین شریعت خدا»ی سلطه و سیطره

عدم استخلاص »ترین علل اجتماعی ایجاد شده، و یکی از مهم

احکام »آن بر « قانون اساسی»، چیزی نبود جز ابتنا «مملکت

هاای به مجتهدین لدین اسدآبادی، در ادامه، نامهاجمال«. الهی

ها را از موضع یک مسلمانِ انقلابی، تحریک شیعه نوشت و آن

نابود باد »علیه حکومت ایران کرد. « اعلام جهاد»و ترغیب به 

این پادشاهی، واژگون باد این سلطنت. اگر این پادشاه خلع 

از فرمان تواند که جانشین وی خواهد بود، نمیشود... آن

ای نیز در او، نامههم  «سرپیچی کند... ]مجتهدین شیعه[شما

حکم »راستای تحریک و ترغیب میرزای شیرازی، به اعلام 

حق را باید گفت: تو »علیه حکومت ایران، نوشت: « جهاد

ی مسلمانان ی شیعه هستی، تو مثل جان در تن همهرئیس فرقه



د | 434 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

واند برای نجات ملت تکس جز در پناه تو نمیای، هیچدمیده

ها نیز به غیر از تو، به کسی اطمینان ندارند. اگر برخیزد و آن

گاه برای گرفتن حق قیام کنی، همه به پشتیبانی تو برخاسته، آن

افتخار و سربلندی نصیبشان خواهد شد. ولی اگر به جای خود 

بنشینی، مسلمانان هم متوقف شده و زیردست و زبون 

کسی برای این کار سزاوارتر از مردی است شوند... آیا چه می

که خدا در قرن چهاردهم از میان همه، او را انتخاب کرده... 

پیشوای بزرگ! پادشاه ایران سست عنصر و بد سیرت گشته... 

داده  ]السلطانامین[زمام کار را به دست مرد پلید بدکار پستی 

ات گوید... به سادبه پیغمبران بد میکه در مجمع عمومی 

نماید، با کفار گساری میپرده مینماید... بیبزرگ توهین می

اعتنایی که با بیاسدآبادی، پس از آن« ورزد...دوستی می

قهرمان مبارزه با »میرزای شیرازی مواجه شد، به عنوان 

ی انگلستان نوشت، و از او خواست ای به ملکه، نامه«استعمار

در تمام ایران »ذارد. گام در وادی نابودی حکومت ایران بگ
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گی مستعد انقلاب و شورش هستند... اگر دولت انگلیس... همه

راهی کند، در این صورت کار ما تمام با پادشاه و رژیم او هم

است و ما به هلاکت خواهیم رسید... البته ملت ایران که 

تواند شما را دشمن خود بداند، بلکه دوست خود نمی

ر است که اعتراضی از طرف شما پندارد، همین قدر منتظمی

ابراز شود. این اعتراض برای شما ضرر مادی ندارد و در 

حقیقت اسباب خطر برای بانک و تجارت شما نخواهد بود... 

ها کمک ننمایید یا جرات این کار را البته اگر شما به ما ایرانی

 « ی این کار هست...نداشته باشید، دولت روس آماده

فکری؛ نمای روشناز سیمای تمام ای استاین نمونه

دانند، در می« جدید»ای که خود را ایستاده در جماعت

گیرند، در صور قلم به دست می« قانون»ی روزنامه

دمند، اما بر زمین می« استبداد»و مبارزه با « خواهیقانون»

بست واقعیات ملموس و مشهود، جز در کام تحکیم و ترفیع بن

ی بحث این دفتر، یکی از ستند. در عرصهنبودند و نی« قدیم»
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فکری برای ایران، عدم آگاهی اهالی این ترین آفات روشنمهم

اردوگاه از معانی و مبانی سنت، حقوق اساسی و قانون اساسی 

ی پیروزی جنبش فکری از آستانهاست. روشن

، و حکومت وقت را «خواهقانون»خواهی، خود را مشروطه

الدین اسدآبادی، کرد. همان جمالی میمعرف« قانون»مخالفت 

ای که قانون ندارد، دولت»نوشت: می« قانون»ی در روزنامه

جا، هدف امثال اسدآبادی چیزی جز این در این« دین ندارد...

را بدل « اسلام»حکومت وقت، « براندازی»نبود که در راستای 

ی ی مبارزهبه ایدئولوژی انقلاب سیاسی کنند. در عرصه

دوست »و « سیاه و سفید»ی سی، ساخت و پرداخت دوگانهسیا

رود. اسدآبادی بر ، مبدأ عزیمت مبارزان به شمار می«و دشمن

، و پادشاه وقت «قانون»همین اساس، مجتهدین شیعه را حامی 

ای کرد، تا در چنین شرایطمعرفی می« قانون»را مخالف 

اهل شریعت،  ها و امکاناتبتوانند از توانایی« خواهانقانون»

امروز »...حکومت وقت استفاده کنند. « براندازی»در راستای 



د | 437 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

در ایران دو حکومت است؛ یکی مشروع که متعلق به علمای 

گویند. خدام دین است، یکی دیگر غصبی که دستگاه ظلمه می

دولتِ مشروع یعنی مجتهدین بالضروره دشمن این دستگاه 

تهد شهر یا امام محله ای که هستید مجهستند... در هر ولایت

الخصوص هنگام را امین خود قرار بدهید. در هر مقام علی

خطر بر دور ایشان جمع بشوید و حفظ حقوق خود را از 

 « همت ارشاد ایشان بخواهید.

علی آخوندزاده، که در ظاهر ماجرا ای دیگر، میرزا فتحدر نمونه

آبادی قرار الدین اسدکاملاً در مقام تقابل نظر با امثال جمال

خان مستشارالدوله که در کار ای به میرزا یوسفداشت، در نامه

کتاب یک کلمه را »نوشت: بود، چنین می« یک کلمه»نگارش 

نظیر است، یادگار خوب است، و سراپا خواندم. کتاب بی

نصیحت مفید است ولیکن برای ملت مُرده نوشته شده است. 

هد؟ در یوروپا نیز ددر ایران مگر کسی به نصیحت گوش می

کردند که به ظالم نصیحت باید گفت که سابقاً چنان خیال می
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تارک ظلم شود. بعد دیدند که نصیحت در مزاج ظالم اصلاً 

ی عدم ممانعت دین در موثر نیست. پس خودش به واسطه

دل و دیگر یکعلوم ترقی کرده، فواید اتفاق را فهمید و با یک

نموده گفت: از بساط سلطنت جهت شده، به ظالم رجوع یک

شو. پس از آن کونستتسیونی را که شما در کتاب و حکومت گم

اید، خود ملت برای امور عامه و اجرای خودتان بیان کرده

عدالت وضع کرد. آیا ملت شما نیز قادر است که به ظالم 

 «    شو! هرگز!بگوید از بساط سلطنت و حکومت گم

وع ن، به بررسی و ارزیابی این در دفتر پیشین از همین پژوهش

نظرات آخوندزده، از منظر تأثیرگذاری بر الهیات سیاسی 

جا، نشان خواهیم داد که چرا و مشروطیت، پرداختیم. در این

فکری، قادر به فهم و درک چگونه آخوندزاده از موضع روشن

ای نیست که گام در وادی طرح و دریافت اصل و اساس مسئله

 هاده است.نظر درباره آن ن
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پردازد که، در اروپا پس از آخوندزاده به طرح این مدعا می

ای فایده« نصیحت به حاکمان ظالم»که مردم دریافتند آن

خودش به »جا کشیده شد که نخواهد داشت، ماجرا به این

ما «. ی عدم ممانعت دین در علوم ترقی کرده...واسطه

کند. ی نظر میارائه« یوروپا»دانیم، آخوندزاده درباره کدام نمی

اما اگر مراد او کشورهاای چون انگلستان و فرانسه و ایتالیا و 

و روسیه و... باشد، مدعای آخوندزاده از اصل و اساس،  5آلمان

چه آخوندزاده به اعتبار است. در هر کدام از آن کشورها، آنبی

کند، با توجه به عنوان مبنای مدعیات خود مطرح می

ی سنت روی داد. قتضائات موجود در عرصهاختصاصات و ا

گونه که اشاره شد، زاده چیست؟ هماناما مبنای مدعیات آخوند

ی عدم خودش به واسطه»مدعای اصلی او این است که: 

مورد نظر « علوم«. »ممانعت دین در علوم ترقی کرده...

آخوندزاده، در خلاء تاریخی ایجاد نشده و بسط نیافته بودند. 

                                                           
 .دی استمیلا 1875ی آخوندزاده تاریخ نامه 5
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تاریخیِ ایجاد و بسط آن علوم، این مسیحیت بود که در بستر 

هاای مربوط به سامان زیست اجتماعی قرار در مواجهه با نظریه

گرفت. در این مواجهه، مسیحیتِ متقدم، اصولاً و اساساً برای 

سامان زیست اجتماعی، موجودیت و موضوعیت قائل نبود. با 

ادین در ظهور و بروز عیسی به عنوان مسیح، دو تحول بنی

ساحت زیست اجتماعی در آن دوران ایجاد شد. تحول 

معنا و مبنای «. مکان»بود، و تحول دوم در « زمان»نخست، در 

« ایآینده»، این بود که یهودیان در انتظار «تحول در زمان»آن 

بود، و تحقق این « مسیح»بودند که غایتِ آن ظهور و بروز 

ان بود. بنابراین، ظهور و و جه« زمان»، به معنای پایان «آینده»

به « آینده»، به معنای تبدیل آن «مسیح»بروز عیسی به عنوان 

ی انتظار، و انتظارِ آینده، پایان ای که به گذشتهبود؛ حال« حال»

به معنای « مسیح»داد. در سوی دیگر ماجرا، ظهور و بروز می

اعتباری ساحت زیست فردی و اجتماعیِ خاکی، در برابر بی

معنوی و افلاکی در ملکوت آسمان بود. این نیز معنا و  زیستی
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اعتباری خاک در بود که باعث بی« تحول در مکان»مبانی آن 

اعتباری شد؛ تا یکی از توالی و توابع آن، بیبرابر افلاک می

 مطلق زیست اجتماعی باشد. 

با ظهور و بروز عیسی به عنوان مسیح، گریز و گزیرای از این 

در دوران ظهور « مکان»و « زمان»وجود نداشت. دو نوع تحول 

ی فهم ای در عرصهو بروز عیسی مسیح، دچار تحول بنیادین

ها و مدعیات و درک و دریافت مسیحیان شد. در ادامه، آموزه

ای پس از دیگرای، در راستای تقویت آن عیسی مسیح، یک

نوع تحول و تطور و تبدل فهم مسیحیان، از راه رسیدند. یکی 

بود. بر اساس این مدعا، انسان، « گناه نخستین»ها، ز این آموزها

اش جز به به مثابه موجودای آلوده به گناه ازلی، زیست دنیوی

نبود. اما، با ظهور « گناه»ای از معنای دست و پا زدن در ورطه

ای الهی به انسانِ آلوده به گناه، ارائه و بروز عیسی مسیح، هدیه

ی ی آن گناه نجات دهد. آن هدیهز ورطهشده بود تا او را ا

الهی، چیزای جز ایمان به عیسی مسیح نبود. انسانِ آلوده به 
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توانست دارای زیست اجتماعیِ به سامان باشد، چرا گناه، نمی

جهانی را بدل که توابع و توالی آن گناه، هر لحظه روابط این

آلوده به کرد. برای انسان ای آلوده به انواع خطر میبه روابط

، زیست فردی و اجتماعی در این جهان، جز ابزارای «گناه»

تر نبود. انسان آلوده به گناه، از این برای هلاکت و فلاکتِ بیش

ترِ خود و دیگران نوع ابزار، نه تنها برای هلاکت و فلاکت بیش

کرد، بلکه، با ابزارِ زیست دنیوی، در کار آسیب وارد استفاده می

ود، چرا که، انسان آلوده به گناه، در دنیای کردن به مسیح ب

گونه بسط گناه، آلود، جز در کارِ بسطِ گناه نبود و، اینگناه

کرد. جسمِ مجروح ای بود که انسان به مسیح وارد میضربه

ای بود برای انسان تا به تماشای تأثیرات عیسای مصلوب، آینه

یکرِ مسیح های بر پگناهان خود در زیست دنیوی بنشیند. زخم

گناه »مصلوب، معلول و مولود گناه اصلیِ انسان آلوده به 

او را خوار »بستن به زیست دنیوی. بود؛ گناه دل« اصلی

ی شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم ما را تحمل کرد. همه



د | 443 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ما از او رو برگرداندیم. او خوار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. 

های ما جان گرفته بود. این رنجاین دردهای ما بود که او به 

بود که بر خود حمل کرد، اما ما گمان کردیم این درد و رنج 

ای است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما مجازات

بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او 

های او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. ما از زخم

های مسیح مصلوب، باعث شفای کدام دردِ زخم« ا یافتیم...شف

اش به گناهِ گیبستن او به دنیا، و آلودهانسان بود؟ دردِ دل

اعتباری این ای بود که با بیزیست دنیوی. زیست دنیوی، گناه

گرفت. جهان در برابر ملکوت آسمان، مورد بخشش قرار می

جاای که بید و زنگ  گنج خود را بر روی زمین ذخیره نکنید؛»

دزدند. زنند و آن را میرساند، و دزدان نقب میبه آن آسیب می

گنج خود را در آسمان ذخیره کنید؛ جاای که بید و زنگ 

زنند و توانند به آن آسیب رسانند، و دزدان نیز نقب نمینمی

ای، عیسی مسیح خطاب در چنین شرایط« دزدند...آن را نمی
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پادشاهیِ من متعلق به این جهان نیست. »گفت: به پیلاطس می

داشت، پیروان من اگر پادشاهیِ من به این جهان تعلق می

جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم، اما پادشاهیِ من می

 « دنیوی نیست.

عیسی مسیح، مسیحیان دیگر از امکان « طولانی شدن غیبت»با 

رخوردار اعتبار دانستن ساحت زیست اجتماعی بو توان بی

نبودند. به دیگر بیان، چون از توان و امکان اندیشیدن به زیست 

اجتماعی، برخوردار بودند، دریافتند که زیست اجتماعی 

توان و نباید قربانی کرد در را نمی« هست»چه ، و آن«هست»

، چیزی نبود جز زیست «نیست»جا، در این«. نیست»چه پای آن

شهر »گاه که در جا و آنن، آنانسان در ملکوت آسمان. اُگوستی

« امکان اشتباه کردن»ای مبناگراایِ دکارتی، از ، در مقام نوع«خدا

کند، در واقع، استفاده می« وجود داشتن»در راستای اثبات 

کوشد تا با ابزار ای است که مینمای متالهگرِ سیمای تمامترسیم

مواجهه  اعتباری دری بیتأویل و تفسیر، مسیحیت را از ورطه
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اگر اشتباه »...با قاطعیتِ واقعیتِ زیست اجتماعی، نجات دهد: 

شود که وجود دارم. زیرا کسی هم کرده باشم، باز هم معلوم می

ام، تواند اشتباه کند، و اگر من اشتباه کردهکه وجود ندارد، نمی

« کند که من وجود دارم...همین اشتباه کردن اثبات می

ر فریاد بود که مسیحیت متقدم، در آگوستین، به صد زبان د

رغم اعتبار دانستن زیست اجتماعی اشتباه کرده بود، اما، علیبی

ی واقعیاتِ مبتنی بر زیست اجتماعی بر ذهن این اشتباه، غلبه

و ضمیر امثال اُگوستین، باعث شد تا ایشان در اثباتِ وجودِ 

خود در ساحت زیست اجتماعی، لب به اعتراف گشایند. با 

من نژاد بشر را به دو »همه، اُگوستین، بر این نظر بود که ینا

ای که بر حسب ای متشکل از کسانبخش تقسیم کردم؛ بخش

ای که بر کنند و بخش دیگر متشکل از کسانانسان زندگی می

کنند. و من این دو بخش را مجازاً دو حسب خدا زندگی می

ای از آن است یکنامم که مقدر ها میشهر یا دو اجتماع انسان

دو تا ابد با خدا حکومت کند و دیگرای با ابلیس به عذاب 
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اگُوستین، بر اساس این تفکیک، بر آن « ابدی گرفتار شود...

، اعتبار «ی آخرتمزرعه»است تا به زیست دنیوی، به مثابه 

در شهر زمینی دو چیز وجود دارد. حضور محسوس »بخشد. 

ای آسمانی. باری، طبیعت خود آن شهر، و حضور نمادین شهر

ای را برای شهر زمینی که از گناه فاسد شده است، شهروندان

بخشد، کند، اما فیض که طبیعت را از گناه رهایی میتولید می

کند و به همین علت ای را برای شهر آسمانی تولید میفرزندان

نامیده  "ظروف رحمت"، و اینها "ظروف غضب"ها آن

اعتبار را باید کاملاً بی« شهر زمینی»یا این اما، آ« اند...شده

وار از آن دوری جست؟ پاسخ اُگوستین منفی دانست و مسیح

شهر زمینی که ابدی نخواهد بود... خیر خودش را در »است: 

تواند به دست آورد، ای که مییابد و در آن از لذاتاین دنیا می

ت که ای نیسشود. اما چون خیر دنیوی به گونهمشعوف می

ها برهاند، این شهر بر اثر ی پریشانیدوست دارانش را از همه

های نزاع و جنگ و کشمکش و درگیری و طلب کردن پیروزی
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شود. زیرا هر بار یا زودگذر بر ضد خودش منقسم میمرگ

خواهد دارد، میبخش آن که بر ضد بخش دیگر سلاح بر می

وب رذائل های دیگر غالب شود، هرچند خوداش مغلبر ملت

طلبد، به طور عادلانه ای را که آن شهر میاست... اما خیرات

توان بد دانست، زیرا حتی آن شهر انسانی به موجب آن نمی

تر است. و آن شهر برای برخورداری از خیرات خیرات به

فروتر خواستار صلح زمینی است و برای به دست آوردن چنین 

...اگر پیروزی نصیب اندازدای است که جنگ به راه میصلح

تر است، چه کسی در اش عادلانهشود که هدفای میطرف

تبریک گفتن به آن پیروزمند و صلح مطلوب تلقی کردن 

اند و بدون کند؟ پس این چیزها خوباش تردید میپیروزی

تر شهر های خدایند. اما اگر آنان چیزهای بهشک نعمت

پایان به دست آسمانی را که با پیروزی جاوید و صلح بی

آید، نادیده بگیرند و در نتیجه، به چیزهای خوب کنونی می

ها را تنها چیزهای مطلوب بدانند یا اندازه طمع کنند و آنبی
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تر بشمارند، دوست بدارند، در این بیش از چیزهاای که باید به

 «ای به سراغشان خواهد آمد.صورت، لزوماً بدبختی فزاینده

ی از اعاظم متالهین تاریخ مسیحیت، نه گونه است که یکاین

اعتبار دانستن زیست اجتماعی را تنها دیدگاه مبتنی بر بی

داند، بلکه، حتی از انجام جنگ در راستای سامان اعتبار میبی

یوس کند. در ادامه، این پاپ گلاسیزیست اجتماعی، دفاع می

ر ای خطاب به آناستاسیوس دی پنجم، در نامهبود که در سده

« دوشمشیر»ی مقام امپراطور روم شرقی، به دفاع از نظریه

مرجعیت »ای میان پرداخت. بر اساس این نظریه، تفکیک

انجام شده بود، « قدرت سیاسی پادشاهان»و « قدسی روحانیون

در راستای به رسمیت شناخت مناسبات زیست دنیوی. 

ند: راحضرتا! دو نهاد با قدرت تمام بر دنیا فرمان میاعلی»

مرجعیت قدسی روحانیون و قدرت سیاسی پادشاهان. اما 

رسد که تر است، زیرا آنان را میمسئولیت روحانیون سنگین

گاه خداوند در روز رستاخیز از اعَمال پادشاهان در پیش
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دانی که به شفاعت کنند. تو! ای فرزند گرامی، اگرچه می

اید در برابر رانی، اما بکرامت ذاتی خود بر نوع بشر فرمان می

روحانیون به احترام سر فرود آری! تو با دریافت برکات 

کنی و با آسمانی از آنان اسباب رستگاری خود را طلب می

دانی که باید تابع نظام دیانتی دریافت این اسباب رستگاری، می

دانی که بر آن فرمان رانی. افزون بر این، نیز میباشی و نه آن

رسد که بکوشی تا ا هستی و تو را نمیهکه تو تابع داوری آن

ی خود کنی. راستی که اگر روحانیون دین در آنان را تابع اراده

امور مربوط به نظم عمومی قدرتی را که به یمن فطرت والا 

های تو تبعیت به تو تفویض شده، قبول دارند و از قانون

را  ای باید از آنان که اسرار الهیکنند، پس، تو با چه علاقهمی

ی مومنان باید قلوب خود کنند، تبعیت کنی؟ اگر همهنثار می

ی روحانیونی قرار دهند که متکفل امور را در اختیار همه

مداری که خداوند اند، به طرق اولی، آنان باید از شریعتدین

در رأس آن نهاد عالی کفیل کشیشان قرار داده است و تمام 
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کند، تبعیت کنند. با تکیه کلیسا با قداست خود از او تجلیل می

بر چنین ترتیبات و این مرجعیت است که رهبران کلیسا 

 «            اند.پادشاهان و امپراطوران را از امت طرد کرده

ای که امثال اُگوستین در سنت مسیحیت ایجاد تحول بنیادین

ای بر علومِ ناظر کردند، در ادامه، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم

ای که ن زیست اجتماعی داشت. بر این اساس، تحولبه ساما

ای برای برآمدنِ در سنت اروپا ایجاد شد و بدل به پس زمینه

عدم »جهان جدید و دوران مدرن شد، نه تنها در شرایط 

نبود، بلکه، از پاشنه تا پیشانی آغشته « ممانعت دین در علوم

ها، انعتبود. اما این مم« های دین در علومممانعت»به انواع 

ی دین در همان دوران، از جانب علوم مختلف نیز در عرصه

ایجاد شده بود. به دیگر بیان، علوم مختلف؛ از فلسفه و منطق 

هاای در مسیر بسط مدعیات تجربی، ممانعت و ریاضی تا علوم

ها، های مسیحیت ایجاد کردند. بر اثر این نوع ممانعتو آموزه

ای که از همان از امکاناتمتالهان مسیحی کوشیدند تا 
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های علمی کسب کرده بودند، در راستای ایجاد ممانعت

هاای در مسیر بسط همان علوم، استفاده کنند. بنابراین، ممانعت

تاریخ سنت در اروپا، پس از برآمدن مسیحیت، تاریخِ 

 دیگر بود. های متقابل دین و علم، در قلمرو یکممانعت

ای از مندی از قطرهاهی و بهرهامثال آخوندزاده، بدون آگ

اقیانوس این مسائل و مباحث، بر این گمان بودند که تاریخ 

بوده است. در تاریخ « عدم ممانعت دین در علوم»اروپا، تاریخِ 

ای چون اُگوستین اروپا، پس از برآمدن مسیحیت، ابتدا متالهین

 قدیس کوشیدند تا باعث ایجاد پیوندای میان دین و دنیا شوند،

ای چون تُماس قدیس کوشیدند تا پیوندی و در ادامه، متالهین

ای که میان دین و علم برقرار کنند. تمُاس قدیس، در دوران

های فلسفیِ ارسطو در متن و بطن نفوذ و رسوخ آموزه

برانگیز بدل شده بود، هرچه در ای مناقشهمسیحیت، به مسئله

به مثابه یک « اتالهی»توان داشت، در راستای اعتباربخشی به 

علم، به کار گرفت. ناسازگاری ایمان مسیحی و تعقل فلسفی، 
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، از «آتن و اورشلیم»هاای چون اگرچه به صورت دوگانه

ای چون ترتولیانوس مطرح ی سوم میلادی از جانب کسانسده

ی سیزده میلادی از جانب کسانی چون شده بود، اما در سده

د بحث و بررسی قرار ای دیگر مورتُماس قدیس، به نوع

گرفت. در دو سوی ماجرا، فلسفه و الهیات، بر اساس موضوع 

های بنیادین بودند. دیگر دارای تفاوتو غایت و روش، با یک

اما تُماس به طرح این مدعا پرداخت که ایمان مسیحی، 

ای از است که سایر علوم را بدل به تابع« ایعلم»ی سازنده

بود. علم الهیاتِ « الهیات»از این علم، کند. مراد تُماس خود می

گونه که پیش از این اشاره شد، مورد نظر تُماس قدیس، همان

حال، او کرد، اما، در عینهای سایر علوم استفاده میاز فرآورده

ای از علم الهیات، بر این نظر بود که سایر علوم به عنوان توابع

الهیات »ندارند. « علم برین»گریز و گزیرای از ارتباط با آن 

های حکمت وام بگیرد، البته، تواند امورای را از دیگر شاخهمی

ها دارد، بلکه، تنها به به این نه از این حیث که نیازای به آن
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ای که الهیات درباره آن بحث اعتبار که بتواند بر ایضاح موضوع

کند، بیفزاید. در واقع، الهیات اصول خود را نه از دیگر می

ا، بلکه، به طور بلاواسطه از طریق وحی خداوند هدانش

ای ها به عنوان دانشکند... الهیات، از دیگر دانشدریافت می

چنان که معمار، جوید، همای، سود میچون خادمفروتر، هم

 «گیرد.زیردستان خود، و حکومت، سپاهیان را به خدمت می

عدم »ی هاای چون افسانهاندیشیبا توسل و تمسک به سست

توانست به فهم و درک ، آخوندزاده نمی«ممانعت دین در علوم

و دریافت واقعیات موجود و مشهود در سنت اروپا، و ارتباط 

ای آن سنت با جهان جدید و دوران مدرن، دست یابد. ارتباط

گاه جا و آنکه میان دین و علم در سنت اروپا جریان داشت، آن

مشکلات در ساحت  که به بحث درباره حل مسائل و رفع

ای در زیست اجتماعی رسید، باعث ایجاد تحولات بنیادین

تاریخ اروپا شد. پیش از این، نشان دادیم که پاپ گلاسیوس 

پذیرفت ای به امپراطور روم شرقی، این واقعیت را میدر نامه
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ای روحانیون دین در امور مربوط به نظم عمومی قدرت»که: 

تو تفویض شده، قبول دارند و از  را که به یمن فطرت والا به

ای از پذیرش این این نشانه« کنند...های تو تبعیت میقانون

ی پنجم میلادی، اهل شریعت واقعیت تاریخی بود که در سده

در وادی مسیحیت، در راستای سامان زیست اجتماعی، جز 

ی حال، در عرصهای تهی در بساط نداشتند. اما، در عینانبان

دانستند. این ایشان، انبان خود را تهی نمیهیاتی، هممدعیات ال

ها، به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدعیات الهیاتی، طی سده

ی های موجود در اروپا تأثیرگذار بود. در آستانهبر حکومت

ی سیاست، ی فلسفهجهان جدید و دوران مدرن، در عرصه

الهیات  ای نبود که در خلال مباحث خود، به تأثیراتفیلسوف

ای ی سیاسی مطروحه در سنت اروپا، اشارهمسیحی بر اندیشه

« عدم ممانعت دین در علوم»ی جا، مسئلهنکرده باشد. در این

های عیسی مطرح نبود. پیش از این، به این بخش از آموزه

گنج خود را بر روی زمین »مسیح در انجیل متی اشاره کردیم: 
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هگل، در « ان ذخیره کنید...ذخیره نکنید...گنج خود را در آسم

از »نویسد: ی مسیحیت، میای مهم به این آموزهاشاره

های پیشین که بگذریم، رسالت نشان دادن این امر که کوشش

کم در قلمرو شد، دستهاای که به آسمان نسبت داده میگنج

نظر، به انسان تعلق دارند، به طور اساسی، از آنِ ماست. اما 

تواند داشته باشد که چنین ای میتوانکدام عصرای چنان 

جا، در این« ای را طلب کُندَ و آن را به تصرف خود درآورد.حق

طلبِ چنان »برای « ایچنان توان»یابی به ای دستکسان

های ارتباط انسان با را در گرو قطع تمامی رشته« ایحق

، و در اختیار داشتن ذهن و ضمیرای کاملاً و مطلقاً «آسمان»

اند. مارکس، بر این نظر بود که انسان در دانسته« مینیز»

ی چه هگل در فقرهعصرای قرار گرفته که از توان و امکانِ آن

نوشت، کاملاً برخوردار است. بر همین اساس، به اخیر می

ی نیروهای مادی پرداخت که سلطه و سیطرهطرح این مدعا می

شدن تمامی اعتبار بر ساحت زیست اجتماعی، به معنای بی
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، بیرق «های آسمانیگنج»ی نظامات نظری است که با سرمایه

اند. مارکس، بر بام مدعای سامان زیست اجتماعی افراشته

درست »دانست: دیانت را فقط یکی از انواع این نظامات می

آید، ی آلمانی که از آسمان به زمین فرود میبر خلاف فلسفه

چه رویم. یعنی ما از آنیجا ما از از زمین به آسمان ماین

چه گفته پندارند، از آنکنند یا میگویند، گمان میها میانسان

ها روایت شده، برای رسیدن شده، اندیشیده شده، یا از انسان

کنیم، بلکه از های دارای گوشت و خون آغاز نمیبه انسان

کنیم و بر اساس جریان زندگی واقعی آغاز می های فعالِانسان

های ها و بازتابها سیر تکاملی واکنشی انسانواقع

ی ادهیم. توهماتایدئولوژیک این فرآیند زندگی را نشان می

ی گیرند نیز صورت تعالی یافتهکه در مغز انسان شکل می

فرآیند زندگی مادی است که به لحاظ تجربی اثبات شدنی و 

های مادی است. بنابراین، اخلاق، دین، فرضمقید به پیش

تافیزیک و دیگر اشکال ایدئولوژی و آگاهی طبقاتی نظیر م
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ها تاریخ یا سیر تکاملی آیند. آنها، دیگر مستقل به نظر نمیآن

ها هستند که در تکامل تولید مادی و ندارند. این انسان

راه با این هستی واقعیِ خود تفکر و مراودات مادی خود، هم

این آگاهی نیست که  دهند.های تفکرشان را تغییر میفرآورده

، ]اجتماعی[زندگی را تعیین می کند، بلکه زندگی 

      «. ی آگاهی استکنندهتعیین

ی سال پیش از نگارش نامه 30این دیدگاه مارکس، حدود 

خان علی آخوندزاده خطاب به میرزا یوسفمیرزا فتح

 مستشارالدوله، نوشته شده است. 

دانست، و اروپا نمیآخوندزاده، چیزای از تاریخ سنت در 

بند این توهم بود که مدرنیته، چون اخلاف خود، تختههم

او، با تکیه و تأکید بر همان نوع مصداق خلق از عدم است. هم

ای درباره مخالفت با پرداخت توهمات، به طرح مدعیات

در اسلام و... « حقوق زنان»، و انتقاد از شرایط «خمس»

ای بود، اما ت درست و قابل دفاعپرداخت، که اکثراً انتقادامی
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خان مستشارالدوله در ای که میرزا یوسفای با روشارتباط

راستای رفع مشکل ایران در پیش گرفته بود، نداشت. 

به خیال »نوشت: می« یک کلمه»زاده، خطاب به صاحب آخوند

رسد که گویا به امداد احکام شریعت، شما چنان می

تواند داشت. شرق زمین مجری میکونستتسیون فرانسه را در م

خان، در میرزا یوسف« حاشا و کلا، بلکه، محال و ممتنع است.

پنداشت، نبود. مستشارالدوله بر آن علی میچه میرزا فتحپی آن

خارج کرده، و در « قدیم»بست بود تا مشکل ایران از بن

، مورد بحث و بررسی و ارزیابی و «بیرون قدیم»وضعیت 

تر از تر و بیشهد. قائلان به این روش، بهاصلاح قرار د

ی سنت ای که بر اساس سلطه و سیطرهآخوندزاده به مشکلات

نظام نظری الهیات اسلام بر ساحت زیست اجتماعی در ایران 

ایجاد شده بود، آگاهی داشتند، اما، در عین حال، راه رفع آن 

ای که بیش از نود و پنج درصد مردم مشکلات را در دوران

ممالک محروسه از سواد خواندن و نوشتن برخوردار نبودند، 
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ملت باید خودش صاحب بصیرت و »دانستند که چنین نمی

صاحب علم شود و وسایل اتفاق و یکدلی را کسب کند، بعد 

از آن به ظالم رجوع کرده بگوید از بساط سلطنت و حکومت 

 « شو!گم

دمیدند می امثال مارکس، در همان دوران، در صور این مدعا

بر « مادی»ی ابزارهای ای از سلطه و سیطرهکه در اروپا با نوع

اند. در آن دوران و در آن ساحت زیست اجتماعی مواجه

ها تحت سلطه و میدان، اروپای مورد نظر مارکس، سده

ی شاگردان هگل ی دیانت قرار گرفته بود. بخش عمدهسیطره

نظر بودند که دین  بر این« های چپ/جوانهگلی»در اردوگاه 

ای از جانب انسان نیست. مارکس، در جز ساخته و پرداخته

ای، مسیر خود را از اهالی آن اردوگاه جدا کرد، و در مقطع

نوشت: « تزهاای درباره فوئرباخ»تزهای ششم و هفتم از 

کند. اما گوهر فوئرباخ گوهر دین را در گوهر انسان حل می»

در هر فرد نهفته باشد. در  انسان امرای تجریدی نیست که
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ی مناسبات اجتماعی واقعیت خود گوهر انسان مجموعه

 "احساس دینی"شود که است... در نتیجه، فوئرباخ متوجه نمی

ای که او خود یک محصول اجتماعی است، و فرد تجریدی

«. کند متعلق به یک شکل خاص جامعه استاش میتحلیل

استا، همان مسئله را مارکس، بر همین اساس، و در همین ر

، نیز مطرح کرده بود. برای نمونه، در مطلع «تزها...»پیش از 

دین این بنیاد نقدِ بی»نوشت: ، می«ی حق هگلدر نقد فلسفه»

سازد. دین، در سازد، دین انسان را نمیاست: انسان دین را می

داشتِ انسان است که یا هنوز واقع، خودآگاهی و خودگرامی

نیافته و یا دوباره خویشتن را گم کرده است. اما به خود دست 

ای نیست که بیرون جهان چمباتمه زده انسان هستی آهیخته

باشد. انسان جهان است، کشور، جامعه، است. این کشور، 

ای است ای واژگونهآورد که جهان آگاهجامعه دین را فرا میاین

راگیر این ی فاند. دین نظریهای واژگونهها جهانچرا که این

المعارفی آن، منطق آن به شکل مردمی، جهان، چکیده دائره
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ی آن، شورمندی آن، تجویز گرایانهی افتخار معنویتنقطه

اخلاقی آن، مکمل رسمیت بخش آن، بنیان کیهانی تسلی و 

توجیه آن است. تحقق خیالین بودن انسانی است چرا که 

رده است. ای راستین به دست نیاوموجود انسانی واقعیت

سان، چالش با دین، ناسرراست چالش با جهانی است که بدین

دین عطر و بوی معنوی آن است. فلاکت دین یکباره هم بیان 

ی ای واقعی است. دین آه آفریدهو هم اعتراض علیه فلاکت

روح است. دل، و روح شرایط بیای بیستمدیده، دل جهان

آمیز بختی توهمنیک چونهاست. الغای دین همدین افیون توده

بختی راستین آنان است. فراخوان آنان مردم، درخواست نیک

شان، درخواست رها کردن ی شرایطبه رها کردن توهم درباره

 «  ای است که محتاج توهم است...شرایط

انسان خدا را »ای چون مارکس، بر این نظر است که مدعیات

ت که در وادی ای اس، شطحیات«سازد، نه خدا انسان رامی

ی دین بر ساحت زیست تبیین علل و دلایل سلطه و سیطره
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اجتماعی، دارای اعتبار و در خور اعتنا نیست. به دیگر بیان، 

فهم و درک و دریافت معنا و مبنای آن مسئله، بر اساس آن 

نوع شطحیات، چیزی نیست جز با شعار مخالفت با دین بر 

ن به دست گرفتن و در های دیای از جنس آموزهلب، ریسمان

قعر چاه مدعیات دین فرو رفتن. مارکس، بر این نظر است که 

ی نیروهای تأثیرگذار نخست باید نوع و لون مواجهه و موازنه

در ساحت زیست اجتماعی را شناخت، پس از آن، به این فهم 

و درک و دریافت رسید که کدام یک از آن نیروها، و بر چه 

طره بر ساحت زیست اجتماعی اساس، دارای سلطه و سی

ای فروتر از اند، و نیروهای دیگر، چرا و چگونه در مرتبهشده

ای، مقدمات اند. در چنین شرایطآن نیروی غالب، قرار گرفته

 ]مردم[کسب این آگاهی فراهم خواهد شد که  فراخوان آنان 

شان، درخواست رها کردن ی شرایطبه رها کردن توهم درباره

در ادامه، امثال   «که محتاج توهم است... شرایطی است

مارکس، بر اساس کسب آن نوع آگاهی درباره تأثیرگذاری 
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انواع نیروها در ساحت زیست اجتماعی، به بررسی و ارزیابی 

توانست جامعه را به سمت پرداختند که میای میشرایط

ای اجتماعی سوق دهد.  و ای سیاسی، یا انقلابانقلاب

که این نوع شرایط در کردند در تبیین اینئه میای ارانظریه

تواند باعث انقلاب ساحت زیست اجتماعی چرا و چگونه می

علی آخوندزاده، سیاسی یا انقلاب اجتماعی شود. اما، میرزا فتح

را « انقلاب»در راستای همان دیدگاه پیشین، علت ایجاد 

چنان روولسیون عبارت از آن»کرد: گونه مطرح میاین

قانونی پادشاه دیسپوت و ای است که مردم از رفتار بیالتح

ظالم به ستوه آمده و به شورش اتفاق کرده او را دفع نموده به 

که جهت آسایش و سعادت خود قانون وضع کنند و یا این

پوچ بودن عقاید مذهبیه را فهمیده، بر مخالفت علما برخاسته 

عقل، آیین تازه  و برای خود بر حسب تجویز فیلسوفان، موافق

دانست که بحث دقیق و عمیق آخوندزاده نمی« برگزینند.

باید از « مردم»درباره مشکل ایران در آن دوران، این نبود که 
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به « عقاید پوچ مذهبیه»، یا از «قانون»به « پادشاه دیسپوت»

، پناه ببرند، بلکه، بحث در این بود که چه «تجویز فیلسوفان»

پادشاه »ی ایجاد سلطه و سیطره ای باعثعلل و عوامل

بر ساحت زیست اجتماعی « عقاید پوچ مذهبی»و « دیسپوت

شده، و این علل و عوامل، خود معلول و مولود چه شرایطی 

ی فهم ، نشانه«نادانی مردم»بودند. تقلیل این علل و عوامل به 

چه آخوندزاده و شناخت آن علل و عوامل نبود، چرا که، آن

ی مشکل ایران، در مقام دانست، در عرصهمی «نادانی مردم»

 معلول بود، نه لزوماً علت. 

یکی از نتایجِ آگاهی از این نوع علل و عوامل، فهم معنا و 

ی ایران با مبنای قانون اساسی، در نخستین دوران مواجهه

فکری، در آن دوران، چیزای از معنا روشن جهان جدید، بود.

دانست، و در ادامه اساسی نمی و مبنای حقوق اساسی و قانون

توانست بداند. علت این نیز چیزای از آن معانی و مبانی نمی

فکری ، چیزای جز این نبود که اصلاً و اساساً روشن«نتوانستن»
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با هدف فهم و درک و دریافت این نوع مسائل و مباحث، 

فکری، نیروای بود که با توجه به انواع ایجاد نشده بود. روشن

گرفت با نظام سیاسیِ حاکم. در انواع نسبت قرار می شرایط،

فکری، یا ابزاری بود برای کسب قدرت به دیگر بیان، روشن

ی سیاست، یا برای حفظ، یا برای بسط قدرت در در عرصه

ای در مقام مخالفت فکری گاههمان عرصه. از این منظر، روشن

موافقت و ای در مقام گرفت، گاهبا نظام سیاسی حاکم قرار می

ها، لزوماً عیوب و نواقص و مرافقت با آن نظام. این

فکری نبود، چرا که، تلاش در راستای های روشنکژروی

ی سیاست، نه تنها کسب و حفظ و بسط قدرت در عرصه

سامان در ساحت مذموم نیست، بلکه، از لوازم اصلی زیستِ به

با چنین  جا بود که چنین نیروای،اجتماع است. اما، مشکل این

ماهیت و بنیان و کارکردای، خود را در مقام فهم و درک و 

های مختلف دریافت مسائل و مباحث بنیادین در عرصه

فکری، وقتی بر دانست. این نوع مدعای بنیادین روشنمی
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شد ناظر به ایستادن در اساس مدعای دیگرای مطرح می

ازی بی شوخی و مسخره، ماجرا را به عرصه«جدید»موقعیت 

« فکرروشن»کدام گذاران جهان جدید، هیچکشاند. بنیانمی

ی ساخت و پرداخت نظامات سیاسی جدید، نبودند. در عرصه

و تنقیح و تصحیح و تعیین روابط این نظامات با سامان زیست 

کدام پردازان اصلی در جهان جدید، هیچاجتماعی نیز نظریه

، هیوم، کانت، اسپینوزا، نبودند. امثال ماکیاولی، هابز« روشنفکر»

استوارت میل، بُدنَ روسو، هگل، منُتسکیو، لاک، جیمز و جان

و... هرکدام مشخصاً در اقتدا و ابتنا به یک نظام نظری خاص 

جهت، مشخص بود که در کجا کردند، و از ایننظرورزی می

ایشان، از آن جهت که مسائل و مشکلات ایستاده بودند. هم

ها آگاهی یت شناخته و از معانی و مبانی آنرا به رسم« قدیم»

را در نسبت « قدیم»داشتند، کوشیدند تا آن مسائل و مشکلات 

شان مورد شمولِو تناسب با وجوه اقلیمی، و وجوه جهان

فکری با جهل بررسی و ارزیابی قرار دهند. در حالی که، روشن
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نسبت به معانی و مبانی سنت ایران، چیزای از مشخصات و 

نمی دانست، و با جهل نسبت به معانی و « قدیم»تصات مخ

مبانی سنت اروپا و ارتباط آن با جهان جدید و دوران مدرن، 

دانست، و با در اروپا نمی« جدید»به « قدیم»چیزای از گذار از 

جهل نسبت به ارتباط وجوه اقلیمی و وجوه جهانشمول ِگذار 

آن مسائل و  ، چیزی از مبانی فلسفیِ«جدید»به « قدیم»از 

 دانست. مشکلات نمی

الدین اسدآبادی، با طرح مدعای دفاع از ای چون جمالکسان

ی شریعت بر ساحت ، در پی بسط سلطه و سیطره«جدید»

علی ای چون میرزا فتحزیست اجتماعی بودند، و دیگران

آخوندزاده، با طرح همان مدعا، در پی رفع و دفع آن سلطه و 

فکری در یک هر دو، از منظر روشنسیطره. در حالی که، 

دانست علل و دلیل ایجاد گاه قرار داشتند. نه اسدآبادی میجای

مشکل ایران، و راه رفع و دفع آن چیست، نه آخوندزاده. هر 

دو، پا بر زمین سست توهمِ آگاهی از معانی و مبانی جهان 
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ی ای که در عرصهجدید سفت کرده بودند، و با هر قدم و قلم

داشتند، بذر مشکل ایران بر می« جدید»فکری در دفاع از روشن

کاشتند. آخوندزاده، بر تر میعمیق« قدیم»بست را در خاک بن

ها نسبت به سیر تاریخی مسیحیت در اساس همان نوع جهالت

اروپا، و در حالی که سطرای و شطرای از مبانی الهیات 

از سیر مسیحیت نخوانده بود، و از دیگرسو، بدون آگاهی 

های سنت نظام تاریخیِ اسلام در ایران، و فرآیند و فرآورده

نظری الهیات اسلام در ایران، یگانه راه رفع مشکل ایران را به 

« پروتستانتیسم»ای چون تمنای های ایدئولوژیکورطه

خواهد که مردم آتاایست بشوند و دین مصنف نمی»کشاند. می

که دین  ]این است[صنف و ایمان نداشته باشند، بلکه حرف م

اسلام بنا بر تقاضای عصر و اوضاع زمانه بر پراتستانتیزم محتاج 

است. پراتستانتیزم کامل موافق شروط و سیویلیزاسیون متضمن 

هر دو نوع آزادی و مساوات حقوقیه بشر، مخفف دیسپوتیزم 

 « …سلاطین مشرقیه
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خبر بود. آخوندزاده از معانی و مبانی پروتستانتیسم، مطلقاً بی

ای بود که بر دوش حدود پانزده سده پروتستانتیسم جنبش

سنت مسیحیت، و بر دوش حدود سه سده نظرورزی درباره 

های سامان تنقیح و تعیین نسبت و تناسب میان ابزارها و روش

های سامان زیست در زیست اجتماعی، و ابزارها و روش

ازدهم ی دوملکوت آسمان، ایجاد شده بود. از حدود سده

میلادی، مناقشات نظری و مجادلات عملی درباره نوع ارتباط 

ها در اروپا مطرح شده بود. هر میان آن دو نوع ابزارها و روش

ها و مدعیات مسیحیت نوع انتقادای که بر نفوذ و رسوخ آموزه

شد، مبتنی بر این دیدگاه در ساحت زیست اجتماعی مطرح می

ح بر قلوب مسیحیان است، بود که قلمرو پادشاهی عیسی مسی

گیری منبع جای دیگر. به دیگر بیان، غایت جهت نه هیچ

ی قلوب مسیحیان است، نه بر هنجارگذار مسیحیت، بر عرصه

که به نام ساحت زیست اجتماعی. و چون چنین است، آن

ی منبع هنجارگذار مسیحیت مسیحیت در کار سلطه و سیطره
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بدعت خواهد بود. این بر ساحت زیست اجتماعی باشد، اهل 

ی ی حقوق و فلسفهای نیز با فلسفهنوع دیدگاه، ارتباط مهم

ی قانون، با منبع هنجارگذاری قانون داشت. در عرصه

ایم که هنجارهایش مبتنی بر مجازاتِ دنیوی است. به مواجه

ای نداریم مگر دیگر بیان، در ساحت زیست اجتماعی، قانون

ی برای کسانی که بر خلاف آن، بر اساس تعیین مجازات دنیو

عمل کنند. اما منبع هنجارگذار در ساحت زیست اجتماعی 

ی دیانت سلطه و سیطره تواند، و نباید بتواند، بر عرصهنمی

ی دیانت در مسیحیت، به مثابه پیدا کند، چرا که، عرصه

تواند، و نباید بتواند، تحت سلطه و نمی« ایمان»ی عرصه

گذار دنیوی قرار گیرد. بر همین اساس ی منبع هنجارسیطره

ایمان یا انکار امور ایمانی، در قلمرو » نوشت: بود که لوتر می

گیرد، از آن ضررای متوجه اقتدار دنیوی وجدان هر فرد قرار می

شود و اقتدار دنیوی باید خود را با ایمان و انکار مردم نمی

را آزاد  راه کند، به تدبیر امور خود مشغول شود و مردمهم
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توانند باور داشته خواهند و میای که میبگذارد تا به گونه

ای آزاد است باشند و کسی را به قهر مجبور نکنند. ایمان عمل

توان به داشتن آن اجبار کرد. افزون بر این، و کسی را نمی

توان آن را با ای الهی در روح آدمی است و نمیایمان لطیفه

سوی ماجرا بود که این یک« دست آورد.اعِمال زور و اکراه به 

ی تواند و نباید بتواند بر عرصهمنبع هنجارگذار دنیوی، نمی

ای داشته باشد. در سوی دیگر، این مسیحیت، سلطه و سیطره

تواند مسئله وجود داشت که آیا منبع هنجارگذار مسیحیت، می

 بر ساحت زیست اجتماعی سلطه و سیطره داشته باشد؟ 

ه سده پیش از لوتر، این مسئله به صورت دقیق و از حدود س

ی فلسفه، و الهیات مسیحی، مطرح شده بود. عمیق در عرصه

و منبع هنجارگذار او « قدرت دنیوی»لوتر، بر این نظر نبود که 

اعتبار دانست. اما، در راستای سامان زیست اجتماعی را باید بی

ان به مسیح، بر این نظر بود که بر اساس مبانی و توالی ایم

توان و نباید مسیحیت را متولی سامان زیست اجتماعی نمی



د | 472 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

، خطاب به «موعظه بر فراز کوه»دانست. عیسی مسیح در 

خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار »مسیحیان گفته بود: 

جا، در این« بینند؛ زیرا پادشاهی آسمان از آنِ ایشان است.می

در « در راه پارسایی»تواند می پرسش این بود که آیا انسان

ای ؟ اگر چنین امکان«آسیب ببیند»ساحت زیست اجتماعی 

ای، در مواجهه با شخص وجود داشته باشد، آیا چنین شخص

ای در ساحت زیست اجتماعی ، از حقوق«آسیب زننده»

ی پیشین، ی فقرهبرخوردار نخواهد بود؟ عیسی مسیح، در ادامه

خوشا به حال شما، »اسخ داده بود: گونه پبه این پرسش این

گاه که مردم به خاطر من، شما را دشنام دهند و آزار رسانند آن

تان بگویند. خوش باشید و و هر سخن بدای به دروغ علیه

اید که شادی کنید زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است... شنیده

، "چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان"گفته شده:

گی گویم، در برابر شخص شریر ایستادهه شما میاما من ب

ی دیگر ی راست تو سیلی زنَد، گونهنکنید. اگر کسی به گونه
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را نیز به سوی او برگردان، و هرگاه کسی بخواهد تو را به 

محکمه کشیده، قبایت را از تو بگیرد، عبایت را نیز به او 

عیسی مسیح،  هایبا اعتنا و ابتنا بر این نوع آموزه« واگذار...

توانست به حقوق اساسی در راستای پذیرش اروپا نمی

های ناظر به زیست اجتماعی دست یابد. در چنین واقعیت

ای، امثال لوتر و اسلاف و اخلاف او، کوشیدند تا مانع شرایط

نابودی مسیحیت در مواجهه با سیل واقعیات تاریخی شوند که 

وتر، در این زمینه، بر در مسیلِ حقوق اساسی، روان شده بود. ل

این نظر بود که مسیحیِ راستین، از باب ایمان به عیسی مسیح، 

« چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان»خود در پی 

« قدرت دنیوی»رود، اما واگذاری این توان و امکان به نمی

چشم به عوض چشم و دندان به عوض »گیری جهت پی

تعارض با زیست مومنانه  ، در تناقض با مسیحیت، و در«دندان

اگرچه قدرت دنیوی باید چنین »...نخواهد بود. به دیگر بیان: 

ای داشته باشد تا بتواند درباره کافران داوری کند، و قانون
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توانید به آن قانون استناد کنید، اما جایز نیست اگرچه شما می

که چنین کنید... شما پادشاهی آسمانی دارید؛ باید پادشاهی 

 «کنند.را به کسانی واگذار کنید که آن را طلب می زمینی

ها، باعث تحولات بنیادین در ها و بسی بیش از ایناین

ی حقوق اساسی در اروپا شد. اما، از منظر جنس و سنخ عرصه

ظام ارتباط سنت نظام نظری الهیات مسیحی در اروپا، با سنت ن

حه ث مطرونظری الهیات اسلام در ایران، آن نوع مسائل و مباح

ای با ، نه تنها ارتباط«پروتستانتیسم»درباره مواردای چون 

ای از این نوع و لون، مشکل ایران نداشت، بلکه طرح مدعیات

های ایدئولوژیک بود نگریها و سطحیاندیشیی سستنشانه

دین اسلام بنا بر تقاضای عصر و اوضاع زمانه بر »که: 

 «پراتستانتیزم محتاج است....

گونه که اشاره شد، آخوندزاده، نه تنها آگاهی از معانی و همان

مبانی مسیحیت و سنت نظام نظری الهیات مسیحیت در اروپا 

نداشت، بلکه از معانی و مبانی اسلام، و سنت نظام نظری 
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دانست. اسلام، بر خلاف الهیات اسلام در ایران نیز چیزی نمی

اساسی گیری اصلی و ای نبود که جهتمسیحیت، دیانت

ای انسان باشد. اسلام، اش، سامان زیست ملکوتنصوص

ای بود که از نخستین لحظات آغاز سیر تاریخی، دیانت

ای مبتنی بر مدعیات ناظر به سامان مُلک بود. از دیانت

پیامبر »دیگرسو، به همان نسبت که از قول و فعل و تقریر 

عل و آمد، از قول و ف، چیزی جز دنیاگریزی برنمی«مسیحیت

آمد. دنیاگرایی به مثابه تقریر پیامبر اسلام، جز دنیاگرایی برنمی

وجه غالب سنت نظام نظری الهیات اسلام، البته که دارای 

ی ارتباط اسلام با های الهی بود، اما، تاریخ زیستهپشتوانه

ای بود که باعث تقویت و تجهیز سنت ی سیاست، تاریخعرصه

ها و ساخت و پرداخت ی روشالهیات اسلام از منظر ارائه

ابزارهاای جهت سلطه و سیطره بر ساحت زیست اجتماعی 

شده بود. در دفتر پیشین از همین پژوهش، نشان دادیم که آن 

های عقلانی و علمی ها و ابزارها، از منظر ارزیابینوع روش
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تمکین ی کارکردهای اجتماعی، بسیار سست و بیدر عرصه

ها، به معنای نفی وجود و رزیابیبودند، اما، این نوع ا

های ناظر به ساحت داریِ تاریخیِ آن نوع ابزارها و روشمیدان

 زیست اجتماعی، نیست.   

العابدین ای از نظرات زینای کردیم به بخشپیش از این، اشاره

، درباره مخالفت «بیگسیاحت نامه ابراهیم»ای در مراغه

ی ای، در ادامهمراغه«. وطن»نویسنده با تفسیر عرفانی از مفهوم 

ای مطلقاً دیانت»همان فقره، در مخالفت با عُرفاای که اسلام را 

پیغمبر بزرگوار »نوشت: معرفی کرده بودند، چنین می« اُخروی

السلام برای حفظ و حب وطن اُخروی دِرع به تن ما علیه

فرمود و شمشیر به کمر مقدس خود مبارک خود راست نمی

ی مقدس را که معنی ر روز فتح مکه آن خطابهبست و دنمی

حب الوطن منِ الایمان بود، به وطن اخُروی خطاب 

این نوع فهم و درک و دریافت از دنیاگرایی اسلام، « فرمود.نمی

ای محض در تاریخ اسلام و در سنت نظام نظری واقعیت
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ای بود که الهیات اسلام در ایران بود. بر اساس چنین واقعیات

ران نخستین مواجهات میان ایران و جهان جدید، منبع در دو

هنجارگذار اسلام شیعی بر ساحت زیست اجتماعی در ایران، 

جا که ای، آنسلطه و سیطره یافته بود. در چنین شرایط

خان ای چون میرزا حسینهای فراوان کسانرغم کوششعلی

بر خان مستشارالدوله، پادشاه ایران سالار و میرزا یوسفسپه

آن بود تا برای نخستین بار راهی اروپا شود، این، مجتهدین 

کردند. شیعه بودند که باید اقدام به تأیید شرعی این سفر می

گونه که ملامحمدتقی فاضل کاشانی در همین زمینه، همان

مجالست و معامله با کفار سبب زوال ایمان »اعلام کرد: 

راهان ایشان همشود... جواب از تشریف بردن پادشاه و نمی

شود که که در رکاب مبارک همایون مشرف بودند، معلوم می

 « ای ندارد.ای و نقصعیب

گونه که خواهی، همانی جنبش مشروطهسنت ایران، در آستانه

اشاره شد، قابل تقلیل به سنت نظام نظری الهیات اسلام نبود. 
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د علاوه بر آن سنت، سه نظام نظری دیگر نیز هرکدام سنت خو

ی این چهار سنت را در تاریخ ایران ثبت کرده بودند. مواجهه

در تاریخ ایران، خصوصاً پس از ورود اسلام به ایران، و 

ای که میان نیروهای برآمده از این چهار سنت در مواجهه

راستای سامان زیست اجتماعی شکل گرفته بود، موضوع 

ار از ای درباره گذاصلی و اساسیِ هر پژوهش دقیق و عمیق

، به حقوق اساسی و «قدیم« »قانون اساسیِ»و « حقوق اساسی»

حال، برای ، در ایران خواهد بود. در عین«جدید»قانون اساسی 

ها و بررسی دقیق و عمیق این موضوع، نیازمند روش

ی ها را علم و فلسفهی آنهاای هستیم که بخش عمدهنظریه

منظر، بررسی  جدید در اختیار ما قرار داده است. از این

در ایران، بدون « قدیم»بست مشخصات و مختصات بن

، در مرزهای غیرممکن قرار دارد. این ابزارها، «جدید»ابزارهای 

هستند، اما در خلاء « جدید»ها، اگرچه ها و نظریهبه مثابه روش

ای ی فرآینداند. به دیگر بیان، این ابزارها، فرآوردهایجاد نشده
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ایران جریان نداشته است. « قدیم»در  گی،هستند که همه

قانون »و « حقوق اساسی»بنابراین، فهم معانی و مبانی گذار از 

در « جدید»، به حقوق اساسی و قانون اساسی «قدیم« »اساسیِ

هاای در مقام نظریه و روش سو، نیازمند ظرفایران، از یک

ی هاای در مقام مواجههسو، نیازمند مظروفاست، و از دیگر

نظامات نظری چهارگانه در تاریخ ایران، به مثابه سنت ایران. 

، در ظرف «قدیم»قرار دادنِ مظروف سنت ایران به مثابه 

ها و روشهاای برای سنجش نوع و میزان ارتباط آن با نظریه

، نیازمند دریاای از اجتهادات نظرای است، که «جدید»حقوق 

 جید. فکری، نگنجیده و نخواهد گنی روشندر کوزه

ای از در فصل آتی، کوشش ما آن خواهد بود تا بخش

ی مذکور را، خارج از اجتهادات نظری انجام شده در عرصه

 فکری، مورد توجه و ارزیابی قرار دهیم.    ی روشنهاویه
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وقتی مظفرالدین شاه از سومین سفر خود به اروپا، بازگشت، 

شانزده سال از سومین سفر پدر تاجداراش به اروپا، 

پس از  گذشت. پیش از این نشان دادیم که ناصرالدین شاهمی

مجلس »بازگشت از آن سفر، به متولیان حکومت و اعضای 

، «قانون»اعلام کرده بود که تداوم حکومت، بدون وجود « شورا

نه ممکن است و نه مطلوب. شانزده سال بعد، وقتی مظفرالدین 

اش گفته بود چه سلفشاه از همان سفر به ایران بازگشت، آن

ه تماشا نشست. را بر زمین واقعیات ملموس و مشهود ب

ای راهی سومین سفر به اروپا شده مظفرالدین شاه در شرایط

ی آن بود، که صدراعظم وقت، از توان و امکان تأمین هزینه

حال، بر آن نبود تا برای انجام سفر برخوردار نبود، و در عین

ی آن سفر از کشورهای خارجی وام دریافت کند. اگر در آستانه

ه به اروپا، صدراعظم وقت، هر چه در سفر اول ناصرالدین شا

توان داشت برای جلب رضایت پادشاه در انجام آن سفر به 

ی سومین سفر مظفرالدین شاه به کار گرفته بود، در آستانه
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ی هزار لیرهآوری پنجاهاروپا، این پادشاه بود که پس از جمع

استرلینگ، باز هم صدراعظم را تحت فشار قرار داده بود که 

ترای برای انجام آن سفر فراهم کند. همان بیشمبلغ 

خواهان، به پادشاه صدراعظم، وقتی در مواجهه با مشروطه

داد که آن جماعت در پی تحدید اختیارات او هشدار می

های جهان جدید ای که در مواجهه با فرآوردههستند، از پادشاه

غرب گیِ پادشاهان مهمه»شنید: قرار گرفته بود، چنین پاسخ می

کنند، و قدرت و زمین به یاری مجالس ملی خود حکومت می

تر از قدرت و استقلال دولت های ایشان بیشاستقلال دولت

قدرت »این مدعای مظفرالدین شاه را باید با شرایط « ماست.

او، پس از بازگشت از سومین سفراش به « و استقلال دولت

 اروپا، سنجید. 

ای از جانب افراد ات متعدددر آن دوران، اعتراضات و تحصن

های مختلف در مواجهه با حکومت، و در اعتراض به و گروه

مشی متولیان ارشد آن حکومت، انجام گرفته بود. در این میان، 
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ی کنیم که اگرچه در عرصهای اشاره میجا، به واقعهما در این

آن نوع اعتراضات نیست، اما از اهمیت فراوانی برخوردار 

ان دوران، سفارت عثمانی در ایران استفاتاای از است. در هم

اگر از اتباع غیرمُسلم »کند به این مضمون: مجتهدین شیعه می

یک دولت و مملکت مسلمان بر دولت و حکومت خود یاغی 

جوئی نمایند و دولت مُسلم دیگر، در عوض شده و فتنه

مساعدت با آن دولت، مساعدت با آن اتباع غیرمُسلم نماید، 

این استفتا، « حُکمی در شرع برای آن دولت خواهد بود؟چه 

بر اساس این دستور حکومت عثمانی خطاب به سفارت خود 

ی ارامنه را که دولت ایران طایفه»در ایران، صادر شده بود که: 

دشمن مسلمانان هستند تحریک کرده است که در این اختلاف 

ما بجنگند.  ی جنگ خود قرار بدهد و باها را طلیعهسرحدی آن

شما از علمای ایران استفتا نمایید که این کار جایز است یا 

در پاسخ، کسانی چون حاجی میرزا ابوطالب زنجانی و « خیر؟

عدم اطاعت از آن »سیدعبدالله بهبهانی، اعلام کرده بودند: 
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جوارش دولت مُسلم که با اتباع غیر مُسلم دولت مسلمان هم

دف سیاسی حکومت عثمانی ه« کند جایز است.مساعدت می

اتباع ایران که ساکن مناطق کُردنشین »از این استفتا، این بود که: 

کردستان و آذربایجان بوده و مجاور حدود عثمانی هستند و 

وقت در اغوای ایشان و تحریک و وادار دولت عثمانی همه

نمودن آنان به نافرمانی و عصیان بر ضد دولت ایران بوده است 

در « فتاوی بالمره از ایران دلسرد و مأیوس سازد...را با این 

ای، صدور آن فتوا از جانب مجتهدین شیعه در چنین شرایط

ای در اختیار حکومت عثمانی ایران، ابزار سیاسی بسیار مناسب

جهت استفاده علیه حکومت ایران، قرار داده بود. 

السلطنه، وضعیت صدراعظم وقت ایران را در مواجهه احتشام

الدوله متحیر بود چه عین»کند: ا آن ماجرا، چنین روایت میب

کُندَ و چگونه از صدور فتاوی علما که در جواب استفتا رندانه 

شد جلوگیری کُندَ و... آقایان را متوجه ها نوشته میعثمانی

ی بر اساس این نمونه« اند بنماید.ای که نمودهاجتهاد خطرناک
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عثمانی از میزان تأثیرگذاری  تاریخی، در آن دوران، حکومت

مجتهدین شیعه در ساحت زیست اجتماعی در ایران، آگاه بود. 

ی سیاست، های متولیان شریعت بر عرصهاین نوع تأثیرگذاری

ای بود که با توجه به آن، پادشاه ایران یکی از علل و عوامل

پادشاهان مغرب »تر از خود را کم« قدرت و استقلال دولت»

دانست. در فصول پیشین های مشروطه، میولتدر د« زمین

نشان دادیم که اسلاف مظفرالدین شاه نیز اگرچه در موارد و 

ی منبع هنجارگذار اسلام شیعی بر ای از سلطه و سیطرهمقاطع

برداری ساحت زیست اجتماعی، در راستای منافع خود بهره

ی کردند، اما کسی چون ناصرالدین شاه، خصوصاً در نیمهمی

اش، به این نتیجه رسیده بود که آن نوع ی حکومتدوم دوره

ی متولیان شریعت بر ساحت زیست اجتماعی، سلطه و سیطره

باشد، « اختیار و اقتدار سلطانی»تواند باعث تحدید اگرچه می

کند، بلکه، بر ای از مشکلات کشور باز نمیاما، نه تنها گره

ن، اصل و اساس ها خواهد افزود. بنابرایوسعت و قوت آن



د | 487 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

« اختیار و اقتدار سلطانی»مشکل ایران در آن دوران، تحدید 

نبود. در راستای تقریر محل نزاع، بار دیگر به خاطرات 

خواهان کنیم. او که یکی از مشروطهالسلطنه رجوع میاحتشام

تأثیرگذار در تاریخ ایران، و دومین رئیس مجلس شورای ملی 

کند که با ای را روایت میجلسه السلطنه، وقایعبود. احتشام

شاه ای از رجال متنفذ، در باغحضور متولیان حکومت و عده

الدوله در مقام به فرمان صدراعظم برگزار شده بود. عین

در موقع تحصن علما و »گوید: صدراعظم، به حضار می

ی حضرت عبدالعظیم، ذات مبارک ی مقدسهبازاریان در زاویه

خانه به وعده دادند که عدلیه و عدالت ملوکانه به متحصنین

مردم بدهند و اکنون شما که رجال برگزیده و معتمد شاه و 

اید تا عقاید و نظرات دولت هستید به این مجلس دعوت شده

خودتان را در این زمینه بیان کنید که آیا...باید در تشکیل 

خانه به خانه اقدام کرد؟ و اصولاً تشکیل این عدالتعدالت

لحت مُلک و ملت و شاه و دولت هست یا خیر؟ و اگر مص
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ای به علما و تجار باید از این کار خودداری کرد، چه جواب

در پاسخ، « کنند باید داد؟و مردم که هر روز قضیه را دنبال می

امیربهادر، در مقام وزیر جنگ، ضمن اعلام مخالفت با تشکیل 

خری هر محکمه حکم قطعی و آ»کند: ، اعلام می«خانهعدالت»

« باید با شخص پادشاه باشد. او مختار است و فرمان با اوست.

گونه السلطنه در مقام مخالفت با نظرات امیربهادر، ایناحتشام

خانه یا ایجاد عدالت»پردازد: می« عدالتخانه»به دفاع از تشکیل 

خواه و کیفی اصلاح عدلیه برای آن است که دیگر احکام دل

ای ی قانون و عدالت از میان برود. چه مناسبتو خارج از مجرا

دارد که شاه در احکام عدلیه و مسائل حقوقی که فقط قضات 

صالح و مستقل باید حکومت کنند، مداخله بنمایند. ابداً چنین 

اند ای به هیچ یک از سلاطین ندادهای در هیچ مملکتامتیازات

در آن مجلس، واکنش امیربهادر و هواداران او « دهند...و نمی

ای بنیادین در بحث حاضر است. امیربهادر خطاب حاوی نکته

ی قاجار هستید... شما از طایفه»گوید: السلطنه میبه احتشام
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« اگر اقتدار پادشاه از میان برود شما از میان خواهید رفت...

گر سیمای راستین معنا و مبنای این مدعای امیربهادر، ترسیم

توان ن است که بدون توجه به آن نمیای در آن دوراوضعیت

به علل و دلایل تدوین و تصویب نخستین قانون اساسی به 

 معنای جدید، در اولین دوره مجلس شورای ملی، پی برد. 

امیربهادر از این واقعیت تاریخی آگاهی داشت که اقتدار 

گی قاجار در پادشاه، حافظ و حارس مشروعیت ایلی و قبلیه

ت. و چون چنین است، اعاظم قاجار باید ی سیاست اسعرصه

های مختلف ساحت بکوشند با نفوذ و رسوخ خود در عرصه

زیست اجتماعی، به عنوان نیروای تأثیرگذار، حافظ اقتدار 

پادشاه باشند. به دیگر بیان، پادشاهِ برآمده از ایل قاجار، دارای 

ی آن، نه ایل قاجار، بلکه حکومت اقتدارای بود که سرچشمه

یران بود. در سوی دیگر ماجرا، ایل قاجار، با بسط نفوذ خود ا

های مختلف اقتصادی و سیاسی و نظامی، در عرصه

توانست بدل به نیروای دارای قدرتِ برتر در کشور شود، می
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ای و از این قدرت در جوار تکیه بر اقتدار پادشاه، استفاده

ن، وجود قانون ی بنیادیبنیادین کنند. معنا و مبنای این استفاده

ای بود که بیش و پیش از هرچیز حافظ اساسی از نوع و لون

و حارس منافع اهالی ایل قاجار باشد. بنابراین، اهالی ایل 

قاجار، برای بسط قدرت خود در کشور، به همان نسبت 

نیازمند اقتدار پادشاه بودند، که پادشاه برای حفظ اقتدار خود 

و چون چنین بود، امیربهادر نیازمند قدرت ایل قاجار بود. 

السلطنه داده بود مبنی بر ای به احتشامهشدار دقیق و عمیق

ی قاجار هستید... اگر اقتدار پادشاه از شما از طایفه»»که این

جا، اقتدار در این« میان برود شما از میان خواهید رفت...

پادشاه، در مقام حفاظت و حراست از ایل قاجار قرار گرفته 

اما آن اقتدار، خود، سخت محتاج محافظت و حراست از بود، 

ای برتر در کشور بود. این نیرو، در دوران جانب نیرو و قدرت

ی نظامی و مالی حکومت حکومت مظفرالدین شاه، نه پشتوانه

ای، ی شریعت. در چنین شرایطبود، نه فتاوی متولیان عرصه
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دار اهمیت قدرت ایل قاجار در حفاظت و حراست از اقت

ای شده بود که امیربهادر آشکارا آن را پادشاه، بدل به عامل

ی شما از طایفه»داد: السلطنه هشدار میگونه به احتشاماین

اما پاسخ « قاجار هستید. شما باید بیشتر ملاحظه نمایید.

دهد که شرایط ایران در آن دوران، از السلطنه، نشان میاحتشام

زیست اجتماعی، بر چه محور منظر توازن نیروها در ساحت 

درست است، چون من قاجار هستم »و مدار قرار گرفته بود: 

تر دوست دارم این مملکت و این تاج و تخت را از شما بیش

گویم به همین علت است. الان اساس سلطنت بر چه میو آن

های خواهم پایهروی آب است و متحرک و متزلزل، و من می

خواهم بوده و استوار باشد... می این سلطنت بر قلوب مردم

پادشاه ما مثل امپراطور آلمان باشد و این نخواهد شد مگر 

وقتی که حکومت قانون در این مملکت بر روی کار بیاید و 

ای که قانون برای هر یک شاه و مردم از اختیارات و حقوق
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های شما، به اصطلاح تعیین نموده برخوردار باشند. این دوستی

 «تی خاله خرسک است.همان دوس

کند. ی اخیر، به سه مورد مهم اشاره میالسلطنه در فقرهاحتشام

دوم « اساس سلطنت بر  روی آب است.»که، نخست این

ای که قانون و حقوق از اختیارات ]باید[شاه و مردم »که، این

که، سوم این« برای هر یک تعیین نموده برخوردار باشند.

رسک خدوستی خاله  ]فرالدین شاهبا مظ[های شما دوستی»

 در ادامه، نشان خواهیم داد که هر کدام از این سه«. است

« حقوق اساسی»مسئله، چرا و چگونه مبنای مفهوم و واقعیتِ 

خواهی ی پیروزی جنبش مشروطهدر آستانه« قانون اساسی»و 

 بودند. 

خان خواهی، مرتضی قلیبا پیروزی جنبش مشروطه

مقام نخستین رئیس مجلس شورای ملی، الدوله، در صنیع

ی آن مجلس را به محمدعلی فروغی سپرد مسئولیت دبیرخانه

گی قرار داشت. فروغی، پیش از آن ی سی سالهکه در آستانه
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آموز، و در ادامه، به عنوان آموزگار، در دوران، به عنوان دانش

دارالفنون به تحصیل و تدریس پرداخته بود. پس از آن، با 

ی ی علوم سیاسی، که در ادامه بدل به مدرسهس مدرسهتأسی

حقوق و علوم سیاسی شد، فلسفه و علوم جدید تدریس کرده 

بود. از دیگرسو، از حدود یک دهه پیش از پیروزی جنبش 

خان  فروغی، اقدام به انتشار خواهی، محمدحسینمشروطه

کرده بود. طی این یک دهه، محمدعلی « تربیت»ی روزنامه

ی ی در همان روزنامه، در کنار پدراش، به تألیف و ترجمهفروغ

توان آثارای نیز ها میای پرداخته بود که در میان آنمقالات

مربوط به سیاست و حقوق در جهان جدید یافت. عنوان 

ای بود از اهداف اصلی روزنامه، در مقام براعت استهلال، نشانه

هر دو، بر این نظر ایران. « یجامعه»فروغیِ پدر و پسر برای 

محمدعلی فروغی، حدود «.  باید ملت را تربیت کرد»بودند که 

ی اول مجلس شورای ملی، در دو دهه پس از تشکیل دوره

مُسَلم است که هیچ »...ای خطاب به حسین علا نوشت: نامه
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کند و اقل مسائل این ای بدون لیاقت و قابلیت دوام نمیملت

دهد... عنوی خود را از دست میاست که استقلال ظاهری یا م

باید کاری کرد که ملت ایران ملت شود و لیاقت پیدا کند و الا 

اش حتمی است. زیردست تُرک نشود، زیردست شدن

ی انگلیس خواهد بود قریب تربیت شدهزیردست عرب که عن

بینیم جای بسی ای که امروز در ملت ایران میشود و اوضاعمی

پرسید چه باید کرد و چاره چیست؟ نگرانی است... اگر ب

کنم باید ملت را تربیت کرد. البته اهمیت تأمل عرض میبی

تنظیم مالیه و تقویت قشون و ترقی اقتصادیات را از نظر نباید 

دور داشت... و لیکن باید دانست که تا ملت تربیت نشود 

 «رسد...هرچه سعی در ترقی مادیات آن کنند به جاای نمی

 وران فعالیت در دبیرخانه مجلس اول، اقدام بهفروغی در د

حقوق اساسی یعنی آداب »ای کرد تحت عنوان تألیف کتاب

 این کتاب، نخستین تألیف در ایران درباره«. مشروطیت دول

 معانی و مبانی حقوق اساسی است. 
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علم »نویسد: محمدحسین فروغی در مطلع این کتاب می

وم باشد، الزم و اهم عل حقوق که در معنی، دانش سیاست مدُن

ه بو فنون است؛ زیرا که بدون دانستن این علم و فن، احدای 

ی رتق و فتق امور مملکت برنیاید و درستی از عهده

که باید و شاید ننماید و چون کار مُلک و ای چنانپیشرفت

سامان خواهد بود... پس علم ملت مختل ماند، کار دنیا بی

دنیا و آخرت هر دو را اصلاح  حقوق و فن سیاست مُدن کار

کند و خلایق را به سرمنزل سعادت ابدی و مأمن سلامت می

رساند و از تنگنای شقاوت و رنج تزلزل و راحت سرمدی می

 «   رهاند.و ناامنی می

و ارتباط « علم و فن»ی تأکید محمدحسین فروغی بر دوگانه

هاای ا بخشهای او باین دو با سیاست مُدن، برگرفته از آشنایی

هاای از تاریخ فلسفه در ایران ی یونان باستان، و بخشاز فلسفه

ها از پدر به پسر نیز انتقال پیدا کرده است. این نوع آشنایی

علم حقوق، »نویسد: بود. محمدعلی فروغی در همان کتاب می
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ی ای است که به جهت انتظام هیئت اجتماعیهعلم به قوانین

ی جبریه مجری گردد. حُکمای ه قوهبشر وضع شده و باید ب

گفتند و حقوق اصطلاح قدیم ما این علم را سیاست مُدن می

فن سماع طبیعی، »ی ی ترجمهاو، در مقدمههم« جدید است.

راست است که »کند که: ، بر این نکته تأکید می«از کتاب شفا

در چهارصد سال گذشته اروپاییان علم و حکمت را بسیار 

اند و لیکن معارف قدیم هم که دگرگون ساختهترقی داده بل

سره دور انداختنی نشده و به چندین جهت ما را به یک

ها که های پیشین نیاز است... اینجانب... از جمله هوسکتاب

در دل پروردم این بود که حکمت قدیم و جدید را به 

ی فروغی از مبانی اندیشه« رس طالبان علم بگذارم...دست

ای ی کتابای نداشت. او در مقدمهی دقیق و عمیقارسطو آگاه

ی چند ، که ترجمه«حکمت سقراط و افلاطون»تحت عنوان 

یونایان در عصر اعتبار »... نویسد: اثر افلاطون است، چنین می

خود از جهت هنر و دانش و کیفیات مخصوص از طرز مدنیت 



د | 497 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

م اند، چه معارف قدیی عالمَ بودهو سیاست، اولین اعجوبه

او، در ادامه، « یونانی مبدأ و منشأ تمدن جدید اروپایی است...

نگارش حکمت را ارسطو »پردازد که: به طرح این نظر می

شروع ننموده... اما در شرق منسوب شدن نگارش حکمت به 

ارسطو از آن است که از کتب حُکمای متقدم بر سقراط، چیزای 

ی ترجمین دورهجز منقولات دیگران باقی نبوده تا به دست م

اسلامی افتد و سقراط نیز به اقتضای شیوه و سبک تعلیم خود 

ای نپرداخته و بالاخره رسائل افلاطون اگرچه به تصنیف کتاب

فلسفی و متضمن رأی و مذهب آن حکیم بزرگ است به ظاهر 

ی علمی و فنی. صورت مکالمات ادبی دارد، نه شکل رساله

ز علمی مناسب با تعلیم فن پس اولین کتبی که علوم را به طر

خاص تدوین کرده باشد رسائل معلم اول و فیلسوف اجل 

رو در ممالک ما، طالبین علوم به ارسطاطالیس است، از این

 «ی کتب ارسطو و حُکمای بعد از او پرداختند...ترجمه



د | 498 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

چیزی نیست جز فلسفه « حکمت»جا، مراد فروغی از در این

ق حقو»در ابتدای کتاب ی او به صورت عام. اما اشاره

ه کبه عبارت سیاست مدُن، در جوار این مدعای او « اساسی...

ی ، ناظر به مسئله«نگارش حکمت را ارسطو شروع ننموده...» 

ای در راستای فهم و درک و دریافت فروغی از بسیار مهم

گونه که اشاره شد، مبانی فلسفه، و تاریخ فلسفه است. همان

« فن سماع طبیعی، از کتاب شفا»ی رجمهفروغی گام در وادی ت

ی همان ترجمه، او، در مقدمهسینا، نیز نهاده بود. همابن

بر دانشمندان پوشیده نیست که ابوعلی سینا در »نویسد: می

 پیروی تمام از ارسطو در نظر داشته و خواسته "شفا"کتاب 

ی آن حکیم بزرگ را بشناساند و آن کتاب مشتمل بر فلسفه

طبیعیات و ریاضیات و الهیات است یعنی مجموع  منطق و

 «شد.ای که آن زمان حکمت نظری خوانده میمعلومات

اعتبار است؛ نه جا، هر دو مدعای فروغی کاملاً بیدر این

ابوعلی سینا در کتاب شفا پیروی تمام از ارسطو در نظر »
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منطق و طبیعیات و ریاضیات و الهیات... آن زمان »، نه «داشته

در آثار ارسطو، خبر و اثری از « شد.ت نظری خوانده میحکم

به دو بخش نظری و عملی نیست. این نوع « حکمت»تفکیک 

بندی غیردقیق، پس از معلم اول، از جانب برخی از تقسیم

شارحان او، از جمله آندرونیکوس رودسی به عنوان دهمین 

های ، و دیگران به صورت(Λύκειον)کیون رئیس لی

ای، انجام شد. برای نمونه، همین ماجرا درباره گوناگون

، نیز صورت گرفت، «متافیزیک»ای از فلسفه به عنوان بخش

ی ای به واژهچرا که، ارسطو در آثار خود، هیچ اشاره

به « حکمت»ی بندی دوگانهندارد. اما تقسیم« متافیزیک»

سینا مطرح شده حکمت نظری و حکمت عملی، در آثار ابن

مراد « حکمت»چه از ، آن«الحکمهعیون»ی ر رسالهاست. او د

کند، در مقام تعیین مراد، مبتنی بر دو وجه نظری و عملی می

 است. 
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الحکمۀ استکمال النفس الإنسانیۀ بتصور الأمور و التصدیق 

 .بالحقائق النظریۀ و العملیۀ على قدر الطاقۀ البشریۀ

علمی به دو بخش نظری و « حکمت»پس از آن، به تقسیم 

داند. پرداخته، و هر کدام از این دو بخش را شامل سه جز می

اند از طبیعات، الهیات، ریاضیات. اجزا حکمت نظری عبارت

اند از حکمت مدنی، حکمت و اجزا حکمت عملی نیز عبارت

 منزلی، حکمت خُلقی.

و الحکمۀ المتعلقۀ بالأمور النظریۀ التی إلینا أن نعلمها و لیس إلینا 

لها تسمى حکمۀ نظریۀ. و الحکمۀ المتعلقۀ بالأمور العملیۀ أن نعم

التی إلینا أن نعلمها و نعملها تسمى حکمۀ عملیۀ. و کل واحدة من 

فأقسام الحکمۀ العملیۀ: حکمۀ  :الحکمتین تنحصر فى أقسام ثلاثۀ

و أما الحکمۀ النظریۀ  ...مدنیۀ، و حکمۀ منزلیۀ، و حکمۀ خلقیۀ

تعلق بما فى الحرکۀ و التغیّر، و تسمى فأقسامها ثلاثۀ: حکمۀ ت

حکمۀ طبیعیۀ؛ و حکمۀ تتعلق بما من شأنه أن یجرّده الذهن عن 

التغیّر و إن کان وجوده مخالطا للتغیر و یسمى حکمۀ ریاضیّۀ؛ و 

حکمۀ تتعلق بما وجوده مستغن عن مخالطۀ التغیّر فلا یخالطه 
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ى تحقیق الوجود أصلا، و إن خالطه فبالعرض، لا أنّ ذاته مفتقرة ف

، و هى الفلسفۀ الأوّلیۀ؛ و الفلسفۀ الإلهیۀ جزء منها و هى معرفۀ إلیه

 .الربوبیۀ

، «فی اقسام العلوم العقلیه»او، در آثار دیگر خود، از جمله در هم

پردازد. اما، می« حمکت»بندی از به طرح چنین تقسیم

ن نوع گونه که اشاره شد، ارسطو در آثار خود قائل به ایهمان

ابوعلی سینا »ها نبود. به دیگر بیان، این مدعا که بندیتقسیم

، مدعای کاملاً «پیروی تمام از ارسطو در نظر داشته...

اعتباری است. از دیگر سو، فروغی، مدعای مذکور را درباره بی

سینا، در این کتاب نه تنها کند. ابنمطرح می« شفا»کتاب 

، بلکه بدون آگاهی از «داشتهپیروی تمام از ارسطو در نظر ن»

، بحث درباره «سیاست»مبانی بحث اصلی ارسطو درباره 

« الهیات»سیاست را به بخش سیزدهم از این کتاب، یعنی بخش 

کشانَد، و در قسمت دهم از این بخش، از تأثیرات می

بندی خود درباره سیاست مدُن بر فهم خود از مبانی تقسیم

سینا، کند. ابنست، رونمایی میفلسفی بحث ارسطو درباره سیا
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ی های سه گانهبخش سیاست مدُن را، به عنوان یکی از بخش

داند حکمت علمی، ناظر به مباحث افلاطون و ارسطو می

درباره نبوت و شریعت. در حالی که، در آثار ارسطو درباره 

 شود. ای یافت نمی، خبر و اثرای از چنین مباحث«سیاست»

ب ان یتعلق من ذلک بالملک فیشتمل علیه کتاوجهۀ انتقاله ما ک

ة و أفلاطون و أرسطو فی السیاسۀ و ما کان من ذلک یتعلق بالنبو

هذا  ...الشریعۀ فیشتمل علیه کتابان هما فی النوامیس و الفلاسفۀ

الجزء من الحکمۀ العملیۀ یعرف به وجود النبوة و حاجۀ نوع 

ض ریعۀ و تعرف بعالانسان فی وجوده و بقائه و منقلبه الى الش

 ...الحکمۀ فی الحدود الکلیۀ المشترکۀ فی الشرائع

ایم که این در دیگرجای، به ابعاد مختلف این مسئله پرداخته

سینا درباره سیاست، از منظر روش و محتوا، نوع نظرورزی ابن

بار بوده است. اما، در چرا و چگونه در تاریخ ایران، آفت

چه از جانب کسانی کنیم که آنیجا، به این نکته اشاره ماین

سینا، درباره سیاست، ناظر چون فارابی و مسکویه رازی و ابن

ی یونان باستان مطرح شده، یا بر اساس مبانی به فلسفه
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اخلاق »افلاطونی، یا بر اساس مباحث ارسطو در کتاب 

و تفاسیر نوافلاطونیان از این کتاب است. « نیکوماخسی

ها بعد، از وجود کتاب تا سده نظرورزان در این عرصه،

ای نداشتند. کسی چون فارابی نیز ارسطو، اطلاع« سیاست»

ارسطو، کوشید تا با « سیاست»بدون اطلاع از وجود کتاب 

ی اخلاق و سیاست، ذیل قسمت علم عملی، طرح دوگانه

ای درباره سیاست مُدن از منظر حکمت عملی ارائه کند. بحث

ی مدنی را شامل ، فلسفه«السعادهبیلالتنبه علی س»فارابی در 

داند. در بخش اخلاق، دو بخش اخلاق و سیاست می

مندانه لزوماً زیست اجتماعی گیری اصلی زیست سعادتجهت

گیری اصلی زیست نیست، اما در بخش سیاست، جهت

 مندانه، دقیقاً و مطلقاً زیست اجتماعی است. سعادت

ل به علم الأفعال الجمیلۀ و الفلسفۀ المدنیۀ صنفان: أحدهما یحص

تصدر عنها الأفعال الجمیلۀ، و القدرة على أسبابها ]و  الأخلاق التی

و  لنا؛ و هذه تسمى الصناعۀ الخلقیۀ الأشیاء الجمیلۀ قنیۀ به تصیر[

الأمور التی بها تحصل الأشیاء الجمیلۀ  الثانی یشتمل على معرفۀ
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ظها علیهم؛ و هذه لأهل المدن، و القدرة على تحصیلها لهم و حف

 تسمى الفلسفۀ السیاسیۀ؛ فهذه جمل أجزاء صناعۀ الفلسفۀ.

ای میان اخلاق و سیاست برقرار است. معنا جا، ارتباطدر این

، مطرح «احصا العلوم»و مبنای این نوع ارتباط را فارابی در 

« علم مدنی»کرده است. در آن کتاب، او درباره معنای 

نواع افعال و رفتار ارادی و از آن علم مدنی از ا»نویسد: می

ملکات و اخلاق و سجایا و عاداتی که افعال و رفتار ارادی از 

هاای که این کند، و از هدفگیرند بحث میها سرچشمه میآن

کند، شود یاد میها انجام میافعال و رفتار برای رسیدن به آن

از  دارد که چه ملکاتی برای انسان شایسته است، وو بیان می

ی پذیرا شدن این ملکات را در انسان توان زمینهچه راه می

« ای شایسته در وجود او بنیان گیرند...فراهم کرد، تا به گونه

ای از علم مدنی، مورد فارابی، آشکارا اخلاق را به عنوان بخش

دهد. بر این اساس، ارتباط اخلاق و سیاست نظر قرار داده می

تواند ر است که زیست اجتماعی میاز این قرار و بر این مدا
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باعث ایجاد و تقویت فضائل اخلاقی در انسان شود، و در 

مدار، در تقویت و تحکیم آن نوع از ادامه، همین انسان اخلاق

« شهروندان»زیست اجتماعی بکوشد که باعث سعادت تمامی 

راه ایجاد فضیلت در وجود انسان آن است که افعال و »شود. 

ها رایج و شایع پیوسته در شهرها و میان امت های فاضلهسنت

این نوع ارتباط « ها را به کار بندند.گان مشترکاً آنباشد، و همه

گونه با سیاست ارتباط برقرار اخلاق و زیست اجتماعی، این

ترین ابزار در راستای کند که سیاست اصولاً و اساساً مهممی

ای حکومت رود. و تاسامان زیست اجتماعی به شمار می

وجود نداشته باشد، نه امکان سامان زیست اجتماعی وجود 

پذیر نیست، مگر این کار امکان»دارد، نه امکان زیست اخلاقی. 

ها و ای که در پرتو آن، این افعال و سنتی حکومتبه وسیله

عادات و اخلاق در شهرها و میان مردم رواج یابد، و این 

مردم به حفظ این ملکات مند کردن حکومت باید در علاقه

اما این حکومت، برای ایفای « کوشا باشد تا از میان نروند.
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شود؟ پاسخ فارابی این است ای، چگونه ایجاد میچنین نقش

ای تنها با نیروی خدمت و پیدایش چنین حکومت»که: 

پذیر است که مورد قبول مردم واقع شود، و ای امکانفضیلت

آنان پایدار سازد. و این خدمت  برداری را در دلخوی فرمان

عبارت است از پادشاهی و فرمانروایی، یا هر نام دیگرای که 

کنند، و حاصل این خدمت را سیاست مردم برایش انتخاب می

 « گویند.می

ای دو جانبه میان مردم و حکومت جا، به ارتباطفارابی، در این

در  ای کهسو، نیروی خدمت و فضیلتکند. در یکاشاره می

حکومت وجود دارد باید مورد پذیرش مردم قرار گیرد، و در 

برداری از آن دیگرسو، این مردم هستند که باید در مقام فرمان

های نظری فارابی است با ها، کوششحکومت قرار گیرند. این

های سترگ ارسطویی. ارسطو، اصولاً و اساساً ارتباط میان سویه

ن زیست اجتماعی مطرح اخلاق و سیاست را ذیل بحث ساما

ی کرد. از این منظر، او بر این نظر بود که این نشانهمی
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اندیشی است که گمان کنیم کسب فضائل اخلاقی از سست

تواند به تنهایی باعث سامان زیست اجتماعی جانب انسان، می

شود. به دیگر بیان، ارسطو بر این نظر بود که زیست 

اجتماعی است، و سامان مندانه در گرو سامان زیست سعادت

تواند باعث ایجاد و تقویت فضائل اخلاقی زیست اجتماعی می

ی ارسطو، انسان به مثابه موجودی در انسان شود. در اندیشه

، دارای این قابلیت بود که زیست اجتماعی را به «الطبعمدنی»

مندانه، تبدیل کند. ابزارای در راستای نابودی زیست سعادت

ای، تکیه و تأکید بر فضائل اخلاقی به عنوان در چنین شرایط

ی مندانه، جز ساخته و پرداختهشرط کافی زیست سعادت

، باید بستر و «الطبعمدنی»هذیان نبود. انسان به مثابه موجود 

کرد که در آن، امکان ای برای خود و دیگران فراهم میشرایط

و مجال زیست اخلاقی فراهم باشد. ایجاد چنین بستر و 

ای، در گرو سامان زیست اجتماعی بود، و این رایطش
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بخشی جز با توسل و تمسک به سیاست، در شعاع امکان سامان

 گنجید. نمی

ای که فارابی، تا حداکثر ممکن، با توجه به شناخت و آگاهی

ی ارسطو داشت، حکومت را قابل تقسیم به نسبت به اندیشه

واند افعال و ای که بتکومتاول: ح»دانست: دو گونه می

توان به سعادت ها میها و ملکات ارادی را، که در پرتو آنسنت

ای را گزین کُنَد. چنین حکومتحقیقی رسید، در مردم جای

ای که تابع حکومت با ریاست فاضله گویند. شهرها و مردم

های فاضله های فاضله و امتای باشند مدینهچنین حکومت

ای است که در شهرها و میان شوند. دوم: حکومتنامیده می

ی دهد که در ظاهر مایهای را رواج میمردم افعال و اخلاق

سعادت است و در حقیقت سعادت نیست. نام این نوع 

 «حکومت، ریاست جاهلی یا حکومت جاهلیت است.

ی سیاسی ارسطو، از صدر تا ذیل مبتنی بر نظرورزی اندیشه

ی بود. در متن و درباره ابعاد مختلف سامان زیست اجتماع
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بطن این نوع نظرورزی، هم وجوه مابعدالطبیعی وجود و 

ها کدام از اینجریان داشت، هم وجوه ماوراالطبیعی. اما هیچ

توانست جای خود را به نبوت و شریعت دهد. در حالی نمی

های اسلام ای میان مدعیات و آموزهکه، نخست، فارابی التقاط

سطو و افلاطون ایجاد کرد، و در ی ارهاای از اندیشهبا بخش

ای در این میدان تاختند سینا، به گونهای چون ابنادامه، کسان

های ی مطلق مدعیات و آموزهکه زمینه برای سیلطه و سیطره

ی فلسفه، فراهم شود. فارابی، به اقتفای اسلام بر عرصه

ای برای افلاطون و ارسطو، در پی ساخت و پرداخت نظریه

چه فارابی ت اجتماعی بود. با این تفاوت که آنسامان زیس

کرد ناظر به نخستین دوران خلافت عباسیان بود که مطرح می

ای گی، نظریهگرایی قومی و قبیلهجز تکیه و تأکید بر هویت

برای سامان زیست اجتماعی، در بساط نداشتند. فارابی، در 

ان در بلاد ای، بر آن بود تا از قدرت و اقتدار حاکمچنین دوران

های افلاطونی و ارسطویی، در اسلامی، در پیوند با آموزه
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بردای کُنَد. او بر این نظر راستای سامان زیست اجتماعی بهره

پادشاه نیستند،  ،خود یارادهفقط بر اساس پادشاهان »بود که: 

 به همان نسبت که، پادشاه هستند طبیعتبر اساس  ،بلکه

خادم  طبیعت بر اساس اولاً نیز هاآن اند؛خادمان نیز چنین

ای که دارای چنین و چون چنین است، پادشاه« هستند...

باشد برای « ایقدرت»است، باید دارای « توانایی سترگی»

 سامان زیست اجتماعی.

کذلک  فان الملوک لیس انما هم ملوک بالاراده فقط بل بالطبیعه. و

عد هذا بسان ما یبقی الخدم بالطبیعه اولاً... فاذا حصلت هذه فی ان

ریق ان تحصل الجزئیه فی الامم و المدن و یبقی ان نعلم کیف الط

القوه  الی ایجاد هذه الجزئیه فی الامم و المدن، فان الذی له هذه

العظیمه ینبغی ان تکون له قدره علی تحصیل جزئیات هذه فی 

 المم و المدن...

بزارهاای ای در راستای تحقق آن هدف، از چه اجنین پادشاه

مبتنی بر « تعلیم»برخوردار است؟ دو ابزار: تعلیم و تأدیب. 

وجوه نظری است، و تأدیب مبتنی بر وجوه عملی. بنابراین، 
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توان و باید گام در وادی ای با سخن، و گاهی با عمل، میگاه

 سامان زیست اجتماعی نهاد. 

لتأدیب او التعلیم هو ایجاد الفضائل النظریه فی الامم و المدن، و 

مم. و هو طریق ایجاد الفضائل الخلقیه و الصناعات العملیه فی الا

نیون التعلیم هو بقول فقط، و التأدیب هو ان تعودّ الامم و المد

حو الافعال الکائنه عن الملکات العملیه و بأن تنهض عزائمهم ن

بما کان فعلها... و انهاض العزائم نحو فعل الشی ربما کان بقول و ر

  بفعل.

سازی وجوه افلاطونیِ دیدگاه خود، فارابی، در ادامه، با برجسته

ای پردازد که باید به تربیت کودکانبه طرح این نظر می

ها را تحت همین تربیت قرار داد تا به دوران پرداخت و آن

، «گویدطور که افلاطون میهمان»بزرگسالی رسند. پس از آن، 

 ا انتخاب کرد. ن رها پادشاهان و حاکمااز میان آن

طن، ...و یوخذوا بالتعلیم من صباهم علی الترتیب الذی ذکره افلا

لملوک مع سائر الآداب الی ان یبلغ کل واحد منهم اشده. ثم یجعل ا

 منهم فی مراتب ریاسه...        
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ای اصافراد خ»فارابی با تأکید بر این نکته که چنین افرادی، 

، «تأدیب»ی د که در عرصهکن، بر این نکته تأکید می«هستند

ی نظر، اقناع نشد، با او اگر کسی بر اساس توضیح و ارائه

برخورد کرد، چرا که پادشاه، « اکراه»توان و باید بر اساس می

 مسئولیت تأدیب امت. ای است دارایگاه معلمدر جای

ن و فان المَلِک هو مودب اهل المنزل و معلمهم، والقیم بالصبیا

 معلمهم...الاحداث هو و 

تر و ی سیاسی فارابی، بسیار عمیقبحث درباره اندیشه

تر از آن است که در این دفتر بگنجد. هرچند، موضوع درازدامن

اصلی بحث ما در این دفتر نیز لزوماً بررسی ابعاد مختلف 

جهت به این همه، به اینی سیاسی فارابی نیست. با ایناندیشه

طو اشاره کردیم که نشان دهیم ی سیاسی ارسها از اندیشهبخش

هاای ای میان بخشکسانی چون او، بر آن بودند تا با التقاطی

ها و هایی از آموزهی افلاطون و ارسطو با بخشاز اندیشه

ای برای سامان زیست اجتماعی فراهم مدعیات اسلام، نظریه
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ی کنند. این نظریه، دارای سه ضلع بود. ضلع نخست: فلسفه

های اسلام، ضلع ن، ضلع دوم: مدعیات و آموزهیونان باستا

ها در سوم: واقعیات اجتماعی دورانِ طرح این نوع نظرورزی

 ایران. 

ها و تمایزهاای که با رغم تفاوتها، علیاین نوع نظریه

دیگر داشتند، در ابتنا بر سه ضلع مذکور، دارای شباهت و یک

ری قمری، ی پنجم هجی سوم تا سدهاشتراک بودند. از سده

کدام شد که هیچها، در حالی در ایران مطرح میاین نوع نظریه

ی پردازان، دارای توان و امکان نظرورزی در عرصهاز آن نظریه

ها و ی سیاسی جز بر اساس اقتدا و ابتنا بر آموزهاندیشه

سینا، با ای بود که ابنمدعیات اسلام، نبودند. در چنین شرایط

رباره سامان زیست اجتماعی به کشاندن بحث فلسفی د

باید پیامبرای »رسید: ی الهیات، ناگهان به چنین جاای میعرصه

وجود داشته باشد، و او باید انسان باشد، و او باید دارای 

که ای باشد که سایر مردم دارای آن نیستند تا اینخصوصیت
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مردم در او چیزی را دریابند که خود دارای آن نیستند، و لذا 

ای ها متمایز باشد، و لذا دارای معجزاتاین خصوصیت از آنبا 

اند، و این انسان وقتی ها خبر دادهباشد که بر ایمان از آن

موجود شد باید به اجازه و امر و وحی خدای تعالی و با نازل 

« ای وضع کند.القدس بر او برای امور مردم قوانینکردن روح

ای امور مردم قوانینی وضع بر»که و چنین پیامبرای، پس از آن

ای برای خود برگزیند، و سامان زیست ، باید جانشین«کرد

اجتماعی در دورانِ جانشین پیامبر، باید از این قرار و بر این 

ی داشتن نیرو اگر کسی خروج کرد و به واسطه»مدار باشد که: 

ی اهل شهر باید به یا مال بیشترای ادعای خلافت کرد، همه

برخیزند و او را به قتل برسانند، و لذا اگر بر جنگ جنگ با او 

اند و به او کفر قادر بودند و نجنگیدند خدا را معصیت کرده

روی مردم جنگ با او  که در پیشاند، و باید بعد از اینورزیده

تأیید شد ریختن خون کسی را که بر جنگ توانا بود و به جنگ 

در چنین  «بکند...حلال  ]جانشین پیامبر[با او برنخاست، 
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ای، باید از ابزار شریعت نیز در راستای سامان زیست شرایط

باید کیفرها و حدود  ]گذارقانون[»برداری کرد. اجتماعی بهره

هایی را واجب کند تا بدین وسیله مانع سرپیچی از و بازدانده

 «شریعت شود.

و یجب ان یفرض عقوبات و حدودا و مزاجر یمتنع بذالک 

 الشرعیه... عن معصیه

ی در دفتر پیشین از همین پژوهش، درباره تأثیرات اندیشه

ی بحث کردیم. سینا در تاریخ الهیات اسلام، ارائهسیاسی ابن

جهت است گونه نظرات او، از اینجا، تأکید ما بر ایندر این

ها پیش از ورود محمدعلی فروغی به که نشان دهیم از سده

ای چون ی یونان باستان و کسانهی آثار فلاسفی ترجمهعرصه

سینا، ساحت زیست اجتماعی در ایران، نه تنها از منظر ابن

چه به عنوان سنت فلسفی سنت الهیات اسلام، بلکه، از منظر آن

ی منبع هنجارگذار مطرح شده بود نیز تحت سلطه و سیطره

ای ی هر بحثاسلام قرار گرفته بود. فروغی پیش از ارائه
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گونه مسائل در سیر ق اساسی در ایران، باید به ایندرباره حقو

کرد. او، در عدم التفات و عدم تاریخی سنت ایران توجه می

فن سماع »ی آگاهی به این نوع مسائل و مباحث، به ترجمه

ای با مشکل پرداخت، که هیچ ارتباطمی «طبیعی، از کتاب شفا

نشده، و  ایران نداشت. حقوق اساسی در ایران، در خلا ایجاد

حقوق »مصداق خلق از عدم نبود. فروغی نیز در کتاب 

ای به جنس و سنخ ایجاد و بسط حقوق ، هیچ اشاره«اساسی...

گونه که اشاره شد، او در ابتدای اساسی در ایران ندارد. همان

علم حقوق و فن سیاست مُدن کار »نوشت: همان کتاب می

روغی درباره این ف« کند...دنیا و آخرت هر دو را اصلاح می

، «حقوق»داد که فهم تاریخی اهل ایران از مدعا، باید نشان می

ای از آن چون بر اساس سیر تاریخی حکمت عملی و توابع

سیاست مُدن، چگونه و بر چه اساس شکل گرفته است. این 

در پرتو تأثیرات سیاست مُدن، یکی از « حقوق»نوع فهم از 

ی ، در مواجهه«قدیم»بست نترین علل و عواملِ ایجاد بمهم
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به طرح « حقوق اساسی...»ایران با جهان جدید بود. فروغی در 

حقوق اساسی سردفتر و و بنیان و »پرداخت که این مدعا می

گونه که نشان دادیم، بحث است. همان« مبنای سیاست مُدن

ی درباره معنا و مبنای سیاست مدُن، حداقل از دوره

ایران مطرح بوده است. فروغی باید  های فارابی درنظرورزی

ی سنت ، در عرصه1285داد که از آن دوران تا سال نشان می

ایران، چه ارتباطی میان حقوق اساسی و سیاست مُدن وجود 

داشته است. این نوع ارتباط، بیش و پیش از هر چیز، مبتنی بر 

وجوه غالب شناخت انسان و جهان، و شناخت منابع قدرت و 

ساحت زیست اجتماعی، در سنت ایران بود. تحت  اقتدار در

ی ، نیروهای مختلف در عرصه«ارتباط»تأثیر نوع و لون این 

پرداختند، و برآیند و آفرینی میسیاست مدُن، به نقش

ی حدود و ثغور ها، تعیین کنندهآفرینیی این نوع نقشفرآورده

حقوق و تکالیف مردم و حکومت در ساحت زیست اجتماعی 

خواهی، بر اساس ی جنبش مشروطه. اهل ایران، در آستانهبود
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ی سیاست مُدن در سنت ایران، در آن نوع شرایط در عرصه

قرار گرفته بودند. « قدیم»بست مسیر تلاش برای خروج از بن

و در همین مسیر، با مفاهیم و مواردای چون قانون اساسی به 

 معنای جدید، مواجه شده بودند.   

شاه در بساط امیربهادر السلطنه در باغکه احتشامای به پاسخ

ی السلطنه، در آستانهنهاد، بازگردیم. در بخش نخست، احتشام

خواهی، خطاب به وزیرجنگ گفته پیروزی جنبش مشروطه

محمدعلی «. الان اساس سلطنت بر روی آب است...»بود: 

حقوق اساسی »نویسد: ، می«حقوق اساسی...»فروغی در کتاب 

کند. ای از حقوق است که تعیین اساس دولت را میهشعب

اساس دولت عبارت است از قوانینی که ترتیب اختیارات 

شود. هر دولت و تعیین حقوق ملت به موجب آن قوانین می

دولت که دارای قوانین مذکوره باشد، آن را دولت با اساس 

گویند و الا یعنی اگر ترتیب اختیارات دولت و تعیین حقوق 

ت به موجب قوانین معینه نباشد، آن دولت اساس ندارد و مل
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در آن حال صاحبان قدرت با مردم به دلخواه خودشان رفتار 

را معادل « اساس دولت»جا، فروغی عبارت در این« کنند.می

constitution ی قرار داده است. واژهconstitution  در

ین واژه، تاریخ اروپا، دچار تحول و تطور مفهومی شده است. ا

ای خارج از سیاست به کار گرفته شده بود. ابتدا در عرصه

چون بسیاری از دیگر واژه ها در این عرصه، از جمله واژه هم

که از عرصه ی علم نجوم وارد  (revolution)« انقلاب»ی 

نیز پیش از ورود به  constitutionی سیاست شد. عرصه

ی پزشکی عرصه ای متداول دری سیاست و حقوق، واژهعرصه

بود، که دلالت بر اساس سلامت جسم داشت. به دیگر بیان، 

ی سلامت جسم. در مراد، نیروای بود به مثابه ستون خیمه

به  constitutioی امپراطوری روم، این واژه به صورت دوره

رفت. برای معنای مبانی ایجاد و حفظ حکومت به کار می

 نمونه:
Constitutio est fundamentum rei publicae et iura 
civium determinat    
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اشاره به استقرار و وضعیت مبتنی بر ثبات در حکومت، 

constitutio  را از منظر مفهومی، در ترادف باstatus rei 

publica داد. برای نمونه:قرار می 
Status rei publicae ex voluntate civium mutatur 
et novis legibus confirmatur  

ی سیاسی در اروپا، این بحث از آغازین دوران در تاریخ اندیشه

امپراطوری روم مطرح بود که مبنای استقرار و انتظام حکومت، 

ی نظام سیاسی حاکم، چه چیز باید باشد؟ از و ستون خیمه

ی مهم در متن و بطن این پرسش بنیادین بود که دو نظریه

اسی در اروپا مطرح ی سیی الهیات سیاسی، و در اندیشهعرصه

ی سیزده میلادی، این مسئله به صورت شد. از حدود سده

برجسته و آشکار مطرح شد که مشروعیت حکومت در گرو 

تأیید متولیان کلیسا، از جمله پاپ، قرار ندارد. این مسئله، به 

ی نفوذ و رسوخ مسیحیت در ای تحدید دامنهعنوان نوع

ای در تاریخ الهیات مهم سیاست، دارای توابع و توالی بسیار

ای چون ویلیام اُکام، از همین منظر، سیاسی در اروپا بود. کسان
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آشکارا گام در وادی انتقاد از مشی متولیان کلیسا نهادند، و از 

مشروعیتِ غیرکلیساای، و در مواردای غیردینیِ حکومت، دفاع 

بسته امپراطوری روم وا»که: کردند. ویلیام اُکام با تأکید بر این

هاای از ، متولیان کلیسا را به بخش«به وجود پاپ نیست...

داد که بر اساس نصوص مسیحیت، و سنت حواریون ارجاع می

ی سیاست منع شده ها، متولیان کلیسا از مداخله در عرصهآن

ی نخست بودند. برای نمونه، ویلیام اُکام، این بخش از نامه

ی وظیفه»کرد که: یپولس رسول به کلیسای قرنتس را مطرح م

ما این نیست که افراد خارج از کلیسا را مورد قضاوت و داوری 

ای که در کلیسا هستند و قرار دهیم. اما وظیفه داریم با آنان

آلودی دارند، با شدت برخورد کنیم و بر آنان زندگی گناه

داوری نماییم. افراد خارج از کلیسا را خدا داوری و مجازات 

جهت که بر همین اساس، حکومت، از آن «خواهد کرد...

تواند و نباید مورد بوده و خواهد بود، نمی« خارج از کلیسا»

که حکومت را اهل کلیسا قرار گیرد، و آن« قضاوت و داوری»
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قرار خواهد داد، فقط خداوند بوده « قضاوت و داوری»مورد 

و خواهد بود. این مسئله، باعث تقویت و تداوم این دیدگاه 

تواند مدعیات و که اصل و اساس استقرار حکومت، نمیشد 

های مسیحیت باشد. پرُپیداست که در مواجهه با این آموزه

هاای در دیدگاه، بسیارای از متالهین مسیحی به طرح دیدگاه

مقام مخالفت پرداختند. تاریخ مواجهات نظری میان قائلان به 

قدرت و قائلان به  (papalistas)قدرت متولیان کلیسا 

در ساحت زیست اجتماعی، بخش  (imperialists)امپراطور 

شود. اما، بنیادین حقوق اساسی جدید در اروپا محسوب می

ی مسیحیت بر ساحت های حامی سلطه و سیطرهدیدگاه

زیست اجتماعی، در نهایت، نتوانستند مانع تثبیت و بسط 

مدعای عدم ابتنای حکومت از منظر اصول و اساس بر 

 ، شوند. مسیحیت

ی شانزده میلادی، در پاسخ به در سوی دیگر ماجرا، در سده

این پرسش که  مبنای استقرار و انتظام حکومت، و ستون 
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ی ی نظام سیاسی حاکم، چه چیز باید باشد؟ نظریهخیمه

ی از جانب ژان بُدَن مطرح شد. البته، تاریخ اندیشه« حاکمیت»

ین واقعیت است که  سیاسی و حقوقی در اروپا، شاهد عادل ا

قوق ای در متن و بطن حاز چند سده پیش از بُدَن، مباحث

رُمی، درباره پرسش مذکور مطرح شده بود. این نوع مباحث، 

پردازی در این زمینه را به صورت سلبی و ایجابی، مسیر نظریه

برای امثال بدَُن فراهم کرده بود. در اینجا، وارد بحث درازدامن 

شویم، تنها بر این نکته در آثار ژان بُدَن نمی« حاکمیت»مفهوم 

ی حاکمیت مطرح شده از جانب ورزیم که نظریهتأکید می

بُدَن، بیش و پیش از هر چیز، در راستای نیاز ضروری به وجود 

معیارای جدید به مثابه مبنای استقرار نظام سیاسی حاکم بود. 

ز منجنیق »زیست که از هر سو ای میبُدَن در روزگار پرآشوب

ها و بارید. این نوع آشوبدینی می« یفلک سنگ فتنه

ای چون کشتار های دینی که در نهایت به وقایعشورش

کشیده شد، بُدَن را در این شرایط قرار داده بود « بارتلمیسن»
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ای از منظر حقوق اساسی در جهت سامان زیست که نظریه

ی بدَُن در نظریهاجتماعی، طراحی و ارائه کند. بر همین اساس، 

ای در آن نظریه ای که در مقاطعرغم تغییراتحاکمیت، علی

بخش به های ثباتایجاد کرد، در پی تزریق عناصر و مولفه

نظام سیاسی حاکم بود. از این منظر است که آن وجوه 

ی حاکمیت را باید به صورت دقیق و در نظریه« گرایانهمطلق»

میت را توان و امکان صدور عمیق فهمید. بُدَن سه رکن حاک

دانست. پیش از این نشان فرمان، تداوم لایزال، مطلق بودن، می

دادیم که ارسطو غایت زیست اجتماعی را زندگی 

ای را در دانست. بدُنَ آشکارا چنین غایتمندانه میسعادت

اعتبار اعلام کرد. او، بر این نظر بود که در ای، بیچنین عرصه

گسیختگیِ امور ای جز از همقیودای، فرجاممیان بودنِ چنین 

در ساحت زیست اجتماعی نخواهد داشت. بدُن، با توجه به 

واقعیات ملموس و مشهود دوران خود، پادشاه را دارای دو 

وجه افلاکی و خاکی دانست، و بر این اساس، مشروعیت 
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افلاکی پادشاه را بدل به ابزاری کرد در راستای ایجاد و تحکیمِ 

را به « شهر»چون ارسطو، ت در کشور و دولت. بُدنَ همحاکمی

مندی ای از زیست اجتماعی با غایت سعادتمثابه عرصه

دانست. او، بر این شهروندان، دارای اعتبار و در خور اعتنا نمی

اجتماعی، با کشور و نظر بود که در راستای سامان زیست

از هر  ایم. وجود کشور و دولت نیز بیش و پیشدولت مواجه

ای است که باعث انتظام و چیز، در گرو وجود نیرو و عامل

استحکام مبانی زیست اجتماعی شود؛ و این آغاز و مبنای 

حرکت به سمت وادی ضرورت وجود حاکمیت بود. از 

دیگرسو، بدَُن علاوه بر موازین و معاییر افلاطونی و ارسطویی، 

از وادی موازین و معاییر شرعی را نیز تا حداکثر ممکن 

چه از نظرورزی خود حذف کرد، و تنها در مواردای چند، آن

ی های الهیاتی که دارای کارکردِ تأیید و تثبیت نظریهسویه

حاکمیت بود، به کار گرفت. بنابراین، بدَُن برای کشور و 

ای شکسته و دور از ساحل، در چون زورقای که هماجتماع
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ای ایجاد تون و اساسی هدم و غرق قرار گرفته بود، سورطه

چنان که ناو دریایی، با درآوردن تیر هم»کرد به نام حاکمیت. 

چوبی وسط آن، که دو طرف ناو، جلو و عقب آن، و نیز 

کند، چوب بدون صورت ناوای ی فوقانی را حفظ میعرشه

بیش نیست، کشور نیز بدون قدرت حاکم، که اعضا و اجزای 

ها را در پیکرای واحد وحدت ها و انجمنی خانوادهآن، و همه

 «بخشد، کشور نیست.می

محمدعلی فروغی در اشاره به معانی و مبانی حقوق اساسی، 

ای که ترتیب اساس دولت عبارت است از قوانین»نوشت: می

اختیارات دولت و تعیین حقوق ملت به موجب آن قوانین 

 شود. هر دولت که دارای قوانین مذکوره باشد، آن را دولتمی

ای برای گاه طرح کلیاتاین نکات در جای« با اساس گویند...

آشنایی اهل مدرسه با مفهوم حقوق اساسی، پرُبیراه نبود، اما 

کسی چون فروغی برای آگاهی از وضعیت حقوق اساسی در 

ای بر اساس تدقیق، در وادی تحقیق ایرانِ آن دوران، باید گام
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یابی به قانون وماً با دستنهاد که آیا ایران لزدر این مسئله می

« قدیم»بست اساسی مکتوب و تحدید اختیارات پادشاه، از بن

 شد، چرا؟شد، چگونه؟ و اگر نمیشد؟ اگر میخارج می

موسسِ اساس، »نوشت: ی پیشین، میی فقرهفروغی، در ادامه

یا دولت است یا ملت؛ اگر حق تأسیسِ اساس دولت با خود 

قت بخواهد و هر قسم بخواهد دولت باشد، آن وقت هر و

تواند اساس را تغییر بدهد. در این صورت مثل این است می

که دولت اساس نداشته باشد. در دول متمدنه امروز تأسیس 

اساس حق ملت است و بس، یعنی ملت حق دارد هرگونه 

ای خواهد برای دولت خود معین کند. هر ملتای که میاساس

گویند دارای سلطنت ملی میکه این حق را داشته باشد، 

که « حقوق اساسی»زاده نیز در کتاب میرعماد نقیب« است...

نویسد: حدود هیجده سال پس از کتاب فروغی منتشر شد، می

حق تأسیس دولت یا با خود دولت است و یا با ملت. اگر »

حق تأسیس دولت با خود دولت باشد مثل این است که دولت 
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میشه اساس آن متزلزل و غیرثابت ای در کار نیست و هثابت

است. ولی اگر حق تأسیس دولت با ملت بوده باشد یک چنین 

ای را دولت ثابت و اساسی گویند و معنی سلطنت ملی دولت

جز این نیست که حق تأسیس دولت با خود ملت بوده باشد 

 «     ای را صلاح دید برای خود تعیین نماید.که هر اساس

توانست زاده، مطمئناً نمیروغی و نقیبمورد نظر ف« اساسِ»

باشد. و چون چنین بود، علاوه بر مسائل « علت اولی»مصداق 

و مباحث نظری درباره معانی و مبانی حقوق اساسی و قانون 

اساسی، این بحث بر زمین واقعیات ملموس و مشهود آن 

، معلول چه علل و «اساس»دوران وجود داشت که آن 

اشاره به عامل ساخت و پرداخت آن  ای خواهد بود؟عوامل

ای بود در فرآیند ، در قالب دولت یا ملت، بحث«اساس»

ساخت و پرداخت قانون اساسی مکتوب در ایران، در حالی 

که، بحث اصلی و اساسی در راستای فهم مشکل ایران، 

ای از این منظر بود که فرآیند ساخت و پرداخت حقوق بحث
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پرداخت قانون اساسی اساسی در ایران، و ساخت و 

ی ایران با جهان جدید، غیرمکتوب در نخستین دوران مواجهه

 چگونه و بر چه اساس بوده است.

حقوق اساسی یا اصول »منصورالسلطنه عدل، در کتاب 

« حقوق اساسی...»، که حدود دو سال پس از کتاب «مشروطیت

قانون اساسی ممکن »نویسد: فروغی منتشر شده است، می

ی قانون مدون تشکیل ی عادات یا به واسطهواسطهاست به 

یابد. هیچ یک از ملل قدیمه دارای قانون اساسی مدون نبودند 

و امروز هم اغلب اصول کنستیتوسیون دولت انگلیس از 

عادات قدیمه اخذ شده است. قوانین اساسی که از روی عادات 

لاق تر با آداب و اخترتیب یافته است این حسن را دارد که به

ها محتاج به شورش و مملکتی موافقت داشته و تغییر آن

باشد زیرا متدرجاً و بطور نامحسوس تغییر انقلاب نمی

توجه و تأکید منصورالسطنه عدل به تأثیرگذاری « یابند...می

در قانون اساسی « آداب و اخلاق مملکتی»و « عادات قدیمه»
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ا، در عنوان ای است که در ظاهر ماجری مهمغیر مدون، نکته

شود. در عنوان آن کتاب، عبارت کتاب فروغی نیز دیده می

به کار رفته است. اما، منصورالسلطنه عدل « آداب مشروطیت»

و انواع آن « حکومت»در همان کتاب، وقتی به بحث تعریف 

گونه تأکید ی پیشین، اینپردازد، بار دیگر بر همان نکتهمی

تر شکال مختلفه حکومت بهباید دید کدام یک از اَ»کند: می

ست که جواب قطعی ایاست. این مسئله یکی از مسائل مشکله

ای که باشد خوب ندارد زیرا حکومت به هر شکل و ترتیب

است اگر بر وفق قواعد عدالت مرتب شده و مقصودای را که 

کند. بعباره از برای نیل به آن تشکیل یافته است حاصل می

ت که حفظ نظم هیئت جامعه را اخرا حکومت وقتی خوب اس

نماید. به کرده و اسباب ترقی مادی و معنوی آن را فراهم می

ای باشد ای باید دارای ترتیب و شکلعلاوه حکومت هر قوم

که با افکار و اخلاق و عادات و درجه تمدن آن قوم موافقت 

منصورالسلطنه عدل، در حالی این نوع دوگانه « داشته باشد...
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کند، که در مقام تعریف وظایف حکومت مطرح میرا درباره 

حقوق اساسی که حقوق سیاسی »نویسد: حقوق اساسی، می

شود کلیه قواعدای است که وضع و شکل نیز خوانده می

حکومت یک ملت را معین نموده اعضا رئیسه و قوای مهمه 

چنین روابط مقابله قوای دهد و هممملکت را تشکیل می

ها را نسبت به افراد ملت معلوم ه و حدود آنمزبوره را بیان کرد

« ایوضع و شکل حکومت»بنابراین، حقوق اساسی « کند.می

حفظ نظم هیئت جامعه را »سو، باید کند که از یکرا تعیین می

، و «اسباب ترقی مادی و معنوی آن را فراهم نماید»و « کرده

دن آن با افکار و اخلاق و عادات و درجه تم»از دیگرسو، باید 

ارتباط میان این دو وجه اخیر با « قوم موافقت داشته باشد.

ای است که در متن و بطن آن قرار حقوق اساسی، بنیان بحث

 داریم. 

ای غیرمستقیم به منصورالسلطنه عدل، بر اساس ارجاع

کنستیتوسیون به »پردازد که مُنتسکیو، به طرح این نظر می
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اصل کرد خوب و الا ی ماشین است اگر مقصود را حمنزله

ها به که به مقصود برسد باید مثل سایر ماشینفلا. و برای این

نسبت زمین و مواد اولیه تغییر بیابد. بهترین کنستیتوسیون چون 

شود بد است، و بدترین منجر به اضمحلال دولت می

اما، « اساسی هرگاه باعث استقلال آن گردد خوب است.قانون

یادین دیگرای مطرح است از این قرار و ی بنجا، مسئلهدر این

« ترین کنستیتوسیونبه»بر این مدار که آیا علت ایجاد و استقرار 

، فقط نوع تدوین و تصویب «اساسیبدترین قانون»یا 

هاست؟ پرُپیداست که چنین نیست. علل و عوامل متعدد و آن

ترین یا بدترین قانون اساسی، توانند در ایجاد بهای میمتنوع

نقش داشته باشند، اما تمامی این علل و عوامل در چه صورت 

، و در «خوب»توانند باعث تدوین و تصویب قانون اساسی می

شوند؟ « بد»توانند باعث ایجاد قانون اساسی چه صورت می

را باید « بد»و « خوب»جا، مرادِ منصورالسلطنه عدل از در این

 به درستی دریافت.  



د | 533 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

ای از همان کتاب، تحت عنوان منصورالسلطنه در بخش

ای درباره دو نوع ی مدعیات، در ابتدا، به ارائه«سلطنت ملی»

 پردازد:می ]حاکمیت[سلطنت 

 الله سلطنت من جانب -1

 سلطنت مطلقه ملی -2

گویند پیروان این عقیده می»نویسد: او درباره مورد نخست، می

ی ملت عطا که سلطنت را خداوند متعال به هیئت جامعه

رموده است که او هم بتواند اجرای آن را به یک یا چند نفر نف

که لیاقت و کفایت لازمه را دارند محول نماید. هیئت ملت 

فقط آلت تعیین پادشاه یا رئیس مملکت است و اقتدار سلاطین 

باشد زیرا ممکن نیست که از طرف هیئت جامعه ملت نمی

یگری واگذار هیئت مذکوره بتواند چیزی را که دارا نیست به د

کند بلکه این اقتدار مستقیماً از طرف خداوند به شخص رئیس 

ی حتمی این عقیده آن است شود... و نتیجهمملکت داده می

که پادشاه مملکت یا رئیس ملت فقط در پیشگاه حضرت باری 
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ی ملی مورد دوم، یعنی سلطنت مطلقه« باشد...تعالی مسئول می

ق به آثار روسو، چنین معرفی ای غیردقیرا نیز با ارجاعات

که هیئت جامعه تشکیل شود افراد مردم قبل از آن»... کند: می

دارای استقلال مطلق و تامی بودند و در حقیقت قدرت 

ها است و حدودی سلطنتی نتیجه اجتماع استقلال شخصی آن

ای که منشأ اقتدارات سلطنتی خود هم ندارند... پس در صورت

در هرگونه اقدامات آزاد و مختار باشد... قوم است ملت باید 

بنابراین اگر هیئت جامعه بنا به مصلحت عامه اجرای حقوق 

سلطنتی را به یک یا چند نفر از اعضا خود محول نماید فقط 

دهد و هر لحظه که بخواهد امتیاز موقتی به آن عضو یا اعضا می

 «ها سلب نماید.تواند این امتیاز را از آنمی

، «سلطنت»لطنه عدل، ضمن مخالفت با این دو نوع منصورالس

«. سلطنت ملی»کند به نام دفاع می« سلطنت»ای از از نوع سوم

ی حکمای الهی سلطنت ملی عقیده»او، بر این نظر است که 

گانی مردم در زنده»، و معنا و مبنای آن، چنین است که: «است
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ی جنس خود به واسطهحالت اجتماع و معاشرت با هم

قراردادی نیست که در میان نوع بشر منعقد شده باشد، بلکه به 

که فطرتاً العزه است ی حضرت ربی مطاعهی ارادهواسطه

الطبع و محتاج معاشرت با هم خلق فرموده و انسان را مدنی

این احتیاج را یکی از قوانین طبیعت او قرار داده است. پس 

ی افراد ی ارادهقدرت سلطنتی از تأسیسات انسانی یا نتیجه

هیئت جامعه نبوده، بلکه، مثل خود هیئت جامعه از تأسیسات 

الهیه است، و اگر ملت دارای این اقتدار است نه از برای آن 

ی سلطنتی خودِ هیئت جامعه است، بلکه از است که منشأ قوه

برای آن است که خداوند متعال آن را به هیئت ملت عطا 

مناسب مرام و آرزوی خودشان فرموده است تا به طوری که 

ای را که ید قدرت که قوانینباشد اجرا نمایند، مشروط بر این

ای کبا اند« در طبیعت نهاده است، مرعی و محترم دارند.

توان دیدگاه اخیر منصورالسلطنه عدل را مسامحه و تعدیل، می

گونه ارزیابی کرد که حق حاکمیت متعلق به خداوند است، این
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واگذار کرده است. « ملت»ند آن حق را به اما خداو

سلطنت »کوشد تا تفکیک و تمایز میان منصورالسلطنه عدل می

» گونه برجسته سازد: را این« سلطنت من جانب الله»و « ملی

طرفداران هر دو عقیده قدرت سلطنتی را از موهبات الهیه 

اند که این قدرت را خداوند دانند، ولی حکمای الهی بر آنمی

متعال در خود هیئت جامعه قرار داده است و هیئت مزبور در 

ای که باید مجری آن باشد مختار است و حال تعیین شخص

ی سلطنت من جانب الله هم اقتدار سلطنتی که پیروان عقیدهآن

و هم تعیین شخص مجری آن را از خصایص پروردگار 

که ملت ی سلطنت ملی آن است ی عقیدهدانند... مثلاً نتیجهمی

تواند رئیس یا پادشاه خود را عزل کُنَد و در بعضی مواقع می

که به اعتقاد طرفداران سلطنت من جانب الله شخص حال آن

ای در مقابل ملت نداشته و ملت هم هیچ پادشاه هیچ مسئولیت

 «  اختیارای در عزل و نصب او ندارد.
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ل آن از نظر منصورالسلطنه عد« خوب»بنابراین، قانون اساسی 

تدوین شده باشد. اما، « سلطنت ملی»است که مبتنی بر اصول 

حاکمیت از آن خداوند « سلطنت ملی»گونه که دیدیم، در همان

خداوند متعال آن را به هیئت ملت عطا فرموده »است، اگرچه 

است تا به طورای که مناسب مرام و آرزوی خودشان باشد 

، «اصول مشروطیت حقوق اساسی یا»ی نویسنده« اجرا نمایند.

مردم، در « مرام و آرزوی»ای چون ی اخیر نیز بر عاملدر فقره

بار دیگر به صورت کند. یکتدوین قانون اساسی تأکید می

کلی به مجموعه مدعیات و نظرات منصورالسلطنه عدل توجه 

وضع و شکل »کنیم. او بر این نظر است که حقوق اساسی 

ی اصلی ومت، دو وظیفهکند. این حکرا تعیین می« حکومت

اسباب ترقی مادی » و « حفظ نظم هیئت جامعه را کرده»دارد: 

با »چنین، این حکومت باید هم« و معنوی آن را فراهم نماید.

افکار و اخلاق و عادات و درجه تمدن آن قوم موافقت داشته 

است « سلطنت ملی»سو، این حکومت مبتنی بر از دیگر« باشد.
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آن چیزی نیست جز ابتنا بر حاکمیت الهی که که معنا و مبنای 

تفویض شده است. این نوع نظرورزی سیمای آشکار « ملت»به 

، به «قدیم»بست تلاش در جهت کشاندن مشکل ایران از بن

است. به دیگر بیان، منصورالسلطنه « بیرون قدیم»وضعیت 

سالار و خان سپهعدل، از این منظر، خلف امثال میرزا حسین

خان مستشارالدوله است. منصورالسلطنه عدل، تا وسفمیرزا ی

ی مباحث و مسائل نظری و آکادمیک حقوق جا که در عرصهآن

شود، اما، به های بنیادین نمیاساسی است، دچار ناسازگاری

ی واقعیات ملموس و مشهود تاریخی محض ورود به عرصه

ه هاای مواجدر دوران نگارش کتاب خود، با انواع ناسازگاری

که حمایت شود که فرجام محتوم آن، چیزی نیست جز اینمی

های آن را در تطابق با مبانی خواهی و آرماناز جنبش مشروطه

حقوق اساسی و قانون اساسی برآمده از جهان جدید، دچار 

چون ژان کند. منصورالسلطنه عدل، همانواع ناسازگاری می

ای پرآشوب، بر آن بُدَن، در مواجهه با زمان و زمانه و زمینه
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برای حکومت، باعث حذف و هدمِ « اساس»است تا با طراحی 

العنانی پادشاه، از منابع هنجارگذارای چون شریعت و مطلق

حال، توجه او به این ساحت زیست اجتماعی شود. در عین

با افکار و اخلاق و عادات و درجه »مسئله که حکومت باید 

شود تا به این باعث می ،«تمدن آن قوم موافقت داشته باشد

ای پلُ« سلطنت من جانب الله»نتیجه برسد که باید از وادی 

« ملت»که حاکمیت الهی را به « سلطنت ملی»بزند به وادی 

کند. پیش از این اشاره کردیم که ژان بُدَن حاکمیت تفویض می

دانست. او بر این نظر بود که پادشاه را غیرقابل تفویض می

ی از اختیارات خود را به حکام محلی واگذار اتواند بخشمی

کند، اما این نوع تفویض اختیارات، به معنی تفویض حاکمیت 

که به صورت مطلق در اختیار پادشاه قرار داشت، نبود. اما 

شد، در پاسخ به چه از جانب منصورالسلطنه عدل مطرح میآن

ی های بود که در آن دوران، بارها از جانب متولیان عرصپرسش

خواهان گذاشته شده بود. پرسش، شریعت، در بساط مشروطه
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این بود که اساس حکومت مشروطه چیست و کجاست؟ برای 

گونه که در فصول پیشین نشان دادیم، شیخ نمونه، همان

گونه مدعیات پرداخته بود: الله نوری بارها به طرح اینفضل

ان اسلام نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همقانون»

است که بحمدالله تعالی طبقه به طبقه روات اخبار و محدثین 

و مجتهدین متحمل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم حفََظه 

در همین شرایط، مبُاحثات متعدد و « الله بسیاراند.ی آن بحمد

اساس »گان مجلس اول، درباره ارتباط ای میان نمایندهمتنوع

د. عیدالحسین شهشهانی، در و شریعت، مطرح شده بو« دولت

همان مجلس، در صور این مدعا می دمید که قانون اساسی 

تمام قوانین شرعیه که تا به حال معطل »برای این است که: 

ی قانونی مجری شود و در شد با یک قوهبود و مجری نمی

بوته ی تعطیل و اهمال نماند و باید به تأیید علمای اعلام  

شد اجرا مبین که از دیرباز اجرا نمیمجلس مقدس احکام شرع 

گفت: خان میعلیاز دیگرسو، در همان مجلس، حسن«. شود...
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جا اند و در اینآقایان وکلا که از طرف ملت انتخاب شده»

اند نه از اند... از طرف مملکت اسلامی انتخاب شدهنشسته

خارج... آیا تا به حال کدام قانون از مجلس بیرون آمده که یک 

اده آن موافقت با شرع انور نداشته و مخصوصاً در اول قانون م

اساسی ما قید شده که تمام قوانین موضوعه باید مطابق شرع 

باشد. به عقیده بنده ما یک حقوق پولتیکی و سیاسی داریم و 

یک حقوق شرعی. حقوق پولتیکی ابداً راجع به شرع نیست، 

م و هر یک قسمت مثلاً ما بگوییم این اتاق را چند قسمت کنی

را به یک نفر بسپاریم... این ابداً مربوط به شرع نیست. و الا 

بدیهی است که قانون ما از هزار و سیصد سال قبل نوشته شده 

یکی مجری و حالا ما باید آنها را جلو گذارده و نوشته و یکی

تفکیک قوانین به «.  بداریم که همه بدانند ما مسلمانیم...

خان در علیای بود، اما حسن، تفکیک مهم«یپولیتیکی و شرع»

ی اعتباربخشی به آن تفکیک ی تعیین مصادیق، از عهدهعرصه

مطرح « حقوق پولیتیکی»ای که او برای آمد. مثالبر نمی
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ای است. او، چنین قوانین« تقسیم اتاق به چند بخش»کند، می

که گیرد داند، و از این مدعا چنین نتیجه مینمی« شرعی»را 

قانون اساسی و سایر مصوبات مجلس از امکان ناسازگاری با 

تقسیم اتاق »احکام شرع، برخوردار نخواهد بود. پُرپیداست که 

دانست. بسیارای « قانون پولتیکی»توان را نمی« به چند بخش

دانستند که ی اول مجلس شورای ملی میگان دورهاز نماینده

مستقیم و غیرمستقیم  هر نوع تقنین در آن دوران، به صورت

گرفت. در ناسازگاری با منبع هنجارگذار اسلام شیعی قرار می

ای که این نوع مجادلات و مُباحثات در مجلس، در جلسات

بود، با مجادلات و « عدلیه»مربوط به مسائل و مباحث 

گان مجلس اول، شد. وقتی نمایندهمناقشات بیشتری مطرح می

یرعدلیه، در برابر مجلس مسئول مشیرالسلطنه را به عنوان وز

من مسئول پیش خدا و رسول هستم. »گفت: دانستند، او میمی

« دانم...داند من خودم را مسئول خدا میمجلس مرا مسئول می

آیا این قرآن را »گفت: در سوی دیگر ماجرا، معمارباشی، می
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که حضرت ختمی مرتبت آورد این قانون ما نیست و یا قانون 

واست؟ این ناقص است؟ آیا عدلیه جز قرآن است؟ خدیگر می

ها آیا حکومتِ به حق، و رفع ظلم، جز قرآن است؟ تمام این

گویید جز این که همه از قرآن است؟ باید قرآن را که شما می

میرزا « گرفت باز کرد و احکام او را در تمام مملکت اجرا کرد؟

همان سخنان  گونه به تأییدخان، نیز در ادامه، اینابوالحسن

گوییم که این قرآن قانون ماست و او ما هم می»پرداخت: می

را باید اجرا کرد از راه امر به معروف و نهی از منکر باید گفت 

التجار، بر اما از دیگرسو، وکیل« همین قرآن را باید اجرا کنند...

گان که فریاد آن بود تا در حد امکان به آن گروه از نماینده

گونه هشدار سر داده بودند، این« اسی ما قرآن استقانون اس»

شود که قانون اساسی ما قرآن است، که گفته میاین»دهد: 

صحیح است، آن اساس دین ماست، ولی قانون اساسی حدود 

کند و از آن حدود وزرا و وکلا و ملت سلطنت را معین می
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ی این است که گردد. این همه اغتشاشات به واسطهمعلوم می

 «کس معلوم نیست.ظیفه و تکلیف هیچو

ی نظرورزی، زاده، در عرصهامثال فروغی و عدل و نقیب

کوشیدند معانی و مبانی حقوق اساسی را به مردم ایران، و می

آموزان علم حقوق، آموزش دهند. اما در اهل سیاست و دانش

ی موافقان و مخالفان جنبش ی عمل، میدان مواجههعرصه

گاه دیگرای بود برای آموزش معانی آموزشخواهی، مشروطه

 و مبانی حقوق اساسی در ایران. 

ی سنت ایران، نوع ها پیش از آن دوران، در عرصهاز سده

ارتباطات میان چهار نظام نظری اصلی در تاریخ ایران پس از 

ی مشخصات و مختصات حقوق مواجهه با اسلام، تعیین کننده

ی تاریخی ایران بود. تجربه اساسی و قانون اساسیِ غیرمکتوب

گونه که در فصول پیشین نشان دادیم، حکومت صفوی، همان

ی منبع هنجارگذار اسلام شیعی مسیر را جهت سلطه و سیطره

وار کرد. در نخستین بر ساحت زیست اجتماعی، فراخ و هم
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ها پس از نمایش نخستین توابع و توالی آن نوع سلطه و سال

آمیز حکومت خیز و عبرتحسرت سیطره، ایران با زوال

صفوی و توالی فاسد آن مواجه شد، و در ادامه، با در افتادن 

هاای با روسیه، خود را در مواجهه با جهان ی جنگبه هاویه

جدیدای دید که اهل ایران چیزی از معانی و مبانی و موازین 

ای، فرآیند و دانستند. در چنین شرایطو معاییر آن نمی

ی سنت نظام نظری الهیات اسلام، بیش و پیش از هافرآورده

ترین علل و عوامل قرار دادن ایران که به عنوان یکی از مهمآن

، مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد، به مثابه «قدیم»بست در بن

های جهان پناه و سنگرای در مواجهه با لشکر فرآوردهجان

حکومت ایران، در « انترِ»جدید، مورد استفاده قرار گرفته شد. 

« لوطیِ»اش بود که در دستان کار تقدیسِ زنجیر اسارت

کدام از نظامات نظری موجود در ، قرار داشت. و هیچ«قدیم»

« قدیم»بست ی سنت، قادر به بیرون کشیدن ایران از بنعرصه

ای، برآیند نیروهای موجود در نبودند. در چنین شرایط
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تصادی، فرهنگی، نظامی های مختلف سیاسی، مذهبی، اقعرصه

ی حقوق اساسی ی واقعیت موجود در عرصهو... تعیین کننده

و قانون اساسی بود. بر اساس وقایع و تحولات متعدد و 

ای که درآن دوران از وجه داخلی و خارجی رقم خورد، متنوع

خواهی به پیروزی رسید. یکی از علل پیروزی جنبش مشروطه

سازی ران این جنبش در  برجستهگذااین جنبش، موفقیت بنیان

واقعیات ملموس و مشهودای بود که در مقام نتایج گرفتاری 

به متولیان حکومت ارائه شده بود. « قدیم»بست ایران در بن

خان مستشارالدوله، حدود هشت برای نمونه، میرزا یوسف

سال پیش از جلوس مظفرالدین میرزا بر مسند پادشاهی، در 

ممالک »عهد ایران، چنین نوشت: لیای خطاب به ونامه

پناه ی ایران که وطن اصلی و خانه واقعی شاهنشاه اسلاموسیعه

ی سیاسیون در محل خوف و خطر ی کافهاست، به عقیده

گان و افعال و اغفال سایهالسرعه هماست، زیرا ترقیات شدید

ی ی درباریان قوای چندین هزار سالهباکانهخودسرانه و بی
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یران را به طورای از هم متلاشی و دچار ضعف و دولت ا

ناتوانی صعب نموده که علاج آن از قوه و قدرت متوطنین این 

ی حکُما و سیاسیون مرز و بوم به کلی خارج است. ولی عقیده

جمهور ملل متمدن بر این است رفع خطرات و چاره اشکالات 

از اعَمال توان اصلاح کرد که باید ایران را به همین دو کلمه می

گذشته چشم پوشید و شروع به تأسیس قوانین تازه نمود... 

دوائر دولتی که از عالی و دانی و بزرگ و کوچک در اعمال و 

افعالی که در خور درجه مأموریت ایشان است خود را به انقیاد 

و اطاعت مواد و احکام قانونیه مکلف بدانند و مساوات 

از هر صنف و طایفه داده حقوقیه به عموم اهالی و زیردستان 

یک از اقوام شود... این فقره از واضحات است که بعدها هیچ

توانند بکنند و ملل مسُلم و غیرمُسلم بدون قانون زندگی نمی

و هرگاه خودشان اقدام به نشر قانون ننمایند به طوری که در 

ی صربستان و غیرها دیگران دولت عثمانی را با آن ماده

ت مجبور کردند، ما را نیز آسوده نخواهند ای که داشقدرت
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گذاشت و مجبور خواهند کرد...ایرانیان را زور لازم است که 

گان خود را حفظ و حراست نمایند... زور سایهدر مقابل هم

تازه و زورای که همیشه باعث نصرت و فیروزی ابدی تواند 

بود، زورای که امروزه سبب اقتدار و شوکت دول اروپا است 

شود ی ترقی ایشان شده است. این فقره ممکن نمیجههو و

که تلاش نموده طوایف مختلفه را که در ایران سکنی مگر آن

 «دارند در خیر و شر وطن عموماً با هم شریک و سهیم باشند...

گونه که اشاره شد، ها، همانها و بسی بیش از ایناین

بست در بنبار نتایجِ گرفتاری ایران سازی وجوه آفتبرجسته

تر ی بسیار مهم، برای متولیان حکومت بود. اما، مسئله«قدیم»

سازی نتایجِ این وضعیت، تبیین علل گرفتاری ایران از برجسته

خواهی، در گذاران جنبش مشروطهبست بود. بنیاندر این بن

این بخش دوم، دارای توانایی و مهارت و توفیق نبودند. به 

ن به درستی به متولیان حکومت خواهادیگر بیان، مشروطه

دادند که توالی فاسد تداوم گرفتاری ایران در هشدار می
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، چه چیزهاای خواهد بود، و سرنوشت ایران «قدیم»بست بن

و ایرانیان، در صورت تداوم این وضعیت، چه خواهد شد. اما، 

اهمیت « چه خواهد شدها»گونه چه بیش و پیش از اینآن

چرا چنین »و پاسخ به آن بود که  داشت، طرح این پرسش،

فهم و درک و دریافت عمیق و دقیقِ معانی و «  شده است؟

ی سنت در عرصه« قانون اساسی»و « حقوق اساسی»مبانی 

ی ایران با جهان ایران، و نوع و لون تأثیرات آن بر مواجهه

 جدید، توالی مبارک و میمون طرح آن پرسش بنیادین بود. 

خواهی در ایران، تأیید این مدعا نبود هپیروزی جنبش مشروط

های که برآیند نیروهای متعدد و متنوع موجود در عرصه

مختلف کشور، به سمت تمایل به حکومت قانون و حاکمیت 

های اصلی و اساسی جنبش گیریغیرالهی بود. جهت

خواهی، آن دو مورد بود، اما، در آن دوران، برآیند مشروطه

های ر، در راستای اهداف و آرماننیروهای موجود در کشو

خواهان، با خواهی قرار نداشت. مشروطهجنبش مشروطه
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ای، نیروهای مهارت و درایت و فراست توانستند در مقاطع

تأثیرگذار در کشور را در جهت اهداف اصلی و اساسی خود 

قرار دهند. با تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین و تصویب 

نیروهای برتر در ساحت زیست قانون اساسی و متمم آن، 

ای اجتماعی، ناگهان دریافتند که در مواجهه با چه نوع پدیده

ای، قدرت و قوت واقعی اند. در چنین شرایطقرار گرفته

 خواهان در ساحت زیست اجتماعی، آشکار شد. مشروطه

خواهی های انجام شده درباره جنبش مشروطهدر اکثر پژوهش

ه در میدان مبارزات مسلحانه در ای کدر ایران، مجادلات

ی حکومت محمدعلی شاه، میان حامیان جنبش دوره

خواهی و مخالفان درگرفت، به عنوان ابزارای برای مشروطه

خواهان اثبات این مدعا مورد استفاده قرار گرفته که مشروطه

دارای نیروای برتر در ساحت زیست اجتماعی بودند. این نوع 

گی ایجاد و فرجام جنبش ز چگونهفهم و درک و دریافت ا

اعتبار است. در آن نوع خواهی، کاملاً غلط و بیمشروطه
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خواهی ای در مقام دفاع از جنبش مشروطهمجادلات، کسان

قرار گرفته بودند، که در متن و بطن ماجرا، خطرات و 

خواهی، و عدم اعتقاد و شان برای جنبش مشروطهآفات

تر های آن جنبش، هزاران بار بیشالتزامشان به مبانی و آرمان

از امثال محمدعلی شاه بود. در یکی از جلسات مجلس اول، 

گان آن مجلس، آقاشیخ محمدعلی، به عنوان یکی از نماینده

و سایر ملل این  ]ملت ایران[فرق بین این ملت »چنین گفت: 

ریزی است که این ملت اول مشروطه را گرفتند و بعد خون

ریزی کرده و بعد مشروطه را ملل اول خون کردند ولی سایر

ها خیلی گرفتند؛ این است که مشروطه و قانون در نزد آن

این « دانند...مقرب و مقدس است و با جان خود برابر می

شد، که امثال آقاشیخ محمدعلی مدعیات در حالی مطرح می

خواهی بدون دانستند چرا در ایران جنبش مشروطهنمی

های مبتنی بر کشتار، به پیروزی ، و شورش«انقلاب سیاسی»

 رسیده بود. 
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گونه که پیش از این نشان دادیم، حکومت ایران، از همان

خواهی، در وادی عدم ها پیش از پیروزی جنبش مشروطهسال

از هر طرف نرفته به »های جهان جدید، التزام به فرآورده

ایران که  ای از اهلای، عدهدر چنین شرایط«. رسیدبست میبن

ها رسیده بودند، به دو گروه ای از آن نوع فرآوردهبه اندک آگاه

تقسیم شدند. گروه نخست، کوشیدند تا فرجام محتوم و 

های جهان منحوس عدم التزام متولیان حکومت به فرآورده

جدید را، از جمله حکومت قانون و حاکمیت غیرالهی، برای 

کنند. گروه دوم، کوشیدند ایشان و اهل ایران، آشکار و برجسته 

بیرون »، به وضعیت «قدیم»بست تا با انتقال مشکل ایران از بن

شوند. از « جدید»به « قدیم»، باعث ایجاد امکان گذار از «قدیم

دیگرسو، متولیان حکومت، گریز و گزیرای از پذیرش این 

واقعیت نیز نداشتند که، خصوصاً پس از ترور ناصرالدین شاه، 

امکان سلطه و سیطره بر ساحت زیست اجتماعی با از توان و 

برخوردار نبودند. در « اختیار و اقتدار سلطانی»تکیه و تأکید بر 
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خواهی را ای، متولیان حکومت، جنبش مشروطهچنین شرایط

علیه خود، بلکه، به عنوان یگانه « انقلاب سیاسی»نه به عنوان 

ه به اسناد متعدد راه نجات خود، پذیرفتند. پیش از این، در اشار

خان مستشارالدوله به ی میرزا یوسفای، از جمله نامهو متنوع

عهد مظفرالدین میرزا،  نشان دادیم که جنبش ولی

خواهی برای متولیان حکومت به عنوان راه حل و رفع مشروطه

ای با هدف مسائل و مشکلات بنیادین مطرح شده بود، نه اقدام

ای از متولیان و، بخش مهمحکومت. از دیگرس« براندازی»

ی واقعیات ملموس و مشهود تاریخی، حکومت نیز در عرصه

 التزام به مبانی مشروطیت را پذیرفتند. 

تاریخ مشروطیت در ایران، در اکثر قریب به اتفاق موارد، آلوده 

های ایدئولوژیک از جانب مبارزان سیاسی سراییبه انواع یاوه

ای که برای کسب یا در دوره است. برای نمونه، این جماعت،

ی سیاست نیازمند استفاده از حفظ یا بسط قدرت در عرصه

گاه نیروی روحانیت شیعه باشند، روحانیون را در جای
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گستری در جنبش خواهی و عدالتقهرمانان آزادی

ای که حمله و هجمه دهند. و در دورهخواهی، قرار میمشروطه

زار سیاست باشد، همان ی رایج بابه روحانیت شیعه، سکه

را همان روحانیون « شکست مشروطه»العلل جماعت، علت

دانند. بر همین اساس، جماعت مذکور با استتار نامند و میمی

ی کسب اعتبار از جانب عوام، بیرق شعارهای خَلقیِ در بیشه

داغ و مدعیات بلامصداق در دست گرفته، و با معرفی کردن 

دشمن »به عنوان  ای چون محمدعلی شاهکسان

دمند که فرجام محتوم کذا(، در صور این مدعا می«)دموکراسی

نخواهد بود. این « به توپ بستن مجلس»چیزی جز « پادشاهی»

نوع مشی آلوده به ایدئولوژی، خود را از پرداختن به ارزیابی 

مخالف محمدعلی شاه معاف « انقلابیونِ»و بررسی مشی 

اعت، هر نوع سند درباره تکیه و داند. برای نمونه، این جممی

خواهی تأکید همان پادشاه بر اعتقاد و التزام به جنبش مشروطه

دانند، و در و قانون اساسی را، جعلی یا مبتنی بر خدعه می
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حال، ترور همان پادشاه، و رفتار رکیک و عنیف عین

، در خاکِ «ی دموکراتیکتقیه»علیه او را از باب « انقلابیون»

 کنند. ی پنهان میایدئولوژ

محمدعلی شاه، از جانب عقلای قوم و آگاهان به امور، به این 

فهم و درک و دریافت رسیده بود که حتی اگر دارای توان و 

خواهی باشد، آن نوع سرکوب، امکان سرکوب جنبش مشروطه

او، نخستین اش نخواهد شد. همباعث قوام و دوام حکومت

گونه به کار مجلس اول، این بار حدود چهار ماه پس از آغاز

خواهی، و تعهد وفاداری به مجلس، بر پیروزی جنبش مشروطه

بدیهی است از همان روز که فرمان شاهنشاه »مُهر تأیید نهاد: 

مبرور... شرف صدور یافت و امر به تأسیس مجلس شورای 

ی صاحب ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطه

د... توجه به اجرای اصول قوانین آیکنستیتوسیون به شمار می

اساسی که امضای آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم... گرفتیم، 

در ادامه، پس از « بیش از آن است که ملت بتوانند تصور کنند.
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تدوین و تصویب متمم قانون اساسی، محمدعلی شاه، به 

ی اساسی ملاحظه شد، متمم نظامنامه»صورت رسمی نوشت: 

ت و شخص همایون ما ان شاءالله حافظ و تماماً صحیح اس

ی آن خواهیم بود. اعقاب و اولاد ما هم ان شاءالله ناظر کلیه

رغم این علی« مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود.

تضمین مکتوب پادشاه، مجلس در راستای اجرای اصل سی و 

نُه متمم قانون اساسی، از پادشاه درخواست کرد، برای ادای 

ای از اصل مذکور، چنین به مجلس بیاید. در بخشسوگند 

 جلوس تواندنمی سلطنت تخت بر ایپادشاه هیچ»آمده بود: 

 ملی شورای مجلس در گذاریتاج از قبل کهاین مگر کند

 مجلس و ملی شورای مجلس اعضای حضور با شود حاضر

پادشاه  «...کنند یاد قسم ذیل بقرار وزراء هیأت و سنا

چند علت از ادای این سوگند، در آن مجلس، توانست به می

امتناع ورزد. از جمله این علت که در آن دوره، مجلس سنا 

توانست با اشاره به عدم تأسیس تشکیل نشده بود، و پادشاه می
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پذیر آن مجلس، اجرای اصل سی و نُه را در آن دوره، امکان

ی نداند. اما، احتشام السلطنه در مقام رئیس همان مجلس، یک

ترین علل حضور پادشاه در مجلس و ادای سوگند از از مهم

که از تندروی برای آن»...کند: گونه عنوان میجانب او را این

گان جلوگیری نموده... شاه را با ترتیبات بعضی از نماینده

گان سوگند مخصوص به مجلس آوردم و در حضور نماینده

جلسه، اعلام کرد  محمدعلی شاه، در همان« وفاداری یاد کرد...

توان اول روز سعادت این مملکت بدانیم، و در امروز را می»

حقیقت، امروز مشروطیت را به ورود خودمان در مجلس 

گونه در مقام او، ایندر ادامه، هم« شورای ملی تکمیل نمودیم.

، سوگند یاد «قانون اساسی»و « اصول مشروطیت»وفاداری به 

تشیید اساس مشروطیت به مجلس  برای تشویق ملت و»...کرد: 

شورای ملی خودمان حاضر شده...و جهت...حُسن جریان 

اصول مشروطیت و تکمیل مراحم پادشاهی، با کمال میل قلبی 

کنم که طبق اصل سی و نهم ضمیمه قانون اساسی، قسم یاد می
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در سوی « ی خودمان در این روز مسعود موفق شویم.به وظیفه

خواهی، ه نام دفاع از جنبش مشروطهای بدیگر ماجرا، عده

پادشاه را در نشریات، در مجالس و محافل سیاسی، و در سطح 

دادند. ترین حملات قرار میشهر، مورد شدیدترین و عنیف

انقلابیون »برای نمونه، محمدرضا مساوات، که در اردوگاه 

« زادهحرام»قرار داشت، رسماً پادشاه قاجار را « مشروطه خواه

زاده بودن پادشاه را خواست که حرامید و از مردم میناممی

گونه حملات علیه به میدان این« مساوات»ی تأیید کنند. نشریه

پادشاه تبدیل شده بود. عبدالله مستوفی در روایت این واقعه 

گی ها نسبت به محمدعلی شاه بی مزهالحق روزنامه»نویسد: می

ی روزنامه ین مقالهنمایند، در اروی میکنند و زیادهمی

مساوات که وارد زندگی خصوصی شاه شده خیلی زننده و 

ی نشریه 21ی محمدرضا مساوات، در شماره« نزاکت بود.بی

« شاه در چه حال است؟»ای تحت عنوان در مقاله« مساوات»

ها در انتظار جلوس داند که سالای میپادشاه ایران را شخص
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پاره کند، گردن زند، چشم  شکم»بر مسند پادشاهی بوده تا 

ی ناموس دردَ، اعراض مردم کند، گوش برد، خون خورد، پرده

همین پادشاه، « برَد، غارت کُنَد، خانمان ویران سازد...

گان رذیل... فرومایه»ای دارد متشکل از چنین افرادای: حکومت

ترین مردم عالمند و از نجابت پَست فطرتان که رذیل

در همین «. فامیلی به کلی محروم اند... گی و شرافتخانواده

مقاله، همان پادشاه رسماً کافر و مشرک و خائن معرفی 

شود. از دیگرسو، در همین مقاله، بر خلاف قانون اساسی، می

اعتبار دانسته شده و مورد حکومت پادشاهی مشروطه، بی

گیرد. پس از طرح این مقدمات، ها قرار میترین فحاشیرکیک

ای مخدوش به نطق یکی از ی مقاله، با ارجاعنویسنده

پردازد که: ، به طرح این مدعا می«خواهان در پرتقالجمهوری»

تواند به خوبی ملت را فقط یک حکومت ملی جمهوری می»

اش گردد. مُسلم است ملت با نجات داده سبب خوشبختی

صبری طالب و خواستار جمهوری است، اما کمال اشتیاق و بی
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و چون پادشاه در مقام دفاع « بداً مایل به آن نیست...پادشاه ا

برای دفاع از « ی قهرهقوه»قرار گرفته، و از « پادشاهی»از 

در چنین « خواهانما جمهوری»کند، استفاده می« پادشاهی»

ی قهریه است که تا جان داریم بر ضد همین قوه»ای شرایط

که در چه  توانم معین کنمجنگیده و دفاع کنیم اگرچه نمی

نائل خواهیم شد، ولی در هر  ]جمهوری[زمان به این مقصود 

ای نخواهد کشید و محقق صورت چیزی نمانده و چندان طول

ی نویسنده، در ادامه« است که فتح و فیروزی با ما خواهد بود.

کرده، و « شورش و انقلاب»همین مطلب، مردم را دعوت به 

ام شورش برآید و باید در مق»بر این نظر است که ملت 

المقدور از پای ننشست و دست از این کار نکشید، چه حتی

اما مردم چرا اقدام به « امروز نجات ملت در این است و بس...

کرده اند؟ پاسخ نویسنده این است « سلطنت»حمایت از نظام 

ها مجبوراً از روی  لزوم اساس سلطنت را قبول کردند آن»که: 

 «قلبی آنان جمهوری بود... ولی اصل مقصود و آرزوی
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ای که در این مقاله، و در دیگر اما واکنش همان پادشاه

گونه مورد بدترین های سیاسی محمدرضا مساوات، آنفعالیت

ز نوع تهمت و توهین قرار گرفته، در مواجهه با صاحب امتیا

ی این مقاله چیست؟ محمدعلی شاه این نشریه و نویسنده

 ات به وزارت عدلیه شکایت کرده، ورسماً از محمدرضا مساو

د. حتی از او خواست  در عدلیه اقدام به اثبات مدعیات خود کُنَ

ای، در دوران پیش از پادشاهی محمدعلی تصور چنین شرایط

همه، پادشاه پس شاه، در مرزهای غیرممکن قرار داشت. با این

رضاخان عضدالملک در مقام رئیس ایل های علیاز درخواست

 ، شکایت خود را از مساوت پس گرفت. قاجار

خواهی اما محمدرضا مساوات فقط پشت نقاب مشروطه

ای از آیات او، با تکیه و تأکید بر اقیانوسمخفی نشده بود. هم

و روایات، بر آن بود تا منبع هنجارگذار اسلام شیعی را به 

علیه حکومت محمدعلی شاه بدل « انقلاب»ای برای اسلحه

همین که ملت »نوشت: ت، در همین راستا، میکُنَد. مساوا
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ی ایران اصغای این ندا نمود چون آئین پاک اسلام دارا خفته

ی پیمودند برای یافتن راه نجات از ورطهی تشیع میو طریقه

هلاک و اطلاع به مواد مضره، رجوع به قوانین مذهبی خود 

نموده، دیدند هیچ قانونی از قوانین مذهبی خویش با وضع 

سازد و روحانیت اسلام ی شاهان نمیسلطنت و اطوار ظالمانه

به کلی منکر این اوضاع وحشیانه است و در قرآن کریم فراعنه 

و پادشاهان جز به لعنت ابدی یاد نشده. نه آیه بر وجوب 

گی خویش ای بر لزوم اطاعت و بندهپادشاه دیدند و نه حدیث

جز سلطان حقیقی شنیدند و نه از بزرگان دین امضای سلطنت 

او، با ارجاع به فتواای از شیخ مرتضی هم« مشاهده کردند...

ضروریات شرع »انصاری، پادشاه را به علت عدم التزام به 

« طاغوت»، از شعاع اسلام خارج دانسته، و او را مصداق «مبین

 نامد.می

از سوی دیگر ماجرا، اقدامات تروریستی و خلاق قانون از 

ها علیه دولت و مجلس، دفترای نیست که جانب انواع انجمن
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برای آگاهان به ابتداییات تاریخ مشروطیت در ایران، ناخوانده 

ای با مانده باشد. این جماعت، بدون اندک نسبت و تناسب

ی خواهی، کشور را به ورطهمعانی و مبانی جنبش مشروطه

وزیر ی نابودی قرار دادند، نخستآشوب کشانده و در آستانه

ونیِ کشور را که هیچ اقدامی علیه مشروطیت در ایران نکرده قان

بود، ترور کرده، و رسماً در نشریات خود پادشاه کشور را نیز 

العلمای خراسانی، پس از ترور کردند. سلطانتهدید به ترور می

فدایی نمره »آقا صراف تبریزی که السلطان به دست عباسامین

، «القدسروح»ی ر نشریهگونه دخوانده شده بود، این« 41

خوب است قدرای »پادشاه کشور را تهدید به ترور می کرد: 

از مستی سلطنت به هوش آمده چشم باز کرده نظری به دولت 

ها بنمایی، آیا تمام سلاطین عالمَ از وظیفه خود و باقی دولت

اند... مگر ممکن و شغل خود خارج شده مشغول قصابی گشته

نزدهم در این مملکت اتفاق بیفتد... مگر نیست داستان لویی شا

تر برای فدایی بزرگ 41یقین نکرده که از خون فدایی نمره 
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تر از کار آن فدایی تولید شده و منتظر اتمام حجت بزرگ

است...حمیت ملت باعث حفظ سلطنت این خانواده است و 

نهایت الا باغ مشروطیت که از دو ماه قبل آب نیاشامیده بی

وقت آن رسیده که با رگبار فدایی ناشناس و نادیده  تشنه شده،

دار هایش غنچهدیگرای به طوری سیراب گردد که گل و میوه

 «.و بارور گردند...

بار این گان مجلس اول، بارها به نقش مخرب و آفتنماینده

ها علیه مشروطیت اشاره کرده و در مجلس فریاد نوع انجمن

ها هست که سرّی است انجمن بعضی از این»آوردند که: بر می

ها را گونه انجمنو مخرب اساس مشروطیت است... البته این

باید رفع کرد، فرمایش ملوکانه هم این بود که من خودم حافظ 

ها کنم آن انجمناساس مشروطیت هستم پس خواهش می

در « ها را با تمام قوت باید رفع کرد...نباشند...پس این انجمن

نظامنامه معین »...کرد: شارالدوله اعلام میهمان مجلس، مست

ها باید موافق با قانون اساسی باشند یعنی کند که انجمنمی
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در ادامه، میرزا سیدمحمد « شود باشد.خارج از قانون نمی

داشت که برخی از مجتهد، پرده از این واقعیت بر می

 باید»ها حضور دارند: گان مجلس نیز در آن نوع انجمننماینده

ها از برای تمام اهل مجلس بدانند که در این شهر انجمن

تخریب این مجلس منعقد است و بعضی از اهل مجلس هم 

 «شوند...ها حاضر میدر آن انجمن

از دیگرسو، در اوج اختلافات میان پادشاه و مجلس، 

ای انتقادی ممتازالدوله در مقام رئیس مجلس شورای ملی، نامه

( به محمدعلی 1287خرداد 26) 1326جمادی الاول  16در 

شاه نوشت. پاسخ محمدعلی شاه به آن نامه، که واپسین 

ای بسیار مهم در راستای ی نظری او با مجلس بود، نامهمواجهه

فهم وقایع آن دوران است. پادشاه در آن نامه خطاب به 

به همین »...خواهان نوشت: گان مجلس و مشروطهنماینده

نه خود بود که محض تکمیل اشاعه ی عطوفت پدراملاحظه

عدل و داد و فراهم شدن موجبات رفاه و ترقیات ملی و 
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استخلاص از ذلت جهل و نادانی، آرا عمومی را راضی شدیم 

که در کلیه امور مداخله داده شود، بدین جهت از روی نهایت 

جود و سخا سلطنت خود و دولت ایران به تمام دول عالمَ 

لام فرموده و برای تحدید حدود جریان دولت کنستیتوسیون اع

امور مملکتی و نظام جمهور که عبارت است از سه قوه 

قضاییه، قانون اساسی را در نهایت رغبت و -اجراییه-قانونیه

پادشاه، در ادامه، بر این « حرمت پذیرفته و ممضی داشتیم...

کند که بر اساس اصل بیست و هشت متمم نکته تأکید می

« دیگر ممتاز و منفصلهمیشه از یک»آن سه قوه قانون اساسی، 

در نتیجه واحده منظم مُلک و ملت جاری و »باید باشند تا 

هر قدر صلاح امور و رفع »، در حالی که «ساری باشد...

امکانات امور و رفع انقلابات مملکتی را از قوای ثلاثه مترصد 

از  محمدعلی شاه، در ادامه،« شده، نتیجه جز به عکس ندیدیم.

برخلاف تمام قوانین »... خواهان انتقاد می کند که: مشروطه

ظرف به اغوای مفسدین پُرمایه به عالمَ به تحریک جُهال کم
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ی هیجان ها، هر مطلب مختصرای را وسیلهاستظهار انجمن

ی خود عمومی قرار داده، در مدارس شهر و گاهی در محوطه

حرکات مجلس، تشهیر سلاح کرده، مرتکب هزارگونه 

ای را برای کشور، ی چنین شرایطاو، نتیجه«. قاعده شدند...بی

ی نظام مملکت را چنان از هم شیرازه»کند: گونه عنوان میاین

گسیخته کردند که اداره نمودن آن به اشکالات و زحمات 

محمدعلی شاه با اشاره به اغتشاشات « اندازه برخورده است.بی

ای ی قضاییه را مشکلنبود قوه فراوان ایجاده شده در کشور،

داند. در واقع، او بر این نظر است که من به عنوان اساسی می

چه را قانون مصرح بود متابعت نموده در این مدت آن»پادشاه 

حتی مسئولیت را به حُکم قانون از ذمه خود خارج دانسته و 

در کلی و جزئی هرچه از طرف هیئت مبعوثه به اسم ملت 

راهی ای نداشته نهایت همم پیش آمد اعتراضصحیح یافتی

اختیار و اقتدار »، اما در غیاب و فقدان «را...به عمل آورده...

ای سرشار از آشوب، بدل شده است. ، کشور به میدان«سلطانی
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با وجود مشروطیت جان و مال و ناموس و شرف عموم در »...

ی رسد و به واسطهمخاطره و فریاد واعدالتا به ثریا می

ی هر کس در اجراییات، برای احدای امنیت باقی مداخله

کند که او، در ادامه، به این مورد نیز اعتراض میهم« نمانده...

گان مجلس، برای اختیارات او در قانون اساسی هیچ نماینده

ی اجراییه به حکم قانون اساسی، قوه»اند. اعتباری قائل نشده

است هرکس را ما  و انتخاب وزرا که به سلطنت مفوض

خواستیم مصدر شغل و امری... قرار بدهیم، بر خلاف قانون 

در « و با هزار وسائل بعضی اقدامات غیرمقتضیه کردند...

نویسد: ای نیز به ماجرای ترور خود کرده و میجا، او اشارهاین

ی بمب و استنطاق و محاکمه مرتکبین بنا ی واقعهدر مقدمه»

آمد چه حرکات وقیحانه که به عمل میبه توقعات روزنامجات 

که جز عظمت همت و به غیر رأفت ملوکانه نسبت به ملت 

شود، هیچ قانون و ی فرزند خود ملاحظه میکه به منزله

« کرد.ای را تجویز نمیی اغماض چنین خیانتقاعده
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ی اشاره محمدعلی شاه، در ادامه، به اصل و اساس مسئله 

هنوز تا این »...در این قسمت است: کند که کانون بحث ما می

داری الملل و لوازم مُلکدرجه به روابط دول و حقوق بین

اند که بر فرض محال، خدا نکرده، شخص ما با ملتفت نشده

مجلس و مشروطیت موافق نباشیم، لکن برای بقای شرف و 

استقلال سلطنت و حفظ مقام قول و قلم خود در میان ملل 

کنستیتوسیون خواهیم بود و هرگز هتک معظمه ساعی به حفظ 

که پادشاه مخالف مشروطیت  [این حرف و ثقلت این تهمت را

اطلاعی ناشی شده، بر خود قبول که از روی کمال بی ]است

 «   نکرده...

مراد ما از طرح این نکات، نه بررسی تاریخ تحولات سیاسی 

 که محمدعلی شاهخواهی است، نه اینناظر به جنبش مشروطه

مدار و حامی مشروطیت ای از پاشنه تا پیشانی قانونرا پادشاه

بدانیم، بلکه، بحث ما در این است که دو گروه از اهل ایران 

ای از معانی و مبانی جهان جدید کسب های اندککه آگاهی
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کرده بودند، توانستند در راستای رفع مشکل ایران، متولیان 

برسانند که مخالفت  حکومت را به این فهم و درک و دریافت

، به مثابه سوراخ «جدید»ایشان با قرار گرفتن کشور در مسیر 

ای است که خود در آن نشسته بودند. اهمیت این کردن زورق

نکته در این است که آن افراد، کوشیدند تا از نیروای به عنوان 

پادشاه، در راستای قوت بخشیدن به نیروی جنبش 

اما چرا؟ به این دلیل که  خواهی استفاده کنند.مشروطه

رغم تدوین و تصویب قانون دانستند، در نهایت، علیمی

بخشی به ساحت زیست اجتماعی چه باعث ساماناساسی، آن

خواهد شد، نیروای است که در مواجهه با سایر نیروهای 

گذاران و موجود در کشور، بر مسند تفوق بنشیند. اما آیا بنیان

خواهی، در این زمینه به توفیق کارگزاران جنبش مشروطه

 دست یافتند؟

ای به پرسش ی هر نوع پاسخای که درباره ارائهنخستین نکته

اخیر باید در نظر داشت، این است که اظهار نظر درباره پیروزی 
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خواهی، در گروِ پاسخ به پرسش یا شکست جنبش مشروطه

خواهی، با انتقال وضعیت ایران مذکور نیست. جنبش مشروطه

، و با تبیین توابع «بیرون قدیم»، به وضعیت «قدیم»بست از بن

ی قدرت و اقتدار شخص و توالی فاسدِ تداوم سلطه و سیطره

پادشاه، و منبع هنجارگذار اسلام شیعی بر ساحت زیست 

چنان پیروزی در تاریخ ایران دست یافت که اجتماعی، به آن

نابراین، طرح توان برای آن سراغ گرفت. بای میتر بدیلکم

خواهی بار جنبش مشروطههرگونه تردید در پیروزی برکت

ی عدم فهم و درک و دریافت مبانی برای ایران و ایرانیان، نشانه

« قدیم»خواهی، و معانی و مبانی گذار ایران از جنبش مشروطه

 است. « جدید»به 

ای به طرح ای به پرسش اخیر، عدهی پاسخاما در راستای ارائه

خواهی به اند که جنبش مشروطهگونه مدعیات پرداختهاین

راهی با اهل شریعت، و به علت ابتنا قانون اساسی بر علت هم

ای ناکام و شکست اصل دوم متمم قانون اساسی، جنبش
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گذاران خورده بود. در فصول پیشین، نشان دادیم که هم بنیان

س گان مجلی نمایندهخواهی، هم بخش عمدهجنبش مشروطه

هاای در وادی تحدید منبع هنجارگذار اسلام شیعی اول، گام

برداشتند که اهل ایدئولوژی در فهم و درک و دریافت معانی 

ها، جز عجز در بساط نداشته و نخواهد داشت. و مبانی آن

دیدگاه اخیر، در وادی « یآلودهتراب»ی سرچشمه

فکری است، و این جماعت، در راستای عادت مألوف روشن

های جهان آلود کردن آبو طریق معروف، جز در کار گلِ

ی سیاست، نیستند، چرا که، هدف این جماعت، در عرصه

آلود نبوده و های گلِگیری از این نوع آبچیزی جز ماهی

گونه که در فصول پیشین نشان دادیم، نیست. همان

ای به تدقیق و تحقیق، از سنت ایران، فکری حتی برگروشن

های نظری متعدد و متنوع موجود در آن سنت با ط نظامو ارتبا

فکری دیگر، نخوانده بود و نخوانده است. روشنیک

ای ها، چه تحولاتتواند بداند که طی سدهدانست، و نمینمی
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ی سنت ایران، ایجاد شده، و چرا و چگونه در در عرصه

ی نخستین مواجهات ایران با جهان جدید، منبع آستانه

ار اسلام شیعی، بر ساحت زیست اجتماعی سلطه و هنجارگذ

سیطره یافته بود. بر این اساس، امکان عملیِ این ماجرا وجود 

خواهی با یک دست، ایران را از نداشت که جنبش مشروطه

بردارد، و با دیگر دست، آن را در وضعیت « قدیم»وضعیت 

های محمدعلی قرار دهد. در همین فصل به دیدگاه« جدید»

ی درباره معانی و مبانی حقوق اساسی اشاره کردیم. فروغ

او، در نخستین سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی، هم

ی همان کتاب، را نوشت، و در مقدمه« حقوق اساسی...»کتاب 

مسائل مسطوره در این »پدراش بر این نکته تأکید کرد که 

کتاب هیچ یک اختراعی ما نیست، تماماً رأی و تحقیق علمای 

وجه با فن و مختار و مقبول عموم دانشمندان است و به هیچ

«. احکام و قوانین شریعت مطهره مخالفت و تناقضی ندارد...

گونه که اشاره کردیم، بر زمین واقعیات ملموس و اما، همان
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مشهود تاریخی در آن دوران، حرکت به سمت تدوین و 

بر تصویب نخستین قانون اساسی مکتوب در ایران، مبتنی 

حقوق اساسی، با موانع فراوان مواجه بود. محمدعلی فروغی، 

وقتی که ما »...کند گونه به برخی از این موانع اشاره میاین

قانون اصول محاکمات جزایی را تمام کردیم آن را هم به عنوان 

ای به جریان انداختیم... اما تصور نکنید این کارها قانون موقت

الحیل به کار ها کردیم، لطایفکشبه آسانی انجام گرفت. کشم

جمله که ها تصادف کردیم... منبردیم، با مشکلات و دسیسه

نما، چماق شریعت را نسبت مقدسین، یعنی مزورهای مقدس

ها با شرع شریف به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آن

ها نوشتند که از جمله به خاطر دارم که ها زدند و رسالهحرف

اش بر کفری بودن آن ها اول اعتراض و دلیلاز آن رسالهیکی 

ها فراموش شده بود قوانین این بود که در موقع چاپ کردن آن

ها و الله الرحمن الرحیم بشود. با این مخالفتکه ابتدا به بسم

ها مقاومت کردیم، و چون اقتضای روزگار ها و شیطنتضدیت
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بر اهل خبرت و عبرت « تغییر کرده بود اساس کار خراب نشد.

در خلا تاریخی « تغییر اقتضای روزگار»پوشیده نیست که این 

خواهی و گذار جنبش مشروطهایجاد نشده بود. پدران بنیان

تغییر اقتضای »ترین نیروها در کارگزاران آن جنبش، مهم

ی فروغی بودند. فروغی، در ی مورد اشارهدر عرصه« روزگار

بود که گام در وادی « ای روزگارتغییر اقتض»راستای همین 

ی من به فلسفه»های چارلز داروین نهاده بود. دفاع از دیدگاه

تکامل یا نشو و ارتقا یا رأی تحول انواع موجودات معتقدم و 

گمان دارم هرکس درست مطالعه کرده و منصف باشد اصول 

اما، این نوع دیدگاه « و کلیات آن را لااقل تصدیق خواهد کرد.

ای دارد؟ چه ارتباط« حقوق اساسی»، با بحث او درباره فروغی

بار فروغی، در آن دوران، از توابع و توالی فاسد و آفت

ی نظرات امثال هربرت به مثابه فرآورده« داروینیسم اجتماعی»

دانست. اما، هدف او از تأیید نظرات اسپنسر چیزای نمی

وان داروین، چیزی جز این نبود که آن نظرات را به عن
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ی مدعای اهمیت سامان زیست اجتماعی، مطرح کُنَد. پشتوانه

ی تکامل و آرایی که ای هستم که به مسألهمن خودم از کسان»

اند به طور کلی و اصولاً طبیعیون در آن باب اظهار کرده

ی حیاتی را هم در تکامل عالم قائل معتقدم، و تأثیر مبارزه

ین عقیده شریک بسیار ام این است و در اهستم، اما عقیده

ی حیاتی انسان که اکمل موجودات است دارم... که مبارزه

ی بین افراد با جماعت خود انسان نباید باشد، بلکه، با مبارزه

عوامل طبیعی که منافی وجود انسان هستند باید واقع شود، و 

که در این مبارزه پیشرفت و غلبه حاصل کنیم باید برای این

دیگر بدهیم و هرچه در دست به دست یکافراد جماعت ما 

تر خواهد تر  و بهتر باشیم ترقی انسان سریعاین تعاون ساعی

بود. صدق این قول هم خیلی ظاهر و محسوس است که ملل 

مغرب که بیش از ملل مشرق حس تعاون داشته بر طبق آن 

راه ترقی پیش کنند، چقدر از ما در شاهعمل کرده و می

ی سامان خواهی، مسئلها پیروزی جنبش مشروطهب« اند.افتاده
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زیست اجتماعی بر اساس موازین و معاییر جهان جدید، 

ی سیاست در چنان در ذهن و ضمیر نظرورزان در عرصهآن

چه ایران رسوخ کرده بود، که هر لحظه پروای این داشتند که آن

ای کنند، چه نسبت و تناسبهای مختلف مطرح میدر عرصه

رغم ی سامان زیست اجتماعی دارد. از دیگرسو، علیهبا مسئل

، این مسئله نیز هنوز در محور و مدار هر نوع «پروا»این 

شود، چه در این زمینه مطرح مینظرورزی قرار داشت که آن

ای با منبع هنجارگذار اسلام شیعی دارای چه نسبت و تناسب

د است. بر همین اساس بود که فروغی، در ابتدای بحث خو

این نکته را هم برای »کرد: های داروین، اعلام میدرباره دیدگاه

ای که بر ایمان خویش بیم دارند توجه اطمینان خاطر کسان

وجه با انکار ی نشو و ارتقا به هیچدهم که اعتقاد به فلسفهمی

صانع ملازمه ندارد و من به وجود صانع و حقیقت عالمَ، ایمان 

ه ببینم بعضی از متشرعین در مقام کراسخ دارم و قبل از آن
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باشند هیچ به ذهنم نرسیده بود که از ابطال این رأی می

 «  ای به اساس توحید وارد آید...ممکن است خلل ]نظریه[آن

ی ای در روزنامهای دیگر، در همان دوران، مقالهدر نمونه

هایی از آن، چنین نوشته منتشر شد که در بخش« المتینحبل»

ای که شرف قومیت و استقلال ایران بدترین موقع»...: شده بود

مضمحل و نابود شد، همان وقتی بود که قوم وحشی 

نشینان و نژاد سوسمارخوار عرب به ایران العرب و بادیهجزیره

نویسنده، در ادامه، به تمجید و تحسین نادرشاه « حمله آورد...

تری نموده و چند نفر از ملانمایان که دعوی بر»پردازد که: می

ها را گرفته خاموش نمود و زدند آنالاسلامی میلاف حجت

ای بدبختانه پاره»نویسد: ، و می«الاسلام را به قتل رسانید...شیخ

کنند که با این از کهنه معتقدان اوهام هنوز چنان تصور می

طلوع آفتاب تمدن و ترقی و تابش شمس حریت و سعادت 

نهد، ای میجود آنان را در عالم وقعاهالی بیدار ایران، هنوز و

پندارند و یا اذکار شبانه ها را مایه کرامت لایتناهی مییا آن
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واسطه تدلیسات  داند و بهها را باعث ابدی دنیا میروزی آن

خواهند بر سر مردم سوار شوند، مردم ایران فریبی میو مردم

و  هم به مقتضای تدین فطری به حسن قبول استقبال نموده

سپارند. همین شغالان عرض و ناموس خود را به ایشان می

مشغول تحصیل مال  "منم طاووس علیین شده"رنگین شده و 

ها های آنای در محکمهشوند و حرکات و ارتکاباتو منال می

خوارند بروز های آفریقا که آدمرسد که از وحشیبه ظهور می

ض پیشرفت نماید و اگر منصف باشند رفع ظلم را محنمی

در « نمایند.مقاصد خود محول به ظهور حجت عصر می

ی واکنش به انتشار این مقاله، صاحب امتیاز روزنامه

محاکمه شد. روحانیون حامی جنبش « المتینحبل»

خواهی فریاد اعتراض سر دادند، و سیداحمد تفرشی مشروطه

در واکنش به این ماجرا، مجازات مدیر نشریه را اعدام دانست: 

البته مجازات این ناسیدّ قتل است. گویا نوشته که این قوانین »

خور یک هزار و سیصد و بیست و هفت سال قبل عرب موش
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از برای همان اشخاص بوده نه از برای ما و این زمان. پس اگر 

 «اش لازم است.ای نوشته باشد، ملسماً قتلچنین مزخرف

ی یان عرصهترین نوع مواجهات از جانب متولها،خفیفاین

ای بود که در پی پایان دادن به سلطه و شریعت با کسان

ی منبع هنجارگذار اسلام شیعی بر ساحت زیست سیطره

ای که ای، طرح چنین مدعیاتاجتماعی بودند. در چنان شرایط

خواهان باید منبع هنجارگذار اسلام شیعی را کاملاً و مشروطه

، مدعاای جز بر مدار کردندمطلقاً از قانون اساسی خارج می

ها همه گویی نبوده و نیست. اما، ایناندیشی و گزافهسست

ی عمل بود. در حالی که، در ایرانِ آن دوران، ناظر به عرصه

ای که نسبت به ابتداییات نسبت ی نظر، تعداد کساندر عرصه

و تناسب حقوق اساسی جدید و احکام شرعی به صورت عام، 

هاای به صورت خاص، اندک آگاهی و احکام شرعی در اسلام

رسید. داشتند، به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی

ای اخیر در ای که طی سالههای ایدئولوژیکسازیبرجسته
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علی فکری، در اعتباربخشی به امثال میرزا فتحاردوگاه روشن

طور که در فصول پیشین نشان آخوندزاده انجام شده، همان

گی به اندیشی و آلودهران و غلیان سستدادیم، شاهدِ عادل فو

ی انواع جهالت در اردوگاه مذکور است. بنابراین، فرآورده

خواهی در ایران، علاوه بر مواردای که پیش از جنبش مشروطه

این اشاره شد، در مورد تدوین و تصویب قانون اساسی، در 

چنان اساسی و ارزشمند بود که آن زمان و زمانه و زمینه، آن

از آن، دیّاری در این دیار، گام در وادی مدعای سامان  پس

زیست اجتماعی نگذاشت، که گریز و گزیرای از اعلام موضع 

و تعیین نسبت میان مدعیات نظری و مشی عملی خود با آن 

 ها داشته باشد. فرآورده

خواهی در ایران، اگرچه محصول و معلول جنبش مشروطه

مامی نیروهای دیگر موجود خواهان بر تتفوق نیروی مشروطه

در کشور نبود، اما، توانست تمامی آن نیروهای دیگر را در 

شان جز مسیرای قرار دهد که فرجام محتوم هر گونه حرکت
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، چیزای جز گرفتار شدن «جدید»به « قدیم»در راستای گذار از 

نباشد. از این منظر، و بر این اساس، جنبش « قدیم»بست در بن

با تدوین و تصویب قانون اساسی، و حرکت خواهی، مشروطه

مند یافته و نظامدر مسیر حقوق اساسی، نخستین خروج سامان

گونه که نشان دادیم، با بود. اگرچه، همان« قدیم»بست از بن

ها و اختصاصات تاریخی ایران، آن خروج از توجه به ویژگی

، لزوماً به معنای ورودِ عاجل و کامل به «قدیم»بست بن

، و به متن و بطن جهان جدید و دوران مدرن «جدید»عیت وض

ای ، به مثابه خروج«قدیم»بست نبود، اما آن نوع خروج از بن

، آغاز فرآیندِ جدیدای بود که تا اطلاع ثانوی، «قدیم»جدید از 

، در «قدیم»بست هرگونه تلاش در راستای خروج ایران از بن

 واهد داشت. گروِ بازگشت به آن فرآیند جدید قرار خ
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 1332خبری، اقبال ابراهیم تیموری، عصر بی

باشی، سفرنامه ابراهیم صحافباشی، شرکت ابراهیم صحاف

 1357مولفان و مترجمان ایران 

 1355ابراهیم صفایی، پنجاه نامه تاریخی دوران قاجار، بابک 

 1355یم صفایی، مدارک تاریخی، بی نا ابراه

 ابراهیم صفایی، نهضت مشروطه ایران بر پایه اسناد وزارت

 1370خارجه، دفتر مطالعات سیاسی 

 صد سند تاریخی، بابک بی تاابراهیم صفایی، یک

 1395سینا، الهیات از کتاب شفاء، انتشارات امیرکبیر ابن

 1361یرکبیر طبیعی از کتاب شفا، ام سینا، فن سماعابن
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ابوالحسن ماوردی، الاحکام السلطانیه، مکتبه مصطفی البابی 

 م1973الحلبی 

ابوالحسن ماوردی، تسهیل النظر و تعجیل الظفر فی اخلاف 

 م1981المَلک و سیاسه المُلک، دارالنهضه العربیه 

ابوالحسن ماوردی، قوانین الوزاره و سیاسه الملک، دارالطلیعه 

 م1979

دی، نصیحه الملوک، موسسه شباب الجامعه ابوالحسن ماور

 م1988

 1363ابوالحسن میرزا قاجار، اتحاد اسلام، نشر تاریخ ایران 

 1364نامه، انتشارات رسا خان ایلچی، حیرتابوالحسن

 1373های حقوق اساسی، یلدا ابوالفضل قاضی، بایسته
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ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات 

 1375تهران دانشگاه 

ابوالفضل قاضی، گفتارهایی در حقوق عمومی، انتشارات 

 1375دادگستر 

 و یعلم انتشارات ن،یالد علوم ایاح ،یغزال محمد ابوحامد

 1375 یفرهنگ

 م 1996ابونصر فارابی، احصاء العلوم، دار و مکتبه الهلال 

ابونصر فارابی، آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها، دار و 

 م1995الهلال  مکتبه

ابونصر فارابی، التنبیه علی سبیل السعاده، انتشارات حکمت 

1371 
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 1405ابونصر فارابی، الجمع بین رأیی الحکیمین، مکتبه الزهرا 

 هـ

ابونصر فارابی، السیاسه المدنیه الملقب بمبادی الموجودات، 

 1366المکتبه الزهرا 

 م 1996لهلال ابونصر فارابی، السیاسه المدنیه، دار و مکتبه ا

 م1991ابونصر فارابی، المله و نصوص اخری، دار المشرق 

 م1995ابونصر فارابی، تحصیل السعاده، دار و مکتبه الهلال 

 هـ 1405ابونصر فارابی، فصوص الحکمه، انتشارات بیدار 

 1367ر السلطنه، زواالسلطنه، خاطرات احتشاماحتشام

 1376 ریکو نتشاراتا ران،یا تیمشروط انقلاب براون، ادوارد
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 1401 نگاه انتشارات است،یس ارسطو،

هب اُگوستین قدیس، شهر خدا، انتشارات دانشگاه ادیان و مذا

1393 

 1364سط امام فخر رازی، اسرار التنزیل و انوار التأویل، دار وا

ات امام فخر رازی، الاربعین فی الاصول الدین، مکتبه الکلی

 الازهریه، بی تا

 هـ ق 1401مفاتیح الغیب، دارالفکر  امام فخر رازی،

 الدوله،نیام خان یعل رزایم یاسیس خاطرات الدوله،نیام

 1370 ریرکبیام

 1363 ،یخوارزم انتشارات کمپفر، سفرنامه کمپفر، انگلبرت

 نگاه نشر مشروطه، فکر شیدایپ و قانون ن،ید ،یرنیت انیبرا

 1393 معاصر
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دللاوالـله، انتشارات علمی یترو سفرنامه پی یترو دللاوالـله،پی

 1402و فرهنگی 

 1394 یاسلام بزرگ المعارفرهیدا مرکز ران،یا جامع خیتار

 1351جعفر بوشهری، حقوق اساسی، انتشارات دانشگاه تهران 

 ،الغراء عهیالشر مبهمات عن الغطاء کشف الغطاء، کاشف جعفر

 1380 انتشارات مرکز قم، هیعلم حوزه یاسلام غاتیتبل دفتر

، کشف المراد: شرح تجرید الاعتقاد، الدین علامه حلیجمال

 1389انتشارات هرمس 

 1397جهانگشای خاقان، دانشگاه تبریز 

 ت،یمشروط جنبش در شرویپ تیروحان نقش الگار، حامد

 1359 توس انتشارات
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حسین آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، موسسه مطالعات 

 1402و پژوهشهای سیاسی 

اسانی، سیاستگران دوره قاجار، شرکت سهامی خان ملک س

 1346فردوسی 

رسائل سیاسی عصر قاجار، به کوشش غلامحسین زرگری 

 1379نژاد، کتابخانه ملی 

رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، انتشارات 

 1370انصاریان 

رضا رئیس طوسی، زوال نظام اجتماعی و فروپاشی دولت 

 1401قاجار، نشر نی 

خان هدایت، تاریخ روضه الصفای ناصری، لیرضاق

 1338کتابفروشی مرکزی 
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 1388بیگ، آگه ای، سیاحت نامه ابراهیمالعابدین مراغهزین

 1372ژان شاردن، سفرنامه شاردن، توس 

 1379سعدی، کلیات سعدی، دوستان 

 مرکز ،مقالات و رسائل مجموعه ،یاسدآباد نیالددجمالیس

 1379 یاسلام یهایبررس

 1360 ریرکبیام ه،یجمال مقالات ،یاسدآباد نیالددجمالیس

 نیالد دجمالیس یها نامه ،یاسدآباد نیالددجمالیس

 1357 یاسلام انتشارات ،یاسدآباد

سیدجواد طباطبایی، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران: ملاحظاتی 

 1396در مبانی نظری، مینوی خرد 
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ظریه دیباچه ای بر نسیدجواد طباطبایی، تأملی درباره ایران: 

 1399انحطاط ایران، مینوی خرد 

نون سیدجواد طباطبایی، تأملی درباره ایران: نظریه حکومت قا

 1399در ایران، مینوی خرد 

 ،جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاست ،ییطباطبا دجوادیس

 1400 خرد ینویم

اوم الملک طوسی: گفتار در تدسیدجواد طباطبایی، خواجه نظام

 1392هنگی ایران، مینوی خرد فر

رد خسیدجواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران، مینوی 

1396 

 ینویم قانون، حکومت و دولت ملت، ،ییطباطبا دجوادیس

 1398 خرد
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 ینویم ،های نوآئین در اندیشه سیاسینظام ،ییطباطبا دجوادیس

 1393 خرد

 1386سیدحسن تقی زاده، مقالات تقی زاده، توس 

شاه به یعلیدحسین مدرسی طباطبایی، پنج نامه از فتحس

 ،4های تاریخی، سال دهم شماره میرزای قمی، نشریه بررسی

 1354مهر و آبان 

کارهای افلاطون در حکمت سقراط، ترجمه و نگارش: شاه

 1382محمدعلی فروغی، جامی 

 شیخ ابراهیم زنجانی، سرگذشت زندگانی من، نیما، بی تا

 1371 امیرمعزی، نامه های امیرکبیر، تاریخ اسلامشیخ المشایخ 

شیخ حسن اصفهانی کربلایی، تاریخ الدخانیه یا تاریخ وقایع 

 1382تحریم تنباکو، مرکز اسناد انقلاب 



د | 594 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

الله نوری، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل

 1362ی شیخ فضل الله نوری، رسا 

الله نوری، نشر تاریخ فضل شیخ الله نوری، لوایح آقاشیخ فضل

1362  

خان امیرکبیر، انتشارات دانشگاه عباس اقبال آشتیانی، میرزا تقی

 1363تهران 

 1383عباس امانت، قبله عالم، کارنامه 

 عباس میرزا ملک آرا، شرح حال عباس میرزا ملک آرا، بابک

1361 

 عبدالحسین نوایی، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، انتشارات

 1364هما 

 1396 فردا دیام است،یس و یآزاد طالبوف، میعبدالرح
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 مدرسه ،یطالبی  نهیسف ای احمد کتاب طالبوف، میعبدالرح

1397 

 و یعلم انتشارات ن،یالمحسن مسالک طالبوف، میعبدالرح

 1395 یفرهنگ

ه سعبدالرزاق بیگ دنبلی، تجربه الاحرار و تسلیه الابرار، موس

 1349تاریخ و فرهنگ ایران 

 1360عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، زوار، 

 و رانیا در تیمشروط: تیمشروط و عیتش ،یریحا یعبدالهاد

 1360 ریرکبیام عراق، در میمق یعلما نقش

 ، اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی، بوستانعبدالوهاب فراقی

 1378کتاب 



د | 596 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

علاءالدین عطاملک جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی، هرمس 

1381 

علی اکبر گرجی، در تکاپوی حقوق اساسی، انتشارات جنگل 

1388 

 1388علی اکبر گرجی، مبانی حقوق عمومی، انتشارات جنگل 

علی بن حسین الکرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 

 هـ 1429البیت لاحیاء التراث موسسه آل

ت یعلی بن حسین الکرکی، رسائل المحقق الکرکی،  مکتبه آ

 هـ 1409المرعشی النجفی  یالله العظم

اصغر حقدار، محمدعلی فروغی و ساختارهای نوین علی

 1384حقوقی، کویر 



د | 597 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

اصغر حقدار، هفت رساله؛ اسنادی از مشروطه پژوهی در علی

 1395ایران، باشگاه ادبیات 

 1377السلطنه، روزنامه خاطرات، نشر اساطیر عین

ان قاجار، یاست در ایرنژاد، اندیشه و سحسین زرگریغلام

 1398نگارستان اندیشه 

غلامحسین میرزا صالح، مشروح مذاکرات مجلس اول، مازیار 

1384 

 یاقتصاد یاسیس و یاجتماع افکار ناطق، هما و تیآدم دونیفر

 1356 آگاه قاجار، دوران نشده منتشر آثار در

 عصر: قانون حکومت و یترق شهیاند ت،یآدم دونیفر

 1351 یخوارزم سپهسالار،

 1363 دماوند ،یزیتبر طالبوف یهاشهیاند ت،یآدم دونیفر



د | 598 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

 آخوندزاده، یعلفتح رزایم یهاشهیاند ت،یآدم دونیفر

 1349 یخوارزم

 دوم، ج ران،یا تیمشروط نهضت یدئولوژیا ت،یآدم دونیفر

 1380 زنان مطالعات و روشنگران ،یآزاد بحران و اول مجلس

 گستره ان،ریا تیمشروط نهضت یدئولوژیا ت،یآدم دونیفر

1387 

 ت،یمشروط نهضتی مقدمه و یآزاد فکر ت،یآدم دونیفر

 1390 گستره

 نهضت در یاجتماع یدموکراس فکر ت،یآدم دونیفر

 1388 گستره ت،یمشروط

 1353 ر،یشبگ ،یخیتار مقالات ت،یآدم دونیفر



د | 599 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

فضلعلی تبریزی، بحران دموکراسی در مجلس اول؛ خاطرات 

ی آقاتبریزی، نگاه معاصر و نامه های خصوصی میرزا فضلعل

1387 

قاسم قاسم زاده، حقوق اساسی، انتشارات دانشگاه تهران 

1326 

 1399مارتین لاگلین، حقوق عمومی و نظریه سیاسی، میزان 

 مارتین لاگلین، فلسفه حقوق عمومی یا فلسفه سیاسی حقوق،

 1400مجد 

 1395مارتین لاگلین، مبانی حقوق عمومی در غرب، مجد 

 1393گلین، مبانی حقوق عمومی، نشر نی مارتین لا

 1401مارتین لاگلین، نظریه حقوق سیاسی، میزان 



د | 600 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

محمد بن محمد نصرالدین طوسی، تجرید الاعتقاد، مکتب 

 هـ ق 1407الاعلام الاسلامی 

محمدباقر موسوی خوانساری، روضات الجنات فی احوال 

 1390العلماء و السادات، اسماعیلیان 

 1387ان ملک الشعرا بهار، نگاه محمدتقی بهار، دیو

هزاد بمحمدتقی دامغانی، اولین قوانین ایران قبل از مشروطیت، 

1357 

 1344محمدجعفر خورموجی، حقایق الاخبار ناصری، زوار 

 یایدن ،یناصر منتظم خیتار السلطنه، اعتماد خان محمدحسن

 1367 کتاب

 یاجتماع و یاسیس اناتیب و مکتوبات ،یرجب محمدحسن

 1390 ین نشر قاجار، دوره عهیش یعلما



د | 601 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

 دار الاسلام، شرائع شرح فی الکلام جواهر ،ینجف محمدحسن

 م 1981 العربی التراث احیاء

 1355 ییسنا الآثار، و المآثر اعتمادالسلطنه، خانمحمدحسن

 خاطرات روزنامه اعتمادالسلطنه، خانمحمدحسن

 1389 ریرکبیام اعتمادالسلطنه،

 1349 دیوح خ،یصدرالتوار لسلطنه،اعتمادا خانمحمدحسن

 انتشارات  البلدان، مرآه اعتمادالسلطنه، خانمحمدحسن

 1347 تهران دانشگاه

 رکزم انتشارات المله، هیتنز و الامه هیتنب ،ینینائ نیمحمدحس

 1385 یاسلام انقلاب اسناد

محمدعلی فروغی، حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول، 

 1382کویر 



د | 602 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

، سیاست نامه ذکاءالملک، کتاب روشن محمدعلی فروغی

1389 

های محمدعلی فروغی، انتشارات دکتر محمدعلی فروغی، نامه

 1401محمود افشار، 

های روزنامه محمدعلی فروغی، محمدعلی فروغی، یادداشت

 1394سخن 

های التواریخ، شرکت سهامی کتابمحمدهاشم آصف، رستم

 1352جیبی 

 1363اه نجات، نشر تاریخ الدوله، رخان صنیعمرتضی قلی

، السلطنهمکاتبات ناصرالدین شاه با کامران میرزا نایب

 1399خانه و موزه ملی ملک کتاب



د | 603 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

 هحوز یاسلام غاتیتبل دفتر ام،یالا عوائد ،ینراق احمد ملا

 1375 انتشارات مرکز قم، هیعلم

 لآ موسسه عه،یالشر احکام یف عهیالش مستند ،ینراق احمد ملا

 هـ 1429 التراث اءیلاح تیالب

 1378 هجرت السعاده، معراج ،ینراق احمد ملا

 ریکو ،یخراسان آخوند استنامهیس ،ملا محمدکاظم خراسانی

1385 

منصورالسلطنه عدل، حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، 

 1389چشمه 

 1344خان هدایت، خاطرات و خطرات، زوار مهدی قلی

ست المدن، الصحت و سیا رضا ساوجی، حفظموسی بن علی

 1391المعی 



د | 604 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

 گاهن اسلام، و رانیا فرهنگ در یعرفان یهاشهیاند ،یکرم ثمیم

 1402 معاصر

 1389 نگاه، مقام،قائم منشآت ،یفراهان مقامقائم ابوالقاسم رزایم

خان، مسیر طالبی، انتشارات علمی و فرهنگی میرزا ابوطالب

1373 

، روزن میرزا صالح شیرازی، سفرنامه میرزا صالح شیرازی

1347 

 1363میرزا عبدالطیف خان شوشتری، تحفه العالم، طهوری 

 1357الفبای جدید و مکتوبات، احیا  آخوندزاده، یعلفتح رزایم

 1351 آوا مقالات، آخوندزاده، یعلفتح رزایم

 1963 علم، الدوله، کمال مکتوبات آخوندزاده، یعلفتح رزایم



د | 605 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

 تایب معاصر، یصدا مکتوبات، آخوندزاده، یعلفتح رزایم

الله شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، وزارت فرهنگ و میرزا فضل

 1380ارشاد اسلامی 

 1353میرزا محمدتقی سپهر، ناسخ التواریخ، اسلامیه 

 1377 ریاساط خ،یالتوارناسخ الملک،لسان خانیمحمدتق رزایم

 1358میرزا محمدخان مجدالملک، رساله ی مجدیه، اقبال 

محلاتی، خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف میرزا محمدعلی 

 1356و وحشت، امیرکبیر 

 1381 ین نشر خان، ملکم رزایم یها رساله خان،ملکم رزایم

 1355 ریرکبیام ،«قانون» روزنامه مجموعه خان،ملکم رزایم



د | 606 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

 نامه، کی و کلمه کی ،یزیتبر مستشارالدوله وسفی رزایم

 1382 صباح

 تایب جا، یب کلمه، کی مستشارالدوله، خانوسفی رزایم

یه، قصص العلماء، انتشارات علمیه اسلام میرزامحمد تنکابنی،

 تابی

لمحجه میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول المتقنه، دارا

 هـ1431البیضاء 

 1371میرزای قمی، جامع الشتات، انتشارات کیهان 

 1363میرزای قمی، قوانین الاصول، انتشارات علمیه اسلامیه 

زاده طباطبایی، حقوق اساسی، شرکت سهامی میرعماد نقیب

 1400انتشار 



د | 607 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

 1392ناصر کاتوزیان، توجیه و نقد رویه قضایی، میزان 

 1399ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، گنج دانش 

نظریه عمومی، شرکت سهامی  –ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق 

 1394انتشار 

 1387ان ناصر کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، میز

 1400ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، گنج دانش 

 1389 کانیپ ان،یرانیا یداریب خیتار ،یکرمان الاسلامناظم

یاد موقوفات محمود افشار با بنهایی به ناصرالدین شاه، نامه

 1397 کاری نشر سخنهم

 1394متن، قدرت، حقیقت، نیلوفر د، ینصر حامد ابوز

 1380 نو طرح متن، یمعنا د،یابوز حامد نصر



د | 608 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

های نیکی کدی، تحریم تنباکو در ایران، شرکت سهامی کتاب

 1358جیبی 

 به انگلستان یاعزام ئتیه خاطرات روزنامه جونز، هارفورد

 1398 ثالث ران،یا

 1402هانری لوی برول، جامعه شناسی حقوق، میزان 

والتر هینتس، تشکیل دولت ملی در ایران: حکومت آق قونیلو 

 1361دولت صفوی، خوارزمی و ظهور 

 1365ویلم فلور، برافتادن صفویان و برآمدن افغانان، توس 

ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر 

 1366قاجار، توس 



د | 609 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

لولوه البحرین فی الاجازات و وسف بن احمد البحرانی، ی

 تا ، بیموسسه آل البیت لاحیاء التراثتراجم رجال الحدیث، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



د | 610 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  
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د | 611 ی د ج ه  ب ت  ش گ ز ا ب  

 

 
 

 

 


